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هاي مختلف علوم انساني در كشور هستيم و اين آغازي است هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزهسال در

است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. با وجود اين، متأسفانه هنوز  افزاري و نويديبراي جنبش نرم

هاي ناپيموده زيادي وجود دارد. بر اين اساس، معاونت پژوهش ها، مانند دانش كلام، راهترين و اثرگذارترين دانشدر برخي از مهم

 همت گماشت.« معرفت كلامي»اي علمي با عنوان وفصلنامهبه انتشار د مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

 اهداف و رويكرد نشريه

 هاي اين عرصه؛پژوهي و پاسخگويي به پرسشهاي مختلف كلام. تبيين و نشر معارف ديني در حوزه2

 كلام؛ هاي متنوع علوم. ايجاد فضايي مناسب براي تضارب آرا و رشد علمي پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه0

 . گسترش و تقويت ارتباط علمي ميان حوزه و دانشگاه؛9

 . معرفي و نقد آثار، آرا و نظريات علمي و تحقيقاتي كلامي.4

 هاي موضوعي مورد تأکيد در نشريهحوزه

 . فلسفه دين؛2

 . كلام جديد؛0

 . كلام قديم؛9

 . تطورات تاريخي علم كلام؛4

 الاديان؛بينالمذاهب و . كلام تطبيقي بين9

 هاي نوظهور كلامي.. پرسش6

 

 

 

 

 

 

اـم شـما را درضمن اسـتقبال از دسـتاورد تفاـرات و تـأمدلات ديـن اـل و بالنـدگ   پژوهـي، پيشـنهادها و انتقاده مسـير كم

 https://nashriyat.ir:ارسال فرماييد نشريه تارنماينشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق 

در ريال است.  006220222شماره آن در يك سال، دو ريال، و اشتراك  900220222قيمت هر شماره مجله،  اشتراك:

بانك مهر ايران، واريز، و   IR910600520701102933448010وجه اشتراك را به حساب شبايصورت تمايل، 

 .نماييداصل فيش باناي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال 



 م مقالاتيه و تنظيته يراهنما

 يط عموميالف( شرا
ا به زبان مستند و مستدل بوده با قلمي روان و رس. مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و 2

 فارسي نگارش يافته باشند.
 .https://nashriyat.irخود را از طريق وبگاه نشريه ارسال نماييد: . مقالات 0
 .شوددار جدا اجتناب ارسال مقالات دنبالهاز اي( تنظيم شود. كلمه 922صفحه ) 09. حجم مقالات حداكثر در 9
مل نويسنده شامل: نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي / تحصيلات، نشاني كامل پستي، نشاني صندوق الاترونياي، شماره تلفن . مشخصات كا4

 تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمي وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
تاب چاپ شده باشند. و نيز همزمان براي چاپ به ساير عنوان بخشي از يك ك. مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا به9

 مجلات علمي ارسال نشده باشند.
حاوي موضوعات بديع يا ناات علمي ويژه، كه با هاي منتشر شده، كه خوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب ترجمه شدهاز ارسال مقالات . 6

 واهد داشت.مقالات اولويت خاين گونه مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد، اماان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشي و تأليفي بر 

 م مقالاتيب( نحوه تنظ
ي، نتيجه ها، مقددمه، بدنه اصلي عنوان مشخصات نويسنده، چايده، كليدواژهمقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني دارا

 و فهرست منابع باشند.
به اختصار شامل: بيان مسئله، هدف  و كلمه تنظيم گردد 292چايده انگليسي( حداكثر در صورت اماان به همراه چايده فارسي مقاله ) . چكيده:1

هاي مهم پژوهش باشد. در چايده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذكر ادلده، ارجاع يافتهاجمالي از پژوهش، روش و چگونگي پژوهش و 
 و بيان شعاري خودداري گردد.مأخذ به 

 واژه كليدي مرتبط با محتوي كه ايفاكننده نقش نمايه موضوعي مقاله باشد. 0شامل حداكثر  ها:. کليدواژه3
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 تصوير اجمالي ساختار كلي مقاله بر اساس سؤالات اصلي و فرعي مطرح و مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد.
 لازم است:، ياي از شرايط زير اصلي مقاله ةدهي بدندر سامان اصلي: ة. بدن4

 الف ـ ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمي؛
 ب ـ ارائه كننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ 
 ج ـ ارائه كننده استدلال جديد براي يك نظريه؛ 
 د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه. 

بندي، له، جمعاز ذكر بيان مسئ .گرددهاي خبري موجز بيان ميصورت گزارهكه بهتحقيق است تفصيلي هاي نتيجه بيانگر يافته :گيري . نتيجه0
 مباحث مقددماتي، بيان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال يا مطالب استطرادي در اين قسمت خودداري شود.

 شود:رده مياساس شيوه زير آوو لاتين( در انتهاي مقاله بر شناختي كامل منابع و ماخذ تحقيق )اعم از فارسي، عربي،اطلاعات كتاب . فهرست منابع:6

 .)ترجمه يا تحقيق(، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، نام كتاب، و نام نويسنده )سال نشر( نام خانوادگي

 ، نام نشريه، شماره نشريه، ماه و سال نشر، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.«عنوان مقاله»، و نام نويسنده نام خانوادگي

 خانوادگي، سال نشر(.ها بين متني باشد، كتاب: )نام خانوادگي، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مجله )نامنشاني

 يادآوري(. ج
 محفوظ است. نيز ويرايش مقالات براي مجله . حق رد يا قبول و2
 خواهد داد. . مجله حداكثر پس از دو ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش را به نويسنده اطلاع0
 با ذكر نشاني نشريه بلامانع است. جاي ديگردر نقل مطالب اماان و حق چاپ مقاله پس از پذيرش براي مجله محفوظ .9
 آنان است.. مطالب مقالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده 4
 .شوديد بازگردانده نميافزارها، و... در صورت تأييد يا عدم تأي. مقالات دريافتي، نرم9
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Abstract 
The present study, employing an analytical-critical method, evaluates the 

controversy between the viewpoints of Richard Swinburne and Michael 

Martin regarding the validity of cosmological arguments with a probabilistic 

approach. Swinburne, expressing doubt about the efficacy of necessary 

deductive arguments, offers a probabilistic argument on the basis of which 

the "hypothesis of the existence of God," owing to its simplicity and greater 

explanatory power, enjoys a higher probability than other explanatory 

hypotheses of the universe. On the other hand, Michael Martin, by raising 

three detailed criticisms, calls this argument into question: ambiguity in the 

calculation of the prior probability of the complex universe, the 

unjustifiability of the principle of simplicity in preferring the divine 

hypothesis, and the indeterminacy of the probability of this universe being 

created by Him. This article, while presenting the views of both parties, 

demonstrates that Martin's criticisms are vulnerable in several respects: first, 

overlooking essential philosophical rules and the initial lack of need for 

probabilistic calculations; second, error in calculating the prior probability of 

the complex universe and other issues raised by Martin; third, fallacy in 

reasoning based on the principle of simplicity and an incorrect explanation 

regarding the existence or non-existence of God. In conclusion, it must be 

noted that although Swinburne's probabilistic argument may face challenges, 

Martin's criticisms have likewise failed to invalidate it. 

Keywords: Probabilistic Argument, Cosmological Argument, Richard Swinburne, 

Michael Martin. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 و مایکل مارتین برنسوئینارزیابی تقابل ریچارد 

 شناختی احتمالیدر باب استدلال جهان

 نیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةدين مؤسس ةدکتری کلام و فلسف /        زادهرخلفيمهدی م saheb.lovers.59@gmail.com 
 jafari@iki.ac.ir نیيپژوهشی امام خمو آموزشی گروه کلام و فلسفة دين مؤسسة  اريدانش/ محمد جعفری 

 01/80/0485 پذيرش:ـ  80/08/0484 دريافت:

 دهيچك

 نيمارت الياو م برنسوئين چاردير يهادگاهيتقابل د يابيبه ارز يانتقاد ـ يليحاضر با روش تحل پژوهش
 ايير كارد ديبا ترد ،برنسوئين. پردازديم ياحتمال ارديبا رو يشناختجهان يهادر باب اعتبار استدلال

به  «داوجود خ هيفرض»آن،  يةكه بر پا كنديمعرضه  ياحتمال ياستدلال ،يضرور يِاسيق يهااستدلال
، از احتمال بيشتري جهان كنندۀنييتبي هاهيفرضديگر  نسبت به، بيشتر نييو قدرت تب ه بودنساد ليدل

خدشه ل استدلا نيبه ا مفصل سه نقد مطرح ساختن با نيمارت از سوي ديگر، مايال .برخوردار خواهد شد
فرض  حيدر ترج يناموجه بودن اصل سادگ ده،يچيجهان پ ينيشياحتمال پ ة: ابهام در محاسبكندوارد مي

 .اوجهان توسط  نيا نشيخداوند، و نامعلوم بودن احتمال آفر

از چند جهت دچار ضعف  نيمارت يكه نقدها دهديدو طرف، نشان م يهادگاهيضمن طرح د مقالهاين 
دوم، اشتباه  .ياحتمال هايهو عدم نياز اوليه به محاسب يفلسف يگرفتن قواعد ضرور دهياست: نخست، ناد

 . سوم، مغالطه درمطرح شده از سوي مارتين و ديگر موارد دهيچيجهان پ ينيشياحتمال پ ةدر محاسب
و تبيين نادرست نسبت به وجود يا عدم وجود خداوند. در پايان بايد  ياصل سادگ ياستدلال بر مبنا

 يدهارو باشد، اما نقهروب ييهابا چالش برنسوئين ياستدلال احتمال متذكر شد كه هرچند ممان است
 نتوانسته آن را باطل كند. نيز نيمارت

  .نيمارت اليما ،برنسوئين چاردير ،يشناختاستدلال جهاناستدلال احتمالي،  ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ها و بندي، مناران وجود خداوند نيز دسته(2992 ،يسبحان و ييمحمدرضا ؛2900 ان،يخرم)همانند خداباوران 

بندي . اما پيش از هر نوع دسته(2992، سلريگ)اند هايي براي تفايك ادلة اناار خداوند از ياديگر مطرح نمودهملاك

ي است. ها، قياسي يا به تعبير بهتر، ضرورطور معمول، منطق حاكم بر اين استدلالبايد بدين ناته توجه كرد كه به

كند. تا مي اي ضروري را ضمانتهايي، دستيابي به نتيجهمعنا كه ارتباط بين مقدمه و نتيجة چنين استدلال بدين

( حاكم بر تفار انديشمندان Deductive Logicخصوص منطق قياسي )هاي متمادي دستگاه ارسطويي بهسال

ب ها به سوي استقرا جلوارد شد و نگاه هاي مختلف علمي بود، اما به مرور ايرادهاي گوناگوني بر اين شيوهرشته

گشت. در اثر اين تمايل و طي ساليان متمادي توجه عدۀ زيادي از انديشمندان به سوي استقرا معطوف شد و تلاش 

ز احتمال به اي جزودي مشخص شد كه شيوۀ استقرايي نتيجهكردند كه نتايجي يقيني از آن به دست آوردند. اما به

الب اين جاست كه با وجود نااميدي از دستيابي به يقين، كاربرد استقرا در علوم مختلف فزوني دست نخواهد داد. ج

مرور نياز فرواران به روش استقرايي از يك سو و همچنين روشن شدن نواقص اين روش از سوي ديگر پيدا كرد. به

ر گرفته و انديشمندان زيادي به دانان قرا( در مركز توجه منطقInductive Logicباعث شد كه منطق استقرايي )

تأمل پيرامون نقاط ضعف و قوت آن پرداختند. در طي ساليان بعد انواع ديگري از استدلال احتمالي نيز به اين دستگاه 

ي بين اي احتمالاضافه شد و منطق استقرايي به مثابه عنواني عام براي انواعي از استدلال انتخاب شد كه رابطه

رساند. با اضافه كردن محاسبات رياضي و قواعد احتمال، شيوۀ محاسبة منطق استقرايي به اثبات مينتيجه و مقدمه را 

اساس، هايي بر اساس چارچوبي مشخص تبيين شوند. برايندقيق شد و اين اماان فراهم گشت تا چنين استدلال

ود. ر قضايا معيار عمل نخواهند باي با احتمال بالا به دست دهد قابل پذيرش است و ديگاي كه نتيجهتنها قضيه

اي يقيني نيز توان قضاياي بسياري را در علوم مختلف توجيه نمود هرچند اماان دسترسي به نتيجهبدين شيوه مي

 فراهم نباشد.

چنين روياردي تنها منحصر به علوم تجربي نماند و حتي به ساحت كلام پس از شهرت روش استقرايي، انتخاب 

شي نسبتا شناسانه، ادلة اثبات خدا با چالهاي معرفتبا توجه به اشاالپيش از اين زمان، كشيده شد. و فلسفة دين نيز 

حتمالي، گسترش رويارد ا .بندي شده بودها بر اساس منطق قياسي صورترو بود؛ زيرا اكثر اين استدلالهبزرگ روب

بندي ش كردند كه وجود خداوند را بر اين اساس صورتدانان را نيز به خود جلب كرد و برخي از آنها تلاكم نظر الهيكم

 نويسد:باره ميدر اين برنسوئيننمايند. 
نتاجي، چنين است اما برسد، خدا وجود مورد در موجه نسبتاً ايجهينت به تواندمي عقل اگرچه که کنميم استدلال من

باقي  انميا يبرا يفراوان رو ]با انتخاب چنين رويكردي[ ظرفيتاحتمالي است نه استدلالي غيرقابل انكار. ازاين

 (.Swinburne, 2004, p.2) خواهد ماند
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 وارهاي خود را بر اساس اين شيوه استن نيز تلاش كردند كه استدلالابا شيوع كاربرد احتمالات در الهيات، ملحد

ا با آيد كه بسياري از ادلة اثبات خداوند رشمار ميترين افراد در اين زمينه بهسازند. مايال مارتين ياي از برجسته

، بررسي حادتوجيه فلسفي الدر كتاب  برنسوئينروشي احتمالي به چالش كشيده است. ياي از نقاط تقابل وي با 

ه و سپس به را نقل كرد برنسوئينوي نسبت به استدلال احتمالي  شناسانه است. در اين مقاله ديدگاهجهان استدلال

 ارزيابي آن خواهيم پرداخت.

؛ 2429هاي متعددي منتشر شده است )اصغري، كتاب و مقاله برنسوئينهاي خوشبختانه پيرامون ديدگاه

د بر اساس روش استقرايي خداون(. هرچند چنين منابعي ناظر به توجيه باور به 2420، برنسوئين؛ 2422، برنسوئين

نه الحاد استقرايي. در مقابل، نسبت به روش فاري و آراي مايال مارتين كار چندان زيادي صورت نگرفته است، 

باغي، نظري و قره؛ 2422باغي و ديگران، است و تنها برخي از آراي وي در مباحث خاص بررسي شده است )قره

لازم است كه كار علمي فراگيري  اولحدان غربي و همچنين تعدد ارجاع به (. با توجه به جايگاه وي در ميان م2429

 صورت پذيرد. مايال مارتين در اين زمينهنسبت به انديشة 

 برنسوئيناستدلال . 1

يشنهاد پ منظور اثبات خداوند را ناكافي و ناقص قلمداد كرده و در مقابلهاي ضروري بهاستفاده از استدلال برنسوئين

 ودشاحتمالي استفاده  رويارداز  ،سازي بر اساس مشاهدات(علمي )فرضيه هاي تحقيقروش كه همانندكند مي

(Swinburne, 2004, p.136 .)هان، جوجود خدا به دليل سادگي، باورپذيري و قدرت تبيين بهتر  ةاز ديد او، فرضي

تبيين علمي تنها روابط زيرا ؛ (2990 ،)نصيري تر استمحتمل كندتايه مي علميهاي بر دادهصرفاً  ي كههاياز تبيين

ين ماده ناتوان است، درحالي كه تبيعلت تحقق و در پاسخ به چرايي وجود قوانين يا  توصيف كردهها را بين پديده

؛ يزداني، 290، ص2420؛ نصيري، 2990)رامين،  تواند اين خلأ را پر كندبه فاعل هوشمند( مي متايمحور )شخص

 (.Swinburne, 2010, p.24 & 140؛ 402ـ409ص، 2999

 گيرد:منظور اثبات نظرية خويش فروض زير را در نظر ميبه برنسوئين

E؛: جهان پيچيده وجود دارد 

H؛: خدا وجود دارد 

Kهاي پيشيني ما نسبت به جهان.: داده 

همراه وجود جهاني با هاي پيشيني ما نسبت به جهان )همة قواعد حاكم بر رفتارهاي ماده و...( به داده

رو هستيم تنها با فرض وجود خدا بسيار محتمل خواهد شد و فرضية عدم ههاي بسيار زيادي كه با آن روبپيچيدگي

با توجه به  P (E|K&H)P < (E|~H&K) گونهچنين توصيف كند. به تعبير رياضيتواند آن را اينوجود خداوند نمي

هاي ديگري كه در اين زمينه قابل فرض است )ازلي تر بودن فرض خدا نسبت به معادلقواعد محاسبة احتمال و ساده
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تر از عدم او خواهد وجود خدا محتملبودن ماده، وجود خدايان متعدد، تحقق ماده از عدم و...( بايد نتيجه گرفت كه 

 .P(H|E&K) > P(~H|K) بود

هاي ديگري تنهايي براي اثبات قطعي خدا كافي نيست و بايد با استدلالكند كه اين استدلال بهد مياو تأكي البته

 (.Martin, 1990, p.106-108؛ 92، ص2990)رامين،  شناسي يا تجربه ديني تاميل شودمانند غايت

 برنسوئيننقد مارتين به . 3

ي خست وي نسبت به احتمال پيشيني جهان پيچيده انتقادهايداند. نمارتين سه نقد كلي به استدلال مارتين وارد مي

انگيز بروارد كرده است. سپس احتمال پيشيني وجود خدا و در نهايت احتمال خلق جهان پيچيده توسط او را چالش

. پيش از بررسي نظر نموديك را بررسي خواهيم  . در ادامه ابتدا ديدگاه وي را طرح و در نهايت هركندميتوصيف 

گيري احتمال، هاي اندازهشود. ياي از روشرتين، توضيح كوتاهي نسبت به دو اصطلاح پيشيني و پسيني ارائه ميما

 توان چنين توصيف كرد:اختصار ميبررسي آن به شيوۀ پيشيني و پسيني است. اين روش را به

هاي جديد يا گرفتن داده ( پيش از در نظرH(، احتمال يك فرضيه )Prior Probabilityاحتمال پيشيني )الف. 

بت اي ما نسدانش پيشين، باورهاي اوليه يا اطلاعات زمينهۀ دهند( است. اين احتمال بازتابEشده )هاي مشاهدهنمونه

 هاي جاري است.به يك پديده، قبل از مشاهدۀ آزمايش يا داده

هاي ( پس از در نظر گرفتن دادهHشدۀ يك فرضيه )(، احتمال اصلاحPosterior Probabilityب. احتمال پسيني )

( است. اين احتمال، تركيبي از احتمال پيشيني و احتمالات مشابه است كه از طريق Eشده )هاي مشاهدهجديد يا نمونه

 (.Gelman, A., et al, 2013, ch. 1; Jaynes, 2003, pp. 85-89) شود( محاسبه ميBayes' Theoremقضيه بيز )

 جهان پيچيدهاحتمال پيشيني . 2

اين است كه بدون ارائه روش محاسباتي خاصي، مدعي كم بودن احتمال جهان  برنسوئيننخستين نقد مارتين به 

هاي پيشين ما از آن قابل پيچيده است. از ديد مارتين ميزان اين احتمال با مقايسة شواهد موجود در عالم با داده

اما نيز افزايش خواهد يافت،  P(E|H&K) بالا باشد آنگاه احتمال محاسبه است. چنانچه احتمال پيشيني اين گزاره

با ابهام  P(E|K)هاي پيشيني ما از آن مشال اينجاست كه محاسبة احتمال تحقق )وجود( جهان پيچيده با فرض داده

خست ن :تشود. در نگاه مارتين اين ابهام ناشي از سه مسئله اسروست و همواره به نتيجة ياساني منتهي نميهروب

هاي پيچيده به چه ميزان است و سومين آناه مفهوم و مصداق جهان پيچيده مشخص نيست. دوم ايناه تعداد جهان

 هاي پيچيده است.يك از اين جهان مشال، نحوۀ محاسبة اماان وقوع هر

 ،داشته باشد توان چنين فرض كرد كه اگر جهان مفروض بيش از يك جزءدر پاسخ به مشال نخست، مي

، تعداد n0-2توان آن را به پيچيدگي متصف كرد. حال اگر بيست عنصر فرضي را در نظر بگيريم، بر اساس فرمول مي
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جهان  2240999عنصري را بايد كسر كرده كه به عدد جهان تك 02جهان قابل تصور است. از اين تعداد  2240909

ور است. نخست آناه ممان است هيچ جهاني شده، دو فرض ديگر قابل تصخواهيم رسيد. در كنار فروض مطرح

توان احتمال ايناه هرگز چيزي وجود نداشته باشد را محاسبه كرد؟ دوم وجود نداشته باشد و در اين صورت چگونه مي

كردن هركدام از اين تعداد جهان را محاسبه كرد؟ البته مارتين معتقد است كه  پيدا توان احتمال وجودايناه چگونه مي

ا يك سطح ب« هر جهان مماني»بلاه تمركز بر احتمال وجود ، لي بر سر پيچيده بودن جهان كنوني نيستسؤال اص

 تر از جهان پيچيدۀ كنوني تفسير كرد.را به شالي عام Eمشخصي از پيچيدگي است؛ درنتيجه بايد گزارۀ 
ال راي محاسبة احتمهاي ممان بررسي شد، نوبت به انتخاب بهترين شيوه بحال كه مفهوم و تعداد جهان

تواند امري ذهني باشد. اشاال چنين فرضي، رسد. طبق يك تفسير، تخمين زدن ميها ميوقوع اين جهان

 برن نيست و بهبر اساس افراد مختلف خواهد شد. اين فرض مقبول سوئين P(E|K)متفاوت شدن احتمال 

 گر، تمسك به اصل جهل يا دليل ناكافيرسد كه مارتين نيز چندان با آن موافق نباشد. تفسير دينظر مي

(The principle of ignorance or insufficient reason) يعني جياوب برنولي و  ،است. اين قاعده به دو نفر

تعداد نتايج ممان وجود داشته باشد و  nكند كه اگر است. به بيان ساده اين اصل بيان مي داده شده لاپلاس نسبت

يك نسبت به ديگري از احتمال بيشتري برخوردار است، احتمال هر طرف كه مشخص كند كدام دليلي در دست نباشد

1را 

𝑛
كنيم، مسلماً زاويه، مثال وقتي تاسي را به هوا پرتاب مي عنوان(. بهGilboa, 2009, p.14-19گيريم )در نظر مي 

مؤثر است؛ اما چون اماان محاسبة اين موارد بالا قرار دارد، در نتيجة نهايي  به شدت، جهت پرتاب و سطحي كه رو

 وجود گيريم. به عقيدۀ مارتين بانظر كرده و براي همة موارد، شرايط مساوي در نظر ميوجود ندارد، از آنها صرف

قدمت اين نظريه، مشال اساسي آن عدم پاسخ به تفاوت ميان احتمالات متناقضي است كه هر فردي نسبت به يك 

دم گردد. اگر تنها دو فرض وجود و عقيقت، مشال به اماان استفاده از اين اصل در اين مسئله برميقضيه دارد. در ح

 ها و همچنين عدم هراما اگر پيچيده بودن اغلب جهان، است 209وجود جهان را در نظر بگيريم، احتمال هر كدام 

است و احتمال وجود جهان پيچيده  2099999يك از آنها را لحاظ كنيم، در اين صورت احتمال وجود هر جهاني، 

شود(. بنابراين در پاسخ به سؤال از ميزان خواهد شد )احتمال عدم وجود جهان از كل احتمالات كسر مي 2099990

در نوسان است و در اين صورت مشخص  2099990يا  209احتمال جهان پيچيده بايد گفت كه اين عدد بين دو متغير 

 پيچيده چقدر است؟ نيست كه احتمال وجود جهان

مارتين با وجود پذيرش پيچيده بودن جهان كنوني، برخورداري آن از بالاترين سطح پيچيدگي ممان را نيز اناار 

كند. وي همچنين معتقد است كه براي تحقق اهداف الهي لازم نيست كه حتي جهاني با پيچيدگي جهان كنوني مي

شود كه چه جهاني را بايد در محاسبة خويش تنوع اين سؤال مطرح ميهمه (. در ميان اينبرنسوئينخلق شود )فرض 

رد. رسد كه بايد ميزان ثابتي از پيچيدگي را فرض كهاي مختلف بدين نتيجه ميلحاظ كنيم؟ او پس از بررسي حالت

. تهاي ممان هم كه فرض كنيم باز ميزان پيچيدگي در آنها مشترك اسدر اين صورت هر تعداد جزء براي جهان
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هاي هاي ممان را در نظر بگيريم، احتمال پيشيني وجود جهاندر اين حالت اگر فرض عدم وجود جهان و فرض جهان

هاي ممان نسبت دهيم و فرض عدم جهان را هم يك اما اگر احتمالي مساوي به همه جهان، است 209پيچيده 

 .خواهد بود 2فرض در نظر بگيريم، فرض وجود جهان پيچيده نزديك به 

 حتمال پيشيني وجود خدا. ا4

، برنئينسومسئلة ديگري كه مارتين بدان توجه كرده، احتمال پيشيني وجود خداست. وي با طرح سه اشاال بر 

 كشد. در نگاه وي:هاي ديگر را به چالش ميديدگاه او دربارۀ برتر بودن احتمال خداباوري نسبت به فرضيه

در نهايت  ،چقدر كه احتمال وجود خدا بالا باشد رو هردروني است. ازاينالف( مفهوم خداوند داراي يك تناقض 

 (.9، ص2429باغي، توان وجود او را پذيرفت )نظري و قرهنمي

ايد بتوان شزيرا اين نظريه به شال دائمي صحيح نيست. ؛ پذيردب( مارتين استناد به اصل سادگي را نيز نمي

مثال، گزارۀ  عنوانتر است. بهتر است كه سادهاي محتملة مختلفي دارند، گزارههايي كه دامندر بين گزارهپذيرفت كه 

چراكه ؛ تتر اسمحتمل ،«ها سياه هستندهمة زاغ»به شال پيشيني از گزارۀ « هاي استراليايي سياه هستندهمة زاغ»

اما ، كندن كاهش پيدا ميتر باشد، احتمال وجود خطا در آهرچه دامنه و محدودۀ مدعاي يك گزاره كمتر و مضيق

ه شال تر باي كه محدودۀ ياساني دارند، همواره بايد فرضية سادهسؤال مارتين اين است كه چرا از ميان دو فرضيه

 مين سياق قابلطبيعي نيز در هاي با پيچيدگي بيشتر باشد؟ شك ما دربارۀ موجودات فوقتر از فرضيهپيشيني محتمل

 زير را در نظر بگيريم: بررسي است. اگر دو گزارۀ

 ؛: موجود قادر مطلق، عالم مطلق و كاملاً آزاد وجود دارد2الف 

 : موجودي مافوق طبيعي وجود دارد كه برخوردار از قدرت، علم، و آزادي محدودي است.0الف 

آيد. اب ميحس تر از آن بهاست و درنتيجه به شال پيشيني محتمل 0تر از الف ، ساده2، الف برنسوئينطبق نظر 

تر بودن يا نبودن آن ندارد و بايد هر دو را در تر بودن گزارۀ اول هيچ نقشي در محتملمارتين اما معتقد است كه ساده

د كه دانيك سطح از احتمال قرار داد. مارتين همچنين، محدود و مقيد كردن بدون دليل يك گزاره را موجب اين نمي

ي اي كه بدون حد است برخوردار شود. او با طرح پرسشتري نسبت به فرضيهاي از احتمال پيشيني كمچنين قضيه

پيشيني  به شال ،«كنندهمة اجسام با سرعت معيني حركت مي»خواهيم باور كنيم كه فرضية آيا ما مي»گويد: مي

رۀ دوم يك گزاتنها به اين دليل كه در  ،«كنندهمة اجسام با سرعت نور حركت مي»تر از اين فرضيه است كه محتمل

 (.Martin, 1990, p.112« )حد دلبخواهي مطرح شده و در گزارۀ اول مطرح نشده است؟

طبيعي است كه از قدرت، علم و آزادي زيادي نهايت از موجودات مافوقج( مشال آخر، اماان فرض تعداد بي

كه ( تنها در ميزان محدوديت و درجة صفات است. درصورتيH1برخوردارند. تفاوت اين موجودات با خداوند )
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( بدانيم، با فرض تعداد نامحدودي خدايان همسان، احتمال وجود خداوند پايين 2092احتمال وجود خدا را نسبتاً زياد )

 خواهد آمد.

رش ر از پذيتبسيار ساده« عدم وجود خدا»وي در ادامه مدعي است كه چنانچه اصل سادگي را بپذيريم، گزينة 

 برنسوئينهاي وجود او خواهد بود؛ در اين صورت، عدم وجود خداوند بر هر استدلال ديگري مقدم بوده و محاسبه

 نيز باطل خواهد شد.

 احتمال خلق جهان پيچيده توسط خدا. 0

توان شود، نميد اثبات ندهد كه تا زماني كه ارتباط بين خلقت اين جهان با خداونمارتين در اين بخش اين ناته را تذكر مي

زوم برن نيز دلايل قطعي بر لخصوص كه از منظر سوئينشده توسط خداباوران اعتقاد پيدا كرد؛ بههاي طرحبه معادله

آفرينش جهان پيچيده توسط خداوند وجود ندارد؛ زيرا ممان است خدا جهاني ساده بيافريند يا اصلاً هيچ خلقتي انجام 

 هاي پيشيني ما نسبت به جهان است. وي باتوان پذيرفت، تساوي احتمال وجود خدا و دادهه ميندهد. بالاترين چيزي ك

توان شناسانه با ضعفي فراگير مواجه هستند؛ زيرا ميطرح چنين فرضي به دنبال اين است كه نشان دهد براهين جهان

ا، توان به جاي خددر نظر گرفت. حتي مي الوجود فرض كرد و ارتباط هر يك را با خالقي قدرتمندهزاران پديدۀ ممان

 (.Martin, 1990, p.114-118عنوان منشأ خلقت به حساب آورد )ابرفيلي قوي و نيرومند را نيز به

ند. وي در كو چند نفر ديگر از خداباوران، همة آنها را باطل قلمداد مي برنسوئينمارتين پس از بررسي استدلال 

 نويسد:شناختي ميهاي كيهانلالبندي خويش از استدبيان جمع

هاي موجود از اين استدلال را شناختي ناموجه است؛ زيرا من تمام نسخههاي کيهانفرض بطلان کلية استدلال

 شده، چههاي بررسيهاي جديد و معتبري از آن ارائه شود. اما نمونهام و همچنان ممكن است نسخهبررسي نكرده

هاي موجود معتبر نيستند. علاوه بر اين، کدام از نسخها حدودي اطمينان دهد که هيچباستاني و چه معاصر، بايد ت

ه دهند، قبولي از اين استدلال ارائبندي قابلاند صورتهاي فلسفي در طول تاريخ نتوانستهکه بهترين ذهنازآنجايي

 (.Martin, 1990, p.124) دستيابي به آن در آينده نيز بعيد خواهد بود

 هاي مارتينسي استدلالبرر. 6

ت. شناسانه صحيح نيسدهد كه تلقي وي از برهان جهانشده توسط مارتين نشان ميهاي ارائهنگاهي به استدلال

هايي يقيني توان بر اساس منطق ارسطويي و قياسي پاسخسو ميپذير است. از يكپاسخ به مارتين به دو شيوه اماان

داد و با توجه به رجحان يقين بر احتمال، بطلان استدلال وي را اثبات كرد.  شده از طرف اوهاي مطرحبه اشاال

 هاي وي نشست. در اين تحقيقتوان شيوۀ احتمالي را حفظ كرد و در همين چارچوب به نقد استدلالحال ميدرعين

 .استفاده شودهر دو شيوه تلاش شده كه از 
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 ( احتمالي يا ضروري بودن جهان خارج1نقد )

فايده هاي قياسي )ضروري( نسبت به جهان خارج را بيوارد است؛ زيرا استدلال برنسوئيننقد به مارتين و  نخستين

توان به شال ضروري، نيازمندي جهان خارج به علت را كه بر اساس بسياري از قواعد فلسفي مياند. درحاليدانسته

خواهد بود. بايد توجه داشت زماني از قوانين  2اوي ، مسP(E|H)اثبات نمود كه در اين صورت، درجة احتمال گزارۀ 

ا مشود كه نسبت به همه يا برخي از شرايط تحقق يك شيء علم نداشته باشيم. درحالي حساب احتمال استفاده مي

تنها . جهان كنوني بر اساس قواعد فلسفي، نهنداريمنسبت به اصل تحقق جهان خارج ترديدي در مواجهه با هستي، 

، 2909بلاه به حد ضرورت رسيده است؛ چه ضرورت وجوب يا ضرورت عدم )عبوديت، ، احتمال عبور كردهاز فضاي 

و عدم آن.  نه احتمال تحقق ،بايد به دنبال چيستي اين علت باشيم برنسوئين(. در اين صورت بر خلاف نظر 209ص

 قواعد فلسفي زيادي بر اين ناته تأكيد دارند:

 .(020ص، 0ج، 2429ئي، )طباطباالشيء ما لم يجب لم يوجد 

 .(009ص، 0ج، 2429، ئي؛ طباطبا290و  290ص، 2ج،2999نيازمندي هر حركتي به محرك )ابراهيمي ديناني، 

 (.49ـ99، ص2، ج2999)ابراهيمي ديناني، قاعدۀ اماان اشرف و اماان اخس 

 .(029، ص2، ج2999)ابراهيمي ديناني، كل ذي ماهيه معلول 

 (.944، ص2، ج2999ليست الا هي )ابراهيمي ديناني،  من حيث هي الماهیۀ

 .(996ص ،0ج ،2999ابراهيمي ديناني، نيازمندي معلول به علت با تقرير اماان فقري )

 (.029ـ024ص، 2999ضرورت بالقياس الي الغير معلول و علت )كرد فيروزجايي، 

 .(994، ص2902، برهان اسد و اخصر فارابي )موسوي خميني

اي حور مؤلفهماز تقرير برهاني و ضروري چشم بپوشيم، عنصر خالق هوشمند يا همان تبيين شخصكه درصورتي

دگي نظر از آن وجود ندارد. پيچيهاي مادي بديل است و اماان صرفبسيار مهم در اين زمينه است كه فراتر از تبيين

وانين حاكم بر جهان فعلي، هوشمندي جهان، نظم موجود در آن، عدم استقلال ماده در ايجاد خويش، نظم غايي، ق

گرايانه براي توجيه آن و... نيازمندي جهان به خالقي هوشمند را هاي تقليلانسان و موجودات و ناكافي بودن استدلال

ن هاي ممان در اين زمينه همچواين احتمال را با بقية احتمال برنسوئينسازد و عجيب است كه بسيار محتمل مي

P(E|K) نداشته و به دنبال اثبات اين مطلب است كه ياسان پP(E|H&K) > P(E|K). 

ي ناظر شناختهاي كيهانوجود ايناه محتواي همة استدلال در همين چارچوب اشاالي نيز به مارتين وارد است. با

محاسبه  . اينرودكنيم، مارتين به سراغ بررسي احتمال جهاني پيچيده و فرضي ميبه جهاني است كه در آن زندگي مي

 برنينسوئاين مطرح شد در تعارض است. هدف  از اي كه پيشاما با ناتهاز نظر قواعد احتمال مشالي ندارد، هرچند 

ند هر اناار نيست. هرچ و ديگر خداباوران تبيين همين جهان است و بر اساس قواعد فلسفي ضروري بودن آن قابل
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ريان گفته در آن جقواعد عليت در آن برقرار است، همة قواعد پيشجهان فرضي نيز كه در نظر بگيريم، مادامي كه 

 العلل خواهد رسيد.واسطه به وجود علتواسطه يا بي پيدا خواهد كرد و با

 (1( احتمال پيشيني جهان پيچيده )3نقد )

ه به قواعد وجكه با تبرانگيز دانست. درحالياماان محاسبة جهان پيچيده را چالش برنسوئينمارتين در پاسخ به 

تر از جهان ما نيز ممان است. بر اساس محاسبة ميزان مواد موجود رياضي و احتمال، اماان محاسبة شرايطي پيچيده

در جهان كنوني، محاسبة چينش و نظم موجود در كرات آسماني، احتمال تحقق مواد اولية سازندۀ جهان و تركيب آنها 

(. خود 2999راد، موسوي؛ 22ـ22ص، 2420، باغيو قره اورز سياهپوشهاي مختلفي قابل تصور است )كشو... طرح

رسيد. چنانچه تعداد واقعي عناصر جهان را در اين معادله  2240996مارتين با استناد به تعداد اجزاي جهان، به عدد 

، نيازي به محاسبة ينيز با در نظر گرفتن چنين مطلب برنسوئينقرار دهيم، به عددي غيرقابل تصور خواهيم رسيد. گويا 

بندي وي، اين حتمال به هر ميزان باشد، باز كمتر از فرض زيرا طبق صورت؛ نديده است P(E|K)احتمال 

P(E|H&K)  است. پيچيدگي جهان هرچه بيشتر باشد، احتمال تحقق تصادفي و غيرهوشمندانه بودن آن كاهش

 يابد. در اين صورت، بهترين فرض، وجود خدوند است.مي

 (3( احتمال پيشيني جهان پيچيده )2)نقد 

ناتمام معرفي كرد. به نظر  نيز دانست و اين راه را 209990و  209مارتين احتمال پيشيني جهان پيچيده را مردد بين 

تنها با در نظر گرفتن بيست جزء فرضي، به ميزان  اودچار خطا شده است؛ زيرا خود  در اين جا نيزرسد كه وي مي

طبق فرمول عنصر طبيعي باشد،  222شناسي، جهان داراي . حال اگر طبق علم زميننمودعتراف بالاي احتمال ا

رسيم. احتمال پيشيني تحقق يك جهان از ميان چنين جهان ممان مي 20606929× 9222پيشنهادي وي به تعداد 

عناصر يادشده، تنها  خواهد بود. 000006292 ×22-92هاي مماني عددي بسيار كوچك و نزديك به صفر، يعني جهان

هاي ديگر، تعداد فراوان ديگري از عناصر نيز يافت شود. ها و منظومهبسا در سيارهمحدود به سيارۀ زمين است و چه

چون  ،ه باشدتواند ناقض اين محاسبتذكر اين ناته شايسته است كه فرض شروع خلقت از يك عنصر يا مولاول، نمي

است؛  تر شدن آنكنيم در يك مولاول، نشانة پيچيدهن در هستي مشاهده ميهايي كه اكنوجمع شدن همة ويژگي

قدر پيچيده باشد كه داراي همة اين خصوصيات بوده و به صورت اندماجي خصوصيت همة زيرا عنصر اوليه بايد آن

 عناصر مادي بعدي را داشته باشد.

نده جهان براي محاسبه تعداد حالات دهناته ديگر در اين محاسبه اين است كه صرف تعداد اجزاي تشايل

اند دخالت توممان كافي نيست؛ زيرا در ابتدا بايد مشخص شود كه در هر تركيب چه تعدادي از هر يك از اين اجزا مي

توان مي شمار است و تنوع مختلفيها، نحوه ارتباط اجزا نيز بياتفاق حالتبهدر اكثر قريب ،داشته باشد. از سوي ديگر
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نهايت است و بي ها يا كربن و ئيدروژن و... . بنابراين تعداد حالات تقريباًهاي تركيبي كربنمثل حالت ،دتصور كر

د بود. برابر با صفر خواه هايي تقريباًبر اساس چنين داده غيرقابل شمارش و احتمال پيدايش اين جهان خاص صرفاً

ض وجود كسي كه عالمانه و عامدانه آن را تعين بخشيده شمار با فرهاي بيكه وجود هر حالت از اين حالتدرحالي

ة نظر داشت كه در محاسب مندي آن، قطعي و ضروري است. اين ناته را نيز بايد مدباشد، صرف نظر از نظم و هدف

، زيرا هدف ما محاسبة وجود و عدم جهان نيست؛ تواند محاسبة صحيحي باشدنمي 209پيشنهادي مارتين، احتمال 

 هايي، نيازمند خالق هست يا خير و احتمال وجوداصلي اين است كه ببينيم جهاني با چنين خصوصيت بلاه هدف

هاي اين جهان به چه ميزان است؟ طبيعي است كه هر شيئي غير از جهان را نيز گرفتن همة ويژگي نظر خالق با در

پيش خواهد رفت. اين نوع از محاسبة احتمال،  2كه در نظر بگيريم، از كمترين احتمال بالاتر از صفر شروع شده و تا 

وجود پيچيدگي در جهان كنوني را نيز  مارتين ،ميزان احتمال خارجي شيء را مشخص نخواهد كرد. از سوي ديگر

اي سير يدهزيرا هر پد؛ ريزي استپذيرفت. پيچيدگي يك پديده، مانعي بزرگ بر سر تحقق تصادفي و بدون برنامه

است. اگر پيچيدگي جهان فعلي را قبول كنيم، بايد بپذيريم  ات آن غايت و هدف تعيين نشدهمشخصي ندارد و در ذ

 پذير نيست.كه احتمال تحقق آن بدون وجود طرح و نقشة قبلي اماان

 ( پيچيده بودن جهان موجود4نقد )

زان پيچيدگي ز بالاترين ميبا قبول پيچيده بودن جهان، برخورداري جهان كنوني ا برنسوئينمارتين در نقدي ديگر به 

لاش دارد داند. وي تتري از پيچيدگي براي تأمين هدف الهي را نيز كافي ميكند. وي سطوح پايينممان را اناار مي

 برنوئينسكه از اين طريق، اماان محاسبة پيشيني پيچيدگي جهان را به چالش كشيده و از اين طريق، در استدلال 

 چالش ايجاد كند.

نوني وجود تر از جهان كبه اين اشاال بايد گفت كه كسي مدعي نيست كه اماان تحقق جهاني پيچيدهدر پاسخ 

ندارد. خود اديان الهي معتقد به جهاني غيرمادي، وجود روح، ملك و هزاران پديدۀ ديگر هستند كه از جهان كنوني 

هستي شود. هر  انگيز جهانر زياد و شگفتتواند منار پيچيدگي بسياكس نميحال هيچتر است. درعينبسيار پيچيده

ترين سياره در عالم را كه در نظر بگيريم حداقل از نظمي بخشي از عالم از ريزترين جزء همانند ذرات اتم تا بزرگ

اي و انتقال وراثت و ديگر اجزاي بدن انسان خود گواه اندروني و نظمي بيروني برخوردار است. ارتباط شباة دي

وح وضاش، بهالعادهيقين جهان كنوني بانظم فوقمي است كه در جهان وجود دارد. درنتيجه بهپيچيدگي عظي

اعتناست؛ كنندۀ اين مطلب است كه احتمال تحقق چنين جهاني بدون داشتن خالق، بسيار پايين و غيرقابلاثبات

ني محقق است، آنچه در جهان كنو مفهومي تشاياي است و البته با ميزاني از پيچيدگي كمتر از ،بنابراين پيچيدگي

وجود دارد. بايد توجه داشت كه در فلسفه، با نگاه صرف به ماهيت يا وجود اشياء، وجود ضروري نيز اماان اثبات خداوند 

ت كه در توان گفبلاه برعاس مي، عنوان حد وسط استفاده نشده استو از مؤلفة پيچيدگي به خداوند اثبات شده
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ازمندي اگر موجودي بسيار ساده نيز فرض كنيم، باز نيرو ازايناند. ترين آنها به حساب آمدهات، بسيطفلسفه اولين موجود

 رود.به خالق در آن از بين نمي

ند عملاً به كهاي مختلفي كه مارتين فرض ميدر نهايت تذكر اين ناته لازم است كه تنوع و پيچيدگي جهان

 نه ايناه احتمال آن را افزايش دهد. ،ر خواهد شدكاهش احتمال تحقق جهان بدون خالق منج

 (: تناقض مفهومي و احتمال وجود خدا1( احتمال پيشيني وجود خدا )0نقد )

هاي مختلف خويش، به تناقض مفهومي خداوند اشاره و آن را مانع مهمي بر سر ايمان به خداوند قلمداد مارتين در نوشته

 (.Martin, 1990, p.186; Martin, & Monnier, 2003, p.248-258; Martin, & Monnier, 2006كرده است )

م دارد. ها علهايي چون ژيمناستيك، شهوت، حسد و ترس انسانبه عقيدۀ وي، بر اساس ديدگاه مؤمنان، خداوند به تجربه

ارد، بلاه تحقق اوند بدن ندتنها خدكه نهپذير نيست. درحاليهايي بدون داشتن بدن مادي اماانيافتن به چنين تجربه دست

 (.Martin, 1990, p.287-289؛ 0-4، ص2422باغي و ديگران، اين علوم براي او ملازم با راهيابي نقصان در اوست )قره

در پاسخ به مارتين بايد به اين ناته توجه داشت كه راه دستيابي به علم، منحصر در برخورداري از بدن مادي نيست. 

 العلل است يا از راه ذات بسيطاند و چون خداوند علتاسباب و علل را نيز براي خداوند اثبات كردهفلاسفه، علم از راه 

خويش )بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منها( و يا به لحاظ اطلاق ذاتي خود بر همه چيز آگاهي دارد. علاوه بر 

 (.002، ص6، ج2902الم ماده دارد )صدرالمتألهين، اين، از منظر برخي از فلاسفه، خداوند علم حضوري به جزئيات ع

بدين شال، شبهة نيازمندي به بدن قابل پاسخ است. لزوم آگاهي خداوند نسبت به همة هستي از طريق علم فعلي او 

و مترتب بودن خلق بر آگاهي نيز قابل اثبات است. شايان ذكر است كه آگاهي خداوند نسبت به امور مختلف باعث 

هاي قصان در ذات او نيست؛ زيرا از يك طرف، خداوند به كمالات اين صفات علم دارد و اين علم شامل جهتراهيابي ن

 ؛نقصان و عيب در آنها نيست و از سوي ديگر، علم به يك شيء، متصف شدن عالم به خود آن صفات را در پي ندارد

 تن غير از انجام قتل است.زيرا بديهي است كه علم به زشتي غير از خود زشتي است و علم به كش

 (3( احتمال پيشيني وجود خداوند )6نقد )

را  هاي ديگرتر بودن فرض خداباوري نسبت به نظريهبرن هم اصل سادگي و هم سادهمارتين در نقد سوئين

 رسد كه نسبت به رد اصل سادگي حق با مارتين است. بسياري از مسائل علمي در فلسفه،زيرسؤال برد. به نظر مي

ودن آنها تر بهاي دقيق است و اين منافاتي با صحت و محتملبنديها و صورتفرضبر پيشفيزيك و... مبتني

توان تلازمي دائمي ميان آنها برقرار ساخت. ندارد. رابطة سادگي و احتمال، عموم و خصوص من وجه است و نمي

 روستدر توجيه و تبيين ميزان سادگي روبهعلاوه بر اين اصل سادگي در ميان فلاسفة علم هنوز با مشالاتي 

(Craig, 2005, p.960; Fitzpatrick, 2024 .) 
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بيند. به مياي نمارتين همچنين بين مقيد يا بدون قيد بودن يك مفهوم و افزايش يا كاهش احتمال آن نيز رابطه

مك سادگي و محتمل بودن گزاره كرسد كه در اين قسمت نيز حق با اوست. در برخي از قضايا، مطلق بودن بهنظر مي

هايي گهاماان پيدا كردن قويي سپيد با ر»در قياس با « اماان پيدا كردن يك قو در جنگلي دورافتاده»كند؛ همانند مي

تر شدن و پيچيدگي بيشتر گزاره و موضوع آن اما گاه مطلق بودن باعث سخت«. از پرهاي سياه و نوكي غيرمعمول

معناي خدايي است كه از همة مصاديق ممان قدرت يا ثال، خداي عالم مطلق يا قادر مطلق بهعنوان مخواهد شد. به

رسد. تر به نظر ميهاي حداقلي، پيچيدهعلم برخوردار است. چنين مفهومي در مقابل اماان تحقق خدايي با ويژگي

 توان در اين بحث به شال كلي سخن گفت.بنابراين نمي

 «محتمل بودن عدم وجود خدا»گيري جدلي، قبول اصل سادگي را ملازم با وضعمارتين همچنين با نوعي م

 اي معاوس خواهد داشت.نتيجه برنسوئيننسبت به وجود او قلمداد كرد. در اين صورت استدلال 

در پاسخ به اين اشاال بايد گفت كه مارتين در اينجا دچار نوعي مغالطه و خلط در مبحث شده است. استدلال 

هاي فراوان، شگرف و پيچيدۀ هستي، شود كه انسان با مشاهدۀ پديدهبندي ميناسانه بدين شال صورتشجهان

شمارد. اين احتمال، احتمالي عقلاني است و بر اساس قواعد عليت، بطلان احتمال وجود علتي براي آنها را ممان مي

هر شيئي براي خودش بنا شده است.  ترجيح بدون مرجح، علت بودن هر چيزي براي خودش و تساوي وجود و عدم

اس توان از پذيرش آن سر باز زد؛ بنابراين بر اساين علت را خدا يا هر امر ديگري بدانيم، اين ناته واضح است كه نمي

تر از اناار نيست. پس هرچند، عدم وجود چيزي، ساده شناختي، لزوم وجود منشأ براي هستي قابلاستدلال كيهان

اي از پذيرش چنين فرضي نيست و احتمال وجود آن به شواهدي كه بيان شد، چاره توجه اما با ،تفرض وجود آن اس

 بلاه بر اساس حساب احتمالات و صرف نظر از ادله قطعي اثبات خدا، نزديك به يك است. پس بايد ساده ،تنها زيادنه

ه عظمت، پيچيدگي، نظم دقيق، حيات، آگاهي، ب توجه بودن فرض عدم وجود خداوند را كنار گذاشت. در مرحلة بعد با

اند فاقد آن توبه ايناه معطي شيء نمي توجه كنيم، و باظرافت و هزاران ناتة ديگري كه در عالم هستي مشاهده مي

 رسد كه فرض خداوند از فروضفهميم كه منشأ هستي بايد از اين امور برخوردار باشد. در اينجا به نظر ميباشد، مي

گفته، فرض يشهاي پبه ناته توجه قدرت تبييني بيشتري نيز دارد. با برنسوئينتر است و به گفتة ادهديگر س

P(E|H&K) = P(E|K) بلاه احتمال وجود چنين جهاني با افزودن فرض وجود خداوند بسيار بيشتر ، صحيح نيست

رض وجود خداوند، اساساً احتمال خواهد بود، گرچه با توجه به عدم اماان تحقق حتي يك موجود ممان بدون ف

 تحقق چنين جهاني بدون فرض وجود خدا صفر است.

 (2( احتمال پيشيني وجود خداوند )1نقد )

مارتين با اندكي نرمش معتقد شد كه هرچند ممان است وجود خداوند محتمل باشد، ازآنجاكه دليلي بر فرض خداي 

حتمال وجود خداي اديان كاهش خواهد يافت. در حقيقت وي با واحد وجود ندارد، با مفروض گرفتن خدايان متعدد ا
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بودن آنها را پذيرفته است. اما خدا ناميدن موجوداتي بجز كامل مطلق  پذيرش موجودات مافوق طبيعي، اماان خدا

 زيرا:؛ خطاست

 گذارد و فرض خدايان ديگر مستلزم نقص. كمال مطلق جايي براي كمال ديگري در عرض خود باقي نمي2

 همه آنهاست.

(، صفات 442، ص2، ج2999. بر اساس قاعدۀ فلسفي الواجب لذاته واجب من جميع جهاته )ابراهيمي ديناني، 0

 كه صفات ديگر موجودات، امااني است.خداوند، وجوبي و ضروري هستند؛ درحالي

، د بودن موجب تحقق نقصشده توسط مارتين، اين موجودات، داراي محدوديت هستند. محدو. بر اساس تصوير ارائه9

 (،029، ص2، ج2999شود. بر اساس قاعدۀ فلسفي كل ذي ماهيه معلول )ابراهيمي ديناني، حد و شال يافتن ماهيت مي

خود خداياني كه مارتين به تصوير كشيده است، معلول و محتاج علت هستند. بدين ترتيب خدا ناميدن آنها خطاست. 

 (440، ص2، ج2999الوجود بذاته )ابراهيمي ديناني، الوجود بغيره فانه ممان  واجبهاي ديگر فلسفي همچون كل قاعده

( نيز اين مسئله 029، ص0، ج2999ما فهو فقير بالذات من جميع الوجوه )ابراهيمي ديناني، و كل فقير بالذات من وجه 

ع هاي اوليه و ثانويه خويش را از منبموجودات، كمالالعلل است و همة را پشتيباني خواهد كرد؛ بنابراين خداوند علت

اند. پس هر نوع موجودي كه تصور كنيم، در هستي و صفات خويش، محتاج خداوند است و هستي دريافت كرده

 فرض خدايان متعدد باطل خواهد بود.

 تقواعد ديگر فلسفي ناظر به وحدت عددي و نفي شريك نيز در اينجا مفيد است. بدين ترتيب بايد نتيجه گرف

(. در فرض پذيرش تعدد خدايان نيز باز احتمال 209999كه در فرض واحد بودن خدا، احتمال وجود او بسيار بالاست )

 اصل وجود خدا در مقابل خداناباوري مطلق نزديك به يك است و بنابراين، خداناباوري مطلق كاملا غيرعاقلانه است.

 ( احتمال آفرينش جهان کنوني توسط خدا3نقد )

 ن در اين قسمت دو اشاال مطرح كرده است:مارتي

 ؛، همچنان آفرينش جهان پيچيده توسط خداوند ثابت نيست(E|K)نسبت به   (E|H) تر بودنوجود محتمل با. 2

 زيرا ممان است خدا جهاني ساده بيافريند يا هيچ جهاني خلق ناند.

زيرا ؛ ، صحيح نيست(Incremental Probabilistic Argument)هاي احتمالي افزايشي استفاده از استدلال. 0

 كننده است.توان وجود ابرفيل قدرتمند را نيز اثبات كرد. تنها راه، استفاده از دليل احتمالي توجيهدر اين صورت مي

( مطرح شد، از منظر فلسفي و عقلي، پيچيده 4گونه كه در نقد شمارۀ )در پاسخ به اشاال اول بايد گفت همان

حال، است. درعين بخشبلاه موجود بسيط نيز نيازمند خالق و علت هستي، نيازمندي به علت نيست بودن ملاك اصلي

ي يك هاي دروني و بيرونزيرا به هر ميزان كه مؤلفه؛ كندتر ميپيچيده بودن، نيازمندي به خالق را شديدتر و واضح

ديگر، عبارتيابد. بهنيز كاهش ميـ  علت فاعليمعناي عدم نياز به بهـ  پديده افزايش يابد، توهم تصادفي بودن آن
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ص درآمده بدين صورت خا هاي پيچيده به احتمال بسيار بيشتري نياز به طراح هوشمند دارند تا ايناه اتفاقاًپديده

زيرا انسجام و تناسب معين ميان آنها، احتمال طراحي و آفرينش آنها از روي علم و اراده را بسيار افزايش ؛ باشند

دهد. به علاوه، آنچه محل بحث است، احتمال پسيني وجود خدا پس از مشاهده وجود جهان پيچيدۀ كنوني است مي

 P`(H)= P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E) شود:محاسبه مي P(E|H)كه از طريق عاس احتمال شرطي 

خدايي است زيرا مقصود از آن، احتمال تحقق همين جهان پيچيده با فرض وجود ؛ يك است P(E|H)احتمال 

كه آن را محقق كرده باشد. اشتباه اصلي مارتين اين است كه فرض خدا را با همة فروض ممان و ازجمله عدم خلقت 

كه مقصود از فرض وجود خدا نسبت به تحقق جهان پيچيده كنوني، اين است كه اين جهان حاليسنجد، درچيزي مي

ود آمده باشد و روشن است كه اگر خدايي موجب تحقق اين جهان وجه خدايي كه آن را پيچيده قرار داده ببه وسيلة 

در مقابل آن فرض است كه همين جهان پيچيده بدون آناه  پيچيده باشد تحقق آن قطعي است. اين فرض دقيقاً 

خدايي موجب تحقق آن باشد و صرفاً بر اين اساس كه ياي از فروض محتمل است تحقق يافته باشد. با توجه به 

صفر است، مخرج كسر بسيار كوچك است و با توجه به ايناه احتمال  تمال اولية همين جهان پيچيده تقريباًايناه اح

اولية وجود چنين خدايي هم كم نيست، درنتيجه با مشاهدۀ جهان كنوني، احتمال وجود خدايي كه آن را محقق كرده 

 يك است. باشد تقريباً

نوعي ابهام وجود دارد. اگر مقصود اثبات احتمالي وجود خدايي است كه برن بايد توجه داشت كه در تقرير سوئين

بخش يك از حالات محتمل با تعين بخش جهان است، پيچيدگي دخالتي در استدلال ندارد، و درواقع، وجود هرتعين

امت و ح اما اگر مقصود از پيچيدگي، نظمي باشد كه حاصل، بخشيتر است تا بدون تعينبه آن حالت بسيار محتمل

هاي منظم ديگري كه هدفي معقول و حاميانه را نيز برآورند از لحاظ هدفي معقول است، هرچند ممان است نظام

تفاده از شال اساسي اس ابتدا محتمل بدانيم، تعداد مجموع آنها نسبت به همة حالات ممان بسيار كم است. پس به

 يچ صورت دخالتي در استدلال ندارد.معناي صرف تركيب چند مؤلفه، به همفهوم پيچيدگي به

شناختي، برهاني اني است كه با فرض تحقق معلول در خارج، نيازمندي آن به از سوي ديگر، برهان جهان

ها وجود معلول و نيازمندي آن به علت به بداهت و ضرورت، ثابت است. به كند. در اين برهانخالق را اثبات مي

ودي، ذاتي خود شيء است و تا اين نقص برطرف نشود، هيچ موجودي اماان بيان ديگر، اين احتياج و فقر وج

شود؛ كنندۀ اين نياز باشد، اثبات ميتحقق ندارد. بر اساس همين نيازمندي و ضرورت، وجود موجودي كه برطرف

ديد ياي از تربنابراين، ارتباط خداوند و مخلوقات در ذات معلول نهفته است و نيازي به اثبات مجدد آن نيست. بي

نقاط قوت برهان اماان و وجوب به تقرير فلاسفة اسلامي، همين ارجاع نيازمندي ذاتي معلول به علت است. ياي 

ديگر از مزاياي برهان اماان و وجوب و برهان صديقين فلاسفة مسلمان، كلي بودن آن است. در اين براهين 

و  فرضي نيز كه تصور شود، به دليل ذاتي بودن نياز نيازي به اثبات تجربي جهان خارج نيست، بلاه هر واقعيت



33    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

 شده از سوي مارتينكند و جايي براي اشاال مطرحفقر وجودي در آن، وجود خداوند را به شال ضروري اثبات مي

 ماند.باقي نمي

در پاسخ به اشاال دوم بايد خاطرنشان كرد كه قواعدي چون سنخيت بين علت و معلول و تشايك در وجود، 

نع فرض هر موجودي مثل ابرفيل خواهد شد. از سوي ديگر، ابرفيل يا هر موجود واقعي ديگر همانند عقل يا ملك، ما

لتي را ناچار بايد وجود عآيد؛ لذا بهحساب مي الوجود بهزيرا همچنان ممان؛ حساب آيد تواند سرسلسلة عليت بهنمي

 راه ندارد و اين موجودي جز خداوند نيست. گونه احتمال نقص و ضعفي در آندر نظر گرفت كه هيچ

 شناختيهاي جهان( عدم امكان ارائة استدلال3نقد )

 توان مطرح كرد:هاي زير را ميهاي بالا ناتهبا بررسي استدلال

 شناختي، همچنان قدرت اثبات خداوند را دارد.برهان جهان. 2

اي آيندۀ اين هتوان نتيجه گرفت كه نسخهشناختي، نميبنا بر بطلان همه يا برخي از تقريرهاي برهان كيهان. 0

 استدلال نيز ناقص و باطل باشد.

شناختي، تلازمي با عدم وجود خداوند ندارد؛ زيرا همچنان بطلان همه يا برخي از تقريرهاي برهان كيهان. 9

 دلايل ديگري بر اثبات احتمالي يا ضروري خداوند وجود دارد.

 گيرينتيجه

 ارديبا رو يناختشدر باب اعتبار استدلال جهان نيمارت اليو ما برنسوئين چاردير دگاهيتقابل د يابيبه ارزحاضر ة مقال

جهان  يبرا نييتب نيترخداوند، آن را محتمل ية وجودو قدرت فرض يبر سادگ هيبا تا برنسوئينپرداخت.  ياحتمال

 يسادگ جهان، ناموجه بودن اصل ينيشپي احتمال محاسبة در ابهام»اما با سه نقد  نيارت. مقلمداد كرد يكنون دهيچيپ

 .يدكشاستدلال را به چالش  ناي« جهان توسط خدا نيا نشيفرض خداوند، و نامعلوم بودن احتمال آفر حيدر ترج

 است: يجد يهااز چند جهت دچار ضعف نيكه اشاالات مارت دهدينقدها نشان م نيا قيدق يبررس

 يسفو از اصول فل مانديم يباق يدر چارچوب صرفاً احتمال نيمارت ي: نقدهايفلسف ي. غفلت از چارچوب ضرور2

ول، ضرورت اص نيعلت و معلول غافل است. ا تيالوجود به علت، و سنخهر ممان يازمندين ت،يمانند اصل عل، ينيقي

 .سازنديم يرا ناكاف يتمالصرفاً اح يو فضا كنندياثبات م يصورت قطع وجود علت را به

نگرفتن  با در نظر ده،يچيدرباره احتمال تحقق جهان پ نيجهان: محاسبات مارت ينيشياحتمال پة . خطا در محاسب0

احتمال وقوع  ت،ينهايحالات ممانِ ب يحالات ممان، ناقص است. درواقع، با لحاظ كردن تمام تينهايتعداد ب

 دو حد نامشخص در نوسان باشد. انيم ناهينه ا كند،يم ليبه صفر م يجهان كنون يتصادف

 حيترج يراب يقطع يمبنا تواندينم خوديخودبه يو نقش آن: اگرچه اصل سادگ ي. سوءتفاهم درباره اصل سادگ9
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علول به علت م يذات يازمنديهدفمند، و ن يدگيچيمانند نظم، پ يگريدر كنار قرائن د يخداوند باشد، اما وقت هيفرض

 .دينمايتر مو محتمل ترنسجمم يصرفاً ماد يهانيياز تبخداوند  هيفرض رد،يقرار گ

با قواعد  ،«يوق يليابرف»مانند  ،يليبد يهانييتب ايمتعدد  انيخدا هيالوجود: فرضگرفتن وحدت واجب دهي. ناد4

 توانديعلت و معلول ناسازگار است و نم تيو سنخ ،يبودن ذات اله قهيالحقطيالوجود، بسمانند وحدت واجب يفلسف

 شود. مطرح يميابراه انياد يمعتبر مقابل خدا يليعنوان بدبه

و  يشناختمعرفت يهاممان است با چالش برنسوئين ياگرچه استدلال احتمال توجه بدين ناته لازم است كه

 هيا تابلاه نشان داده شد كه ب، نتوانسته است آن را باطل كند نيمارت يرو باشد، نقدهاهخاص خود روب يشناختروش

 نيترحتملعنوان متنها بهن نقدها داد و ضرورت وجود خدا را نهيبه ا يقو يپاسخ توانمي مستحام، يِفلسف يبر مبان

 كرد. نييتب يعقلان يةاز اصول اول يو ضرور يمنطق ياجهيعنوان نتبلاه به ه،يفرض

 دارد. ديتأك يفلسف اتيدر اله ي و احتمالياسيق ياردهايرو قيتلف تيبر اهم نيپژوهش همچن نيا
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Abstract 
The Big Bang theory is a cosmological physics theory that explains the 

origin of the universe. According to this theory, the universe came into 

existence approximately 13.798 billion years ago as a result of a massive 

explosion from a primordial fireball that was extremely dense and compact. 

This theory has had various theological implications, including its use in 

the teleological argument. The primary objective of this article is to 

contribute to the deepening of religious beliefs, particularly belief in God, 

by attending to the ultimate order existing in the universe. The method of 

data collection is library-based and note-taking, and the method of 

processing is analytical-descriptive. At the initial moment of the universe, 

there existed precise fine-tunings that over billions of years led to the 

emergence of an intelligent being called man. None of the approaches that 

have attempted to explain this cosmic fine-tuning solely on the basis of 

scientific laws without recourse to an intelligent governor have proven 

adequate. Therefore, the Big Bang theory, given the refinements required 

at the initial point of creation for the emergence of an intelligent being, can 

serve as the minor premise of the teleological argument, thereby 

demonstrating the necessity of an intelligent governor. 

Keywords: Great Explosion, Big Bang, Teleological Argument, Multiverse, 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 بانگ و برهان نظمکنکاوی در رابطۀ بین نظریه مه

 muhammad.jf59@gmail.com قم يةعلم ةسطح چهار حوز /        محمد جعفريان غلامرضايي
 08/84/0485 پذيرش:ـ  08/80/0485 دريافت:

 دهيچك

اساس آن،  پردازد و براي در فيزيك كيهاني است كه به تبيين پيدايش جهان ميبانگ، نظريهنظريه مه
گوي اوليه كه بسيار متراكم و ميليارد سال قبل در اثر انفجاري عظيم در آتش 090/29جهان حدود 

ر ستفاده از آن دچگال بوده به وجود آمده است. اين نظريه پيامدهاي الهياتي مختلفي داشت؛ ازجمله ا
 خصوص اعتقاد به خداوند از طريقكمك به تعميق اعتقادات ديني به مقاله نيا يهدف اصلبرهان نظم. 

و روش  برداريفيشو  يااطلاعات آن، كتابخانه يو روش گردآور توجه به نظم غائي موجود در جهان
قي وجود داشته كه در طول در لحظه آغازين جهان، تنظيمات دقي است. يفيتوصـ  يليپردازش، تحل

كدام از طرقي كه سعي ميليارها سال باعث پيدايش موجود هوشمندي به نام انسان شده است. هيچ
اند، اين تنظيم ظريف كيهاني را بر اساس صرف قوانين علمي و بدون توسل به ناظم هوشمند كرده

غازين هايي كه در نقطة آتوجه به ظرافتبانگ با رو نظرية مهتبيين كنند، كارآيي لازم را ندارند؛ ازاين
عنوان صغراي برهان نظم استفاده شود و تواند بهخلقت براي رسيدن به موجود هوشمند لازم است، مي

 شود.بدين ترتيب، لزوم ناظم هوشمند ثابت مي

 .تااملبانگ، بيگ بنگ، برهان نظم، چندجهاني، نظريه ريسمان، نظريه انفجار بزرگ، مه ها:دواژهيکل
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  31 محمد جعفريان غلامرضايي/ بانگ و برهان نظم ه مهين نظريب ةکنکاوی در رابط

 مقدمه

ه آن شناسي بعد از قرن بيستم بخصوص در كيهانشناسي بهاي مهم است كه در كيهاننحوۀ پيدايش جهان، مسئله

بانگ ة مهشان، نظرياند كه ياي از آنها و البته پرطرفدارترينتوجه شده است. نظريات متعددي در اين مورد مطرح شده

ميليارد سال قبل در اثر انفجاري  090/29( است و بر اساس آن، جهان حدود Big Bangيا انفجار بزرگ يا بيگ بنگ )

شدت متراكم و چگال بوده و بعد از انفجار، جهان گوي بهگوي اوليه به وجود آمده است. اين آتشبسيار مهيب در آتش

ا هر اند كه بعدهوجود آمدههاي گازي شالي به شروع به انبساط كرده است. در روند انبساط و سرد شدن جهان، توده

 هاي مختلفي تبديل شدند.كدام به كهاشان

شناسي پيامدهاي الهياتي مختلفي در پي داشت كه ياي از آنها، طبيعي است كه مطرح شدن اين نظريه در كيهان

 ميبه تنظ هجهان ك نيآغاز ةنقط يعلم نييتا از تب دنديكوش جهان ونيالهاستفاده از اين نظريه در برهان نظم بود. 

 ةبر آن شدند كه نظم موجود در نقط ايمشهور است، در برهان نظم استفاده كنند و در مقابل، عدهي هانيك فيظر

ل بررسي در اين نوشتار به دنبا .ندينما نييبه ناظم هوشمند تب ازيو بدون ن يعلم اتينظر يرا بر اساس برخ نيآغاز

 توان تنظيم ظريف كيهاني را بدون نياز به ناظم هوشمند، تبيين كرد يا ايناه براي تبييناين مطلب هستيم كه آيا مي

 آن، راهي جز دست به دامن شدن ناظم هوشمند نداريم؟

 اين مسئله در آثار مختلفي مورد بررسي قرار گرفته، ازجمله:

 (؛299ـ296، ص2990)پترسون و ديگران،  اد دينيعقل و اعتقكتاب 

 (؛090ـ094، ص2990)تاسلامان،  بنگ، فلسفه و خدا گيبكتاب 

 (؛90ـ99، ص2429)شاكرين،  هاي الحاد جديدبرهان نظم و چالشكتاب 

 (.240ـ242، ص2906)رامين، « شناختيهانيكختي و شناتيغا نيبانگ در براهمه هيكاربرد نظر» ةمقال

اين آثار، اولاً به برهان نظم و تنظيم ظريف كيهاني توجه ويژه نشده و اين مطلب به صورت مفصل، بررسي اما در 

ند، كوشند تنظيم ظريف را بر اساس عدم نيازمندي به ناظم هوشمند تبيين كننشده است. ثانياً به نظريات رقيب كه مي

 ه هم برهان نظم به شال قابل قبولي تبيين شود و همرو سعي شده كرو در نوشتار پيشتوجه لازم نشده است. ازاين

اي با عنوان تر نظريات رقيب نيز با دليل رد شوند، البته در مقالهخوبي بيان گردد و از همه مهمبانگ بهارتباط آن با مه

لي در اند، و(، نظريات رقيب نيز مطرح شده2999راد، )موسوي« يهانيك قيدق مياصل تنظ يبرهان نظم بر مبنا»

رو سعي شده نظريات رقيب، مورد بررسي بيشتري قرار گيرند و به نظرية تاامل و انتخاب تصادفي و نوشتار پيش

 تري بيان گردد.همچنين نظرية ريسمان نيز توجه شود، علاوه بر ايناه برهان نظم به شال مبسوط

عمق بخشيدن به عقايد ديني خصوصاً اعتقاد به خداوند متعال از طريق توجه به مباني  ق،يتحق نيا يضرورت ذات

 رود.ترين جنبة حيات بشري به حساب ميو اكتشافات علمي است و همين اعتقاد به خداوند است كه مهم
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بانگ رية مها نظرو ابتدبانگ و برهان نظم است. ازاينرو بررسي رابطة بين نظرية مهمسئلة اصلي در مقالة پيش

كنيم و سپس برهان نظم را به شالي قابل قبول بررسي نموده و در ادامه به بيان رابطة برهان را مطرح و تبيين مي

پردازيم و لزوم وجود ناظم هوشمند در وراي تنظيم ظريف كيهاني را با ادلة كامل، اثبات بانگ مينظم و نظرية مه

 كرد.كرده و نظريات رقيب را رد خواهيم 

 بانگ. تبيين نظرية مه1

ت كه مربوط اي در فيزيك كيهاني اسگويند، نظريهبانگ كه به آن، نظرية انفجار بزرگ يا بيگ بنگ نيز مينظرية مه

گوي بسيار داغ و چگال بوده كه از به نحوۀ پيدايش جهان است. طبق اين نظريه، جهان در نقطة آغازين، يك آتش

گوي منفجر شد )كراوس، ميليارد سال قبل، اين آتش 090/29شده است. حدود شايل ميهيدروژن و اندكي هليوم ت

( و جهان به وجود آمد و همواره در حال انبساط است. با گذشت زمان، تراكم ماده در بسياري از نقاط اين 9، ص2999

يب ترتاينو شروع به رشد كردند و بهها مواد اطراف خود را جذب كرده وجود آمد. اين تراكم انبساط بهتودۀ گازِ درحال

 رفتند تا به كهاشاني بزرگ تبديل شوند.هاي عظيمي از گاز تقسيم شد كه هر كدام ميعالم به توده

ها را به وجود آوردند. ستارگان نسل اول از دو تاه شده و ستارههاي عظيم گاز بار ديگر تاههر يك از اين توده

شدند. با گذشت زمان عناصر ديگر در جود داشت؛ يعني هيدروژن و هليوم تشايل ميگاز كه در آن زمان در جهان و

اي راه هستاروقوع پيوست و عناصر جديد به گاز ميانه اي بوجود آمدند. انفجارهاي ستاره هاي پرجرم بهههستة ستار

، تاسلامان؛ 294-299، ص2992ي، هاي بعدي به كار رفتند )دگانگيري ستارهعنوان مادۀ خام در شالپيدا كردند و به

 (.299، ص2990

 . تبيين برهان نظم3

 يناسئترين برهان بر اثبات وجود خداوند است. اين برهان از زمان افلاطون مطرح شد. توماس آكوفهمبرهان نظم، همه

(Thomas Aquinas )ت. نظم اس نيز پنج طريق براي اثبات خداوند ارائه كرده كه ياي از آنها همين طريق برهان

توان يافت مي (William Paley) ويليام پيلي ترين شرح آن را در آثاردر دوران معاصر نيز در فلسفة غرب، معروف

(. اساس برهان نظم، اثبات وجود خداوند از طريق مشاهدۀ نظم دقيق 00، ص2999؛ اشپيتزر، 69، ص2992)هيك، 

 و بديعي است كه در تمام عالم هستي وجود دارد.

حث تفصيلي برهان نظم، نظير تقريرات مختلف برهان نظم، اشاالاتي كه پيرامون آن مطرح شده، پاسخ مبا

 ر.ك.تر، شيب قي)جهت تحقاشاالات، ميزان دلالت برهان نظم و اعتبارسنجي آن، خارج از موضوع اين تحقيق است 

لي براي روشن شدن (، و94ـ00ص، 2ج، 2999؛ خسروپناه، 02-69ص، 2992 ك،ي؛ ه09-02ص، ق2400 ،يسبحان

 پردازيم.بانگ در برهان نظم در ادامه به صورت مختصر به تبيين اين برهان ميتأثير مه
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برهان نظم از دو مقدمه تشايل شده كه ياي از آنها تجربي و ديگري عقلي است. تقرير سادۀ برهان نظم به اين 

 صورت است:

 صغري: اين جهان، منظم است به نظم غائي.

 بري: هر چيزي كه منظم به نظم غائي است، ناظمي هوشمند دارد.ك

 نتيجه: اين جهان، ناظمي هوشمند دارد.

شود و مقدمة دوم، عقلي است. هر كدام از اين دو مقدمه، براي ما ثابت مي مقدمة اول، تجربي است و با حس

 نيازمند بيان و اثبات هستند.

 مقدمة اول: منظم بودن جهان به نظم غائي

 (:06-09، ص2902؛ ادواردز، 44-49ص، 2ج ،2904 ،يگانيگلپا يرباننظم در يك تقسيم بر سه نوع است )

 ؛مجموعه است كي اي دهيپد كي ياجزا ۀژيو بياز ترك ينوع از نظم، ناش نيا(: Acstheticalني )نظم استحسا

در كنار  اي خاصشوند و به شيوهبا ياديگر تركيب  اي خاصگونه عناصر و اجزا به گر برخيكه ا حيتوض نيبا ا

بخش باشد و ما با ادراك آن، لذت ذاتي را درون خود وجود آورند كه براي ما لذت ياديگر قرار گيرند و الگويي را به

 ينوع يدارا ياشنق يعنوان مثال تابلوبه .نديگو ينظم استحسانرا  و اين چينش و الگوي خاصنظم نوع  نيا بيابيم،

 لذت را درك كند. يشود انسان در درون خود نوعيآن موجب م ۀمشاهد رو، ازاينتاس ينظم استحسان

 زين ياضيو نظم ر ينظم هندس ،ينظم ساختار ،ينظم صور ،ينظم درون ،يشناختباينظم ز ،ينظم استحسان به

 شود.يگفته م

نظم »، نظم را لحاظ شود يفاعل ةكه در نظم وجود دارد، از جنب يتيعلدة رابط اگر(: Causalي )و معلول ينظم علد 

ناصر ع هاي بسيار واضحي در بين باشد وهماهنگي اگر ،گريد انيبه ب .نامنديم «يعلدت فاعل» اي «يو معلول يعلد 

ابر و باد و باران  ةمانند رابط ،ميكن صحبت ياز نظم علد  ميتوانيما م ،فتندياتفاق ب يو ماان يزمان تقارب كيدر  يخاص

 عدادي است.ا. توجه باشد كه مراد از علت در اين نوع نظم، اعم از علل آنها انيو لطافت هوا و نظم موجود م

 «يينظم غا»شود، نظم را  لحاظ ييغا ةكه در نظم وجود دارد، از جنب تيعلدة رابط اگر(: Telcologيي )نظم غا

گيرد اين است كه ساختارهايي به نحوي خاص با ياديگر توجه قرار ميد. مشخصة اصلي كه در نظم غائي، مورد نيگو

 ۀدهندليشات ياجزا گريو د هيعنب ه،يشبا ه،يقرن انيم ةمانند رابطهماهنگ شوند تا به نتيجة مشخصي برسند، 

ۀ ژيو ارتباط و هدف تيغا دن،يرا به دنبال دارد. د دنيعمل د خاص، طياجزا در شرا نيا )رابطه و نظم يينايدستگاه ب

 است(. بين اجزاي چشم

واحد داشتن  يوحدت در علدت فاعل نيوحدت، وجود دارد. گاه ا يكه در نظم، نوع با اين توضيحات، روشن شد

ن، حالت از آ نيو هدف مشترك داشتن است كه در ا تيشود و گاه وحدت در غايانتزاع م ياست كه از آن، نظم فاعل
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 تحسانياس نظر شده كه از آن، نظم ايانسجام آن اش هب تينظر از فاعل و غاصرف زين يهگردد. گايانتزاع م يينظم غا

 آيد.دست مي به

نظمي كه در اين نوشتار در تبيين برهان نظم، مدنظر است، نظم غائي است؛ زيرا در برهان نظم، به دنبال اثبات 

نها در نظم غائي، لازم است؛ با اين توضيح كه ناظم هوشمند؛ يعني ناظم عالم و مختار هستيم و اين نوع از ناظم ت

تقدم  است كه بر آن يوابسته به علت ي،احادثه اي لهر معلو است كه نياگيرد مورد توجه قرار مي ،نظم علديآنچه در 

 ينظم نينه، در چن ايبوده  اريو اخت يآگاه يدارا ،اه آن علتنياما ا ،دهيآن گرد شيدايداشته و سبب پ ي و رتبيوجود

مانند ابر كه علت براي باران است و بارش آن، از  ،تواند فاقد آگاهي و اختيار باشد. علت فاعلي ميندارد تيموضوع

 بخشتاي زيبا و لذنظم استحساني نيز فقط نظر به اين دارد كه پديده روي درك و شعور و آگاهي و اختيار نيست.

ده، فاعل و سببي دارد يا خير؟ و اگر فاعل دارد، فاعل آن داراي به وجود آمده و هيچ نظري به اين ندارد كه اين پدي

شعور و آگاهي و اختيار بوده يا بدون آگاهي و اختيار، اين ساختار و پديده را به وجود آورده است؟ بنابراين تنها نظم 

 اظم است و اين همانغائي است كه با بياني كه در مقدمة دوم خواهد آمد، كاشف از وجود نوعي اختيار و انتخاب در ن

 .(00ص، 4ج ،2904ي، )مطهر چيزي است كه علامة شهيد، مرتضي مطهري نيز به آن اشاره كرده است

نوعي رابطة هماهنگ ميان اجزاي ، و نظم غائي ،طبق مقدمة اول برهان نظم، جهان، منظم است به نظم غائي

از اجزاي مجموعه، مامل ديگري است و اي كه هر جزئي گونهبه ،يك مجموعه، براي تحقق هدفي مشخص است

شود كه مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را نداشته باشد. اين مقدمه با رجوع به خارج و فقدان هر يك سبب مي

هاي شود. علم امروزي جنبهمشاهدۀ جهان، بدون واسطه يا با واسطة ابزار و ادوات و طرق علمي تجربي اثبات مي

ه توجه باشد كه منظور از هدف و غايت در برهان نظم، هدف تكنند، البجهان را برملا ميآوري از نظم غائي اعجاب

 نهايي؛ يعني خداوند متعال نيست.

 مقدمة دوم: نياز نظم غائي به ناظمي هوشمند

خاصيت نظم غائي اين است كه نياز به ناظمي هوشمند دارد؛ با اين بيان كه عقل بعد از ايناه نظم غائي موجود در 

كند كه اين نوع از نظم، ملازم است با محاسبه، تقدير، توازن و انسجام بين اجزا و هان را مشاهده كرد، اذعان ميج

با  و بيند كه اجزا و اشياي مختلف با چينشي خاصشود. عقل مياين جز از يك ناظم آگاه، قادر و مختار صادر نمي

خاص خود  گرفته و با اين نظم بين آنها توازن و رابطة خاصي شال اند وهايي معين در كنار ياديگر قرار گرفتهاندازه

كند كه اين دستگاه و اين پديده لاجرم فاعل و ناظمي هوشمند سازند، به همين خاطر حام ميهدفي را محقق مي

تبة رداشته كه هدف و غايت را در نظر گرفته و اجزائي كه دخيل در تحقق اين هدف هستند را شناسايي كرده و در م

سوم، نوع خاصي از رابطه كه بايد بين اين اجزا برقرار باشد تا غايت و هدف مذكور محقق شود را نيز ملاحظه كرده و 

 درنهايت اين اجزا را با مقادير و روابط و چينشي خاص، كنار ياديگر چيده تا آن هدف خاص تأمين شود.
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ا توجه به اين ناته كه نظم غائي، ملازم است ب با اين توضيحات، روشن شد كه صرف تصور مفهوم نظم غائي و

محاسبه و آگاهي، كافي است در تصديق به ايناه اين نوع از نظم بايد ناظم و فاعلي آگاه، قادر و مختار داشته باشد؛ 

ايي عنوان مثال زماني كه عقل، دستگاه بينبيند. بهچراكه عقل بين نظم غائي و بين دخالت شعور و عقل، ملازمه مي

كند كه اجزاي مختلفي نظير عنبيه، شبايه، بيند و ملاحظه ميدهد و نظم موجود در آن را ميرا مورد مطالعه قرار مي

اند تا هاي كمدي و كيفي خاصي در كنار ياديگر با چينشي خاص قرار گرفتهقرنيه، مردمك و ديگر اجزا با اختلاف

اين نوع از نظم، محتاج دخالت شعور، عقل، قصد و قدرت است كند كه هدف ديدن را تأمين كنند، بلافاصله حام مي

 (.06و  00، صق2400 ،يسبحان)

 اند از:ترين آنها به طور خلاصه عبارتبراي مقدمة دوم تقريرات ديگري نيز بيان شده كه معروف

 مثال عنوانـ روش تمثيل: اساس روش تمثيل، شباهت بين مصنوعات بشري و مخلوقات خداوند است. به

 ،ساز داردساعت نياز به ،ساعت كند، به اين صورت كهشباهت برقرار مي طبيعي يساعت و اشيا ويليام پيلي بين

عت كار گاهي سا، يا ديده باشيم طبيعت را للازم نيست كه فاعرو ، ازاينساز را نديده باشيمساعت حتي اگر

نياز  ، باز همباشد يا در جايي نظم نداشته ،باشد اي نظم نداشتهاگر فرض كنيم عالم طبيعت هم در لحظه، ناند

اين  لاًيم كه مثنلازم نيست روند و كيفيت نظم عالم را بدارو ؛ ازاينروند كار ساعت را ندانيم، يا م داردظنابه 

 ؛290، ص2909؛ پترسون و ديگران،  69-69، ص2992ه است )هيك، ايجاد شد انسانور در بدن طنظم چ

Dawkins, 1996, p.4 Lennox, 2007, p.78-79;.) 

 ( و برخي ديگر، باFredrik Robert Tennant) بر استقرا: بر اساس تقرير فردريك رابرت تننتروش مبتنيـ 

ود رو وجنشود، ازاياه خدايي وجود داشته باشد، تقويت ميناي كه وجود دارد، احتمال ايهاي گستردهتوجه به داده

 كنندۀ جهان است و اعتقاد به وجود خالق حايم و متعالترين فرضية تبيينمعقول بيني وترين جهانخداوند محمتل

؛ ادواردز، 02-60، ص2992تر از اين است كه اين نظم و ترتيب را مولود هرج و مرج قبلي بدانيم )هيك، بسيار منطقي

روش پيشين در  (. توجه باشد كه تفاوت اين روش با260-299، ص2909؛ پترسون و ديگران، 04-09، ص2902

را با  توان مثل ويليام پيلي، حتي يك خداوندهاي بررسي شده است؛ با اين توضيح كه در روش پيشين ميتعداد داده

هاي كه در اين روش دادهيك صناعت بشري مثل ساعت مقايسه كرد و از اين تمثيل به وجود ناظم رسيد، درحالي

موع اين رسيم كه مجيها به صورت استقرا به اين نتيجه موع اين دادهشوند و بعد از بررسي مجمفراواني بررسي مي

 سازد.ها ما را به وجود ناظم هوشمند، رهنمون ميداده

 و حركت كور و كر ةشمار ماده در سايذرات ب  ن به اين روش معتقدند اين كهروش حساب احتمالات: قائلاـ 

ين جهان پيچيده شده باشد، احتمالي نزديك به صفر و مردود ي موجب تحقق اتصادف كاملاً هوشمند و يحابدون طر

شدت نامحتمل است و مانند اين ( تاامل جهان بر مبناي شانس و اتفاق، بهMc Crady) مك كرادي است. به گفتة



23    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

ميلياردها سال كليدهاي يك ماشين تحرير را بزنند، ممان  ،اگر يك ميليارد ميمون :گويندمثال مشهور است كه مي

وجود آمدن  (، احتمال بهNouy Du) ت ياي از آنها ملت شاسپير را به رشتة تحرير درآورد. طبق محاسبات دونوياس

 نزيداوك چاردير(. 420، ص2904است! )باربور،  22902صورت تصادفي، يك در ترين مولاول پروتئين بهساده

(Richard Dawkins) ساز نابيناساعت در كتاب معروف خود زين (The Blind Watchmaker ،)را  هاميمون مثال

 (cumulative selectionي )منظور ما، انتخاب انباشت» :مطرح كرده، اما در پاسخ گفته است 92تا  46در صفحات 

شود، همان  يگام بعد يبرا ايهيپا ،يكوچا شرفتيهر پ يعني! (single-step selectionاي )مرحلهاست، نه تك

 :مييبگو ديبا نزي. در پاسخ داوك(Dawkins, 1996, p. 49« )دهديانجام م يتاهزمان كو در مدت انهيكه را يكار

خلط  ود،شيانجام م انهيكه توسط را يهدفمند را با زمان كوتاه ةجمل كياحتمال تحقق  اديدرصد ز نزيداوك، اولاً 

 كرده است.

 نياعتراف به ا قت،يدر حق يجهان است. انتخاب انباشت يدر طراح يدخالت شعور و آگاه يهم نوع نيهم، اً يثان

 كيبه  دنيحروف آن تا رس ميدر تنظ يعيفراطب يهوشمند وجود دارد و هوش يجهان، ناظم نيا ياست كه در طراح

ال همان عنوان مثباشد كه به يكه ناظم هوشمند ددار يمعن ييجا يمعنادار، دخالت داشته است. انتخاب انباشت ةجمل

 انتخاب نيقرار دهد. ب يجهش به گام بعد يبرا ايهيرا پا يبه آن، هر گام دنيرس يرا تصور كند و برا ريشاسپ ةجمل

 هر، ستا نماو خودمتناقض االيذاتاً پارادوكس هينظر نيو عدم دخالت ناظم هوشمند، تناقض وجود دارد و اي انباشت

كرده و اجزا را  ميوجود دارد كه هدف را ترس يپس ناظم است. يينها ةبه آن جمل دنيرس براي هاجهش ناي از كدام

اه ني. اثبات استين يدرجه از هوش و آگاه نيا يخود دارايخود. جهان بهندچييبه آن، كنار هم م دنيرس يبرا

دعا م ني. فقط ادهديارائه نم يليدل نزيدارد كه داوك ليدل به ازياست، ن ينوع از هوش و آگاه نيا يجهان، خود دارا

 .اورديبر آن ب يلياه دلنيبدون ا كند،يرا در سراسر كتاب خود تارار م

 ياشتانتخاب انب ،يعنصر اصل يشانس وجود دارد، ول يكم ن،يدارو ةدر نسخ» دگوييكتاب م نيدر هم نزيداوك

باشد، اقرار و  يتصادف ريذاتاً كه غ مگوييي. در پاسخ م(Dawkins, 1996, p.49) «است يتصادف رياست كه ذاتاً غ

دارد.  بيانسجام و ترت وو سنجش  يبه انتخاب و آگاه ازيبودن، ن يتصادفرياعتراف به وجود ناظم هوشمند است. غ

 يصادفتريالاخص است. تصور درست غ يبالمعن نيد ب ةملازم ةبودن و وجود ناظم هوشمند، رابط يتصادفريغ نيب

 ،يتصادفريعقل، در انتخاب غ ةو بدون واسط حي؛ چراكه با حام صربه وجود ناظم هوشمند است قيبودن، ملازم با تصد

 .ارددخالت د يهوش و انتخاب و آگاه

بعد از اثبات  هتالب ، نه اثبات خصوصيات آن،ميتوجه باشد در برهان نظم ما فقط دنبال اثبات ناظم هوشمند هست

(، مهندس Claude M. Hathaway) ياوكلود م. هزنيازمندي جهان به ناظم هوشمند، برخي از دانشمندان نظير 

فتة اين گ اند كه اين ناظم هوشمند بايد فرامادي باشد. بهمشاور و طراح مغز الاتروني، اين بحث را نيز مطرح كرده
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يان تواند خودش اين نظم و ترتيب را به وجود بياورد، با اين بانديشمند، علم فيزيك جديد ثابت كرده كه طبيعت نمي

و  رودنظمي و انحلال ميسوي بي ( كشف كرده بود كه جهان از نظم و ترتيب بهIsaac Newton) نيوتنكه آيزاك 

ميل دارد كه حرارت موجود در تمام اجسام، مساوي باشد. وي بعدها با مطالعة حرارت اين مطلب را اثبات كرد كه بين 

به وجود  ق گذاشت و در تمام تغييراتي كه در حرارتنيروي قابل استفاده و نيروي غيرقابل استفاده يا آنتروپي بايد فر

تبديل شود و عاس اين عمل )آيند، يك قسمت از نيروي قابل استفاده، تبديل به نيروي غيرقابل استفاده ميمي

حرارت افتد. اين همان قانون دوم ترموديناميك )نيروي غيرقابل استفاده به نيروي قابل استفاده( هيچ وقت اتفاق نمي

 ركت( است.و ح

( مطالعات بيشتري در مورد اين اصل انجام داد و اثبات Ludwig Boltzmannبعد از نيوتن، لودويگ بولتزمن )

كرد كه قانون دوم ترموديناميك، حالت مخصوصي از يك اصل كلي است و طبق اين اصل كلي در تمام نقل و انتقالات 

استفاده، نظم استفاده به نيروي غيرقابلت نيز با تبديل نيروي قابلرود. در مورد حرارقسمتي از نظم و ترتيب از بين مي

د كه طبيعت شوشود. نتيجة عقيدۀ بولتزمن اين ميو ترتيب ذرات از بين رفته و قسمتي از طرح خلقت متلاشي مي

ن و از بيآيد، قسمتي از طرح متلاشي شده تواند طراح خود باشد؛ چون در هر تغييري كه در طرح به وجود مينمي

رود. با اين توضيح، روشن شد كه جهان تودۀ بزرگ منظمي است كه براي ايجاد آن علتي اولي لازم است كه در مي

 (.202-260، ص2949الطبيعه و فرامادي باشد )مونسما، معرض قانون دوم ترموديناميك نباشد؛ يعني مافوق

 أثير نظرية انفجار بزرگ در اين برهان بپردازيم.بعد از روشن شدن تقرير برهان نظم بايد به بررسي ميزان ت

 بانگ در برهان نظم. ميزان تأثير مه2

ها درجات زيادي از نظم وجود دارد برهان نظم بر اين واقعيت تجربي استوار است كه در جهان با وجود همة پيچيدگي

ديدي از اين هاي جهاي علمي جنبهفتكه به تبيين نياز دارند و با اثبات خداوند اين تبيين ممان خواهد شد. پيشر

گذارند. ياي از اين سازند و تقريرهاي جديدتري از برهان نظم، پا به عرصه مينظم شگرف را براي ما روشن مي

 بانگ است.تقريرات، تقرير برهان نظم بر پاية نظم ظريف كيهاني و مه

دانان زيكمي ارائه كرد. اين كشفيات موجب شد فيبانگ، كشفيات جديدي را به جامعة علبر مهشناسيِ مبتنيكيهان

(، Owen Gingerich(، آون گينگريچ )Roger Penrose) (، راجر پنروزArno Penzias) مطرحي نظير آرنو پنزياس

اقرار كنند به  (Paul Davies) ( و پل ديويسFred Hoyle) (، فرد هويلJohn Polkinghorne) جان پوكينگهورن

 :گويدباره ميدر اين (. فرد هويل09، ص2999، تزرياشپطراحي فراطبيعي و يك هوش طراح )معقوليت وجود يك 

 (.44، ص2909)گلشني، « هيچ چيز به اندازۀ اين كشف، الحاد مرا نلرزانده است»

ظيمات دقيقي ابتدا بايد به بيان اجمالي تن ،براي روشن شدن ميزان و كيفيت تأثير نظرية بيگ بنگ بر برهان نظم

 بانگ تبيين كنيم.ه در انفجار بزرگ صورت گرفته بپردازيم و سپس برهان نظم را بر پاية مهك
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 بانگ. تنظيم دقيق کيهاني در مه2ـ1

ان شناسي جديد موارد و شرايط متعددي را بيبانگ نياز به يك تنظيم دقيق دارد تا منجر به حيات شود. كيهانمه

اند. فتادهبانگ اتفاق ااند و در مهگيري حيات هوشمند ضروريبراي شالكند كه بسيار نامحتمل هستند، ولي مي

« كاصل آنتروپي»يا « محورياصل انسان»يا « هاي انسانيهماهنگي»يا « رويدادي كيهانيهم»به اين شرايط، 

(Anthropic Coincidencesمي )( ؛ 90، ص2999؛ گلشني، 240و  49-44، ص2999، تزرياشپگويند

Lennox, 2007, p.68-72.) 

كرد، حيات اي دقيق تنظيم شده تا بستري شود براي حيات هوشمند. اگر جهان تنها اندكي فرق ميگونهكيهان به

آمد. پارامترهاي مختلفي وجود دارد گرفت و زمينه براي حيات انسان به وجود نميهوشمند در اين سياره شال نمي

اامل شد كه حيات هوشمند قبل از ايناه به مرحلة تتغيير اندك آنها باعث مياند و بانگ به وقوع پيوستهكه بعد از مه

 اند از:خود برسد از بين برود. برخي از اين پارامترها عبارت

دارد. اگر  22-9ها شدند، پارامتري حدود وخيزهاي چگالي در انفجار اوليه كه موجب به وجود آمدن كهاشانافت

آسا غول گرفت و اگر اندكي بيش از اين بود، ساختارهايين بود، اساساً كهاشاني شال نمياين پارامتر اندكي كمتر از اي

شن و بدون شدند و اين يعني جهاني خيسنگين تبديل مهايي فوقگرفتند كه به سياه چالهو بسيار بزرگ شال مي

 (.969-964ص ،2422هيچ جايي براي حيات! )موريسون، 

از  تر از يك بر يك ميليارد بود، زايش كيهان قبليه بعد از انفجار بزرگ، آهستهاگر ميزان گسترش جهان يك ثان

ان آمدند. همة اينها نشها به وجود نميشد، ستارهريخت و اگر كمي تندتر ميايناه به جهان كنوني برسد در هم مي

؛ پترسون و ديگران، 099-090، ص2999دهد كه هيچ چيزي اتفاقي به وجود نيامده است )هايزنبرگ و ديگران، مي

 (.096-099، ص2990؛ تاسلامان، 290-296، ص2909

شد، مدت زماني كه براي تاامل حيات هوشمند نياز بود، دو اگر فقط يك درصد نيروي انفجار بزرگ بيشتر مي

باً بود، تقريشد! اگر اختلاف جرم نوترون ـ پروتون كه بعد از انفجار بزرگ به وجود آمد، حدود يك در هزار برابر مي

ستند، بر آنها هشناسي مبتنيهاي فراواني كه دانش شيمي و زيستآمدند و هستههاي الاتروني به وجود نميجرم

 ترين تحولي در ذرات بسيار سنگيني كه بلافاصله بعد از انفجار بزرگ فعال بودند بهگرفتند. اگر كوچكشال نمي

، 2906و ديگران،  اشتوگرآمد )وجود مي ها بهاد و جهاني از سياه چالهدآميزي رخ ميآمد، تغييرات فاجعهوجود مي

 (.262، ص2960؛ موريس، 900-902ص

ر جهان اند تا منجر به تحقق حيات دبا اين توضيحات، روشن شد كه قوانين فيزياي به نحوي دقيق تنظيم شده

( و ريچارد Victor John Stengerجان استنگر )هاي طبيعت است. امثال وياتور شوند و اين حاكي از تنظيم ظريف ثابت

 (،;Stenger, 2007, p.146-147 Dawkins, 2006, p.141-143اند )داوكينز نيز به اين تنظيم ظريف، اشاره كرده
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 ود اصلبا وج» :نديگويدهند و ميقابل خدا قرار ممرا در  كياصل آنتروپ ،اسطة آنو ولي براي فرار از اثبات خداوند به

يك، نظم موجود كند با اصل آنتروپداوكينز سعي مي«. ميرينظم از خداوند مدد بگ نييتب يبرا ستين يازين ك،يوپآنتر

اصل فقط  نيا ؛ چراكهمغلطه است تنها يك نيا ليو در جهان را تبيين كند تا نيازي به در نظر گرفتن خداوند نباشد،

و در  ستين آن نييدرصدد تب اما اصلاً ،است فيظر و قيدق يبه طراح زياهوشمند، ن اتيح يريگشال يبرا ديگويم

راي تحقق حيات ب ديگوياصل فقط م نيباشد. ا ناظم هوشمنداز  ازينيب ف،يظر ميتنظ نيكه ا ستين نيا انيب مقام

 .كندينم انيرا ب چگونگي به وجود آمدن آنهااما  ،لازم است ط،يشرا نيا هوشمند،

 بانگپاية نظرية مه. تبيين برهان نظم بر 2ـ3

كه بيان شد، برهان نظم در حقيقت از دو مقدمه تشايل شده است. مقدمة اول، تحقق نظم غائي در جهان  طورهمان

دوم نيازمندي علت غائي به ناظم هوشمند است. نظرية انفجار بزرگ با توجه به تنظيم دقيق كيهاني كه در ة و مقدم

بانگ به وقوع پيوست و هدف و غايت كند. مهمقدمة اول برهان نظم را ثابت مي حين انفجار و بعد از آن وجود داشته،

 جهان بود.  آن، تحقق حيات هوشمند در

 توان اثبات كرد:هاي زير ميمقدمة دوم را نيز با ياي از روش

گ، بانبانگ )منظور از نظم غائي در مهروش مناسبت بين نظم غائي و ناظم هوشمند: وجود نظم غائي در مهـ 

به حيات هوشمند شده است(، دلالت دارد بر اين مطلب كه ناظمي هوشمند در  تنظيم ظريف كيهاني است كه منجر

كار بوده و براي تحقق غايت و هدف؛ يعني حيات هوشمند، در مرتبة اول، اين هدف را در نظر گرفته و سپس اجزاء 

 ها ارتباط برقرار كرده تا هدف مورد نظر، محقق شود.چيده و بين آن دخيل در تحقق آن را كنار هم با نظمي خاص

به  (معروف ادانيزياخترف) و هوق راس سيويپل د، تزريرابرت اشپ طور كه امثالروش حساب احتمالات: همانـ 

و مضحك  شدت بعيداند، احتمال تحقق اين نظام ظريف و دقيق، بدون نياز به ناظم هوشمند، احتمالي بهآن اشاره كرده

 (. Lennox, 2007, p.69-70؛229و  09، ص2999، تزرياشپ)است 

روش استقراء: در ادامه خواهد آمد كه نظريات ديگر در تبيين اين تنظيم دقيق، كارآمدي لازم را ندارند و خودشان  ـ

جر به حيات بانگ، منترين تبيين و بلاه تنها تبيين معقول براي ايناه مهرو معقولنيازمند طراح هوشمند هستند، ازاين

 هوشمند شود، دخالت ناظم و خالق متعالي است.

ريم. دانشمندان بمي خلاصه مطلب ايناه هرچه بيشتر در مورد جهان و گيتي بدانيم، بيشتر به نظم موجود در آن پي

آخرين (، اينشتين در Michio Kaku) اند كه جهان، مخلوق حقيقتي عالي است. به گفتة ميچيو كاكوبسياري پذيرفته

اي كه قبل از مردنش نوشته بود به مسئلة آفريدگار اشاره كرده و به صراحت گفته است، گرچه خداي انجيل را نامه

ت و توانست زشقبول ندارد، ولي به خداي اسپينوزا؛ يعني خداي نظم در جهان هستي، اعتقاد دارد. جهان هستي مي

 (.Kaku, 2021, p.151-152رارآميز بودن، بنيادين نيز هست )آشوبناك باشد، ولي نظم پنهاني دارد كه در عين اس
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ملازمة بين نظم موجود در جهان يا همان تنظيم ظريف كيهاني و وجود يك ناظم و فاعل هوشمند و عدم كارايي 

(، فيلسوف معروف انگليسي Antony Flew) نظريات علمي در تبيين اين تنظيم ظريف، در حدي است كه آنتوني فلو

اعتراف  BBCشد، مجبور شد در يك مصاحبه در شباة عنوان قهرمان فاري الحاد شناخته مييان سال بهكه سال

 «وجود يك موجود مافوق هوشمند، تنها تبيين خوب براي پيدايش منشأ حيات و پيچيدگي طبيعت است»كند كه 

(Lennox, 2007, p.10 .)جيالن ساند (Allan Sandage،) ۀزيجا ۀدناشف كوازارها و برك د،ينجوم جد ناسسؤاز م 

دهنده ازمانس كي يدبه وجود آمده باشد. با ياز آشفتگ ينظم نيدانم كه چنيممان مريمن غ»: گويدي، نيز مكارفورد

 ،يتهس دم،ع يچرا به جا» ؛است نييتب كيوجود،  ۀمعجز ياما برا ،راز است كيوجود داشته باشد. خداوند از نظر من، 

من از رويدادهاي »گويد: ( ميFreeman John Dyson) فريمن دايسون .(Lennox, 2007, p.64) «وجود دارد

گيرم كه جهان، غيرمنتظرانه، مااني زيستي براي موجودات زنده است. ازآنجاكه من بر فيزيك و نجوم نتيجه مي

ش ض ايناه شعور، نقكنم كه جهان با فرام، ادعا ميمبناي انديشه و زبان قرن بيستم و نه هجدهم، پرورش يافته

 (.99، ص2909)گلشني، « اساسي در آن به عهده دارد، سازگار است

ترسد به وجودي متعال، اذعان ميلادي در پاسخ به اين اشاال كه وي مي 2909نيز در سال  استيون هاوكينگ

وييم ... ايناه بگامكردم كه در مسئلة هستي، جاي يك وجود متعال را كاملاً باز گذاشتهمن فار مي»كند، گفت: 

 (.90، ص2909)گلشني، « ول قوانين فيزيك بوده است، با همة اطلاعات ما سازگار استئموجودي مس

بانگ و دلالت آن بر تنظيم ظريف كيهاني و نيازمندي آن به ناظم هوشمند بررسي گرديد، در ادامه تا اينجا، مه

 نوشتار، به نظريات رقيب خواهيم پرداخت.

 تنظيم ظريف کيهاني، بدون توسل به ناظم هوشمند . بررسي تبيين4

. در اي تبيين كنند كه نياز به ناظم هوشمند نباشداند تا نظم موجود در نقطة آغازين خلقت را به گونهبرخي كوشيده

 اند از:از سه نظريه در نفي نيازمندي ناظم هوشمند در لحظات آغازين استفاده شده كه عبارت :توان گفتمجموع مي

 ،(Natural Selectionنظريه تاامل )ـ 

 ؛(Stringنظريه ريسمان )ـ 

 .(multiverseنظريه چندجهاني )ـ 

م طور اجمالي به اين مسئله خواهيتوضيح مفصل اين نظريات، خارج از موضوع اين نوشتار است، ولي در ادامه به

 بدون ناظم هوشمند، تبيين كنند يا خير؟توانند نظم موجود در لحظات نخستين را پرداخت كه آيا اين نظريات مي

 . بررسي تبيين تنظيم کيهاني با اصل انتخاب طبيعي4ـ1

آنند كه تنظيم ظريف كيهاني و تحقق اين نظم عجيب  پي ( درDaniel Dennett) و دنيل دنت امثال ريچارد داوكينز
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 داروينيسم و صرفاً از روي تصادف، تبيينبراي به وجود آمدن حيات هوشمند را با استفاده از اصل انتخاب طبيعي و 

 ,Dennett؛ Idem, 1996 ؛ Dawkins, 2006, p.112-159كنند، بدون ايناه هيچ دليلي بر مدعاي خود بياورند )

2006, p.243توان با اصل انتخاب طبيعي و جان را نمي(، اما بايد گفت نحوۀ پديد آمدن موجودات زنده از موادد بي

ات؟ به حيات شده باشد و نه عدم حي متعال و فرازميني تبيين كرد. چرا بايد انفجار بزرگ منجر نظر از قدرتيصرف

اند. اي عظيم و پيچيده و ظاهراً نامرتبط است كه براي بقاء و دوام موجودات جهان ضروريجهان غير آلي، مجموعه

گيري عناصر انبساط عالم و نحوۀ شال و پيچيده و دقيقي نظير تركيب فيزياي و شيميايي جهان، ميزان شرايط خاص

ناريوي انگارانه، احتمال وقوع اين سرچوب بينش غايتاجز در چ، توان با عوامل طبيعي تبيين كردبانگ را نميبعد از مه

خاص كه منجر به پيدايش حياتي هوشمند شود، بسيار كم است. نفس وقوع اين وقايع و الگوي حاكم بر آنها به 

ند، كنشعور و آگاه حاايت ميم وقوع آنچه براي حيات، ضروري است، همگي از وجود صانعي ذيضميمة احتمال ك

دهد تا حيات هوشمند، به وجود بيايد و تر اين است كه براي تفسير آنچه در جهان رخ داده و رخ ميبنابراين معقول

 (.290-296ص ،2909ادامه پيدا كند، به قدرتي فراطبيعي متوسل شويم )پترسون و ديگران، 

عنوان عنوان سيستمي كه حداقل قادر به تاثير خود است، بهبه بيان ديگر، انتخاب طبيعي، وجود حيات را به

؛ چراكه تواند به پيش بروددهد تا بتواند با آن شروع كند؛ در غير اين صورت انتخاب طبيعي نميفرض قرار ميپيش

نسبت به  يهوشمند يچصرف است و ه يد تصادفنرويك تاامل،  ندايفر. چيزي وجود ندارد تا بتواند آن را انتخاب كند

بانگ و تنظيم خواهند با استفاده از آنها مهي كه امثال داوكينز ميايزيكور ف نيقوان ت.سيقائل ن مينيبيه در جهان مچآن

رديد كه و اين در حالي است كه بيان گ ندنك ينگرندهيند آنتواينمبه اعتراف خود آنان  ظريف كيهاني را توجيه كنند،

به ا ر ديگر اجزاء ساعتها و فنرها و ساز كه دندهمانند ساعت) نگر استنظم غائي، نيازمند يك طراح هوشمند و آينده

تواند لحظة پيدايش حيات و نظم شگرف موجود رو اصل تاامل نميازاين (؛هدف برسد كيكرده كه به  يطراح ايگونه

بيين كند و نقطة مقابل تبيين الهي و خداباوري در مورد پيدايش جهان باشد و به گفتة كارسون لناس به در آن را ت

 ، بلاهدانندياعتبار ميب ياامل را تلاشية تبرداشت الحاد از نظرتنها همين جهت است كه دانشمندان تااملي زيادي، نه

گيرند و يي در نظر ملق الوهاو وجود خ ينسبت به خداباور عنوان تأييديرا به تاامل هيبا نظر فيظر ميتنظ نييتب

( معتقد Alister McGrathث )گرامك ستريآلدانند، ازجمله، اي بدون دليل ميرابطة نظرية تاامل و الحاد را رابطه

ينها را اضافه ة ا! هماستدلال قيكند، نه از طريو الحاد رابطه برقرار م سمينيدارو نيخطابه ب قيتنها از طر نزيداوك است:

 (.Lennox, 2007, p.77-97كنيد به مبهم بودن حدود و ثغور و معناي دقيق نظرية تاامل! )

 . بررسي استفاده از نظرية ريسمان در نفي ناظم هوشمند4ـ3

در  هياي از نظرياتي كه در نفي ناظم هوشمند از آن استفاده شده، نظرية ريسمان است )البته تمام معتقدان به اين نظري

نظرية »يا « Mة نظري»اي با عنوان دانان معاصر در پي يافتن نظريهپي نفي ناظم هوشمند به واسطه آن نيستند(. فيزيك



23    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

اي كه بتوان اي كه بتواند تمام نيروهاي بنيادين را ياپارچه كرده و آنها را تبيين كند. نظريههستند؛ يعني نظريه« چيزهمه

هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، طرح نظرية ريسمان است توجيه كرد. ياي از تلاش ها را بر اساس آنتمام پديده

كه سعي دارد نظرية نسبيت عام اينشتين كه مربوط به گرانش است را با ماانيك كوانتومي تشريح كند. نظرية ريسمان 

عد فضا شود. يك بعُد زمان، سه بُ مي به پنج گونه بيان شده است. در اولين تقرير آن، يك جهان ده بعُدي در نظر گرفته

متراكم  m99-22اي برابر با ريزي از فضا با اندازه و شش بعُد اضافي كه در نقاط« طول، عرض و ارتفاع»اند از: كه عبارت

 نها به ارتعاش درآمده و موجب به وجود آمدن ذرات گوناگوشود. اين ريسماناند. به اين نقاط ريز، ريسمان گفته ميشده

 (.Kaku, 2021, p.118-121, 127-129؛ 960، ص2422 شوند )موريسون،و خصوصيات آنها مي

وسيلة آن، جهان پيرامون را تببين نمود كه حدود و  اي را پذيرفت و بهتوان نظريهبا حفظ اين مقدمه، زماني مي

وجود كار فراواني كه در سي سال كه با ثغور آن به خوبي روشن باشد و بياني واضح از آن در دست باشد، درحالي

گذشته جهت تبيين نظرية ريسمان صورت گرفته، هنوز اين نظريه داراي ابهامات زيادي است و در مورد آن سؤالات 

مگي و ادوارد ويتن كه ه كه امثال فريمن دايسون، بريان گرين جايي اند، تابيشماري وجود دارد كه پاسخ داده نشده

اند هرية ريسمان هستند، به سردرگمي و حيراني موجود در اين نظريه و كامل نبودن آن اقرار كرداز بزرگان و رهبران نظ

داند و معتقد است اين نظريه يادلة نظرية ريسمان را چيزي جز وهم نم ميچيو كاكو (.020و  00، ص2999)گلشني، 

( كه Lawrence Kraussكراوس )(. لاورنس Kaku, 2021, p.10, 135, 145آزمايي نيست )اساساً قابل راستي

تار آن دانيم ساخكند كه هنوز نمييياد م« ماندهرازي باقي»دان ملحد است از نظرية ريسمان با عنوان يك فيزيك

كند كه نظرية ريسمان، نتوانسته توانايي خود را براي توضيح حتي ربطي به جهان واقعي دارد يا نه! وي حتي اشاره مي

ا تأييد تنها نظرية ريسمان رشناخته، نشان دهد! علاوه بر اين، وي معتقد است شواهد تجربي نهيك آزمايش تجربي نا

 (. اين در حالي است كه حتي استنگر229و  222، ص2999كنند، بلاه در برخي موارد، عليه آن هستند )كراوس، نمي

وان همة و كاستي باشد تا بت يچ كمدان ملحد، معتقد است كه روش علمي بايد روشن و بدون هعنوان يك فيزيكبه

ح و ها، واضهاي احتمالي را با آن، ارزيابي نمود و همچنين بايد فرضية مورد آزمايش، قبل از برداشت دادهنادرستي

(. Stenger, 2007, p.24ها تغيير كند )بدون هر گونه ابهامي باشد و اين فرضيه نبايد بعد از برداشت يا بازبيني داده

ي عنوان مبنا و حتها بهتوان از نظرية ريسمان با اين همه ابهامات و كاستيضيحات، روشن شد كه نميبا اين تو

د! وسيلة آن، نظم موجود در جهان را تبيين نموهاي ديگر استفاده كرد و بهعنوان روشي علمي در اعتبارسنجي گزارهبه

 خود نرسيده و فاقد شواهد تجربي است، پس چگونهنظريه ريسمان هنوز يك نظرية كامل نيست و به مرتبة نهايي 

توان با استفاده از آن در مورد امور مهمي مانند وجود خداوند و تبيين نظم شگرف موجود در جهان اظهارنظر كرد؟! مي

علاوه بر اين، خود نظرية ريسمان با اين تنظيمات دقيق نيز نيازمند طراح هوشمند است؛ با اين توضيح كه وجود يك 

 ها به ارتعاش درآمده و باعث بهاي كه اين ريسمانبه گونه m99-22هان ده بعُدي و تراكم آن در فضايي برابر با ج
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وجودآمدن ذرات گوناگون و خصوصيات آنها شوند، خود نمايانگر نظمي دقيق است كه نيازمند طراح و ناظمي هوشمند 

ند اي تنظيم كخصوصيات آنها( جهان ده بعدي را به گونهوجود آمدن موجودات و  گرفتن هدف )به نظر است تا با در

توان پذيرفت وجود جهاني ده بعدي در اين فضاي كوچك و با اين كه منجر به پيدايش جهان هستي شود. چگونه مي

 خصوصيات، بدون ناظمي هوشمند باشد؟!!!

 . بررسي چندجهاني و تبيين تنظيم ظريف کيهاني4ـ2

طرح نوعي خاص از نظريه چندجهاني، نياز به ناظم هوشمند در لحظات نخستين را نفي  هاوكينگ كوشيده است تا با

عي، صورت طبي نهايت جهان شده كه بهوجود آمدن بي بانگ باعث بهكند. به گفتة امثال هاوكينگ و كراوس، مه

جود بيايند و ز هيچ بههاي كوچك زيادي اشوند جهانوخيزهاي كوانتومي باعث مينتيجة قوانين فيزياي هستند. افت

، حسب تصادف ها مانند جهان ما، بهكه هر كدام داراي قوانين طبيعي خاص خود هستند و تعداد اندكي از اين جهان

 ،كراوس؛ 200-206و  96و  22ص ،2992آمدن موجوداتي مانند ما را دارند )هاوكينگ و ديگران،  وجود قابليت به

كند كه وجود تنظيمات ظريف و برد و به اين ناته اشاره ميا زيرسؤال مي(. اين بيان، برهان نظم ر294ص ،2999

طبيعي و تصادفي  صورت تواند دليلي بر خالق متعال باشد و اين تنظيمات بهگيري حيات هوشمند نميدقيق براي شال

ه هاي چندگانمفهوم جهان» :گويدباره مياند. هاوكينگ در اينو در اثر انرژي حاصل از انفجار آغازين شال گرفته

 و ديگران، )هاوكينگ« تواند تنظيمات دقيق قوانين فيزياي را بدون فرض وجود خالقي خيرانديش، توضيح دهدمي

 (.292، ص2992

ند؛ تواند نظم آغازين را بدون ناظم هوشمند تبيين كنظريه چندجهاني نيز نميدر پاسخ هاوكينگ بايد بگوييم: 

در  پرداز مشهور كوانتوميتئور(، John Polkinghorne) هورننگيپاك جانقبول است.  بي قابلزيرا فاقد شواهد تجر

(. ميچيو Lennox, 2007, p.73« )باشديم كيزيمتاف ةطياست و ورود به ح ليفاقد دل ،يچندجهان»گويد: باره مياين

 يعني ؛چندگانه يهاجهان يةنظردر حال حاضر اماان آزمودن »: گويدبه اين واقعيت، اعتراف كرده و مي كاكو

لاورنس كراوس  .(292ص ،2909)كاكو، « ممان استريغ ،يايزيف نياز قوان يمتفاوت ةمتعدد با مجموع يهاجهان

ي كند، بلاه معتقد است بسيار نامحتمل است كه در آينده نيز بتوانيم شواهد تجربتنها به همين مطلب اعتراف مينيز نه

 (.220ص ،2999 ،كراوسهايي در ابعاد ديگر را ثابت كند )جهانپيدا كنيم كه ايدۀ 

شود، خود ايناه علاوه بر اين، بر فرض پذيرش نظرية چندجهاني با دقت در تبيين برهان نظم روشن مي

نهايت جهان شوند، نيازمند ناظمي هوشمند است )بايد ناظم هوشمندي باشد كه وخيزهاي كوانتومي منجر به بيافت

 هاي چندگانه شوند( و اين روند، بدون ناظم هوشمنداي تنظيم كند كه منجر به تشايل جهاننين را به گونهاين قوا

 قابل تبيين نيست.

هاي چندگانه و همچنين نظريه ريسمان، نسبت به اعتقاد به ناظم هوشمند، جداي از اين تمسك به نظرية جهان
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ام اوكام است؛ با اين توضيح كه طبق نظرية ويليام اوك در توضيح و تبيين تنظيم ظريف كيهاني، مخالف تيغ

(William occam) ( كه به تيغ اوكامOccam's razor ،مشهور است و به آن ،)«قانون خسدت»و « اصل امساك »

تر باشد كه ساده اي استكنند، ترجيح با نظريهگويند، از بين دو فرضيه كه يك قضيه و يك داده را تبيين مينيز مي

ترين اصول فلسفه و فيزيك مدرن است كه اكثريت انديشمندان غربي هاي كمتري داشته باشد. اين اصل از مهمؤلفهو م

ايان  (.202، ص2960؛ موريس، 092و  226، 229، 02، ص2999، تزرياشپ؛ 260، ص2990اند )تاسلامان، آن را پذيرفته

ت كه هرچه مفروضا اداند؛ به اين معننظريات را سادگي آنها مي( نيز ياي از معيارهاي ارزيابي Ian Barbour) باربور

از  ياي اي را توصيف كنند وپديده و داده ،هياگر چند نظرتر است. مستقلد يك نظريه كمتر باشد، آن نظريه مقبول

بر  ت، مقدم اساصل دارد كي اي كهنظريه ،چهار اصل يگريد و سه اصل يگري، دشته باشددو اصل دا مثلاً ،آنها

 (.200، ص2904)باربور،  بقية نظريات

حال سخن اين است كه در تبيين نظم موجود در جهان، قائل شدن به ميلياردها جهان ناديده و نظريات 

تر است و اصول كمتري دارد يا قائل شدن به يك خداي ناديده؟! تر و راحتاي مانند نظرية ريسمان، سادهپيچيده

خداباوران  يول ،دانهكرد فيرا تعر يدنيجهان ناد ارديليها مارديليم م جهان،منظ ستميس نييتب يبراامثال هاوكينگ 

ها ارديليتر از مقابل قبول يدنيناد يايدن كآيا ي كه ماوراي طبيعت است. ميدار يدنيجهان ناد كفقط يما  نديگويم

 نيست؟! يدنيناد يايدن

نهايت همه با نظرية چندجهاني خوشحال باشند. ايناه بيطور نيست كه اين»گويد: باره ميدر اين پل ديويس

ه حمل يك رسد كبينيم توضيح دهيم، به نظر مينشده و نديدني را فرض كنيم تا صرفاً جهاني را كه ميجهان ديده

، 2999)گلشني، « نشده را فرض كنيمتر است كه وجود يك خداي ديدهبار اضافي به حدد افراطي آن باشد. ساده

 يخدا برا كيفرض  يجهان به جا ونيليتر ونيليفرض تر( نيز Richard Swinburne) نبرنيسو چاردير (.99ص

عنوان به (Edward Robert Harrison) سوني. ادوارد هارداندمي يعقليب تيانه ن،يزم ۀنظم موجود در كر هيتوج

 (.Lennox, 2007, p.73) دندانياكام م غيمتعدد را خلاف ت يهاهانج زين اسيآرنو پنز و شناسهانيك كي

مشال امثال كراوس اين است كه به گفتة خودشان براي تبيين سيستم منظم جهان، معتقد به خالقي خارج از 

 (،292، ص2999سيستم شويم كه قبل از آن وجود داشته و شرايط را براي خلق اين سيستم، آماده كرده است )كراوس، 

اديده و خارج از سيستم براي تبيين نظم موجود در جهان، بسيار اما روشن شد كه پذيرفتن يك خداي ن

تر از پذيرفتن ميلياردها جهان داخل سيستم است كه دليل متقني بر آن وجود ندارد و اين در تر و آسانراحت

تر از همه باشد حالي است كه كراوس نيز معتقد است، تصوير صحيح از جهان، تصويري است كه ساده

 (.92، ص2999)كراوس، 
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 گيرينتيجه

 گوي اوليه بهميليارد سال قبل بر اثر انفجاري بسيار مهيب در آتش 090/29بانگ جهان حدود مهة بر اساس نظري

ازجمله: در  ،هاي ظريفي استوجود آمده است. اين انفجار براي تحقق موجود هوشمند از چند جهت، محتاج طراحي

ان تركيب عناصر اوليه. اين فرايند، گوياي يك نظم غائي است و بيانگر اين ميزان انفجار اوليه، سرعت انبساط و ميز

خص اند تا به هدفي مشاي هدفمند تنظيم شدهها و حوادث لحظة اولية انفجار به گونهمطلب است كه همة اين ظرافت

رهان كيهاني در صغراي ببانگ با تبيين تنظيم ظريف توان از مهيرو مكه همان موجود هوشمند است، برسند. ازاين

نظم استفاده كرد و نتيجه گرفت كه با توجه به مفهوم علت غائي و همچنين با در نظر گرفتن روش حساب احتمالات 

 و استقرا، اين نظم دقيق، نيازمند ناظمي هوشمند است.

تاامل، ة نظرياند تا اين نظم شگرف را بدون توسل به ناظم هوشمند و با كمك نظرياتي مانند برخي كوشيده

ريسمان توجيه كنند، ولي اولاً اين نظريات، قادر به تبيين نظم ظريف كيهاني نيستند، ثانياً ة چندجهاني و نظرية نظري

بسياري از آنها شواهد تجربي ندارند و علاوه بر اين، ابهامات فراواني در آنها وجود دارد و ثالثاً خود اين نظريات نيازمند 

بانگ در صغراي برهان توان از مههاي آنها را ساماندهي كرده باشد. بنابراين ميكه ظرافت طراح هوشمندي هستند

  .واسطة آن، ناظم هوشمند را اثبات كرد، بدون ايناه مشالي در بين باشد نظم استفاده كرد و به
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Abstract 
In its oldest and most common model, the empirical method is a method 

that arrives at theory on the basis of sensory observations, although 

various formulations and analyses of this method have been proposed 

among philosophers of science. This method is only effective in natural 

matters and is incapable of proving or denying supernatural affairs. 

Nevertheless, the achievements of the empirical method are highly 

effective for proving or denying religious doctrines—especially belief-

based doctrines—and both proponents and opponents of religiosity utilize 

these achievements in their favor. This article, using an analytical method, 

examines the role of the empirical method in the acceptance of the most 

fundamental religious doctrine, namely the "existence of God," in the 

works of religious thinkers. Based on the investigation of the arguments 

for proving the existence of God, it is concluded that religious scholars—

whether Muslim or non-Muslim—have, by employing the empirical 

method, formulated three important arguments—the teleological, the 

temporal (ḥudūth), and the motion (ḥaraka) arguments—and have thereby 

proven the existence of God. 

Keywords: God, Empirical Method, Teleological Argument, Temporal 

Argument, Motion Argument. 
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 نقش روش تجربی در اثبات وجود خدا 
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 01/80/0485 پذيرش:ـ  08/00/0484 دريافت:

 دهيچك

ترين الگوي خود، روشي است كه بر پاية مشاهدات حسي به نظريه ترين و رايجروش تجربي در قديمي
هاي مختلفي از اين روش در ميان فيلسوفان علم مطرح شده است. رسد، هرچند تقريرها و تحليلمي

ز اثبات يا اناار امور ماوراءطبيعي ناتوان است. اين روش صرفاً در مسائل طبيعي كارآيي دارد و ا
 هاي اعتقاديهويژه آموزهاي ديني ـ بهحال، دستاوردهاي روش تجربي براي اثبات يا اناار آموزهدرعين

وشتار، اين ن برند.باوري از آن دستاوردها به نفع خود بهره ميـ بسيار كارآمدند و موافقان و مخالفان دين
در « وجود خدا»يعني  ،ترين آموزۀ دينيبه بررسي نقش روش تجربي در پذيرش مبناييبا روش تحليلي 

آثار انديشمندان ديني پرداخته است. با توجه به تحقيق در ادلة اثبات وجود خدا، اين نتيجه به دست 
ه س گيري از روش تجربي به تقريرآيد كه عالمان ديني ـ خواه مسلمان و خواه غيرمسلمان ـ با بهرهمي
 اند.اند و وجود خدا را اثبات كردهان مهم نظم، حدوث و حركت پرداختهبره

 .برهان حدوث، برهان حركت خدا، روش تجربي، برهان نظم، ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ها گاه يقين هاي مختلف به خدا اعتقاد دارند. اين روشباوري است. خداباوران به روشخداباوري ركن اصلي دين

؛ ولي در هر شناختيشناختي مانند برخي براهين جهانآورند، مانند برخي براهين فلسفي و گاه يقين روانميمنطقي 

 شوند.حال، هر دو براي انسان موجب حصول اعتقاد مي

بي اي كه از طريق روش تجرآورد؛ زيرا نظريهدانند كه يقين منطقي به بار نميمعمولاً روش تجربي را روشي مي

لوم بندي عهاي حواس ظاهري است كه در تقسيمده باشد، خطاپذير است؛ چراكه اين روش متاي بر دادهبه دست آم

گيرند. در علوم حصولي نيز چون عالم با واسطه ميان علوم حضوري و علوم حصولي، در قلمرو علوم حصولي جاي مي

 اماان خطا وجود دارد. كند،به معلوم علم پيدا مي

هاي اعتقادي دين، كاشف از اين حقيقت است كه اين روش حضوري لي به مجموعة آموزهحال، نگاهي كدرعين

 ها ـ از مبدأ گرفته تا معاد ـ دارد.پررنگ در اثبات آن آموزه

وجود  يعني اثبات ،باوريترين ركن دينآنچه در پي آنيم، آن است كه روش و دستاوردهاي تجربي در اثبات مهم

اند يا خير؟ در اين نوشتار ابتدا چيستي روش تجربي را ا دانشمندان از اين روش بهره بردهخدا چه جايگاهي دارد؟ آي

داشت و  اند، خواهيمگراياني كه به وجود خدا تصريح كردهتبيين خواهيم كرد. آنگاه نظري كوتاه بر سخنان تجربه

 اده شده، خواهيم پرداخت.سرانجام به تحليل سه برهان نظم، حدوث و حركت كه در آن از روش تجربي استف

اي كه به تحقيق در اين عرصه پرداخته باشد، به رشتة تحرير جوي نگارنده، كتاب يا مقالهوبا توجه به جست

 درنيامده است.

 چيستي روش تجربي. 1

 اند:هاي قابل استفاده در علوم را به سه روش كلي تقسيم كردهطوركلي روشاند، بهكه پژوهشگران گفتهچنان

شناسي نشناسي و معدشناسي، زمينك. روش تجربي: اين روش در علوم طبيعي مانند فيزيك، شيمي، زيستي

 رود.به كار مي

دو. روش نقلي و تاريخي: اين روش در علومي كه با اسناد و مدارك نوشتاري سروكار دارند، مورد استفاده قرار 

 گيرد.مي

در مسائلي كه صرفاً عقلي است، مانند مسائل علم منطق، الهيات )فلسفه الهي(، و سه. روش عقلي ـ تحليلي: 

توان ويژه رياضيات تحليلي، تنها روش حل مسائل، روش تحليلي و عقلي است؛ يعني تنها از عقل ميرياضيات، به

 .(99ـ94ص، 2909زدي )مصباح ي باشد كارآيي داشته تواندديگري نمي روشاستفاده كرد، آن هم با روش تحليلي، و 

تواند در بر ابزار حواس ظاهري است، نميهاي خاص خود را دارد. اين روش چون مبتنيروش تجربي محدوديت

ن بايد ها نيز وجود دارد، بنابرايو اثباتاً نظري داشته باشد. البته اين محدوديت دربارۀ ساير روش حوزۀ ماوراء حس نفياً
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 لوم ساخت.هر مجهولي را با روشي خاص مع

سم گرفته تا هرج وييگرايي. از پوزيتهاي مختلفي از روش تجربي وجود دارد. از استقراگرايي گرفته تا ابطالتبيين

ها ولي پاية اغلب اين تبيين ،، سرتاسر كتاب(2992سرتاسر كتاب؛ ليديمن  ،2904چالمرز . )ر.ك گرايي فايرابندو مرج

يين از ترين تبترين و رايجرسد قديميگردد. به نظر مياهدۀ حسي آغاز ميآن است كه تجربه و روش تجربي با مش

از  گر با مشاهدات حسيروش تجربي همان است كه به نام استقراگرايي پيوند خورده است كه بر پاية آن، مشاهده

ا كه نديده، مواردي ر كلي، مصاديق و رسد؛ آنگاه با استناد به همين نظريةي فراواني به يك نظرية كلي ميئموارد جز

 بيند كه آب در صد درجه به جوشهاي مختلف ميكند. براي نمونه، موارد فراواني را در موقعيتبيني مينيز پيش

آنگاه انتظار دارد كه هر كجا آب «. آيدآب در صد درجه به جوش مي»رسد كه: آيد؛ آنگاه به يك نظرية كلي ميمي

 آيد.به صد درجه حرارت رسيد، به جوش 

م است كه استقراي تام صورت گرفته يا استقراي ناقص. استقراي تا گونهبر استقرا يا بدينروش تجربي مبتني

 پذير نيست و استقراي ناقص نيز مفيد يقين نيست.دربارۀ افراد يك ماهيت اماان

هر » ت:ص اسدربردارندۀ يك قياس ضمني است كه داراي صغرا و كبرايي خا ناقص ياستقراگفتني است كه 

 حتي اگر استقرا را از راه حساب«. افراد آن ثابت خواهد بودة حامي براي افراد بسيار از ماهيتي ثابت باشد، براي هم

 (.222ـ220ص، 2909)مصباح يزدي،  قياسي خواهد بود چنين احتمالات هم معتبر بدانيم، باز هم نيازمند به

هاي خاص بر استقراست كه محدوديترين قرائت خود مبتنيترين و مشهورتحاصل آناه روش تجربي در قديمي

 خود را دارد و صرفاً در حوزۀ شناخت امور طبيعي كارآيي دارد.

 پذيرش خدا با استناد به روش تجربي. 1ـ1

رايي گگرا تنها منبع شناخت خود از نظام هستي را تجربه بداند و به اصطلاح صرفاً بر طبيعتاگر فرد تجربه

د. ولي اگر خدا برس تواند به امور ماوراء طبيعت ازجمله،روي نميهيچتايه كرده باشد، روشن است كه به شناختيروش

گرا باشد، بدين معنا كه در اموري كه حوزۀ حس و تجربه هستند، از روش تجربي بهره ببرد، اما روش كسي تجربه

يعت هاي ديگري به ماوراء طبتواند از روشاشد، او ميتجربي را تنها و تنها منبع شناخت و معرفت خود قلمداد نارده ب

تواند با تايه بر روش تجربي به نظرياتي برسد كه او را در رسيدن به اعتقاد به خدا ياري كند، به برسد. او حتي مي

ز آمده ادستهمين دليل است كه دانشمندان فراواني با تايه بر شواهد تجربي و به طور خاص، نظريات فيزياي به

 اناار وجود خدا را با علم ناسازگار دانان برجسته،برخي فيزيك اند. بالاتر آناه،روش تجربي وجود خدا را پذيرفته

م( استاد فيزيك و اخترفيزيك در دانشگاه پرينستون 2992؛ Robert Kaita) رابرت كايتا دانند. براي نمونه،مي

شود و همين ما را سرانجام به سمت اذعان علم غيرممان مي نيم،اگر به زيست در جهاني علدي اذعان نا»گويد: مي

 (.064ص ،2429 ،)بولوره و بوناسي «دهدبه علت نخستين يا خالق سوق مي
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م( كاشف ماانيك كوانتومي و برندۀ جايزۀ نوبل فيزيك در سال 2906؛ Werner Heisenberg) ورنر هايزنبرگ

طبيعي را از مسير ماترياليستي كه پاية همين علوم در قرن نوزدهم بود  فيزيك اتمي مدرن، علوم» نويسد:مي 2990

 (.092ص ،2429)بولوره و بوناسي،  «كنار زده است

كل ملي هوانوردي و فضا آمرياا( و مخترع نخستين موشك  م( مدير سابق ناسا )ادارۀ2900ورنر فون براون )

د و به اين رو شتوان با قانون و نظم كيهاني روبهنمي»سد: نويشده در جنگ جهاني دوم چنين ميبالستيك استفاده

هان و امور هاي جنتيجه نرسيد كه بايد يك طرح و هدفي در پس آن وجود داشته باشد... هر چه بيشتر به پيچيدگي

ه قط بيابيم... ايناه ناگزير شويم فشدن از طراحي ذاتي پشت آن مي بريم دلايل بيشتري براي متعجبآن پي مي

. كدام كند..عينيت خود علم را نقض مي ،يك نتيجه و آن هم ايناه جهان حاصل تصادف است باور داشته باشيم

 (.064ص ،2429)بولوره و بوناسي، « دفي قادر به توليد مغز انسان يا ماانيسم چشم بشر است؟فرايند تصا

جايزۀ نوبل شيمي  ي هاروارد و برندۀاستاد شيم ،م(2999 ؛Christian Boehmer Anfinsenكريستين آنفينزن )

به نظرم فقط يك آدم ابله ممان است خداناباور باشد. بايد بپذيريم قدرت يا نيروي غيرقابل »نويسد: مي 2900در سال 

 (.092ص ،2429)بولوره و بوناسي،  «بيني و دانش نامحدودي جهان را خلق كرده استفهمي با روشن

ز تانيك فرانسه نيدان و استاد پليم( بيوفيزيك2969زادۀ ؛ Vincent Fieuryفلوري )در اين ميان سخن ونسان 

وجود خدايي است كه از آغاز همه  ،آنچه در حال حاضر با فيزيك سازگار است« درخور توجه است كه چنين گفت:

غيرممان  ز نظر فيزيايديگر ا چيز را تنظيم كرده باشد يا در كاهش بستة موج كوانتومي مداخله كرده باشد. بقيه

 (.069ص ،2429)بولوره و بوناسي، « است، مگر ايناه خداوند موجودي باشد كه بتواند قوانين فيزيك را رعايت ناند

 ،باره فراوان است. نظرية انبساط جهان كه امروزه ميان دانشمندان به مقبوليتي فراگير دست يافتهسخن در اين

 .(249ـ204ص ،2900لين كريگ . )ر.ك شمار رفته استهراي اثبات وجود خدا ببلاه ادلة مهم ب ،ياي از مؤيدها

برخي بر اين باور بودند كه جهان، موجودي پايدار است. نقطة آغاز و پاياني ندارد. از سوي ديگر، نظرية  توضيح آناه،

)بولوره و  دندتدا با آن مخالف بومرگ گرماي كيهان در ابتدا پذيرش چنداني نداشت و بزرگاني مانند انيشتين نيز در اب

ثابت  بانگ )انفجار بزرگ( همدانان و تثبيت نظرية مهاما به تدريج با كشفيات جديد فيزيك ،(69ص ،2429 ،بوناسي

رسد. كند و حيات به پايان ميشدن جهان و گرماي خورشيد افول مي شد كه جهان آغازي داشته و هم ايناه با سرد

ايد در پي علتي پس ب دانان را به اين نتيجه رساند كه جهان آغازي داشته،نگ، اخترشناسان و فيزيكبامه تثبيت نظرية

گونه به تواند مادي باشد؛ چراكه ماده با عالم طبيعت آغاز شده است. نگاهي ايناز بيرون خود باشد؛ علتي كه نمي

ي شده راهگشاي بسياري از دانشمندان علوم تجرب چگونگي پيدايش عالم طبيعت، ويژه در حوزۀبه ،كشفيات فيزياي

 است.
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 برهان نظم. 3

، 2ج ،2900شود )مطهري ترين دليل بر اثبات وجود خدا ياد ميترين و عموميعنوان سادهمعمولاً از برهان نظم به

، 04ج، ق2424 ،)مجلسي شود(. اين برهان در روايات ديني، گاه از آن با عنوان برهان اتقان صنع تعبير مي990ص

اگرچه . (00ص، 2992 ،)يوسفيان شناختي ياد شده است( و در فرهنگ غربي از آن با عنوان برهان غايت999ص

 اثبات وجود خدا از طريق برهان نظم گاه از سوي پژوهشگران مسلمان و نيز غيرمسلمان به چالش كشيده شده است

( و 229ص، 2900 ،هيك. )براي نمونه، ر.ك سيحياين برهان، در آثار متفاران م. (096ـ092ص، 2990 ،)هيوم

 كم، براي اثبات يك طراح هوشمند كارآمد است.مسلمان حضور پررنگي داشته و دارد و دست

پس از ارائة نظرية تاامل از سوي داروين و تثبيت و پافشاري بر آن از سوي برخي مانند ريچارد داوكينز، برهان 

مانند كيت وارد، ويليام  ،دانان غربيحال، دفاع جانانة برخي از الهي، درعينرسيدنظم به ظاهر مخدوش به نظر مي

ب استواري دوبارۀ موج ،هاي جديد علميبر يافتهنتينگا و ويليام دمبساي از اين برهان مبتنيكريك، مايال بهي، پلا

يم قرن ني فلو، پس از آناه ناين برهان و تثبيت نظرية وجود طراح هوشمند براي نظام هستي گرديد تا آنجا كه آنتو

 اي داد و به جبهة معتقدان به خداوندكوشيد، با اتاا به همين برهان، چرخش صدوهشتاد درجهبراي تثبيت الحاد مي

 .(294ص، 2994 ،)فلو پيوست

بر مشاهدات حسي از جهان هستي است و متفاران مسيحي و مسلمان نيز اين برهان را از برهان نظم مبتني

جربي هاي تبرهان نظم از آن جهت كه استدلال را از متن پديده»اند. به گفتة برخي پژوهشگران، شروع كرده جاهمين

شود و كند و با عليتي حداقلي رهيافتي به الهيات دارد مورد توجه و پذيرش دانشمندان علوم تجربي قرار ميآغاز مي

 (.202ص، 2422 ،)گروهي از نويسندگان« كنديكم ادبيات مشتركي ميان آنها و فيلسوفان ايجاد ميا دست

البته روشن است كه مشاهدات حسي بخشي از برهان نظم است و مقدمات عقلي مانند اصل عليت نيز در اين 

 ند.ابرهان دخيل

، دات، نباتاتهاي آفرينش در نظام هستي است كه شامل جمامشاهدات حسي متفاران معطوف به شگفتي

؛ اند، سرتاسر كتاب(. آنها در اين فرايند گاه از روش استقرا بهرۀ فراوان برده2992 ،)نوري ودشحيوانات و انسان مي

علول انگيز، آن را مبدين بيان كه با تارار مستمر يك پديده، آن را امري دائمي قلمداد و در توجيه اين نظم حيرت

از  رسد پيشاند. در دنياي اسلام، به نظر ميو بر آن آثار الهياتي مترتب كرده وجود ناظم و طراح هوشمند دانسته

 ـاز اين برهان ياد كرده  ـمانند كندي  عالمان معاصر  .(209ص، 2909 ،)عبدالرحمان مرحبا اندمتالمان، برخي فلاسفه 

( و از آن به 09ص، 2904)مصباح يزدي،  اندهاي سادۀ خداشناسي را همين برهان نظم دانستههمسلمان نيز ياي از را

 (.62ـ99، ص2ج، ق2420اند )سبحاني صيل سخن به ميان آوردهتف

 :داد سامان چنين توانمي را نظم برهان
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 دارد؛ وجود عالمي انسان، ذهن از خارج. 2م

 دارد؛ وجود خاص نظمي عالم اين در. 0م

 تواند حاصل تصادف باشد؛. اين نظم نمي9م

 است؛ خود علت خصوصيات از كاشف و بوده خاص علتي به نيازمند معلولي هر. 4م

 ستا ناظم آن براي خصوصياتي وجود از كاشف كه نظم آن، است ناظمي به نيازمند منظم عالم اين: نتيجه

 (.49ـ99، ص2ج، ق2420)سبحاني 

، 2990 )مصباح يزدي كنديآن را اناار نم يكه جز شااكان كس ي استامرمقدمة اول حقيقتي روشن و بديهي و 

رسد اثبات وجود عالم خارج از ذهن، اگر مقصود از آن، عالم مادي و حال، به نظر ميدرعين(. 002ـ002، ص2ج

گيري از حواس پنجگانه است. مقدمة سوم نيز مفاد اصل عليت واقعيات مادي باشد، نيازمند اصل عليت و نيز بهره

حال، با تجربي است. درعين روش براست و بررسي آن خارج از دستور كار اين نوشتار است. ولي مقدمة دوم، مبتني

 بر روش تجربي نيست.گردد كه مقدمة دوم نيز به طور كامل مبتنيدقت بيشتر روشن مي

توضيح آناه، مقدمة دوم بر دو ركن استوار است؛ ركن اول آن، مشاهدۀ برخي حوادث مادي تارارشونده 

د بيند. سبز يا زرطور دائم ميرشيد و ماه را بهباشد. براي نمونه، آدمي با حواس پنجگانة خود، رفت و آمد خومي

شب و  آمدن ها، ارتباط اجرام آسماني،شدن گياهان، جزر و مد درياها، حركت دقيق اجزاي بدن حيوانات و انسان

 اسرسرت در خون حركت انساني، جنين گيريشال مراحل سال، مختلف فصول در گياهان رويشهم،  يروز در پ

اهده و... را مش هاميليون و زمين با هاكهاشان ديگر و آدمي، مغز در سلول هاميليون دقيق فعاليت انسان، بدن

 كند. تا اينجا كار حس است.مي

بر استقراگرايي، استمرار و دائمي بودن اين اي است كه بر پاية روش تجربي مبتنيركن دوم، همان نتيجه

اثبات  شود، بلاه اين مقدمه آنگاهن مقدار، مقدمة دوم اثبات نميآيد. البته روشن است كه با ايها به دست ميپديده

گردد كه عقل تعريفي براي نظم ارائه كرده و مؤداي اين مشاهدات تارارشده را مصداق نظم بداند و در پي آن مي

اه ارد، بلبنابراين، بخش دوم از مقدمة دوم ارتباطي با حس و استقرا ند« در عالم نظم وجود دارد.»اعلام كند كه 

جود نظم به اثبات و هايينمونه يانب اهر كدام ب بر استقرا و عقل است. دانشمنداناي است كه مبتنيهمان تجربه

 كتاب در موريسن كهچنان است؛ عالم در نظم وجود مؤيد نيز علمي جديد اكتشافات و پرداخته عالم ايندر  يرو تدب

 :نويسدمي انسان آفرينش راز
 واقعاً  که است اياندازه همان به زمين قشر کلفتي: دارد قرار خود جاي به چيزي هر که شده خلق طوري دنيا

 به کافي اکسيژن بود ترعميق هست آنچه از متر چند اگر که است قدري به درياها عمق و دارد ضرورت

 اين اگر و چرخدمي يک بار ساعت 34 در زمين. روييدنمي زمين در نباتي ديگر و رسيدنمي زنده موجودات

 گرا خورشيد، دور به زمين گردش سرعت. نبود ميسر زمين روي بر حيات شد،مي ترطولاني اندکي چرخيدن
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 وجود هم اگر يا و نداشت وجود عالم اين در حياتي يا بود،مي هست، آنچه از کمتر اندکي يا بيشتر کمي

 عالم در که خورشيدي هزاران از: گفتيم کهچنان. هست که بودمي اين از غير آن تكوين تاريخ داشت،مي

 يرازايم؛ شده مندبهره حيات نعمت از ما آن وجود پرتو در که ماست خورشيد همين فقط دارد، وجود افلاك

 زندگي با متناسب آن ساطعة اشعة و انوار کيفيت و آن محيط هواي غلظتآن و  يرةتنها اوست که قطر دا

 ايبر که را انگيزيحيرت انطباقات و بگيريم نظر در فضا در را آن وضع و زمين حجم وقتي... ماست خاکيِ

 اتفاق و تصادف حسب بر انطباقات اين بود قرار اگر که ديد خواهيم بگذرانيم، نظر از رفته کار به آن پيدايش

 هاميليارد از آنها مجموع و گرفتمي صورت احتمال يک به احتمال ميليون يک در آنها از برخي بيايد، پيش

 (.113ـ116، ص1203)موريسين  ...داشت لازم بيشتر هم احتمال

حال، موافقان و مخالفان اين دليل، رود؛ درعينشمار ميترين اركان اين استدلال بهمقدمة سوم، ياي از مهم

بر جديد علمي كه مبتنيهاي باره، تأمل در يافتهاند و در اينبودن نظم عالم اذعان كرده طور عمده، به رد تصادفيبه

 نويسد:مي باره، آنتوني فلوروش تجربي است، آنها را در اين اعتقاد استوارتر كرده است. در اين
و تعامل  DNAاي براي کنار هم قرارگرفتن عناصر نشان داده است، فرايند پيچيده DNAهاي موجود در پيچيدگي

شده باشند، لاجرم بايد شعوري در کار  ست از طريق تصادف ايجادآنها با هم براي توليد حيات وجود دارد که بعيد ا

 (.p.75، 2007 Flew ) باشد تا عناصر متنوع را با اين پيچيدگي به کار با يكديگر وادار سازد

 يافتگي عالي نتيجة محض عواملکند که اين نظمتقريباً امروزه هيچ دانشمند بزرگي ادعا نمي»او تأکيد دارد که 

 (.p.115، 2007 Flew ) «کار يک جهان منفرد بوده استتصادف در 

يم، برايمان ثابت كنمطالعه مي پزشاي زمينة در وقتي كتابي. كنيممي اثبات و تبيين مثال يك با را چهارم مقدمة

 همچون ظميمن مجموعة سانهمين به پزشاي بوده است. علم با آن، آشنايي هاي نويسندۀشود كه ياي از ويژگيمي

 گرنمايان كدام هر... و منظم كشور منظم، شهر منظم، خانوادۀ. سازد نمايان را آن سازندۀ خصوصيات تواندمي ساعت

فراتر از  ريابس يدكشور با يكناظم  يريتناظم آن است. روشن است كه علم، حامت و مد يبرا يژهو ياتيخصوص

 اين در فراواني منظم هايمجموعهكه  يريمدر نظر بگ ينكخانوادۀ منظم باشد. ا يكناظم  يريتعلم، حامت و مد

 .باشند بخشيده عالم اين به خاص نظمي جملگي كه باشند داشته وجود عالم

 اظمين وجود از آن متنوع و متعدد هايمجموعه و عالم اين در نظم وجود كه نمود استدلال چنين توانمي بنابراين

 كند.يم مديريت ويژه نظمي با را مجموعه اين كه دهدمي خبر مدبر و مدير دانا، حايم،

 خلَ قِ  في إنَِّ» فرمايد:قرآن كريم بارها از اين روش بر وجود خداوند متعال تنبيه داده است. براي نمونه، مي

 منِ  السَّماءِ منَِ اللَّهُ أنَ زلََ ما وَ النَّاسَ ينَ فعَُ بمِا ال بحَ رِ فيِ تجَ ري الَّتي ال فلُ كِ وَ النَّهارِ وَ اللَّي لِ اخ تِلافِ وَ ال أرَ ضِ وَ السَّماواتِ

 لآَياتٍ أرَ ضِال  وَ السَّماءِ بيَ نَ ال مسُخََّرِ السَّحابِ وَ الرِّياحِ تصَ ريفِ وَ دابَّۀٍ كلُِّ منِ  فيها بثََّ وَ موَ تهِا بعَ دَ ال أرَ ضَ بهِِ فأَحَ يا ماءٍ

 اي هكشتي و روز، و شب آمدن ياديگر پ  در و زمين، و هاآسمان آفرينش در كه راست (؛ 264)بقره: « يعَ قلِوُنَ  لقِوَ مٍ

 را زمين آن، با و فرستاده، فرو آسمان از خدا كه آب [ همچنين] و رساند،م  سود مردم به آنچه با روانند دريا در كه
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 ميان هك ابرم و بادها، گردانيدن[ در نيز] و كرده، پراكنده امجنبنده گونه هر آن در و گردانيده، زنده مردنش از پس

 .دارد وجود[ گويا] هاي نشانه واقعاً انديشند،م  كه گروه  برام است، آرميده زمين و آسمان

 كنيم.در اينجا به تقرير شهيد صدر از دنياي اسلام و آنتوني فلو از دنياي غربي دربارۀ برهان نظم اشاره مي

 از برهان نظمتقرير شهيد صدر . 3ـ1

كند. وي يمتفار بزرگ جهان اسلام، شهيد سيدمحمدباقر صدر ادله را به دو قسم دليل علمي و دليل فلسفي تقسيم م

اب بر حسداند كه بر حس و تجربه استوار است و روش آن همان روش استقرايي متبنيدليل علمي را دليلي مي

 (.02ـ29ص، ق2404 ،)صدر احتمالات است

داند. او ورود كرده و آن را مفيد يقين مي بر حساب احتمالات به برهان نظمكاملًا استقرايي مبتني وي با روشي

 پيمايد:براي رسيدن به اين نتيجه پنج مرحله مي

 روشدن با شواهد تجربي و حسي گوناگون فراوانهروب( 1

ق براي نمونه، فاصلة بسيار دقي. كندميآور ميان موجودات استناد وي براي اين مرحله، به انسجام و هماهنگي حيرت

ندگي شود كه بر اثر آن زشود كه اگر كمتر يا بيشتر شود، زمين چنان سرد يا گرم ميخورشيد و زمين را يادآور مي

ده كه اي دقيق تنظيم شكشيدن موجودات زنده به گونه شود. همچنين نفسآدميان، بس دشوار يا حتي ناممان مي

اكسيژن و دي اكسيدكربن موجود در جو زمين به هم نخورد. شهيد صدر در اين مرحله، بر تارار اين تعادل و توازن 

 افتند.ها بار اتفاق افتاده و ميكه ميليونايگونه، بهشواهد تأكيد دارد

 ارائة فرضيه براي تفسير آن شواهد( 3

نظام هستي، آفريدگار حايمي دارد كه در  دهد، آن است كهي كه براي شواهد يادشده ارائه مياشهيد صدر فرضيه

 آوردن اماانات زندگي روي زمين است. پي فراهم

 ارائه فرضية رقيب( 2

پردازد كه اگر فرضية يادشده در مرحلة دوم، نادرست باشد، شهيد صدر در اين مرحله، به بيان اين ناتة مهم مي

گوييم كه اين نظام با اين موجودات و شواهد يادشده گويد در اين صورت بايد بفرضية رقيب چه خواهد بود. وي مي

دهد كه از آفريدگاري حايم ها ويژگي آن، نشان ميحال، ميليوناي بدون هدف است، درعينهمگي آفريدۀ ماده

 صادر شده است.

 شدههبررسي فرضية رقيب و حكم به صدق فرضية ارائ( 4

شده در گمان فرضية مطرحيفرضية يادشده در مرحلة دوم، ب در اين مرحلة با بررسي فرضية رقيب و مقايسة آن با

 كنيم.يدرستي و مطابقت آن با واقع مدهيم و حام بهمرحلة دوم را ترجيح مي
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 يقيني بودن فرضية يادشده( 0

شده در مرحلة سوم ارتباط دقيقي وجود دارد؛ بدين ميان ترجيح فرضية يادشده در مرحلة دوم با ضعف احتمال گفته

ه در مرحلة دوم شدكه اساساً قابل قياس با فرضية مطرحايگونهان كه هرچه ضعف احتمال يادشده بيشتر باشد، بهبي

ه توان آن فرضيه را پذيرفت و احتمال يادشدطور قطعي ميشود و بهنباشد، آن فرضيه از قوت بيشتري برخوردار مي

 (.90ـ99ص، ق2404 ،)صدر شودنيز كنار گذاشته مي

ستقراگرايي بر اشود انديشمند برجستة جهان اسلام، نقشي برجسته به روش تجربي مبتنيكه ملاحظه ميچنان

 يعني وجود خداوند متعال داده است. ،در اثبات بالاترين آموزۀ اعتقادي

 تقرير آنتوني فلو از برهان نظم. 3ـ3

ا نگارش ادهاي الحاد، با اتاا به برهان نظم و بكه گفته آمد، آنتوني فلو پس از نيم قرن تلاش براي استحاام بنيچنان

 بندي جديدي از برهان نظم ارائه كند.كوشيد تا خداباوري را با صورت ،خدا هست

زند و شناختي داوكينز ـ كه انتظار يك روش كاملاً تجربي را دارد ـ ميي در كتاب يادشده، تعريضي به روشو

رو هستيم: هرهان نظم روشن سازد. به گفتة او، ما در اينجا با دو پرسش روبكوشد تا مرز ميان علم و فلسفه را در بمي

 سير حركت در نظام هستي است. از سوي ديگر، فلسفه« چگونگي»گويي نسبت به دار پاسخچرا و چگونه؟ علم عهده

تاجي فلسفي نهاي تجربي، استچنين حركتي است. به گفتة وي، وقتي شما از داده« چرايي»نيز پاسخگوي پرسش از 

هستيد.  حال تفار فلسفي چراكه در؛ شودهاي تجربي ديگر به كار گرفته نميآوريد، در اينجا توانمندييبه دست م

 داد اين نتيجه بود كه برهان نظم، محصول مشترك علم و فلسفه است.فلو با بيان اين ناته در پي برون

اي علوم تجربي، وجود طرح و برنامه در نظام هستي را نتيجه ههاي متعدد از يافتهتر با ارائة نمونهاو كه پيش

 دهد:بندي برهان نظم را چنين سامان ميگرفته بود، صورت

 ؛يافتگي عالي در هستي قابل ادراك استيك. نظم

 ؛شده، حاكي از وجود طرح، برنامه و تدبير در نظام هستي دارددو. نظم ادراك

 نيازمند تبيين است كه ناظم و طراح هوشمند، تنها و بهترين تبيين آن استمندي و تدبير مندي، قانونسه. طرح

 .(296ـ200، ص2422، )گروهي از نويسندگان

 برهان حدوث. 2

فتازاني، ت )براي نمونه، ر.ك.  ترين براهين اثبات وجود خدا در آثار عالمان مسلمان استبرهان حدوث ياي از پرسابقه

مسلمان با اثبات حدوث عالم يا حدوث جسم، نيازمندي شيء حادث به محدثِ  متالمان. (20ـ26، ص4، جق2429

 اند.و محدثِ غيرمحدثَ را همان خداوند متعال دانسته غيرمحدثَ را نتيجه گرفته

اند. براي نمونه، حمصي رازي از متالمان شهير شيعه آنها براي اثبات حدوث جسم، گاه به عوارض جسم، استناد كرده
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دا شود و ساون پيجسم متحرك است و از جهتي به جهت ديگر منتقل مي»نويسد: اعراض در جسم ميبراي اثبات 

گردد. اينها همان امور زائده بر جسم هستند؛ چراكه هنگام تجدد شود و از آن جدا ميكند و با غير خودش جمع ميمي

 (.29، ص2ق، ج2420)حمصي رازي، « ايمتر نداشتهآوريم كه پيشاين امور، ما علمي دربارۀ اين جسم به دست مي

ات كند، در اثبعنوان نخستين برهان خود بر اثبات وجود خدا تأكيد ميعلامه حلي نيز كه بر برهان حدوث به

 .(209ـ204، ص2906)حلي،  كندحدوث جسم يا حدوث عالم به حركت و ساون اجسام تايه مي

 بر استقراگرايي است.يمشاهده و روش تجربي مبتن روشن است كه اثبات اعراض در اجسام از طريق حس و

 اين اهيممف برخي است مناسب تقريرها اين به اشاره از پيش. است شده ارائه برهان اين از متفاوتي هايتقرير

 تا آنگاه نقش روش تجربي در اين برهان ديده شود. شود روشن برهان

ـ نه لزوماً اين عالم مادي و جسماني ـ و متالماني كه طرفدار نظرية  است الله ماسوي عالم، از مرادنخست آناه، 

 .)براي نمونه، ر.ك اندحدوث عالم هستند، بر اين باورند كه همة اشياء نظام هستي، آفريدۀ خداوند متعال و حادث

؛ 49ـ42، ص2900الهدي، ؛ علم42، صق2424؛ ابوبار باقلاني، 06، صق2400؛ ماتريدي، 02تا، صاشعري، بي

فارابي، ) بودن عالم تمايل دارند طور عمده، بر قديمسوي ديگر، فلاسفه قرار دارند كه به. در (229، صق2424طوسي، 

البته بايد توجه داشت كه چنين نيست كه فيلسوف تمام اجزاي نظام . (222، ص2909سينا، ابن؛ 40ـ49ص، 2996

د همان تواناگر بر قديم بودن عالم تأكيد دارد، مقصودش ميهستي ـ مانند عالم جسماني ـ را قديم بداند؛ بلاه 

 نخستين آفريده باشد.

بايد دانست كه اگرچه سخنان فراواني راجع به تبيين مفهومي اين واژه انجام  نيز حدوثهمچنين دربارۀ مفهوم 

طور اما به، (049و  044، ص9، ج2902ملاصدرا،  ؛299، ص0، جق2422رازي،  فخر. )براي نمونه، ر.ك شده است

 شود:عمده، اين دو مفهوم به دو قسم ذاتي و زماني تقسيم مي

رو حادث ذاتي آن چيزي است اينمعناي مسبوقيت به غير و عدم است، ازالف. حدوث و قدم ذاتي: اين مفهوم به

است. در  شده آفريدهو به ديگر بيان، معلول و مخلوق و  ،كه مسبوق به غير بوده و در وجود خود نيازمند به غير است

مقابل، قديم ذاتي آن چيزي است كه مسبوق به غير نيست، بنابراين معلول و مخلوق نيست. اين نوع از قدم و حدوث 

 شود.همان چيزي است كه از آن به قدم و حدوث حقيقي تعبير مي

است؛ بنابراين حادث معناي مسبوقيت به عدم زماني ب. حدوث و قدم زماني: در اين اصطلاح حدوث زماني به

زماني موجودي است كه آغاز و ابتدايي داشته است و قديم آن چيزي است كه مسبوق به عدم نيست و آغاز و ابتدايي 

 شود و به ديگر بيان، هميشه و از ازل وجود داشته است.براي وجود آن تصور نمي

كه هر حادث زماني، حادث ذاتي است، بر اساس اين تقسيم، حدوث ذاتي اعم از حدوث زماني است، بدين معنا 

 حادث زماني نيست. اما هر حادث ذاتي، لزوماً
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 آنچه مورد بحث ميان فلاسفه و متالمان است، بحث از حدوث و قدم زماني عالم است.

 حدوث برهان تقرير. 2ـ1

لي توان شال كال، ميحتوان تقريرهاي متنوعي از اين برهان را مشاهده كرد، درعينبا مروري بر آثار متالمان مي

 را بدين صورت تقرير كرد: برهاناين 

 ؛است حادث جهان يك.

 ؛دارد( آورنده)پديد  محدثِ به نياز حادثي هردو. 

 .است پديدآورندهمحدثِ و  نيازمند جهان پس

آنچه براي ما مهم است، نقش روش تجربي در اثبات مقدمة اول است؛ چراكه مقدمة دوم، يك گزارۀ عقلي و 

 ع اصل عليت است. بنابراين بايد ببينيم كه روش تجربي در اثبات مقدمة اول چه نقشي دارد.تاب

 جهان حدوث اثبات. 2ـ3

لمان بينيم متالمان مسروست كه مييعني حدوث جهان، نيازمند استدلال است؛ ازاين ،مقدمة نخست اين استدلال

 .(999ـ929، ص9، جق2409 ،آمدي. ر.ك )براي نمونه، اندهاي مختلفي براي اثبات اين مقدمه به كار گرفتههشيو

براي اثبات اين مقدمه، گاه از راه حدوث صفات و عوارض اجسام به اثبات حدوث جهان پرداخته شده است؛ گاه 

 .اجسام حدوث راه از

 كند روش تجربي است. اگر روشمان براي حدوث جهان،داري ميروشن است كه در هر دو روش، آنچه ميدان

ي آيد. تغييرات فيزيولوژاثبات حدوث صفات و عوارض اجسام باشد، اين مهم با مشاهدۀ امور پيراموني به دست مي

پي در گياهان و جانوران، همه و همه نشان از حدوث صفات و عوارض اجسام است كه  در بدن انسان، تغييرات پي

 دهد.در پي خود، حدوث جهان را نتيجه مي

زند. وث جهان، اثبات حدوث خود اجسام باشد، در اينجا نيز روش تجربي حرف اول را مياگر روشمان براي حد

كه همة آنها بر پاية مشاهدات حسي اجسام استوار متعددي براي اثبات حدوث اجسام بيان شده  هاياستدلالدر اينجا 

 .(44صق، 2426طوسي، ق؛ 2429)غزالي،  گرديده است

 گونهبراي ابن ابي العوجاء نيز در اثبات حدوث عالم قابل توجه است. ايشان اين استدلال امام صادق

 نمايد:استدلال مي

اين ويژگي را دارا هستند كه وقتي چيزي مشابهِ آنها به آنها ضميمه يك. همه اشياء عالم )كوچك و بزرگ( 

 شوند.شود، بزرگتر از قبل ميمي

ين تحولي صورت گرفته و حالت قبلي آن از ب شود. پس در آن تغيير ودو. هر گاه شيئي نسبت به قبل بزرگتر 

 رفته است.
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سه. وقتي حالت قبلي از بين برود و حالت جديدي به وجود بيايد، پس عدم و وجودي در اين شيء راه پيدا 

 كرده است.

العدم ندارد و در آن )در مقابل حادث، قديم است كه وجود بعد  چهار. حدوث، چيزي جز وجود بعد العدم نيست

 زوال و اضمحلال نه در ذات و نه در صفات راه ندارد(.

 راه پيدا نموده است، ديگر با ازليت و قدم قابل عدم در اين اشيااه )با لحاظ اين ندانتيجه: پس اشياء عالم حادث

 (.ء واحدفي شيو الحدوث و القدم  الأزل و العدم صفۀجتمع تلن جمع نيستند. 

 جم،ح وزن، بو، رنگ، كه كرد تصور را جسمي تواننمياستدلال يادشده نيز روشن و مشهود است.  مقدمه دوم

 .(00، ص2، ج2960 )كليني، باشد نداشته را اجسام هايويژگي و اوصاف ساير و ساون يا حركت

اوردهاي ز راه دستغير از اين دو روشي كه در آثار متالمان سنتي براي اثبات حدوث زماني عالم بيان شده، امروز ا

ميلادي در 2969شود. به گفتة برخي فيلسوفان دين معاصر، در سال جديد علوم بشري نيز بر حدوث جهان تأكيد مي

م( ـ اخترشناسي مشهور آمرياايي ـ بقاياي تشعشعي كشف 2999؛ Edwin Powell Hubble« )هابلِ»آزمايشگاه 

 بانگ ـ باشد و منشأ پيدايش جهان نيز همين انفجار باشدرسيد حاصل يك انفجار بزرگ ـ مهشد كه به نظر مي

 .(244، ص2909)پترسون و ديگران، 

مطابق مدل نوساني جهان، جهان »كم دو نظرية معروف وجود دارد: گفتني است دربارۀ منشأ پيدايش جهان، دست

نخست انفجاري  .(099ـ049ص، 2900هاج، . )ر.ك يابدانقباض تاوين مي اي از انبساط ودر طي چرخة تارارشونده

شود. سپس در اثر غلبة نيروي جاذبة ماده، انبساط دهد، و متعاقب آن جهان تا حد معيني منبسط ميعظيم رخ مي

ا به كند، تشود. اين نيروي جاذبه مجدداً جهان را منقبض مييابد و در نهايت متوقف ميجهان به تدريج كاهش مي

يند انبساط جهان مجدداً آغاز ادهد و فرم( برسد. در اين هنگام انفجاري رخ مينقطة چگالي متراكم )يا غرش عظي

 بانگ است. مطابق اين نظريه،شود... . مدل ديگر، موسوم به نظرية مهشود. اين انفجار با طور نامحدود تارار ميمي

ه يابد كط تا آنجا ادامه ميفقط يك انفجار عظيم رخ داده است و از آن پس، جهان در حال انبساط است. اين انبسا

 (.099ـ049، ص2900)ر.ك. هاج،  «جهان سرد شود و بميرد

ايم؛ ها دربارۀ پيدايش جهان را بپذيريم، حدوث زماني آن را به رسميت شناختهروشن است كه هر كدام از اين نظريه

 دانند.چراكه هر دو سرآغاز پيدايش جهان را يك انفجار بزرگ مي

ترين براهين در اثبات وجود خدا در آثار متالمان مسلمان كه ديديم، اولاً برهان حدوث از قديميحاصل آناه، چنان

 هاي تجربي است.بر روش و گزارهاست؛ ثانياً اين برهان مبتني

 برهان حرکت. 4

، 2999شد، ر؛ ابن99ص ق،2422سينا، ر.ك. ابن اند )براي نمونه،فلاسفة اسلامي از اين برهان بهرۀ فراوان برده
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(. 492، ص0ق، ج2422كند )فخر رازي، فخر رازي اين برهان را به عالمان طبيعي منسوب مي (.090ص

، 2902حال، آيات قرآني مؤيد اين برهان را نيز ذكر كرده بود )صدرا، صدرالمتألهين نيز همين كار را كرده، درعين

كرد كه در آثار خود به اين برهان توجه كرده است توان به شهيد مطهري اشاره (. از معاصران، مي44ـ49، ص6ج

 (.299ـ294، ص4، ج2900)مطهري، 

ب ، ضروري است. بر پاية سخن ارباحركت معناياصل برهان، آشنايي با  به پرداختن از پيشطبيعي است كه 

فيومي، ؛ 422، ص22، ج2999منظور، ؛ ابن009، ص2، جق2420)راغب اصفهاني،  است ساون مقابل در حركتلغت، 

باط ارت جايي مااني اجسامهبا جاب طور عمده در مواردي كهبه اين كلمهازآنجاكه  رسدبه نظر مي. (292، ص0تا، جبي

 اندردهكجايي از مااني به ماان ديگر معنا هبه انتقال و جاب ن آن راابرخي لغوي به همين جهت گاه رود،دارد، به كار مي

حال، در ادبيات فلسفي حركت مخصوص درعين. (062، ص9، ج2420طريحي، ق؛ 2420 )راغب اصفهاني،

 .(044، ص4، ج2909ـ2969؛ سبزواري، 42ـ96، ص0، ج2909رازي،  )فخر هاي مااني نيستحركت

 غييرت هر نيست، ماان  هامحركت مخصوص فلسفه اصطلاح در حركت»نويسد: باره شهيد مطهري ميدر اين

 خواه ،كيفيت در خواه كمديت، در خواه باشد، ماان در تحول و تغيير آن خواه است، حركت فيلسوف نظر از تحول  و

 «ثبات لمقاب نقطه تغيير، يعن  ،«حركت» :گويدم  وقت  فيلسوف. باشد خواهدم  هرچه در و جوهر در خواه وضع، در

 .(299، ص4، ج2900)مطهري، 

شمار آورد؛ خواه آن تغيير در ماان رخ داده باشد يا در غير توان حركت بهرا مي تحول  و تغييرهر بر اين اساس، 

 روند.يشمار متغييرات فيزياي در جمادات، گياهان، جانوران و انسان همگي از مقولة حركت به روماان. ازاين

 حرکت برهان تقرير. 4ـ1

 :تواند چنين تقرير شود، ميرودعلت فاعلي جهان به كار مي عنوانبرهان حركت آنگاه كه براي اثبات وجود خدا به

 دارد؛ وجود حركت جهان در يك.

 است؛ كمحرِد  نيازمند حركتدو. 

 شود؛ منتهي متحرك غير محركي به بايد هامحرك سلسلهسه. به دليل استحالة تسلسل، 

 .است خداوند متحركرغي كراول يا مح محركچهار. 

تجربي است؛ بدين معنا كه آدمي همواره اقسام گوناگوني هاي بر روش و گزارهمبتني حركت در جهان وجوداثبات 

ها كند، تغيير صفات اشياء مانند درختان و ميوههاي مااني و غيرمااني را در اشياي پيرامون خود تجربه مياز حركت

 .ندكميهمه، براي اثبات وجود حركت در جهان كفايت بيند و اينيا رشد جسماني تدريجي در خود را به چشم مي

وان تروشني ميباشند. بنابراين، بههمگي عقلي بوده، و از محور اصلي بحث ما خارج مي ،تا چهارم دومة مقدم

 يابد.اين برهان سامان نمي هاي تجربي در اين استدلال، نقشي اناارناپذير دارد و بدون آنها،گفت كه روش و گزاره
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 گيرينتيجه

 اند از:عبارتآمده از اين نوشتار دستنتايج به

ي گيرد. اين روش، با توجه به محدوديتروش تجربي در علوم طبيعي مورد استفادۀ دانشمندان اين حوزه قرار مي( 2

 حرفي براي سخن گفتن داشته باشد. ۀ وجود خدا،ويژبه ،تواند نفياً و اثباتاً در حوزۀ ماوراء طبيعتكه دارد، نمي

 روعنواني شواهدي بر وجود خدا قلمداد شود؛ ازاينتواند بهاز اين روش، ميآمده دستحال، نتايج بهدرعين( 0

 اند.دانشمندان تجربي فراواني هستند كه با استناد به اين شواهد به وجود خدا اذعان كرده

در آثار متالمان غربي و مسلمان براهيني براي اثبات وجود خدا اقامه شده است كه بخشي از مقدمات آنها ( 9

 بر روش تجربي است.نيمبت

بر دستاوردهاي علوم تجربي است ترين برهان عمومي براي اثبات خدا مبتنيعنوان رايج( برهان نظم به4

اند و متالمان غربي و مسلمان از آن دستاوردها جهت اثبات وجود نظم در كه با روش تجربي به دست آمده

 اند.عالم بهره برده

بر اثبات حدوث عالم و نيازمندي به محدثِ غيرمحدثَ است، براي اثبات حدوث برهان حدوث نيز كه مبتني( 9

 بر روش تجربي نسبت به چگونگي پيدايش جهان كمك گرفته است.عالم از نظريات جديد علمي مبتني

هاي نظام هستي است كه جز با روش تجربي به برهان حركت نيز متوقف بر اثبات وجود حركت در آفريده( 6

 آيد.دست نمي
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Abstract 
Evolution is a theory that has been widely appropriated by atheists in the last 

century. However, a reexamination of the history of the formation of this 

theory demonstrates that its connection with atheistic interpretations is not a 

logical necessity of the theory but rather the result of the dominance of a 

particular interpretation. This research, focusing on the theoretical and 

historical position of Alfred Russel Wallace, shows that the theory of 

evolution—now known by the name of Charles Darwin—initially also 

possessed a teleological reading. While accepting the mechanism of natural 

selection, Wallace emphasized a kind of purposiveness and directionality 

(directedness) in vital processes; however, this reading was marginalized 

during the consolidation of the Darwinian narrative. The present study, after 

conceptualizing "evolution," "Wallace," and "the problem of directedness in 

life," employs an analytical-historical method to analyze Wallace's biography, 

the reasons for the marginalization of his view, the opinions of early and 

contemporary biologists who affirm directedness, and the consequences of 

excluding the Wallacean approach. The findings indicate that insisting on a 

non-directed reading of evolution, besides depriving science of an alternative 

interpretation, has led to unnecessary tensions between science and religion 

and has provided a basis for atheistic exploitation of this theory. Accordingly, 

a fair reassessment of Wallace's legacy can open new horizons in the dialogue 

between science, philosophy, and religion. 
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 دهيچك

اي است كه در سدۀ اخير از سوي ملحدان در سطح وسيعي مورد استفاده قرار فرگشت يا تاامل نظريه
هاي دهد كه پيوندش با قرائتگيري اين نظريه نشان ميحال، بازخواني تاريخ شالگرفته است. بااين

ر جايگاه ركز بالحادي، نه لازمة منطقي نظريه، بلاه حاصل غلبة تفسيري خاص است. اين پژوهش با تم
دهد كه نظرية تاامل، كه امروزه با نام چارلز داروين شناخته تاريخي آلفرد راسل والاس نشان ميو  نظري
 باورانه نيز بوده است. والاس با پذيرش سازوكار انتخاب طبيعي، برشود، در آغاز واجد خوانشي هدايتمي

شت، اما اين قرائت در جريان تثبيت روايت دارويني در فرايندهاي حياتي تأكيد دا مندي و هدايتجهتنوعي 
 .به حاشيه رانده شد

 ، با روش«شدگي در حياتمسئلة هدايت»و « والاس»، «تاامل»شناسي تحقيق حاضر، پس از مفهوم
ناسان شتحليلي ـ تاريخي، به تحليل سرگذشت والاس، چرايي كنار نهاده شدن ديدگاه او، آراي زيست

ان ها نششدگي و پيامدهاي حذف رويارد والاسي پرداخته است. يافتهئل به هدايتمتقدم و معاصرِ قا
شده از تاامل، افزون بر محروم ساختن علم از تفسيري بديل، به دهد كه اصرار بر قرائت غيرهدايتمي

ميده ابرداري الحادي از اين نظريه انجهاي غيرضروري ميان علم و دين و فراهم شدن زمينة بهرهايجاد تنش
سفه وگوي علم، فلاي در گفتهاي تازهتواند افقاست. بر اين اساس، بازخواني منصفانة ميراث والاس مي

 .و دين بگشايد

 .شدگي حياتهدايت، آلفرد راسل والاس، تاامل داروين ها:دواژهيکل
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 مقدمه

سازترين ياي از سرنوشت( گره خورده است، Charles Darwinكه عموماً به نام چارلز داروين ) تاامل ةترديد نظريبي

بر نگرش  شناسي نشان دهد،حال، اين نظريه پيش از آناه تأثير خود را در زيستهاي تاريخ علم جديد است. باايننظريه

يماً تحت شناسي نيز، پيش از آناه مستقانسان به جهان و علوم اجتماعي اثر گذاشت. تا جايي كه حتي دانشمندان زيست

ير شواهد تاامل قرار گيرند، از چارچوب فاري و فضايي كه اين نظريه ايجاد كرده بود، تأثير پذيرفتند. به همين دليل، تأث

ر نسبت علم هاي تنش دترين كانونتاامل به سرعت از يك بحث صرفاً زيستي فراتر رفت و به ياي از اصلية نظري

د نيازي جهان از هرگونه تدبير ماورايي مورد استنازله شاهدي بر بيمندر بسياري از منازعات فاري، به و و دين بدل شد

 ةاز يك نظري داروين ، تااملترتيبينا(. به249، ص2990؛ باربور، 999-999، ص2990ت )ر.ك. باربور، قرار گرف

 (.Ruse, 2016, p. 82-102) بدل شداز هستي خاص متافيزياي تفسير زيستي فراتر رفت و به حامل يك 

دهي بيروني نياز از هرگونه جهتبي فاقد غايت و، ناشدهفرايندي هدايت ةمثابتاامل عموماً به، روايت مسلطين ا در

يا تفسيري  ،منطقي نظريه تاامل است ةلازم، ناشدگياما پرسش بنيادين اين است كه آيا هدايت، معرفي شده است

خود خوديسي بهشناهاي تجربي زيستآيا داده، بيان ديگربه ؟ خاص متافيزيايهاي فلسفي و ثر از سوگيريأاست مت

علمي و  ةامعج ة بخشي ازهاي نانوشتگيريمحصول جهت، يا اين نتيجه، كنندنفي هرگونه غايت و تدبير را اقتضا مي

 ؟هدفمند آن استهاي سوگيري

بنيانگذار  ،در كنار داروين. نبود صداتك، تاامل از آغاز ةشود كه بدانيم نظريتر مياهميت اين پرسش زماني روشن

انتخاب  ةزمان با داروين به نظريهم، (Alfred Russel Wallace) والاسآلفرد راسل . ديگري نيز حضور داشت

 داد كه تاكنون محل رجوع استارائه  تريها شواهد ميداني گستردهطبيعي دست يافت و در برخي حوزه

(See:Wallace,1871; Wallace, 1889.) هاي نظريه، مسيري متفاوت پيمود. وي حال، او در تحليل دلالتبااين

 كارآمدي آن را محدود به سطوح ةدامن، اما نخست، پذيرفتاگرچه انتخاب طبيعي را در تبيين تحولات زيستي مي

 ـبههاي عاليدانست و آن را براي تبيين ساحتخاصي از حيات مي  ـخودآگاهي و اخلاق انس، ويژه عقلتر  اكافي ناني 

و دوم، حتي در همان سطح زيستي نيز تاامل را در چارچوب نوعي تدبير و  (،Wallace, 1889, p478) شمردمي

او، اماان از منظر نابراين ب (.Wallace, 1889, p. 478 ; Wallace, 1871, p. 356) كردمندي كلان فهم ميجهت

 .(Wallace, 1903, p. 306) بود ه، اساساً منتفي ناشدفرايندي كاملاً هدايت ةمثابتفسير تاامل به

در تعارض با گرايشي قرار داشت كه در برخي تصريحات داروين ـ ازجمله در مااتبه با چارلز لايل ـ ، اين موضع

بر ترتيب، اختلاف صرفاً يناهب. (Darwin, 1859)د نهاوشني هرگونه مداخله ماورايي را از تبيين علمي كنار ميربه

ازوكاري در دل يك نظم س، آيا انتخاب طبيعي: بلاه بر سر تفسير متافيزياي آن سازوكار بود، سازوكار زيستي نبودسر 

 ؟سازدمعنا ميبي مندي رايندي خودبسنده كه هرگونه غايتايا فر، شده استهدايت
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عنوان هبيش از آناه ب والاستاريخ رسمي علم عمدتاً روايت غيرغايي را تثبيت كرد و نام ، با وجود اين دو قرائت

از ، شدگياصل ديدگاه او درباره هدايت. باقي ماند« گذاربنيانهم»در حد ، صاحب يك خوانش بديل شناخته شود

 .ناشدگي انگاشته شدمساوي با هدايت، در افق عمومي، شناسي حذف شد و تااملجريان اصلي زيست

فانه شواهد طربي صرفاً حاصل ارزيابي، آيا اين غلبه. شودرح مينگاري مطاي فراتر از تاريخاينجاست كه مسئله

ها دهي به داوريالـ در ش گراييمتافيزياي خاصي مانند طبيعتفرضي نانوشته ـ يعني سوگيري يا آناه پيش؟ بود

علم و  عارضآيا تاامل تا اين اندازه به نماد ت، يافتقرائت والاس مجال بسط و تثبيت مي، اگر از آغاز؟ نقش داشت

 ؟شددين تبديل مي

 نسبت منداما تحليل نظام، زندگي و سهم علمي والاس آثاري منتشر شده ۀهرچند دربار، در فضاي پژوهشي غرب

و  كه نه در علم چندان مورد توجه استايگونهبه، كه بايد صوت نگرفته استآنچنان شده او از تاامليتنگاه هدا به

انده نيز والاس كاملاً مغفول م و در فضاي فاري ايران گيردمورد استفاده قرار مي، تنش علم و دين ةنه در حل مسئل

ياي از  بلاه تلاشي براي بازانديشي در، بازخواني انتقادي جايگاه والاس نه صرفاً يك تحقيق تاريخي روازاين. است

 .هاي معرفتي تعارض علم و دين استريشه

اهد اي ضروري از شوناشده نه نتيجهتاامل با فرايند هدايت ةان دهد كه ارتباط نظريين مقاله قصد دارد نشا

ع تنها دفاع موضو روازاين .تدريج به روايت مسلط بدل شدكه بهاست هاي غيرعلمي بلاه محصول سوگيري، تجربي

ا امروز در دهاي آن تاي است كه پيامهاي معرفتيفرضبلاه بازخواني و نقد پيش، از يك شخصيت تاريخي نيست

 .نسبت ميان علم و دين استمرار يافته است

 شدگيتهداي و والاس راس آلفرد، تااملـ  شناسي سه مفهوم اصليتحقيق حاضر ابتدا به مفهوم، بر اين اساس

 هايبخش در. شودمي بررسي او ديدگاه شدن گذاشته كنار چرايي و والاس سرگذشت سپس. پردازدـ مي حيات در

و شود يم شدگي فرايندهاي حياتي پرداختهشناسان معتقد به هدايتمتقدم و معاصر زيست هاينمونه اختصار به، بعد

 .گرددمي نتايج تحقيق در چهار بند ارائه، در پايان. گيردمي پيامدهاي حذف والاس مورد بحث قرار، ششمبخش  در

 شناسيمفهوم. 1

 (Theory of Evolution) تكامل ةنظري. 1ـ1

ة اريخ انديشاي طولاني در تتبار مشترك و تأثير محيط بر تغييرات زيستي و تنوع موجودات زنده پيشينه ۀاگرچه ايد

 گليسيشناس انزيست، عنوان چارچوبي علمي و منسجم عمدتاً با نام چارلز داروينتاامل به ةارائه نظرياما ، بشر دارد

پديدار  مدتيدرنتيجه فرايندي پيوسته و طولان، هاي گوناگون حياتشال بر اساس اين نظريه. گره خورده است

يان اين از م. تغييرات اتفاقي و كوچك در ميان اعضاي جمعيت زيستي است، ساز اين حركتعنصر زمينه. اندشده
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ين آنها را رانتخاب طبيعي از ميان اين تغييرات سازگارت. تغييرات برخي سازگاري بيشتري با محيط پيرامون دارند

ي كه سازگاري بنايراين افراد. و توليدمثل و درنتيجه فزوني دارند چراكه آنها شانس بيشتري براي بقا؛ كندانتخاب مي

د و كنيند ادامه پيدا ميااين فر. دهندكمتري دارند حذف شده و جاي خود را به موجودات داراي سازگاري بيشتر مي

ند يابر اساس اين نگاه تمامي موجودات زيستي روي زمين برآمده از همين فر. زندهاي جديد را رغم ميظهور گونه

 .(20-20ص، 4ج، 2422، )اوري و همااران وجود آمده است طبيعي و اتفاقي به است كه كاملاً

 است.« يعيانتخاب طب»هاي تاامل دارويني ترين مؤلفهبر اساس آنچه در تبيين اجمالي تاامل بيان شد، ياي از مهم

. ية داروين استنظر اصطلاحاتتارارترين پر ترين و( از بااهميتNatural selection) مفهوم انتخاب طبيعي

 نشأت انواعكتاب  2099در سال  او. ية تاامل ابداع شده استنظرنخستين بار اين مفهوم توسط داروين براي تبيين 

(On the Origin of Species by Means of Natural Selection ) ها از راه اهلي دگرگوني گونه»را با فصل

كند تا با نشان دادن عملارد يمكند و در اين فصل تلاش يم( آغاز Variation under Domestication) «كردن

ر اين داروين د. كندفهم انتخاب طبيعي  آمادۀن خود را اذهن مخاطب، شوديمانتخاب مصنوعي كه توسط انسان انجام 

دهد كه پرورندگان اين يمپردازد و اين مسئله را نشان يمرورش حيوانات اهلي همچون سگ فصل به بررسي پ

ي هاگونه ،از مجموع آن تغييرات گزينشي، ييرات مطلوبي را خواهان هستند كه بعد از چند نسل انتخابتغ، حيوانات

 .(26ص، 2902، )داروين آورنديمجديدي به دست 

اين  با، دهدمي روي« انتخاب مصنوعي» نيز اتفاقي شبيه در جهان جانداران داروين معتقد است در طبيعت و

داروين معتقد است كه شرايط محيطي و . (226، ص2902داروين، ) تر استتفاوت كه دامنه و تأثير آن بسيار گسترده

. جاد كنندتفاوت ايبي امنفي ي، توانند در ساختارهاي برخي جانداران تغييراتي مثبتعوامل مؤثر بر موجودات زنده مي

بت به احتمال بقا و ادامه توليدمثل بيشتري نس، موجوداتي كه تغييراتشان بيشترين سازگاري با اين شرايط را دارد

دها هاي مناسب براي مقابله با تهديتنها آن دسته از جانداران كه ويژگي، در يك جمعيت، ترتيباينبه. ديگران دارند

كه افرادي كه اين سازگاري را درحالي، دهندزنده مانده و نسل بعدي را شال مي، هستند و شرايط محيطي را دارا

است كه بخشي از ماانيزم « تنازع بقا»يند همان ااين فر. (92، ص2902داروين، ) شوندطور طبيعي حذف ميبه، ندارند

، هاي گوناگونبا ماانيسم، انتخاب طبيعي»: كندداروين اين مفهوم را چنين بيان مي. شودانتخاب طبيعي محسوب مي

 .(92، ص2902داروين، ) «دهداي ديگر را شال ميجامعه، از دل هر جامعه

 آلفرد راسل والاس. 1ـ3

 تااملة بريتانيايي و ياي از دو بنيانگذار اصلي نظرية دان و كاوشگر برجستطبيعي، شناسزيست، آلفرد راسل والاس

او طي سفرهاي تحقيقاتي چهار ساله در . زيست 2929نوامبر  0انگلستان متولد شد و تا در ولز  2009ژانويه  0در 

ها اي درباره تفاوت گونهگستردهاطلاعات هاي زيستي پرداخت و آوري گونهآمازون در آمريااي جنوبي به جمعۀ زحو
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هايي از بخش لايي )شاملما الجزاير هشت سال در مجمع 2060تا  2094سپس از . در مناطق مختلف به دست آورد

آورد كه بعدها در تحليل  مالزي و اندونزي كنوني( پژوهش ميداني انجام داد و هزاران نمونه گياهي و جانوري گرد

 .(McNish, 2023) شد آفرينجغرافيا نقشها و توسعه زيستتوزيع جغرافيايي گونه

، معرفي كرد 2090انتخاب طبيعي را در  ۀايد، داروينوالاس با همااري و مااتبه علمي با ، پس از اين اكتشافات

والاس نشان داد كه انتخاب طبيعي در ، حالبااين. داروين برجسته شد« اصل انواع»همان ساختاري كه بعدها در 

مندي كافي نيست و به همين دليل مفهوم جهت، ويژه عقل و توان ذهني انسانبه، هاي بالاتر حياتتوضيح پيچيدگي

ناخته علمي به رسميت ش ةاو به سرعت در جامع نحقيقات گسترده و آثار علمي او باعث شد تا. تاامل مطرح كردرا در 

 .(McNish, 2023) ر بيايدد (Royal Society) به عضويت انجمن سلطنتي لندن 2099و در  ودش

 شدگي حياتهدايت. 1ـ2

گيرد به خود وانهاده مي تي كه در آن صورتشدگي حيات ديدگاهي است كه طبق آن قلمرو حيات و تحولاهدايت

اريخ اي طولاني در تسابقه اين نگاه. نيست و تحت هدايت نيروي هوشمند ماورائي و به صورت غايتمند قرار دارند

هنر در قرن هفدهم در كتاب  (Athanasius Kircher) آتاناسيوس كرشر ازجمله. شناسي و فلسفه طبيعت داردزيست

تابي را در چارچوب يك نظم غايي تفسير زيست ۀپديد، (Ars Magna Lucis et Umbrae) سايهبزرگ نور و 

 تاسكند و هم براي ساير موجودات اطراف آنها مفيد تاب كمك مينظمي كه هم به عملارد حشرات شب. كندمي

(Kircher, 1671, p. 15) .همچنين، كارل ارنست فون باير (Karl Ernst von Baer) شناسي جنينگذاري يانبا بن

 ,von Baer, 1876) پرداختهاي داروين آموزه به نقدمندانه از حيات ارائه كرد و همزمان يك ديدگاه غايت، مدرن

cited in Vucinich, 1988, p. 92–99)امل تا ةنظري انگذاربنيان ياي از عنوانحال، آلفرد راسل والاس، به. بااين

د و بر دو هاي تااملي خود كرشدگي را مستقيماً وارد تحليلبود كه مفهوم هدايت نخستين كسي، و انتخاب طبيعي

 :شدگي تأكيد نمودنوع هدايت

بيرون اي تحت تدبير و اراده، ترين سطوحعاليترين سطوح تا از پايين، فرايندهاي زيستي ةهم: شدگي عامهدايت

 .(Wallace, 1889, p.476) از ماده قرار دارند

وح عالي اما سط، انتخاب طبيعي تنها قادر است سطوح پايين و متوسط حيات را توضيح دهد: شدگي خاصهدايت

 توضيح زيرا ؛است ماوراء طبيعت مستقيم دخالت نيازمندـ  تمدني و فاري هايتوانايي و اخلاق، عقل مانند ـ و انساني

 .(Wallace, 1871, p.356) يستي براي اين سطوح كافي نماد و طبيعي صرفاً

ايين از سطوح پ، معناي آن است كه فرايندهاي زيستيشدگي در حيات بهدايتبر اين اساس مقصود والاس از ه

و  يدهند و صرفاً با انتخاب طبيعتحت نوعي نظم و تدبير ذاتي يا ماورايي رخ مي، ترين سطوح انسانيتا پيچيده

 (.Wallace, 1889, p.478) قابل توضيح نيستندفرايندهاي كور تااملي، 
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 ؟گفتمي س چهآلفرد راسل والا. 3

اي ي و دان بريتانياييشناس و طبيعيزيست(، Alfred Russel Wallace) طور كه گفته شد آلفرد راسل والاسهمان

 مختلف قاطنوي با تحقيقات مستقل خود كه تقريباً همزمان با داروين در م. است اصلي نظرية تاامل از دو بنيانگذار

يعني انتخاب طبيعي  ،بحث تاامل و مؤلفة اساسي آن تدريجاً 2092دهة  اوايلاز ، رزيل تا اندونزي( انجام داده بود)از ب

به داروين در  اينامه درتا بالاخره  عصر خود مطرح كردهايش با دانشمندان مختلف همنگاريها و نامهرا در نوشته

ار او در اختي« به دوري نامحدود از گونة منشأا هدربارۀ تمايل زيرگونه»عنوان  بااش را منتشرنشده مقالة، 2090بهار 

خطي والاس را براي چارلز لايل فرستاد  ةنسخ و داروين دوستانش در انجمن لينه را از اين ماجرا آگاه كرد. گذاشت

 :و دربارۀ آن چنين نوشت

من از او  تند.هس عناوين فصول منتوانست چايدۀ كوتاهي بهتر از اين بنويسد! حتي اصطلاحات او اكنون او نمي

 شود نتشراي مخواهم نوشت و پيشنهاد خواهم داد تا در نشريه اي[فوراً ]نامه اما من البته، آن را منتشر كنم نخواسته تا

.(Darwin, 1858) 

ر اختيار هايي كه از داروين دنويس مقالهبا استفاده از پيشو  والاس ند بدون اطلاعگيرميداروين تصميم  دوستانِ

 اين حاصل. تدوين كنند علمي جامعة به تااملمعرفي نظرية  طبيعي و با هدف انتخاب بر تأكيد با ايمقاله، داشتند

 نتخابا طريق از هاگونه و هازيرگونه تداوم و؛ هازيرگونه تشايل به هاگونه تمايل دربارۀ» عنوان با ايمقاله، اقدام

 On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties« )طبيعي

and Species by Natural Means of Selection )منتشر شد، يعني داروين و والاس، بود كه به نام هر دو. 

 و بررسي آن هدف خود ـ كه چندجلدي و گسترده پژوهشياي از پروژۀ صهداروين خلا، پس از اين رويداد

 On the Origin of) انواع از طريق انتخاب طبيعي نشأت عنوان با راـ  بود زيستي هايگونهكلان بنديطبقه

Species by Means of Natural Selection ) در كليت  كه والاسميان در اين. منتشر كرد 2099در سال

عنوان ياي را به شجايگاه، ش با اوديد و انتشار مقالة مشتركهاي تااملي خود اشتراك فراواني با داروين ميديدگاه

به تبيين و دفاع  ،تحقيقات مستقل ميداني و نظري خود در كنار، گذاران نظرية انتخاب طبيعي تثبيت كرده بوداز بنيان

 .تين نيز پرداخهاي دارواز نظرية تاامل و ديدگاه

رغم سرعت انتشار نظرية تاامل، آن هم با قرائت دارويني، اين احتمال وجود ناتة قابل تأمل اين است كه علي

هاي داروين موافق نبوده باشد، اما در آغاز كار فرصتي براي ت كه بنيانگذار ديگر نظرية تاامل با تمام ديدگاهشدا

د و ، اين فرصت ايجاد شانواعنشأت حال، تنها هفت سال پس از انتشار كتاب ها فراهم نبود. بااينابراز اين تفاوت

بارۀ آثاري در پس . والاس از اينكردها پرداخت و به ابعاد ماوراءطبيعي نيز توجه به تفاوت ديدگاه اً والاس تدريج

 هماوراءالطبيع ثبات علميكتابي مختصر دربارۀ ا نگاشت؛ ازجمله طبيعي فرايندهاي و طبيعت بر ماوراءالطبيعه تأثير
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در آن به  ( كهThe Scientific Aspect of the Supernatural)ه الطبيعاء هاي علمي ماورجنبه تحت عنوان

 2009هاي بعد نيز ادامه داد. او در سال الاس اين مسير فاري را در دههوپرداخت. ه الطبيعءشواهد علمي وجود ماورا

 Harmony with Science? Are the« )؟نداگرايي با علم هماهنگنويتآيا مظاهر مع» اي با عنوانمقاله

Phenomena of Spiritualism in )د ادهاي معنوي نشان منتشر كرد و در آن با تأييد وجود روح و واقعيت پديده

لاه گشايندۀ ب ،تنهامخالف علم نيستكه گرايش به معنويت، اگر بر شواهد تجربي و ذهنِ بازِ علمي استوار باشد، نه

زمان به علم، دين، فلسفه و اخلاق ياري برساند. او در تواند همقلمروي تازه از قوانين ناشناختة طبيعت است و مي

گرايي مدرن، اگرچه معمولاً توسط اهل علم مورد تحقير و رد قرار نويسد: بنابراين، معنويتپايان همين مقاله مي

نها تهاي ارزشمندي ارائه دهد. اين رويارد نهعلم و دين، فلسفه و اخلاق كمكگيرد، اما همچنان قادر است به مي

دهد كه دهد، بلاه به ما اميدي مطمئن ميترين اسرار وجود ما ارائه ميمبناي محامي براي حل برخي از عميق

مان از بين زيايبا بدن فيبر ايناه زندگي آگاهانه ما تنها بر عقل و ايمان، بلاه بر دانش واقعي مبتني است، مبنينه

 .(Wallace, 1858, p.809–810) رودنمي

ثر اول، ااش، دو كتاب در دفاع از نظرية تاامل و ترويج كليت ديدگاه داروين منتشر كرد. والاس در ادامة حيات علمي

 انتخابنظرية ها در مشاركت بود، در ابتداي اين دهه با عنوان 2002پيش از سال  ۀكه گردآوري مقالات منتشرشد

( Contributions to the Theory of Natural Selection: A Series of Essays)ها مقاله از ايمجموعه: طبيعي

 در والاس هالبت. بود طبيعي انتخاب اصول و حيوانات و گياهان حياتهاي او دربارۀ منتشر شد. اين كتاب شامل تحليل

 فرايند طريق از صرف تبيين قابل انسان هوش بود معتقد و داشت توجه نيز تاامل نظرية هايمحدوديت به اثر اين

بدَوَي كه توان  ويژه قبايلكور و غيرهدفمند نيست. او به اختلاف كيفي هوش انسان با حيوانات ديگر، به طبيعيِ انتخاب

. ستدانمي انساني هوش رزبا تمايزكند، توجه داشت و خلق زبان را نقطة هاي متمدن برابري ميشان با انسانذهني

 توجيه قابل بومي قبايل زندگي سادۀ نيازهاي صرف كه است آن از بيش انسان مغز بزرگ حجم بود معتقد همچنين

 .(Wallace, 1871, p.356)كرد  مطرح را انسان فرگشت مسير در برتر طراحي و هوش رو نظرية دخالتازاين. باشد

اين كتاب در تاميل . شدمنتشر  2009در سال  بود كه( Darwinism) داروينيسم كتاب، كتاب دوم والاس

ها ترين دفاعترين و منسجمايناه از مهم بااثر يادشده . هاي علمي او نگاشته شده بودمباحث داروين و تجليل از تلاش

 دارويني يگرايتاامل به والاس نقدهاي ترينصريح حاوي، آمدمي شماربهـ  طبيعي انتخاب ويژهبهـ  تااملاز نظرية 

ديني  يا فيفلس تأملاتي صرفاً  گراييماده و گراييطبيعت به او نقدهاي كه داد نشان والاس، كتاب اين در. بود نيز

 سازگار واهدش با را داروينوالاس هرجا نظرية ، درواقع. است تجربي شواهد و علمي هايتحليل برمبتني بلاه ،نيست

رفاً دانست يا شواهد را ناسازگار با تبيين صرا ناكافي مي اما در مواردي كه آن، كردآن دفاع ميبا تمام توان از ، يافتمي

انسان  هاي ذهني و اخلاقيتوانايي، والاس در فصل پاياني اين كتاب. تپرداخپرده به نقد آن مي، بيديدطبيعي مي
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 كه زماني يحت، داروينيابيم كه نظرية نابراين درميب: گونه نوشتنمود و اينرا خارج از دايرۀ انتخاب طبيعي معرفي 

 بلاه، كندمين مخالفت انسان روحاني ماهيت به باور با تنهانه، شود برده پيش خود نتيجة دورترين و ترينمنطقي به

 حيواني الش از است ممان انسان جسم چگونه كه دهدمي نشان نظريه اين. دهدمي ارائه آن از توجهيقابل پشتيباني

 اخلاقي و عقلاني هايتوانايي كه آموزدمي ما به زمانهم اما، باشد يافته تاامل طبيعي انتخاب قانون تحت ترپايين

 علتي توانيممي تنها ،منشأ اين براي و باشند داشته ديگري منشأ بايد و يابند تاامل شيوه اين به توانستندنمي انسان

 .(Wallace, 1889, p.478) و كنيموجستج روح ناديدنيِ جهان در مناسب

 ربارۀد افراطيانگارانة هاي ماديكوشد ديدگاههاي مختلف كتاب ميبخش  در، گيريپيش از طرح اين نتيجه او

، دهدانتخاب طبيعي ارائه مي طريق از تاامل تأييد در مهمي شواهد گوناگون هايفصل در هرچند. كند نقد را تاامل

. ستا بالا عالم مداخلة مستلزم موارد برخي در و نيست كارآمد مواردكند كه اين فرايند در همة يزمان تأكيد ماما هم

 وابستگي ناي. دارند جريان طبيعت از فراتر عالمي ارادۀ و تدبير تحت ماده عالم اساساً  و فرايندها اين كل، اين بر افزون

 دليل اين هب بلاه، شود كشف آينده در شايد كه دارد وجود ناشناخته و مادي علتي كه روستازآن نه طبيعت ماوراي به

 .نيست ممان اساساً هاپديده برخي براي طبيعي صرفاً تبيين كه است

 دنيمع مادۀ از حيات ظهور، نخست: كندمي جهان به سه سطح يا مرحله تقسيم را در حيات والاس، در اين راستا

 ظهور، سوم و؛ (آگاهانه حيات) است مشترك حيوان و انسان ميان كه آگاهي و حس ظهور، دوم؛ (ناخودآگاه حيات)

 پذيرش با او. (ريفا حيات) شناسيزيبايي و هنر، موسيقي، پيشرفته رياضيات، اخلاق مانند انساني عالي هايتوانايي

 كه داندمي سازوكاري نيازمند را سوم مرحلة، دوم مرحلة ـ تسامح با ـ و اول مرحلة تبيين در طبيعي تاامل كارآمدي

 املاًك ماده كه جهاني؛ دارند قرار غيرمادي جهان تدبير تحت او نظر از نيز مرحله سه هر، نهايت در. است ماديفرا ذاتاً

 پيشرفت از دنياي غيرارگانيكِ  متمايزِ ةاين سه مرحل»: افزايدآنجا كه مي .(Wallace, 1889, p.476) است آن تابع

كه جهان ماده كاملاً تابع آن ، به جهاني از روح. به وضوح به يك جهان ناديده اشاره دارد، نماده و حركت تا انسا

 .(Wallace, 1889, p.476) «است

دهد كه كند و نشان مياما مؤثر جهان مادي اشاره مي ،هاي نامحسوسبه جنبه، ذهن به والاس براي تقريب

و پس از ا طور كه گفته شدهمان. كاركرد امور محسوس اثر بگذارندتوانند بر وجود و هايي ناديدني ميچگونه واقعيت

 و است ذومراتب و مجرد جهاني ظهور و تجلي، مادي جهان كه گيردمي نتيجه، حيات ظهورِ ةگانبررسي مراحل سه

الم آن عناشي از مراتب متناظر ، شانمراتب مادي تناسبِ به، هاانسان و حيوانات، گياهان در حيات مختلف مراتب

حيوانات  ،توانيم به آن تجليات مترقي حيات در گياهانمي، با اطمينان بيشتر... » :نويسدمي بارهوالاس در اين. ندمجرد

 به درجات و ايناه احتمالاًـ  بندي كنيمآگاهانه و فاري طبقه، عنوان حيات ناخودآگاهتوانيم آنها را بهكه ميـ  و انسان

 .(Wallace, 1889, p.476) «ماشاره كني، گي دارندمختلف جريان معنوي بست
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 كندمي أكيدت، است «شدههدايت تاامل» ۀكه تلاشي براي تبيين ديدگاهش دربار، او در اين نوشتار، حاصل آناه

، ملبلاه تغييرات اساسي در مسير تاا، نقض قانون تداوم در تاامل جسمي يا ذهني را در پي ندارد، ديدگاه اين كه

اامل بر اي بر روند تكنندهاما آثار تعيين ،اندعللي كه در آغاز نامحسوس، اندعللي فراتر از علل صرفاً مادي ناشي از

 .دگذارنجاي مي

سال پس از انتشار  49يعني ، 2929نهايتاً در سال ، آوري شواهدها پژوهش و جمعپس از سال، آلفرد راسل والاس

 (Man's Place In The Universe) جايگاه انسان در جهان كتاب، تاامل يةنظر دربارۀ داروين و خود مشترك ةمقال

. بود هستي در جايگاهش و انسان دربارۀ او علمي هاييافته و هاانديشه بنديجمع ۀدهندكه بازتاب اثري. را نگاشت

 THE EARTH IN ITS« )زمين و ارتباط آن با توسعه و حفظ حيات» با عنواناين كتاب او در فصل دوازدهم 

RELATION TO THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF LIFE ) به بررسي طراحي

 جهان كل، سخن بگويد« شدهتاامل هدايت»مفهوم  بدون آناه صراحتاً از و پردازدمي انسان حيات براي جهان ۀويژ

 :ندكق عالم معرفي ميخلا جانب از طرحي بلاه، تصادفي و كور امري نه را تاامل مانند آن در جاري يندهايافر و
شود که زمين ما ام به اين نتيجه منجر ميدر نهايت، من معتقدم که تمام شواهدي که در اينجا گردآوري کرده... 

فراتر از اين به باور من هيچ غموضي و حتي مسكوني در منظومه شمسي ماست؛ و  ۀتقريباً به طور قطع تنها سيار

جاد توانسته براي اياي که در اطراف ما وجود دارد، ميت که اين عالم گسترده و پيچيدههيچ بعُدي در اين فكر نيس

مندِ حياتِ منتهي به پيدايش انسان، کاملاً ضروري باشد جهاني در همة جزئيات سازگار شده براي ظهور نظام

(Wallace, 1903, p.306). 

با عنوان ، هاي اوستبندي جامعي از ديدگاهجمعآخرين كتاب مفصل خود را كه  2922والاس در سال ، نهايتاً

 The World of Life: A Manifestation of) حيات: تجلي قدرت خلاق، ذهن هدايتگر و هدف نهايي جهانِ

Creative Power, Directive Mind and Ultimate Purpose) تاامل شدگي نوشت و بيش از پيش بر هدايت

 نظريةهايي از اين كتاب مانند آثار پيشين خود به نقش بخش او در .(Wallace, 1910, p.399–400) تأكيد كرد

اما به  ،(Wallace, 1910, p.124–138)خت پردا زيستي تنوع و زندگي سطحي تبيين در طبيعي انتخاب و تاامل

تاامل  با )كه برايبسيار زيهاي ازجمله وجود رنگ، هاصراحت نشان داد كه اين سازوكارها براي توضيح برخي ويژگي

هاي ذهني يتواناي، ها توسط انساندرك زيبايي، حيواناتبرخي در و سازگاري با محيط به اين حد زيبايي نياز نبود( 

 ,Wallace, 1910) كافي نيستند، هاي اخلاقيها و ويژگيو همچنين قابليت، هنر و موسيقي، ويژه مانند رياضيات

p.324)و  يگرواي ميان خلقتدهد كه او هيچ ناسازگاريبررسي مجموع آثار والاس نشان مياين مباحث و  . برآيند

تر و دقيق رسانِ فهمگروي را روياردي سازگار با علم و ياريخلقت، عاسهبلاه ب، بودشناسي نوين قائل نزيست

 .ستدانهاي طبيعي ميپديده ترِكاملتبيين 
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 ؟چرا والاس کنار گذاشته شد. 2

در تاامل  منديهاي علمي منتشر كرد، به دليل تأكيد بر غايتغم ايناه بيش از داروين مقالات و كتابروالاس به

از جريان اصلي علم كنار گذاشته شد. او برخلاف داروين، باور داشت كه تاامل در سطوح بالاي حيات تحت يك 

رايي تجربي غالب در قرن نوزدهم همخواني گتاو با طبيع ةگراياننظم و تدبير ماورايي قرار دارد. اين موضع غايت

نداشت. به همين دليل، روايت رسمي تاامل به داروين وفادار ماند و والاس به تدريج فراموش شد. در قرن نوزدهم، 

شناسان شناختي به سرعت به يك دستگاه فلسفي و متافيزياي عميق بدل شد. بسياري از زيستگرايي روشطبيعت

دانستند. بنابراين، اگر كسي از اين پارادايم فراتر معتبر شناخت ميروش ين رويارد را تنها و دانشمندان ديگر ا

نستند. داشناختي او را از دايره علم خارج ميگرايان روشتر هم بود، طبيعترفت، حتي اگر شواهد تجربي او قويمي

چراكه حفظ چارچوب ؛ بود، ناديده گرفته شدبرخي موارد از داروين بهتر در شواهد گسترده والاس هم كه  روازهمين

كردند، اما تر بود. نهايتاً، آنها به شواهد والاس رجوع ميشناختي از هر شواهد ديگري مهمگرايي روشطبيعت

 شدهدرواقع، والاس به دليل اعتقادش به تاامل هدايت. (Flannery, 2020, p.7–18) پذيرفتنداستنتاجات او را نمي

(guided evolution )يا تاامل هوشمند (intelligent evolutionكنار گذاشته شد ) ها با زيرا اين ايده؛

 ضاد بودندپذيرفته شده بودند، در ت به بعد اي كه از قرن نوزدهمشدهگرايانه و متافيزياي تثبيتهاي طبيعتچارچوب

(Flannery, 2020, p.7–18). 

 شناسانشدگي حيات در نگاه زيست)هدايت؟ بود تنها شدگي حياتآيا والاس در درك هدايت. 4

 عصر والاس(برجستة هم

يست اين بدان معنا ن، نخستين بار توسط آلفرد راسل والاس مطرح شد، شده يا هوشمنداگرچه مفهوم تاامل هدايت

ش از پي، شناسي اشاره شدمفهومبخش  طور كه درهمان. شدگي حيات پيش از او وجود نداشته استهدايت ۀكه ايد

ات تأكيد كرده شدگي حيهايي از هدايتوالاس نيز دانشمنداني مانند آتاناسيوس كرشر و كارل ارنست فون بائر بر جنبه

 .شدگي حيات داشتندتوجهي به هدايتشود كه باور قابلدر ادامه به دو نفر ديگر پرداخته مي. بودند

 لوئي پاستور. 4ـ1

در قرن ، يفرانسو ةبرجست ستيولوژياروبيو م شناسايمني، شناسستيز، دانيميش(، Louis Pasteur) لوئي پاستور

 يتحول، تندهس هاسمياروارگانيم، يستيز يها و فسادهااز عفونت ياريمنشأ بس ناهياو با نشان دادن ا. استنوزدهم 

 ييهاواكسن ،كشف نيا يةپا برپاستور . كرد جاديو سلامت ا يماريبتبع آن و به اتيح نيريدر فهم سطوح ز ياساس

 انيبن بيترت نه ايكرد و ب ديگوسفندان تول زخماهيو س يهار براي درمانِ شدهفيتضع يهاسمياروارگانياز م

مواد  يطولان ينگهدار خاص زمان، او روش. هم(999-999ص، 2909رُنان، . )ر.ك را گذاشت نينو يهاواكسن
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 يهايل آلودگدر كنتر ياكنندهنيينقش تع، نديفرا نيا. ابداع كردـ  شدناميده  ونيزاسيپاستور كه بعدهاـ  را ييغذا

از ديگر . دشيها محسوب مروزمره انسان يدر زندگ يشناسستيز يبرجسته از كاربرد علم ياداشت و نمونه ياروبيم

هاي و پژوهش كشفيات. اشاره كرد ييفضا يميش يگذارهيو پا يكشف تقارن مولاول توان بهدستاوردهاي پاستور مي

عنوان را به جايگاهشنمود و  كمك شناسيايمني تقويت و سلولي ةتثبيت نظري، خودياو به رد ديدگاه حيات خودبه

؛ 999-999ص، 2909، ر.ك. رنان، )براي نمونه تثبيت كرد شناسيپيشرفت زيستها در ياي از تأثيرگذارترين چهره

 .(926ص، 2902، يردامپي

اذعان داشت و كار خود را شناخت اين ، ازجمله حيات، پاستور نيز به وجود نظم و غايتمندي در طبيعتلوئي 

به  يروز گاننديآ»: گويدباره مياو در جايي در اين. دانستغايتمندي و استنتاج نتايج بر اساس اين ساختار الهي مي

كار خالق  از شتريب، كنميرا مطالعه م عتيطب ترشيهرچه بمن . ديمدرن خواهند خندگراييِ ديما لسوفانيحماقت ف

 Pasteur, quoted in The)« كنمعبادت مي، كه در آزمايشگاه به كارِ خود مشغولمرحاليمن د. شوميزده مشگفت

Literary Digest, 1902, p.490.) 

با  مخالفت صريح خود، يافتهرگاه فرصت مي، هاي فراوان علمي و كاريدر كنار مشغله، پاستور، افزون بر اين

ينيسم يا داروفرانسوي كتابي با عنوان  نفوذپزشاان ذيياي از ، براي نمونه. كردمي اعلام آشاارا را تاامل ريةنظ

 در، استورپ. كرد ارسال پاستور نظر دريافت براي را آن از نسخه يك و نگاشت تاامل ةعليه نظري نماانسان ميمون

ام تهمن هنوز نتوانس»: نوشت او اثر ۀتشويق كرد و دربار نويسنده را، هاي زيادشمشغله به اشاره ضمن، خود پاسخ

 وكه مجذوب هدف والا  امدهيد ياما به اندازه كاف، طور كامل بخوانمبه، ديارا كه با ارسال آن مرا مفتخر ساخته ياثر

 (.Pasteur, in James, 1882, p.84–85« )اندبوده يكتاب عال نيبخش اشوم كه الهام يدرست يهاآموزه

فهم  تأكيدي مضاعف بر ديدگاه او نسبت به رد، اعتنايي عملي پاستور به نظريه داروينبي در كنار، اين اظهارنظر

 اما ،تاامل والاس را نيز نپذيرفت ةهرچند پاستور نظري. شودناشده از حيات و فرايندهاي زيستي محسوب ميهدايت

 .شدگي فرايندهاي زيستي بودپذيرش هدايت، و مشترك بودآنچه ميان اين د

 گرگور يوهان مندل. 4ـ3

اهل  ينيو راهب آگوست يششك، معلم، شناسگياه، دانرياضي(، Gregor Johann Mendel) گرگور يوهان مندل

در سال ا ر يكژنت يةاست كه نظر يكس يناو نخست. بود است( چك يجمهور بخشي از كه امروزه يامنطقهيش )اتر

 ينبه هم، نمود ريزييعلم را پ ينا ياضير هاييانارائه كرد و بن( Brunnدر صومعة سنت توماس در برون ) 2066

 .نامنديم «يكپدر علم ژنت»اغلب او را  يلدل

 آفرينش، مندي عالم داشت و باور داشت كه جهاندرك عميقي از نظام، عنوان يك كشيش مسيحيمندل به

هاي تجربي تايه هاي خود كاملًا بر دادهكرد كه در آزمايشاو تلاش مي، اما در عين حال، ونمند داردهدفمند و قان
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ها داروينيحال، بااين(. See: Moritz, 2023) او ژنتيك را بر اساس مشاهدات و محاسبات رياضي خود بنيان نهاد. كند

ارد و نظريه حتي داروين نامه او را مطالعه ن، نپذيرفتندكشف مندل را ، شناختي تأكيد داشتندگرايي روشكه بر طبيعت

امري ، بود منديمعناي پذيرش نوعي غايتزيرا پذيرش ژنتيك او به؛ ها پس از مرگش ناديده گرفته شدمندل تا سال

 و اهميت تلقي شددستاوردهاي علمي مندل براي مدت طولاني كم، ترتيباينبه. كردندكه آنها از آن اجتناب مي

 .(662-699ص، 2909، )رنُان دشناسي به حاشيه رانده شجايگاه او در تاريخ زيست

علم و ، آمدها در جايي كه پاي متافيزيك خودشان به ميان ميداروينيدهد كه ترتيب تاريخ علم گواهي مياينبه

مندل هم ، ن سرنوشتي داشتوالاس اولين نفر نبود و آخرين نفر هم نبود كه چني. گذاشتندشواهد تجربي را كنار مي

در  ها عمدتاً به كارهايشاي مورد تحسين قرار گرفت كه ذهنگونهحتي پاستور نيز به. در همين شرايط قرار گرفت

 .شدنتاامل توجه  يةبه مخالفت صريح او با نظر و نوعاً ها و پاستوريزاسيون معطوف شدواكسنة زمين

ان شناسشدگي در نگاه برخي از زيستتنها است؟ ) هدايتشدگي حيات، . آيا والاس در درك هدايت0

 برجستة معاصر(

 شدگي فرايندهاي زيستي صرفاً يك ايدههدايت. شدگي حيات در دوران معاصر نيز تنها نيستوالاس در درك هدايت

، ن دليلهمي به. ها و شواهد تجربي قابل مشاهده و اثبات استبلاه مفهومي است كه از طريق آزمايش، تاريخي نبود

و  فهمندشده و داراي طراحي ميعنوان فرايندي هدايتاي وجود دارند كه حيات را بهحتي امروز دانشمندان برجسته

ها طور كه داروينيهماناگرچه . زنده استشناسي دهد كه اين نگرش هنوز در زيستهاي آنها نشان ميپژوهش

 هايگيرد تا نگرشهايي صورت مياز سوي همان جريان تلاش امروز نيز، تلاش كردند والاس را كنار بگذارند

از باب نمونه  با اين وجود و. شناسي معاصر ناديده گرفته شده و به حاشيه رانده شوندشدگي در زيستبر هدايتمبتني

 .شودشناسان معاصر منتقد نگاه دارويني اشاره ميدر ادامه به برخي از زيست

 سنفورد. جان سي. 0ـ1

مخترع تفنگ ژني و ، گراخلقت دانِشناس گياهي و ژنتيكزيست(، John C. Sanford) سنفورد. سيجان 

علمي منتشر كرده و پس از بازنشستگي در  لةمقا 222او بيش از . چندين تحقيق ژنتياي ديگر است ۀدهندتوسعه

شناسي در دانشگاه هماار افتخاري گياه( و استاد 0220-2990افتخاري در دانشگاه كرنل ) عنوان استاد هماارِبه، 2990

 .دوك فعاليت داشته است

خش باي براي پيشبرد علم و الهامانگيزه، ذهني طراح و منظم در عالم سنفورد معتقد است كه باور به وجودِ 

پرتو ر د مگر، شناسي معنا نداردهيچ چيز در زيست»: گويدمي او در اين زمينه. اختراعات و ابداعات علمي او بوده است

هاي او دليل اين ادعا را وضوح و قانع كنندگي طراحي در مقابل مبهم بودن ديدگاه(. Sanford, 2009« )طراحي
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« تاامل»توانيم توضيح دهيم كه چگونه يك سيستم بيولوژياي ممان است ما واقعاً نمي: افزايدداند و ميتااملي مي

اي العادهارقطراحي زيربناييِ خ، كنيمتقريباً هر چيزي كه به آن نگاه ميتوانيم ببينيم كه ما مي ةاما هم، يافته باشد

 (Sanford, 2009).د ارد

روندهاي  واداند. از نگاه بهترين تبيين براي وجود و تداوم عالم زيستي را وجود خدا و عنايت مستقيم او مي سنفورد

در صورت فقدان تدبير الهي بايد به فروپاشي حيات هاي مضر و فرسايش ژنوم، شده، مانند غلبة جهشژنتياي مشاهده

هاي بر اساس تخصص خود در ژنتيك، معتقد است كه تبيين سانفوردكه حيات همچنان پايدار مانده است. بينجامند، درحالي

 .(Truman, 2008) طور كامل توضيح دهندهاي ژنوم را بهتوانند واقعيتاند و نميسنتز مدرن از نظر ژنتياي ناكافي

 بهيمايكل . 0ـ3

لي و شناسي مولاوزيست ةزمين برجسته در دان آمرياايي و پژوهشگرشيميزيست(، Michael Behe) مايال بهي

 .شودعنوان ياي از طراحان نظريه طراحي هوشمند شناخته ميژنتيك است و به

در  و دورۀ پسادكتري خود راشيمي را از دانشگاه پنسيلوانيا دريافت كرد مدرك دكتري زيست 2900او در سال 

وي در سال . گذراند( National Institute of Health) در مؤسسة ملي سلامت آمرياا( DNA) ادنر زمينة ساختا

آثار  .عنوان استاد تمام اين دانشگاه به تدريس و پژوهش اشتغال داردپيوست و از آن زمان به به دانشگاه ليهاي 2909

 .تشيمي اسشناسي مولاولي و زيستهشي و چند كتاب مهم در حوزه زيستاو شامل مقالات متعدد پژو

 شيميايي تايه دارد و مفهومهاي زيستهاي آزمايشگاهي و تحليلداده، هاي خود بر روش تجربيبهي در پژوهش

حيات او نشان داد كه سطوح بنيادين . را مطرح كرده است( Irreducible Complexity« )ناپذيرپيچيدگي كاهش»

دارويني  هايهم بدون در نظر گرفتن طراحي هدفمند و داري هوش قابل فهم نيست و اين يعني عدم كفايت تبيين

 (.Behe, 1996, chs. 3, 6–8حيات )و نودارويني از 

 مايكل دنتون. 0ـ2

شاي زتبار است كه مدرك پدان برجستة انگليسيشيميپزشك و زيست(، Michael John Denton) مايال دنتون

و دكتراي بيوشيمي را از كالج كينگ لندن در  2969در سال ( University of Bristol) خود را از دانشگاه بريستول

دنتون  .عنوان پژوهشگر ارشد به فعاليت علمي پرداختبه نيوزيلند ها در دانشگاه اوتاگوسال. دريافت كرد 2904سال 

الگوهاي  ،شناسي مولاولي و قوانين فيزياي حياتهاي زيستداده هاي خود بر اين ناته تأكيد دارد كهدر پژوهش

او در  .هاي صرفاً تصادفي و تدريجي سازگار نيستنددهند كه با تبيينمندي را نشان مييافته و جهتسازمان، منسجم

كلي  تصوير»: گويدمي، منتشر شده (Science & Culture Today) وگويي كه در سايت علم و فرهنگ امروزگفت

 يدنبا ساختار ب يموجود حتي براي، رسد كه انگار براي حيات ساخته شده استكيهان از نظر من طوري به نظر مي

 .(Klinghoffer, 2020)« ها[ما]انسان يِاتيو ح
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پذيري ياتمندي و قابليت حقانون، برداشت علمي او از نظم، با آناه دنتون هنوز ديدگاه الهياتي قطعي اتخاذ نارده

 .داندشده مينشان از اين دارد كه او نيز مانند والاس فرايندهاي زيستي را هدايتهان ج

 برند. لئونارد آر. 0ـ4

باور آمرياايي و استاد دانشادۀ علوم شناس خلقتشناس و ديرينهزيست(، Leonard R. Brand) برند. لئونارد آر

، هاي تخصصي او شامل تافونومي فسيليحوزه. است( Loma Linda University) ازيستي دانشگاه لوُماليند

اور به خلقت تنها ميان ببرند معتقد است كه نه. شناسي و فلسفه علم استداران و مباحث معرفتشناسي مهرهديرينه

به پيشرفت  ،تواند در سازگاري كامل با علومباوري ميبلاه خلقت، شناسي نوين تناقضي وجود نداردهاي زيستو يافته

هاي دركي عميق از محدوديت، شدگي حياتاو علاوه بر باور به هدايت. شناسي نوين كمك كندويايي زيستو پ

در نقد  روزاينا .داندهاي اين ديدگاه ميعنوان ياي از چالشگرايانه دارد و پذيرش ساولاريسم را بهديدگاه تاامل

 :نويسدعلم ساولار مي
ها عموماً از اين اين کتاب. امدر رابطه با ايمان و علم نوشته، ي مخاطبان مختلفها را برااي از کتابمن مجموعه... 

و  شناسيزمين، شناسي تكامليفرد هستند که از منظر يک دانشمند محققِ فعال در زيستنظر منحصربه

تر رچه عميقه. پردازندبه موضوع مي، شونديعني موضوعاتي که مستقيماً به ايمان و علم مربوط مي، شناسيديرينه

هاي توضيحات معتبر براي ريشه ةارائسكولار در  شود که علمِبيشتر آشكار مي، درگير اين مطالعات شويم

 .(Brand, 2020) شناسي و بيولوژيكي، موفقيت کمتري داردزمين

 پيامدهاي کنار گذاشتن والاس. 6

ه زيان ب، يات طبيعي صاحب آثار متعددي بودشناسي و هم در الهدانشمندي كه هم در زيست، كنار گذاشتن والاس

اين كنار گذاشتن باعث شد دانشمندان از مطالعه عميق آثار او محروم بمانند و از . جامعه علمي و فرهنگي تمام شد

لسفي نتيجه اين شد كه علم از يك بستر غني ف. بهره شوند، بيهاي متافيزياي او كه در جاهايي ضروري بودراهنمايي

جاي آن به الحاد پيوند خورد و اين امر تنش و نزاع بين علم و دين را تشديد كرد و ظرفيت به، ي دور شدو عقلان

ف عنوان پيامدهاي حذتوان موارد زير را بهمي به طور خلاصه. تر زندگي كاهش يافتعقلاني بشر براي درك عميق

 :گرفت والاس در نظر

 ؛علمي از مطالعه دقيق آثار والاس ةشدن جامعـ محروم 

 ؛سوز بين علم و دينسرمايهفايده ـ ايجاد نزاع بي

 ؛هاي دينيبراي تضعيف بنيان دارويني تاامل ةجريان الحاد از نظري ۀاستفادـ 

چراكه  ؛محروم ساخت يو اخلاق يعد معنوبُعلم را از  يفقدان نگاه والاس رايز؛ ضعيف پيوند ميان علم و اخلاقـ ت

 .كرد ينف عتينقش عالم ماوراء را در طب، كه حاكم شد ينينگاه دارو
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 گيرينتيجه

 .مند فهم شودشده و غايتصورت هدايتتواند بهميالان هم و  ستتوانتاامل مي ةنظري

 يعلم ةامعاز ج يكه بخش شوديگذشت، به وضوح روشن م يشناسستياز بزرگان ز گريد يز آنچه بر والاس و برخا

لاه بطلبي علم تأثيري منفي داشته است، بر حقيقتتنها كه نه ييهايريسوگ. اندبوده يرعلميغ يهايريدچار سوگ

 است. كرده جاديا زين نيدمانند فلسفه و  ي انسانمعرفت يهاحوزهساير و  يم تجربوعل انيم يرضروريغ يهاتنش

اگر . امل بودتااز شده و ماانياي ها بر تبيين غيرهدايتاصرار دارويني، هاي علم و دينياي از عوامل اصلي نزاع

از اين  بسياري، شدجدي گرفته مي، كه هم با شواهد علمي و هم با دلايل فلسفي قابل اثبات بود، ديدگاه والاس

 .دادها هرگز رخ نميتنش

 شالي به كمدستـ  زهرگ، هاي علمي و فلسفي آنشدگي و پايهبه دليل تأكيد بر عنصر هدايت، ديدگاه والاس

 .گرفتنمي قرار الحادي برداريبهره معرض درـ  گرفت قرار الحادي سوءاستفاده مورد دارويني تاامل كه
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Abstract 
Philosophers before Suhrawardī confined the cosmos to three levels: the 
world of intellects (longitudinal and latitudinal), the world of souls, and the 
world of matter. However, Suhrawardī, the founder of Illuminationist 
philosophy (Ḥikmat al-Ishrāq), through mystical experience, discovered 
another level in the cosmos, which he called the world of images (ʿālam al-
mithāl) or the eighth clime, thus positing four levels in the universe. In 
ordering the cosmic realms, he placed the world of images below the world 
of lights (the world of intellects and souls) and above the world of 
intermediality (the world of matter), regarding it as the realm of images and 
imaginal forms. Suhrawardī's discovery of the world of images opened a new 
horizon in Islamic philosophy and provided a rational answer to problems 
that had been difficult for earlier philosophers and theologians to analyze and 
explain. The present study, employing an analytical-citational method and 
based on the book Ḥikmat al-Ishrāq and the works of commentators on 
Illuminationist philosophy, first explains the place of the world of images in 
Suhrawardī's philosophical system and offers a clear account of how this 
world is demonstrated; it then addresses issues related to prophethood that 
have been explained on the basis of the world of images. The findings 
indicate that by demonstrating the world of images, Suhrawardī was able to 
provide a philosophical explanation for certain truths related to prophethood, 
such as knowledge of the unseen, visions of angels, miracles, and the 
Prophet's ascension (Miʿrāj). Accordingly, Suhrawardī's theory not only 
offers a novel explanation of the levels of existence but also provides a 
rational basis for understanding many religious phenomena, including the 
understanding of truths related to prophethood in Islamic philosophy. 

Keywords: Suhrawardī, Ḥikmat al-Ishrāq, Unseen Visions, Vision of the Angel, 
Miracle, Ascension (Miʿrāj).   
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 دهيچك

س و وو عالم نف )طولي و عرضي( عالم عقوله هستي را در سه مرتب جهان، قبل از سهرورديحاماي 
به مرت، از طريق تجربه شهودي، اما سهروردي بنيانگذار حامت اشراق، دانستندعالم ماده منحصر مي

ثال يا اقليم هشتم ناميد و قائل به چهار مرتبه در ديگري را در عالم هستي كشف كرد كه آن را عالم م
و  (و نفوس انوار )عالم عقولعالم فروتر از عالم مثال را ، هستيدر ترتيب عوالم وي . جهان هستي شد
كشف عالم مثال از . دانستجهان تصاوير و صور مثالي  آن راو  ماده( قرار دادعالم ) فراتر از عالم برزخ

ين آن كه تحليل و تبيبراي مسائلي اسلامي گشود و توانست  ةاي در فلسفسوي سهروردي افق تازه
پژوهش حاضر با روش . پاسخي عقلاني ارائه دهد نمودبراي حاما و متالمان پيش از او دشوار مي

بيين نخست به ت، اشراق فلسفه و آثار شارحان «شراقالا ۀحکم»كتاب ة استنادي و بر پايـ  تحليلي
 عالم اينتصويري روشن از چگونگي اثبات پردازد و مثال در نظام فلسفي سهروردي ميجايگاه عالم 

ها يافته. ايدنمسپس مباحث مرتبط با نبوت كه بر اساس عالم مثال تبيين شده را مطرح مي، دهدميارائه 
، ز غيبا مانند آگاهي برخي حقايق مرتبط با نبوت هتوانست، با اثبات عالم مثالسهروردي دهد نشان مي
تنها هسهروردي ن نظريه، بر اين اساس. نمايدرا تبيين فلسفي  ه و معراج پيامبرمعجز، فرشتگان مشاهده

، نيبسياري از رخدادهاي ديبلاه مبنايي عقلاني براي فهم ، دهدارائه ميتبييني نو از مراتب هستي 
 .دهددست مي اسلامي بهة در فلسف ازجمله فهم حقايق مرتبط با نبوت

 .معراج، معجزه، رؤيت فرشته، مااشفات غيبي، شراقالا حکمۀ، سهروردي ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ياء اول گونههاي مااشفهمعجزات پيامبران و تجربه، نزول وحي، هايي از جهان فرشتگانگزارش، هاي وحيانيآموزه

تبيين عقلاني اين رخدادها همواره از . استمادي  عالمفراتر از قلمرو قلمرويي  مربوط بهدهند كه الهي ارائه مي

، تندمعتبر و مورد قبول هسديني  هايآموزهها در اين پديدهسو زيرا از يك؛ هاي اصلي متفاران ديني بوده استچالش

 حامت اشراق ،در چنين بستري. قابل بررسي نيستندگرايانه مادهمااتب و  هاي فلسفيبرخي نظامدر ، يگرسوي دو از 

اي عنوان مرتبهسهروردي با طرح عالم مثال به. گشودو فلسفي  و حل برخي مسائل دينيدر تبيين  گامي نو، سهروردي

از  برخي اي فراهم كرد تازمينهو آورد  وجود طرحي نو در نظام فاري خويش به، ماده عالم و عالم انوارمستقل ميان 

دودي حل و تا حبود  عنوان يك معضل باقي ماندهها بهطي سال هاي بسيارمسائل ديني و فلسفي كه با وجود تلاش

و موجودات و عجايب آن را صورت كامل به شرح اين عالم پرداخته به  شراقالا حکمۀ وي در كتاب. گرددفصل 

هايي مجرد از ماده و در عين حال داراي قالب جسماني و ويژگي، عالم مثال، وي بر توصيفات بنا. وصف نموده است

 ارعالم انوو  مادهعالم و ارتباط اتصال ة حلق، اي كه داردبه علت خصوصيات ويژهو  شال و رنگ است، چون اندازه

؛ برديمي و فلسفي بهره نبراي توجيه و تبيين بسياري از مسائل دي از اين عالم سهروردي. است)عقول و نفوس( 

از حقايق  انبيبه نظر او آگاهي ا. استنموده استفاده  لمبرخي مباحث مرتبط با نبوت از اين عابراي توجيه  كهچنان

كلبي يا به ه دحيانساني زيبا چون صورت  به تواندمي، عقلي محض هيك فرشت همثابايناه جبرئيل بهيا ، غيبي

عتقد متبيين معجزه و كرامات  علاوه او دربه . پذير استتنها از طريق عالم مثال اماان، هاي ديگر متصور شودشال

العاده انجام كارهاي خارق توانند به عالم مثال اتصال يابند ونفس مي هعلت طهارت و تزكي است كه اولياء و انبياء به

م زيرا كه نبي بايد از عال؛ قابل تبيين و تفسير است پيامبر است كه معراج اين عالمبا اعتقاد به وجود همچنين . دهند

 .برسدنوار مثال بگذرد تا به نورالأ

 لالرا بدون استدهاي فراطبيعي پديده، رخي از افراد يا مااتبب، ضرورت اين پژوهش ازآنجاست كه در روزگار ما

ها باشد و به اين نگرش عقلانيتواند پاسخي فلسفي و عالم مثال مي سهروردي دربارهة بازخواني انديش، پذيرندنمي

سي برر روازاين. شناسانه ممان استچارچوبي عقلاني و هستي در درون، نشان دهد كه تبيين رخدادهاي ماورايي

، يامبرو معراج پ تفسير معجزه، رؤيت فرشتگان، مااشفات غيبيشراق و نقش آن در الا ۀحکمجايگاه عالم مثال در 

. عالم غيبانسان و  ميان ارتباط عقلانيِ تبيين و فهمبلاه تلاشي است براي ، يك آموزه فلسفي است خوانيتنها بازنه

عالم مثال و ارائه مباني و نظريه  وي با طرحاما ، سهروردي در باب عالم مثال وجود داردة هايي در نظرياگرچه كاستي

ر قصد پژوهش حاض. نموده استبسياري از مشالات ديني و عرفاني و فلسفي را حل و فصل ، هاي فلسفيديدگاه

ة رد نظريمواردي از كارب، و اثبات آن در نظام فلسفي اشراق منفصل()خيال  دارد كه بعد از توضيح چيستي عالم مثال

 .بيان نمايد مرتبط با نبوتمسائل برخي مذكور را در حل 
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 پژوهشة يشينپ

ة قالمبراي مثال . ه استصورت گرفتاز ديدگاه سهروردي  عالم مثالهاي متعددي درباره هاي اخير پژوهشدر دهه

با سپس ، به تبيين عوالم چهارگانه از منظر سهروردي پرداخته (2900)همتي،  «اشراقعالم مثال از ديدگاه شيخ »

 جايگاه عالم مثال»با عنوان ، اي ديگردر مقاله. استنموده وجود عالم مثال را اثبات ، تايه بر قاعده اماان اشرف

 ترتيب ا نموداري ترسيم نموده كهنويسنده ابتد (،2902، خسروي) «المتعاليه ۀحکمشراق و الإ ۀحکم)اقليم هشتم( در 

س عالم أدر ردهد كه توضيح مي سپس بر پايه اين نمودار، دهدرا نشان مي شراقالا ۀحکمآفرينش در سير نزولي در 

 ،است كه همان عالم معانيگيرند جاي مي (طولي و عرضي)انوار قاهره  در مرتبه بعد، قرار داردنوار الأ هستي نور

 و در نهايت، كه تنها داراي مقدار است نه ماده باشدمي عالم مثال، سومة مرتب. نفوس قرار داردعالم  ياسپس انوار مدبر 

و چهارمين مرتبه در عالم هستي محسوب  كه جسماني و داراي مقدار و ماده استاست عالم حس ، ترين مرتبهدر پايين

وجود  ،و با توجه به صور خيالي داندمي انوار و عالم مادهلم اي ميان عاعنوان مرتبهجايگاه عالم مثال را به، وي. شودمي

رف است بر قاعده اماان اشكه مبتنيبر وجود عالم مثال دليل ملاصدرا نويسنده همچنين . نمايدعالم مثال را اثبات مي

 ةمقال. دهدو صعود را بر اساس ديدگاه ملاصدرا شرح مي در قوس نزولو بدن مثالي عالم مثال و ، كندرا ذكر مي

هاي عالم مثال از ديدگاه به ويژگي( 2992)انتظام،  «نگرانهبررسي عالم مثال در حامت سهروردي با رويارد مبنا»

 هاي نظريه مثالترين تفاوتمهم، محورپرداخته و با روياردي مبنا برهان او بر وجود اين عالمهمچنين ، سهروردي

از ديدگاه  شناختي عالم مثالتطبيق هستي»ة مقال. است تبيين نمودهه را اننگرنه و غيرمبنااگرندر دو رويارد مبنا

نفس ناطقه يا روح )مايه آن گذشتن سالك هاي رمزي سهروردي كه درونداستان(، 2990)هاشمي، « سهروردي

نمايد اره ميشاست را بيان نموده و به اين مطلب ا (قل فعال)عاز عالم تحت فلك قمر و رسيدن به پير نوراني  (انساني

در پايان ويسنده ن. يابدبه حقايقي دست مي، ها نفس ناطقه پس از اتصال با عقل فعال يا پير نورانياين داستانكه در 

يدگاه بررسي د»ة در مقالهمچنين نويسندگان . افتدر عالم مثال اتفاق ميدحوادث اين كه  پردازدمطلب ميبه اين 

جايگاه عالم مثال  ابتدا(، 2999، شاهرودي كهنسال و حسيني، پوروحدتي) «مثالملاصدرا و سهروردي در باب عالم 

 وكاركردهاي معرفتي سپس اند، كردهعرفا و ملاصدرا را مشخص ، از ديدگاه سهرورديمنفصل در مراتب هستي 

 ر تبيين اعتقاداتبررسي نقش عالم مثال د». مقالة اندرا ذكر نمودهعالم مثال از نظر سهروردي و ملاصدرا الهامي 

 ،( با تقسيم عالم مثال به دو قوس صعودي و نزولي2422، آباديالياسي و حسين، بوستاني) «ديني از منظر شيخ اشراق

رو موضوعات ازاين، سبب نپذيرفتن تجرد قوه خيال نتوانسته قوس صعودي را اثبات كندكه سهروردي به نشان داده

به تبيين  ،نويسندگان با نقد اين ديدگاه. كندز طريق قوس نزولي تفسير مياعتقادي چون معاد و حشر نفوس را ا

در ادامه معاد روحاني و جسماني از نظر سهروردي . پردازندمي دادهحلي كه ملاصدرا براي رفع اين كاستي ارائه راه

و  به امور مادي نفوس مجرده پس از مرگ بدن با توجه به رتبه آنان و وابستگيتوضيح داده شده و گفته شده 
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 و اينها ستا معاد روحانيكه معاد افراد كامل در علم و عمل : گيرندز علم و عمل در سه دسته جاي ميابرخورداري 

گروه سوم اصحاب  و، نفوس متوسطان كه از مشمولان معاد جسماني هستند، دنپردازالوجود ميبه مشاهده واجب

 .گيرددر نظر ميهر دسته معاد خاصي وي براي . هستند شقاوت

ين عالم يا اثبات ا در مراتب هستي عالم مثالبررسي جايگاه  به، ذكرشدهاغلب تحقيقات طور كه بيان شد همان

ال ارتباط نظريه عالم مث، هاپژوهش يك از ايندر هيچ. اندهرا مقايسه نمودملاصدرا  و ديدگاه سهروردي يا، اندپرداخته

م صور مثالي مثابه تجسبهمعجزه ، چگونگي رؤيت فرشتگان، هاي غيبي پيامبرد آگاهيمانن حقايق مرتبط با نبوتبا 

 اما پژوهش حاضر چگونگي. نشده استبررسي  عالم انوارمثال و  عالمعنوان سير صعودي در و معراج به، در عالم حس

هاي گذشته نده در پژوهشماسان خلأهاي نظري باقيو بدينبيان نموده  در نظام فاري سهروردي اين رخدادها را

 .سازدميي برطرف ودرا تا حد

 مراتب هستي و جايگاه عالم مثال. 1

 عقل موجود سه عال، و جهان مادي (فلاي و انساني)نفوس ، مشائيان با قول به عقول مفارق مانند، ابتداسهروردي در 

: ستا عوالم سه تا»: دگويالتصوف مي ۀكلمدر  كهچنان. است )ملك( را پذيرفته رمج و )ملاوت( و نفس )جبروت(

و عالم نفس كه همان عالم ملاوت است و عالم جسم كه همان عالم ملك ، عالم عقل كه همان عالم جبروت است

« باشدعقل مطيع مبدعش مي و عالم، عالم نفس مطيع عالم عقل و، عالم جسم مطيع عالم نفس است. است

 ها پيش اهلبداناه عالم»: بردنيز از سه عالم نام مي النور در هياكلشيخ اشراق . (220ص، 4ج، 2902، )سهروردي

ست كه به وي اشارت ا و عقل نيز داخل حامت و اصطلاح ايشان جوهري، ياي را عالم عقل گويند: اندحامت سه

ر جهان د جرم و جرماني و اگرچه ،و ياي را عالم نفس گويند و نفس ناطقه، حسي نتوان كرد و در اجسام تصرف ناند

ه كند در سماويات و به آنچهاي ناطق منقسم است به آنچه تصرف ميو نفس، كند در اجساماما تصرف مي، نيست

« ياي اثيري و ديگري عنصري: ويند و آن دو قسم استگو عالم ديگري را عالم جسم مي، تصرف كند در نوع آدمي

 .(96ص، 9ج، 2909، )سهروردي

ه ب و گرداند ويعالم ر هگانالاشراق از ديدگاه مشائي خود در باب مراتب سه ۀحکمسهروردي در اثر مشهور خود 

وي علت اعتقاد . معلقه پرداخت مثلو عالم جديدي با نام عالم  )عقل و نفس و جرم(سه عالم ، طرح عوالم چهارگانه

ن در نظام نوري خود به اي مراتب هستي را ترتيببدينداند و خود به اين عالم را تجارب صحيح و مااشفات خود مي

ين انوار ا. انوار قاهره قرار دارد هسلسل، نوارپس از نورالأ. نوار قرارداردكه در رأس همه چيز نورالأ چيندصورت مي

حلول  در مواد، نه به صورت انطباع و حلول كه صور مادي در عالم اجسام، ندارند )ماده( گونه تعلقي به ماده و برزخهيچ

، تعلق وعيدر بدن نتصرف  ه نفوس بشري از حيث تدبير وماده، ك به صورت تدبير و ايجاد دگرگوني در جهاندارند و نه 

. (999ص ،2900خواند )شهرزوري، الله المقربون مي ملائکۀ(. شيخ آنها را 249، ص0، ج2900)سهروردي،  به بدن دارند
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 )انوار قاهره صوريه يا ارباب اصنام يا مثل نوريه( رضيو ع )انوار قاهره اعلون( ر دو حالت طوليداين دسته موجودات 

، انوار قاهره هبعد از مرتب. (942ص، 2909، شيرازي الدينقطب؛ 249ص، 0ج، 2900، )سهروردي شوندمنسجم مي

برزخي ل ظارباب اصنام در  انوار مدبره از جهت نوريِ. آيندوجود مي انساني( به ه)نفوس فلاي و نفوس ناطق انوار مدبره

اگرچه نفس در اصل نوري بودن . (02ص، 2909، افشار كرماني؛ 246ص، 0ج، 2900، )سهرورديشود آنها حاصل مي

ه ترين مرتبه قرار دارد و بدر پايين، اما به لحاظ مرتبه در بين انوار مجرد، و مجرد بودن مانند عقول و انوار قاهره است

ممان است متعلق تدبير . (006ص، 2422، پناهنمايد )يزدانرا تدبير مي همين جهت با عالم ماده در ارتباط است و آن

اين » .يا بدن زميني و عنصري كه متعلق به انسان است، باشد كه متعلق به افلاك است (يريثا)بدن آسماني ، سنفو

از معدني و هاي زميني آورند و حافظ همه آفريدهگري محبت، افلاك را به حركت درميانوار مدبره به ميانجي

كه آن را  برداز عالمي نام ميوي پس از اين مرتبه، (. 00، ص2900)نصر، « باشندگياهي و حيواني و بشري مي

. برزخ از نظر سهروردي همان جسم استبرازخ در نهايت آخرين مرتبه از هستي، عالم . نامدمعلقه مي مثلعالم 

معلقه قرار مثل اي فروتر از عالم كه در مرتبه (292ص، 2900؛ امين رضوي، 220ص، 0ج، 2900 است )سهروردي،

چهار مرتبه خود  هطوركه ديديم شيخ اشراق در فلسفهمان. هاي عرضي استشامل جوهر ظلماني و هيئت دارد و

 .براي عالم هستي در نظر گرفته است و عالم مثال ميان عالم انوار و عالم ماده قرار گرفته است

 (معلقهمثل مثال )الم . ع3

 اين عالم به دليل داشتن. عالم مثال منفصل وجود دارد، به نظر سهروردي در قوس نزول بعد از عالم انوار مجرد محض

 به عقول و مفارقات، شبيه عالم مادي است و به جهت تجردش از ماده، صورت و شال و بعد كه ويژگي اجسام است

، 2900، خواند )سهرورديعالم اشباح مجرده مي، ر عالم هستيطور مستقل دسهروردي اين عالم را به. شباهت دارد

در برابر عالم ، و هم به صورت و مقدار داشتن آن، هم به تجرد اين عالم از ماده، گذاريو با اين نام( »094ص، 0ج

ادي نيست (. اين عالم از اين جهت كه م299، ص0، ج2422پناه، )يزدان« كندعقول و مفارقات با لفظ اشباح اشاره مي

ل تر از عالم عقوتر و پايينتر و بالاتر از عالم ماده است و از آن جهت كه داراي مقدار و صورت كمي است، ضعيفقوي

؛ 020-022، ص0، ج2900باشد و همين امر موجب شده در عالمي ميان عالم عقل و عالم ماده قرار گيرد )سهروردي، مي

محض و جهان  عالم مجرداتحلقه واسطي ميان ، عالم مثال، ترتيببدين . (402ص، 2909، الدين شيرازيقطب

 .محض استمادي 

توانند در ماان و محل ظاهر ولي مي ،كالبدهاي معلقي هستند كه ماان و محل ندارند، موجودات عالم مثال

يز نصور خيالي . آينه مظهر آنهاست اما، ماان و محلي ندارداين صور . شودوري كه در آينه ديده ميص انندم؛ شوند

، 2909، افشار كرماني؛ 020ص، 0ج، 2900، )سهرورديما مظهر آنهاست  قوه خيالولي  ،ماان و محلي ندارند

آن  در، شود كه شيء حالمحل به جايي گفته مي. شده است تفاوت قائل محل و مظهرميان سهروردي ». (06ص
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ولي مظهر در صورتي . مادي خواهد بود، ن شيء حالآ ناگزير، محل براي چيزي باشد، منطبع باشد و اگر امر مادي

شود تا آن سبب إعداد براي اشراق نفس مي، يعني آن موطن؛ دهدخود را در آن موطن نشان مي، است كه آن شيء

شود آينه يا قوه خيال ما مظهر براي صور خياليه در عالم مثال كه گفته ميو هنگامي شيء را در جايگاه خود بيابد

بدين معناست كه آينه يا قوه خيال ما معد است تا نفس به اشراق خود به صور خيالي در عالم مثال منفصل ، شودمي

يابد نه يآنها را در آنجا م، كند و نفسدست يابد و درواقع اشراقي از نفس به صور خيالي در عالم مثال پرتوافاني مي

كند و صور خيالي خيال را مادي تلقي مي هسهروردي قو. (290-296ص، 0ج، 2422، پناهيزدان)« در آينه و قوه خيال

ه با به ناچار بايد آنها را مادي بدانيم ك، بنابراين اگر براي صور مثالي قائل به محل شويم. دانديرا مجرد و غيرمادي م

تواند يزي محال بايد ديد كه در اين عالم چه چي. دتناقض دار، بر ايناه صور مثالي مجردندديدگاه سهروردي مبني

ي و شفاف اجسام صيقل، نفوس فلاي، تواند اجرام فلايمظاهر صور مستنيره مي». مظهر براي موجودات مثالي باشند

 .(299ص، 2900، )اكبري« و تخيل مظهر صور خيال است، ( باشدو ساير چيزهاي شفاف، )مانند آيينه عالم مادي

 اثبات عالم مثال. 2

ت وانستسهروردي اما ، حاما سخن از عالمي ميان عالم عقل و عالم ماده مطرح نبود يش از شيخ اشراق در ميانپتا 

ك عنوان يبه در اثبات اين عالم هرورديس. و عالم ماده اثبات كند عقولميان عالم اي عنوان مرتبهبهعالم مثال را 

بات عقلي روشني در اث دلايل سپس، كيد داردأت خويشهاي شهودي صحيح به تجربهابتدا ، از نظام هستي تبهمر

 :كه بدين شرح استهاي خيالي از عالم ماده آورده مغايرت صورت

 دليل شهودي. 2ـ1

 در خصوص مادي بودن ءابتدا از طرفداران نظريه مشا دركند كه تصريح مي شراقالا ۀحکمسهروردي در كتاب 

ر خيالي معلقه را مشاهده كرده است و از طور مارر صو رياضت، به تخيالي بوده است، اما پس از كثر صور

ت قل و ماده اسعالم عالمي ميان خيالي يا مثالي، عبه اين امر آگاه شده كه موطن اين صور  هطريق اين مشاهد

و ، الم را كشفعاين ، تجارب شهودي بر اساسسهروردي ابتدا (. بنابراين 090، ص0، ج2900سهروردي، )

 . آن اقامه نموده است تاند براهيني در اثبال برآمدهلابرهان و استدكه در طلب  سپس براي كساني

 امتناع انطباع کبير در صغير. 2ـ3

راكي اين صور اد. يابيمكنيم و نيز صور خيالي آنها را پيش خود درميما صوري را از عالم خارج با چشم خود درك مي

ه در گردند و يا ايناشوند و يا در جرم مغز منقش ميمييا اين تصاوير در خود چشم منطبع : از چند حال خارج نيست

همه آنها اين است كه ة زيرا لازم؛ داندشيخ هر سه فرض را باطل مي. گردند كه در مغز جاي داردذهن منطبع مي

يابيم كه اين صور حسي و خيالي در عالم جسماني ديگر ميسوي از . يك چيز بزرگ در يك چيز كوچك انطباع يابد
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همچنين  .توانست آنها را بيابدكسي كه داراي حواس سالم باشد مي صورت هر زيرا در اين؛ توانند موجود باشندنمي

گاه قابل تصور و تميز نبوده و احاام مختلفي كه براي آنها از قبيل صورت هيچمعدوم محض هم نيستند كه در اين

 ؛ن اين صور در عالم عقول طولي و عرضي هم نيستندهمچني. گيريم وجود نداشتندجزئيت و شال و رنگ در نظر مي

 ها در عالم عقولباشند و اين ويژگيمي... ويژگي امور جسماني را دارند و داراي مقدار و شال و، زيرا صور ادراكي ما

 ،خيال، مغز، نتيجه ايناه اگر اين صور حسي و خيالي در چشم. (020-022ص، 0ج، 2900، وجود ندارند )سهروردي

پس موجود هستند و در عالمي ، در عين حال معدوم نيز نيستند، عالم طبيعت و محسوسات و عالم عقل وجود ندارند

 .به نام عالم مثال تحقق دارند كه محل صور و اشاال و تصاويري از اين قبيل است

 فاقد جهت بودن صور رؤيا. 2ـ2

و هر آنچه آنان در خواب  ندنبيمعلقه را مي( مثل اوليا انبياء و)گاهي آنان : نويسدمي شراقالا ۀحکمدر  سهروردي

، ماانندقائم به خويش و بي مثل معلقهمگي ، صداهاي بلند و اشخاص، هاسرزمين، درياها، هابينند از قبيل كوهمي

ت در اسچگونه ممان ، بيند از قبيل كوهصادق يا كاذب مي آنچه انسان صريحاً در خوابِ. طورند عطرها و غيرههمين

، ودشكه بيدار مي همين، گونه كه شخص خوابيده و امثال آنهمان؟ هاي )تجاويف( آن بگنجدمغز و برخي شااف

صي كه طور شخهمان، بيندآيد و آن را در هيچ سمتي نميبيرون مي (يعني اشباح مجرد)از عالم مثالي ، بدون حركتي

، 0ج، 2900، )سهروردي كندعالم نور را مشاهده مي و يابدنور ميعالم  بدون حركتي خود را در، روداز اين دنيا مي

جهت مادي ، شوددر خواب ديده مي چيزهايي كهسهروردي معتقد است . (020ص، 2906، يثربي؛ 042-042ص

مادي منتقل  هاز عالم خواب به نشئ، بدون حركت مادي شودبيدار ميكه انسان از خواب . همچنين هنگاميندارد

 ،دهد كه آن عالمر نشان ميواين ام. كندطور هنگام مرگ بدون هيچ حركتي عالم نور را مشاهده ميهمين. شودمي

. اين عالم در طول عالم ما قرار دارد و در باطن اين عالم است نه در عرض اين عالم». غير از عالم مادي است عالمي

به اين  ،دون حركت ماانيب و، از آن عالم مثالي بدون نقل ماان، شودجهت شخصي كه خواب بوده و بيدار مي بدين

مسافت  بدون طي و كنداز اين جهان نقل مي، بنددطور كسي كه چشم از اين دنيا فرو ميهمين؛ شودميمنتقل دنيا 

 .(04-09ص، 2990، )رحيميان« بيندو حركتي خود را در عالم ديگر مي

 امكان اشرف هقاعد. 2ـ4

باشد كه مسائل مهمي ازجمله مثل اماان اشرف مي هاي به نام قاعدد قائل به قاعدهسهروردي در نظام فلسفي خو

: دهدميچنين توضيح  شراقالا ۀحکمرا در ه قاعد وي اين. كندافلاطوني و انوار مجرد مدبر را از طريق آن اثبات مي

است كه ممان اشرف قبل از آن لازم ، ازجمله قواعد فلسفه اشراق اين است كه هر گاه ممان اخس موجود شود»

ضي جهت ديگر كه مقت، زيرا هرگاه نورالأنوار از جهت وحداني خود مقتضي موجود اخس ظلماني شود؛ وجود يافته باشد
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ن صورت اگر بدو )زيرا در نورالأنوار يك جهت بيشتر وجود ندارد و در اين؛ موجود اشرف باشد در او باقي نخواهد ماند

ياي اخس و ، لازم است كه از واحد حقيقي دو چيز صادر شود، اشرفي هم از او صادر شود، واسطه علاوه بر اخس

 يعني ،حال چون موجودات اخس علت اشرف بود و در هر، واسطه صادر شود لازم است كه اخس ياي اشرف و اگر به

انوار  ،بود و موجودات اشرف بنابراين بايد قبل از آنها موجود اشرفي باشد كه علت اخس، ممانات جسماني وجود دارد

 هراًق، الوجود نباشدپس در اين هنگام اگر موجود اشرفي فرض شود كه صادر از واجب. طوليه و عرضيه خواهد بود(

آن جهت بايد چيزي باشد اشرف از جهتي كه در  وجود او مستدعي جهتي است كه آن را اقتضا كرده باشد و قهراً

 (.294، ص2906؛ يثربي، 002تا، ص؛ سهروردي، بي294، ص0، ج2900، سهروردي« )است نورالأنوار است و اين امر محال

 آيندها به دنبال هم ميسلسله اشرف و شودمي اشرف صادر موجود، حقيقي واحد كه از خواهد ثابت كندشيخ اشراق مي

د حقيقي واح همانا از: صورت استبه اين الاشراقۀ حکمدر شرح بر  الدين شيرازيبيان قطب. اخس برسندموجود به  تا

قتضاء ي اجهتي برا، كند )موجود( اخس ظلماني را با جهت وحداني اقتضا، نوارزيرا اگر نورالا؛ مگر واحد ،شودصادر نمي

ادر )ممان اخس را ص گونه باشداگر اين و. نه بيشتر ،باشدزيرا داراي يك جهت مي؛ ماندباقي نمي، )موجود( اشرف

پس اگر  .واسطه جايز است و يا صدور ممان اشرف از او مطلقاً جايز نيستاشرف از او يا باواسطه يا بي صدوريا ، كند(

اشرف و اخس از او صادر شيء دو ، واحد هشود كه از واجب لذاته در مرتبلازم مي، واسطه صادر شودجايز باشد كه بي

اگر جايز شود كه باواسطه )از نورالانوار صادر شود( الوجود داراي يك جهت است( و )زيرا واجب ؛شود كه محال است

بل از پس بايد ق. آن است اشرف از معلول و ذاتاً مقدم بر، كه علتدرحالي، لازم است كه معلول از علتش اشرف باشد

اي كه وجود ناته. (990ص، 2909، شيرازيالدين قطب) وجود آيد و اين مطلوب است به موجود اشرف، وجود اخس

هر  ،شود كه بايد قبل از وجود عالم عنصرياماان اشرف متذكر مي هاين است كه شيخ اشراق پس از ذكر قاعد دارد

 ،اماان اشرف هوي از طريق قاعد. وجود آمده باشد آنچه كه وجودي اشرف و اكمل از اين عالم )عالم اتفاقات( دارد به

را ثابت  تر از عالم ماده استر آنچه كه وجودشان شريفنفوس و ه، افلاك، عرضي( و)طولي  انوار قاهره، نور اقرب

يل كه عالم مثال نيز به دل گفتتوان حال ميبااين. معلقه نداشته است لاي به عالم مثاشاره به صراحتاما ، كرده

 .باشدقبل از عالم ماده ميوجودي اكمل و اشرف از عالم ماده دارد و ، مجردداشتن هويت نيمه

 نبيضرورت وجود . 4

تا از  ه شودقرار داددر اختيار انسان  نماييراه، نقض غرض از خلقت انسان پيش نيايدبراي ايناه  دحامت خدا اقتضا دار

 (،2960، به نقل از: مصباح يزدي، 2994)كريمي،  آن راه پي به سعادت دنيا و آخرت برد و بتواند كمال اختياري پيدا كند

بدان كه چون هر ياي از مردم به همه كارها »: گويدمي وجود نبيضرورت  ر بابدسهروردي . نبي را فرستادرو ازاين

مردم را از بعضي گريز و بعضي ، ات چاره نيستحنمود و از معاملات و قصاص و مناك دو مهمات خويش قيام نتوان

كه  ،ست در هر وقتي و قوميا ي ضروريشارعپس . ضبوط چاره نيستبوع و قانوني متاز شرعي م ،پس، نيست



33    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

ز افعالي كه مردم از آن عاج بهو او متخصص باشد . مؤيد از عالم نور و جبروت، مطلع بر حقايق، النفس باشدفاضل

و اين افعال دلالت كند بر صدق سخن او و بر آناه  باشند و اگر نه سخن او نشنوند و او را معارضت و مزاحمت نمايند

 .(49ص، 2422، و جوادپور جمالي؛ 09ص، 9ج، 2909، )سهروردي «اي بر حق است به خلقفرستاده

 تبيين حقايق مرتبط با نبوت بر مبناي عالم مثال. 0

بيان در  يوپردازد. هاي ديني ازجمله حقايق مرتبط با نبوت ميسهروردي با پذيرش عالم مثال، به تبيين برخي آموزه

م به تذكر و اصلاح )نوع انساني( مأمور شده باشد و دواول آناه نبي بايد از جانب خداوند تعالي : گويدشرايط نبي مي

ين و عالم عنصري در تحريك و تسا هسوم آناه ماد. بدون تعليم بشري، ايناه علم را از روح القدس فراگرفته باشد

و  هگذشت انذار دهد و جزئيات واقع در (ناشي از اعمالشان)مطيع نبي باشد و چهارم ايناه مردم را از وقايع ، غير آن

 :كنيمچگونگي اين رخدادها اشاره ميدر ادامه به . (090ص، 4ج، 2902، آينده را خبر دهد )سهروردي

 آگاهي از حقايق غيبي وحي و. 0ـ1

، اولة دست: ندكابتدا معارف وحياني را به دو دسته تقسيم مي، سهروردي در تبيين مسئله وحي مانند حاماي قبل خود

قواي كه  صورتبدين. يابدتواند به آنها دست عقل فعال مي هنفس از طريق اتصال بمعارف كليه وحياني است كه 

 ،ديگررتعبااگر اين قوا يا به. يعني قابليت درك صور معقول را دارد؛ نفس در ابتدا به صورت استعداد صرف است

عقل  هبهيولاني و استعداد صرف  قوه به فعل درآيد و از مرتبه عقلمرتبه كمال خود را طي كند و از ، مراتب عقل انسان

و  متصل شده تواند به عقل فعالنفس ميبرسد،  مستفادو در نهايت به مرتبه عقل  لفعلبالملاه و از آن به مرتبه عقل با

 (.224، ص2904؛ ملايري، 449، ص9، ج2909)سهروردي، در نفس او نقش بندد ، صور معقولات از آن جواهر عقلي

ي با وي معتقد است اگر نفس انسان. اتصال به نفوس فلاي است وحياني است كه حاصل معارف جزئيهم، دوة دست

در رساله  كهچنان؛ شوداز امور غيبي مطلع مي، كندنفوس فلاي كه آگاه بر گذشته و آينده هستند ارتباط پيدا 

 اصل است و در ذاتح صورت كليات معقولات، ببايد دانستن كه در ذات عقول مفارق»: شناخت بيان كردهيزدان

ه ب، حاصل است، آيددر عالم كون و فساد پديد م ، يات و حوادث كه در مستقبل زمانوجز صورت، نفوس سماوم

، سماوم است هانسان  معلول نفس ناطق هكه نفس ناطقبدان (و چون اين مقدمه بدانست ). سبب پيوند ايشان با مادت

و چون در ايشان صورت جزويات كائنات فاسدات فيما مض  ، علت بود مناسب، آينه معلول و هر كه ياد كرديمچنان

سبب اتصال نفوس ارض  با آن نفوس و مناسبت ايشان در جوهريت به پس ، و فيما يستقبل من الزمان حاصل است

و  قچون اينجا اسباب موانع و علائ، گاه نيز در انسان پديد آيدها گاهو عليت و معلوليت و ديگر اسباب آن صورت

نقش ، ادهها و يا  سادۀ صيقل دصورته يا  منقش باشد ب، كه دو آئينه در برابر هم بدارندچنان مثلاً، عوايق برخيزد

ن دري، هام آن آئينة منقشكه از صورتت، سا همچنين صورت جزويات كه در نفس سماوم حاصل، را قبول كند
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سنخي نفس كند همآنچه سهروردي بر آن تايه مي (.492ـ492، ص9ج، 2900، )سهروردي« سادۀ صيقل  پديد آيد

 .تپذيري ياي از ديگري اسنقشموجب ، سنخي بين موجودات مجردانسان با نفوس فلاي و عقول است و اين هم

ند با كفلاي اخذ مي نفوس از را مغيبات و جزئي صور و صور كلي را از عقل فعال، سهروردي در ايناه نفس

، عالم جزئي حوادث كه است مسئله اين مشغول داشته خود به را سهروردي كه چيزي اما، ي استأرسينا همابن

ترتب بر اي از امور نامتناهي و متوانند بالفعل به سلسلهمي فلاي نفوس چگونه. هستند هم بر مترتب و نامتناهي

 نفوس كهدهد پاسخ مي صورت به اين وي به اين اشاال. (224ص، 2904، )ملايري «ياديگر علم داشته باشند

اين است  اول فرض: است ممان فرض سه علم اين مورد در. علم دارندت، حركا آن لوازم و خود حركات به فلاي

؛ است باطل رضف اين، يابدادامه مينهايت بي تا آنهاة سلسل و ندامترتب هم بر كه دارند كائناتي به علمس، نفو اين كه

است  اين دوم فرض. است محال و اين امرشود مي فلاي نفوس نزد در نامتناهي و مترتب امور اجتماع به منجر زيرا

 كه ودب آن بر فرض زيرا؛ است فرض خلاف نيز شق اين. اندآنها در يك نقطه ختم شده و به ما بعد آن جاهل علم كه

و  است يقوانين و ضوابط مثابهبه آنها اين است كه علم سوم فرض. داندمي را خود حركات لوازم جميع، فلاي نفوس

؛ 499، ص2ج، 2900، سهرورديح است )صحي شق اين كه شوندمي تارار ضوابط آن مطابق عينه و حوادث به

راي ب اما نامتناهي ،بنابراين سهروردي براي رفع اشاال غزالي قائل به ادواري شبيه به هم. (226ص، 2904، ملايري

 ست.عالم گرديده ا

، داندفلاي مي سابتدا اتصال به نفودر را  معارف جزئيه وحيمنبع دريافت شد سهروردي  طور كه بيانهمان

 عارف جزئيم از عالم مثال براي تبيينو  كندجايگزيني براي نفوس فلاي پيدا مي، معلقه ثلاما با طرح نظريه م

يب و غآنچه انبياء و اولياء و جز آنان از گويد: ميوي . كنداستفاده مي آگاهي از امور غيبي ورؤياي صادقه ، وحي

نحوه . دباشد كه در عالم مثال وجود دارناز مثل قائم بذات مير، آن اموة هم، شوندميحوادث گذشته و آينده با خبر 

ولياء هاي ماتوب به انبياء و اصورت نوشته گاهي به: »صورت است چندين از ديدگاه شيخ اشراق به، اطلاع از غيب

كه اين صداها بعضي اوقات لذيذ و زيبا و برخي مواقع ترسناك ، باشدصورت صوت و صدا مي گاهي به، شوديالقا م

گاهي ، دننكگونه كه هست مشاهده ميگاهي واقعيت هر شيء كه بايد اتفاق بيفتد را همان، باشندو وحشتناك مي

اشخاص را مخاطب قرار داده و از غيب خبر بينند كه آنها اين هاي انساني كه بسيار زيبا هستند را ميصورت

گاهي در مواقع ، دهندهاي مصنوعي، آنها را مخاطب قرار ميهاي بسيار لطيفي مثل صورتگاهي صورت، دهندمي

، 2900)سهروردي،  «دهندگاهي هم صور را ديده و از نهان خبر ميد و شواي بر آنها اين صور وارد ميو محوطه

آن صدا ، وانگهي، شگفتا كه انسان به هنگام تجرد»گويد: وي در ادامه مي(. 020، ص2906؛ يثربي، 042، ص0ج

 دهد، پس اين صدا از مثالبيند كه به آن گوش ميدهد و خيالش را نيز ميشنود و به آن صدا گوش فرا ميرا مي

ايناه  گردد تاد، باز نميكني كه به مراتب بالا صعود ميتهاي الهي مجرب باشد، وقمعلق است. هركس در خلسه
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اش تر باشد، مشاهدهرود. صعود او هرچه كاملگذارد و بالا ميصور مليح و زيبا را پشت سر مي، طبقه به طبقه

 «رسدنوار ميتر و لذيذتر خواهد بود. سپس او به عالم نور و سرانجام به نورالاها، شفافنسبت به آن صورت

ا يب، غي اطلاع از كه تمان بر كندمياضافه خود شرح  الدين شيرازي در(. قطب049، ص0، ج2900)سهروردي، 

ايناه اين تمان قوه اصلي است،  باشد. يامقتضي مي قوت در خاطر هيا ب، مانع است عايق و ضعف در خاطر هب

مانع اتصال  ،بدن چنين قوتي است، كه اشتغال به تدبير ،خاطر قوي بودن نفوس انبياءه كه براي انبياء بهمچنان

 ود هرد، وجودي دارن هچون سع و شودخواب نمي حالت بيداري و اكتساب علم غيبي در و به عالم علوي ءانبيا

ات كه با رياض ءاوليا ابرار و همثل ملا، اي است كه اكتسابي استآنها جمع است. يا ايناه اين قوه جانب در

 (.922، ص2909شيرازي، الدين آورند )قطبدست مي به اين قوه را، مخصوصه

علقه قرار در عالم مثل م، كنندسهروردي معتقد است جزئياتي كه انبياء و اولياء در جريان غيب ادراك ميبنابراين 

عاجز است و هيچ نقشي در ابداع و خلق آنها ندارد و اگر نامي از خيال  هخيال از محاكات آنچه كه ديد گويدميو  دارند

باشد مظهر صور مثالي در اين عالم مي، به اين دليل است كه قبلاً ذكر شد كه خيال ودشدر اين مطلب بيان مي

بلاه هر كسي كه به  ،داندشيخ اشراق آگاهي بر مغيبات را مخصوص انبياء نمي. (049ص، 0ج، 2900، )سهروردي

ر هاي سطح بالاتآگاهيالبته انبياء هم از . تواند به درك اين حقايق برسدمي، مراحل بالاي سلوك رسيده است

بنابراين سهروردي با اثبات عالم مثال و برشمردن . را دارند دعوي رسالت يا تبليغ آن، هم همراه آن برخوردارند و

دي با توجه به ايناه سهرور. ن عالم توجيه كرده استيوحي و الهام سالاان را از طريق هم، هايي براي آن عالمويژگي

يش اين سؤال پ، هم به عالم مثل معلقه، كندهم به نفوس فلاي اشاره مي، يه وحيانيدريافت معارف جزئۀ در نحو

ا نفوس و آي؟ هم در نفوس فلاي قرار دارند و هم در مثل معلقه قائم بذاتي، هاي خيالآيد كه آيا جزئيات و صورتمي

هروردي با رسد سبه نظر مي ؟شوندهم به مثل معلقه و هم به نفوس فلاي وصل ميفه، انساني هنگام وحي يا مااش

 .مثل معلقه جايگزيني براي نفوس فلاي پيدا كرده استة طرح نظري

 توسط نبي يت فرشتهؤر. 0ـ3

ن در هاي گوناگوكه به صورتشده در قرآن و روايات موارد بسياري آمده است كه از ارواح و فرشتگاني سخن گفته 

ت مانند ظهور جبرئيل به صورت بشر در برابر حضر. شودل تعبير ميكه از اين ظهور به تمث اندهعالم طبيعت ظاهر شد

به )پس براي او ، ما روح خود را به سوي او فرستاديم و(؛ 20)مريم:  «فأَرَ سلَ ناَ إلِيَ هاَ روُحنَاَ فتَمَثََدلَ لهَاَ بشَرَاً سوَيًِدا»: مريم

 براي به دنيا آمدن اسحاق و يعقوب فرشتگان به ابراهيم كهزمانييا . اندام و معتدل نمودار شدبشري خوش (صورت

و فرشتگان ما برام (؛ 69)هود:  «ولَقَدَ  جاَءتَ  رسُلُنُاَ إبِ راَهيِمَ »: به صورت انسان بر ابراهيم ظاهر شدند، بشارت دادند

 هاي داراي شال وتظهور آنها در صور، ازآنجاكه ملائاه و فرشتگان از سنخ عقول هستند. ابراهيم بشارت آوردند

حل عالم مثال ظرف تحقق اين صور و م، بدين ترتيب. تواند در عالم ماده و با قوانين جسماني تحقق يابدنمي، مقدار



  31زاده و ... محمد تقي/  ق مرتبط با نبوت بر مبنای عالم مثال در نظام فلسفی اشراقين حقاييتب

ا نام ب، انداي كه در قالب صور و اشاال تمثل يافتهوي از ملائاه. دباشهاي ادراكي ميموجودات در قالباين ظهور 

و گاهي براي اشباح ربانيه » :گويدالدين شيرازي ميقطب. (094ص، 0ج، 2900، هروردي)س كنداشباح ربانيه ياد مي

طور كه موسي همان. شودادراكشان براي چشم ممان مي، كه وقتي در آن ظاهر شوند، در اين عالم مظاهري است

 طور كه نبي اكرمهمانو ، كه در تورات ذكر شده استچنان، تعالي را در طور و غير آن درك كردباري، بن عمران

 .(494ص، 2909، الدين شيرازي)قطب« كلبي ظاهر شد درك كرد هكه به صورت دحيجبرئيل را هنگامي

ند. اهاي مختلفي بر پيامبران نازل شده و با آنها صحبت كردهبنابراين مواردي وجود دارد كه فرشتگان با شال

آمد و به همراه مياائيل و كلبي )جواني زيبا( درمي هت دحيبه صور مثلاً جبرئيل براي ظهور بر پيامبر اكرم

. كردشد يا به نزد لوط براي مجازات و عذاب قوم او نزول ميبراي بشارت، نازل مي كروبين به نزد ابراهيم

شدند تا او را به سهو و خطاي او مطلع كنند. ميهمانان حضرت ابراهيم نيز  ملائاه در نزد داوود ظاهر»همچنين 

. بنابراين سهروردي با قول به وجود عالم مثال به تبيين رؤيت ه به وجود اسحاق بشارت دادند صور مثالي بودندك

معتقد است  ءسهروردي ابتدا مانند حاماي مشا(. 296-299، ص2990)هروي، « پردازدفرشتگان و اثبات آن مي

ر كتاب ، اما دگيردحس مشترك صورت مياسيا يا طيت فرشته وحي از طريق انطباع صورت مخيل آن در بنؤكه ر

هستند واقع  ريصوها ينبلاه ا، حقايق ملاوتي در قوه متخيله نيست مثلت معتقد است طارحاتمو  الاشراق ۀحکم

 (.220، ص2904)ملايري،  در عالم مثال

 ءو کرامات اوليامعجزات انبياء . 0ـ2

. ولياستاو كرامات  ءانبيامعجزات ة مسئل، تبيين آن استمسائلي كه سهروردي با كمك عالم مثال درصدد  ياي از

ه موسوم است و با توج« كن»اي در عالم مثال دارند كه به مقام مقام ويژه، صاحبان كرامت و معجزه» وي معتقد است

در ، هابسا پس از ايجاد اين صورتچه، به اين موقعيت قادرند هر صورتي را كه اراده كنند در اين عالم ايجاد سازند

. نامدمي «كنُ»وي نام اين مقام را . (222-222ص، 2999، پناه)يزدان« عالم ماده نيز امور خارق عادتي به وقوع پيوندد

توانند به هرگونه كه آن مي اي دارند كه دراخوان تجريد مقام ويژه»: نويسدچنين مي الاشراق ۀحکمسهروردي در 

، م را ببيندهركس اين مقا. انداين مقام را مقام باش )كن( ناميده. بيافرينند خويشبخواهند مثلُ )اشـباح مجرد( قائم به 

اي مدبره هكه در آن مثل معلقه و ملائا، كندبه وجود عالم ديگر )عالم اشباح مجرد( غير از عالم برزخ )اجسام( يقين مي

ونه كه به هرگ)اشباح مجرد قائم به خويش  و (اين عالم در، هايييعني بدن)هايي طلسم، وجود دارند كه براي آن مثلُ

گاه و ها جلوهگويند و آن طلسمها سخن ميآن طلسم هوسيل آورند و آن مثل بهپديد مي (در آن عالم مثال، بخواهند

، مراد از اخوان تجريد: گويدمي الاشراق ۀحکمشارح . (049-040ص، 0ج، 2900، )سهروردي «اندمظهر آن مثلُ

امت خاطر مراقبت بر ح زيرا به؛ حامت نظري و علمي و ذوقي يا كاملين در حامت كشفي و عملي استكاملين در 

شود كـه در آن مقام قادر بر ايجاد مثل معلقه در عالم مثال براي آنها مقام عظيمي حاصل مي، عملي و رياضات
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اين مقام را به ، ق در دو حالتذكر اين ناته لازم است كه شيخ اشرا. (909-904ص، 2900، وريزشوند )شهرمي

منتقل  ،بار توسط نفوسي كه بعد از مرگ بدن به عالم مثال يك. دهدمتوسطين از سعدا )اخوان تجريد( نسبت مي

قادر  ،بار توسط نفوسي كه در عالم ماده هستند و به علت كاهش شواغل شود و ديگرصور مثالي ايجاد مي، شوندمي

ختان خوشب: گويدسهروردي در مورد حالت اول مي. اين افعال از مردم عادي ساخته نيست شوند كهايجاد اموري مي بر

ايجاد  (پايانو مثل روحاني معلق بي)ها صورت، اين نفوس متوسط. شوندمتوسط به سوي عالم مثل معلقه رها مي

غير  آوازهاي خوش و ي مليح وهاصورت، ان هر طور بخواهند غذاهاي لذيذنپس اي. كنند و توان اين كار را دارندمي

 .(092-009ص، 0ج، 2900، سازند )سهروردياينها را حاضر مي

اگر  ،از نظر سهروردي. گيردايجاد صور مثالي در عالم مثال منفصل صورت مي ااين تصرفات در عالم ماده بة هم

ن توانند در هميمي، وارد شود كه اكسير علم و قدرت است بر نفوس مطهر، اشراقات علوم و نور سانح از عالم انوار

د بر نتوانمي براي مثال. انجام دهندالعاده و عجيب را و كارهام خارق، به عالم مثال صعود كنند، زندگ  دنيوم خود

 د و به بزرگان  كه در آن عالم بالا هستند ملحقند و يا با بدن  مثال  به آسمان صعود نماينروي آب و هوا حركت كن

مطيع آنها لم، اماده ع، اگر اشراقات آسماني بر نفوس دوام بيابد»: شيخ اشراق در احوال سالاين چنين استبيان . دشون

نش و كيمياي توان آفري)اكسير قدرت و علم ، نور سانح از عالم اعلي. شودگردد و دعاي آنها در عالم اعلي شنيده مي

يعني نوري كه توان آفرينش )آنها نور خلاق  گيرد و درشبحي مجرد از نور خدا قرار مي، است و در نفوس مجرد (است

اند... (گانهپانزده)تابد كه داراي اقسام انواري مي (گان از علائق تنيعني رهاشد)و بر اخوان تجريد  گيردجاي مي (است

ه روح ي و بهايي هستند كه بر نفس انسان )نور مدبر( و سپس به هيال آدماشراق (گانهپانزده)هاي راين نوة هم. 

ي آب دارد كه رومتوسطان را وامي، اند كه گاهي همين انوار(در سلوك)غايات متوسطان ر، اين انوا. تابندمي، نفساني

ين كارها در ا. به آسمان صعود كنند و با بزرگان سماوي تماس پيدا كنند (مثالي)هايي و هوا راه بروند و احياناً با بدن

، روردي)سه« هاستشگفتي هو هورقليا كه دارند ابلقا و جابرصاجاند كه مشتمل است بر احاام اقليم هشتم هزمر

 .(094-090ص، 0ج، 2900

 معراج پيامبر. 0ـ4

زيرا كه نبي بايد از عالم ؛ استو پذيرش قابل تبيين و تفسير  پيامبربا اعتقاد به وجود عالم مثال است كه معراج 

 پيامبرمعراج معتقد است داند و ميمرتبط با عالم مثال را  سهروردي معراج پيامبر. نوار برسدمثال بگذرد تا به نورالا

كه  و در متوسطان، در هنگام بيدارم، صورت كه نفس قوي كاملانينه اب. صورت گرفته است عالم مثال ز طريقا

نبي . گذاردرا به ترتيب پشت سر ميو آن طبقات ، يابدراه مي عالم مثالبه طبقات ، شودما بين النوم و اليقظه واقع مي

بقه بيند و صور آن طبقه را زيباتر از طآن طبقه را اشرف از طبقات سافله مي، رسدبه هر طبقه از طبقات عاليه كه مي

  به كند و در آن عالم نيز از طبقه ادناز عالم مثال به عالم نور صعود مي، يابد و بعد از وصول به طبقه اعل سافله م 
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رسيد كه  ايسيد كائنات به مرتبه، در شب معراج»: گويدميهروي . نوار برسدتا به نورالا كندصعود مياعل  ه طبق

آدم  ايناه پيامبر». (022ص، 2990، )هروي« ومَاَ منَِدا إلَِدا لهَُ مقَاَمٌ معَ لوُمٌ : »جبرئيل به آن مقام نتوانست رسيد و گفت

شهود ، را در آسمان دوم و ادريس و يوسف را در آسمان سوم و چهارم و هاذا و عيسي و يحيي نبي را در آسمان اول

، يمراتب برازخ نزولدر  لطيفي است به وجود عالم مثال و برزخ كل و مطلقاشارات ، در مقام خودرا  ءحضرت انبياآن 

 .(000ص، 2902، )آشتياني« عالم آخرت بهعالم دنيا از  به لحاظ صعود آن حضرت

 گيرينتيجه

به نفس و ماده( به چهار مرت، را از سه مرتبه )عقل مراتب عالم هستي، عالم مثال اثباتبا  كه بيان شد سهرورديچنان

اني نوري و ه بر مبيبا تا وي. و عالم ماده آشاار ساخت انواراي را ميان عالم مفقوده حلقه، ترتيبگسترش داد و بدين

الم ميان عاي دهد و عالم مثال را مرتبهس شدت و ضعف نور سامان ميهستي را بر اسا سلسله، اماان اشرف قاعده

، د مادهفاق، خود به قائمكه يعني موجوداتي ؛ صور مثالي موجودند، داند كه در آنميانوار )عقول و نفوس( و عالم ماده 

اقعي ه قلمروي عيني و وبلا، عالم مثال صرفاً يك مفهوم نظري نيست، از اين منظر. هستند اما داراي شال و مقدار

 بر اساس. تواند به آن راه يابدمااشفه و يا در مراتب عالي سلوك مي، در هستي است كه انسان در حالت خواب

، دهدتنها تبييني نو از مراتب هستي ارائه مينظريه عالم مثال در نظام فلسفي سهروردي نه، هاي اين پژوهشيافته

مفاهيم ، الم مثالعة با طرح نظريسهروردي . باشدمي سياري از حقايق مرتبط با نبوتب بلاه كليدي براي فهم عقلانيِ

 منزلهوحي و الهام به، از منظر او. تبيين نمودعالم مثال  معجزه و معراج را بر پايه، الهام، كليدي نبوت همچون وحي

 حضرت يا بر اكرمپيام بر جبرئيل ظهور مانندتمثل فرشتگان  همچنين. نبي است تجلي حقايق مثالي بر نفس ناطقه

 ورص نيازمند حسة مرتب در ظهور براي نوري موجودات زيرا؛ است تبيين قابل مثال عالم چارچوب در تنها مريم

نفوس كامل  ،از ديدگاه او. تبيين سهروردي از معجزه و كرامات نيز در پيوندي مستقيم با عالم مثال قرار دارد. اندمثالي

 هايپديده، توان ايجاد صور مثالي را دارند و از طريق همين قدرت، سبب اشراق انوار علوي بر ذاتشانبه، و مطهر

وي معراج را سير صعودي نفس نبي از عالم مثال به عالم نور ، در نهايت. شودالعاده در عالم محسوس ظاهر ميخارق

را در كند ي كه پيامبر تجربه ميهايتوان بسياري از پديدهمي، در پرتو اين عالم بنابراين. داندنوار ميو وصول به نورالا

فلاسفه و  ،بخش بسياري از عرفامثال منفصل توانست الهاماثبات عالم سهروردي با . دنموچارچوبي فلسفي تبيين 

هاي ز انديشها ي پس از وي كمابيشنعرفاني و دي، كه بسياري از آثار فلسفيايگونههب، پژوهان پس از خود باشدشريعت

 .ثرندأوي مت
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Abstract 
This article is dedicated to examining and critiquing Mohammad Ali Amir-

Moezzi's reading concerning the origin and development of the doctrine of 

Imamate in early Shiʿism. The central issue of the research is the evaluation 

of the validity and coherence of three of his claims in this regard: first, the 

influence of pre-Islamic cultural and religious backgrounds—particularly 

Iranian elements—on the doctrine of Imamate; second, the historical 

crystallization of Imamate in the form of the "religion of ʿAlī" (dīn-i ʿAlī) 

as the initial nucleus of Shiʿism; and third, the hypothesis of a transition 

from "esoteric Shiʿism" to "rational-theological Shiʿism" in the fourth 

century AH. This study, employing a descriptive-critical approach, while 

accurately representing Amir-Moezzi's viewpoint, critiques its evidence. 

The findings indicate that the adaptationist interpretation of the origin of 

Imamate lacks sufficient historical substantiation; the concept of the 

"religion of ʿAlī" does not imply an independent belief system; and the 

dichotomization between esoteric Shiʿism and rational Shiʿism is 

inconsistent with the trajectory of Shiʿi intellectual development. 

Accordingly, the article concludes that the doctrine of Imamate is rooted in 

a revelatory context and Islamic texts, and its historical developments 

cannot be regarded as indicative of a substantial transformation or a 

fundamental rupture in the doctrinal identity of Shiʿism. 

Keywords: Mohammad Ali Amir-Moezzi, Doctrine of Imamate, History of 

Shiʿism, Imāmī Theology, Orientalists. 
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 ينوع مقاله: پژوهش

 یمعزرینقد خوانش خاورشناسانه ام ن؛ینخست عیامامت در تشۀ خاستگاه و تطور آموز

 asaadi@isca.ac.ir ار گروه کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قميدانش/          عليرضا اسعدي
 00/80/0485 رش:يپذـ  80/00/0484 افت:يدر

 دهيچك

 عيامامت در تشۀ درباره خاستگاه و تطور آموز يرمعزيام يو نقد خوانشِ محمدعل يمقاله به بررس نيا
 نهيزم نياو در ا يپژوهش، سنجش اعتبار و انسجام سه مدعا يمحورة اختصاص دارد. مسئل نينخست
دوم،  ؛يانريا اصرعن ژهيوـ به يشااسلاميپ يِنيو د يفرهنگ يهانهيامامت از زمۀ نخست، تأثر آموز. است

 عيتش»از  رگذا هيو سوم، فرض ع؛يتش نيآغازة مثابه هستبه «يعل نِ يد»امامت در قالب  يخيتبلور تار
 .يدر قرن چهارم هجر «يـ كلام يعقلان عيتش»به  «يباطن

ه نقد شواهد ب ،يرمعزيام دگاهيد قيدق ييضمن بازنما ،يانتقادـ  يفيتوص يارديبا رو پژوهشاين 
 يكاف يخياز منشأ امامت، از اثبات تار انهيگرااقتباس ريكه تفس دهدينشان م هاافتهيآن پرداخته است. 

 عيتش انيم يزساندارد؛ و دوگانه يمستقل يدلالت بر نظام اعتقاد «يعل نيد»مفهوم  ست؛يبرخوردار ن
 رديگيم جهياساس، مقاله نت ني. بر استيسازگار ن يعيشة شيتحول اند ريبا س ،يعقلان عيو تش يباطن
اظر به ن توانيآن را نم يخيداشته و تحولات تار يو نصوص اسلام يانيدر بستر وح شهيامامت، رۀ آموز

 دانست. عيتش ياعتقاد تيدر هو نياديگسست بن اي يماهو يدگرگون

 .خاورشناسان ه،يكلام امام ع،يتش خيامامت، تارۀ آموز ،يرمعزيام يمحمدعل ها:دواژهيکل
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 مقدمه

 يانيشوايپ قياز طر ياله تيو هدا تيمثابه استمرار ولاامامت را به ،يبه اصول مشترك اسلام يبنديضمن پا عيتش

( 269، ص2ق، ج2429 ،ي؛ شهرستان99-94، ص4ق، ج2424 د،يمف) رديپذيخداوند م يمعصوم و منصوب از سو

(. در 460-460، ص2909 ،يجيلاه.ك. )ر ديآيشمار مسنت بهآن از اهل زيمرز تما نيترآموزه، مهم نيو هم

 ر،ياخ يهاپژوهشگران بوده و در دههخاستگاه و تطور امامت همواره كانون توجه ة مسئل ع،يتش خيمطالعات تار

 يرمعزيام يمحمدعل دگاهيد ان،يم نياند. در اآن داشته يدر بازخوان يخاورشناسانه نقش مؤثر يهاخوانش

، كربن يهانرة فرانسه و از شاگردان برجست ميو مستشرق معاصر مق پژوهعهيدر تهران( ش 2994/2996)زاده 

امامت  نياديبن تيسو، و اهمكياز  يغرب يپژوهعهياست. با توجه به نفوذ گسترده او در ش افتهيممتاز  يگاهيجا

تطور  ريس و أاز منش يرمعزيو روشمند خوانش ام يانتقاد يابيارز گر،يد ياز سو عيتش يكلام تيعنوان ركن هوبه

 عيو نقد خوانش او از تش يررسپژوهشگران به ب ياساس، برخ ني. بر همابدييم رياناارناپذ يآموزه، ضرورت نيا

 «وته نقددر ب نينخست عيدر تش يامامت باطنية نظر»به مقالات  توانيآثار م نياة اند. ازجملپرداخته نينخست

اشاره كرد  (2422)احديان و همااران،  «الدرجات و الارشاد در بصائر يباطن تامام»و ( 2992ي، ريو نص يرضائ)

منابع  در يامامت باطن يهابازتاب مؤلفه سهيامامت و مقاۀ از آموز يرمعزيام انهيگراكه عمدتاً بر نقد قرائت باطن

 «تيباهل ياسيدر باب امامت س يرمعزيام شهيو نقد اند يبررس»ة ن مقاليتمركز دارد. همچن هيامام يثيحد

است.  پرداخته ياسيدرباره نسبت امامت و قدرت س يو دگاهيد ليبه تحل شتريب( 2999، منشيو هاد يآقانور)

 دگاهيز دا ييو غلوگرا يضدد عرب ييگرارانيا يامامان در دو سو يعيماتب ش»لة مقانويسندگان  ن،يافزون بر ا

را  عياز تش يرمعزيام ليتحل يو فار يخيتار يهانهيزم انددهيكوش( 2990ي، و باران منشياد)ه «يرمعزيام

 نِ يصطلاح داي كلامي شناسو مفهوم ليتحل»هاي مقالهدارند.  ديكأت يگريرانيبر عنصر ا اما صرفاً ،كنند يواكاو

( 2424)جعفريان،  «يعل نيتا د يعل عهياز ش»( و 2996ي، و طباطبائ يسپاه) «نيقيفر ييدر منابع روا يعل

 اند.پرداخته يعل نيدرباره اصطلاح د يرمعزيام دگاهيو نقد د يبه بررس زين

 ،يموضوعات همچون امامت باطن يهرچند به برخ ادشدهيو ازجمله موارد  نيشيپ يهامجموع پژوهش در

ه و روند تطور آموز شيدايخاستگاه پ»ة پرداخته اند، مسئل يرمعزيام يشناسو روش يعل نيد ،ياسيامامت س

ه مقال ياست. نوآور رفتهمستقل و جامع قرار نگ يهنوز موضوع پژوهش يرمعزيام يفارة در منظوم« امامت

أ و تحول از منش يرمعزيخوانش خاورشناسانه ام كوشديمعنا كه م نينقطه نهفته است؛ بد نيدر هم قاًيحاضر دق

اون درباره ت يرمعزيام يمنسجم دستگاه نظر يو نقد كند: نخست، بازساز يامامت را در سه سطح بررسۀ آموز

 يهاانيو جر يشااسلاميپ يهاامامت از سنتة شير انديدر باب تأث يوشواهد  يابينقد و ارزامامت؛ دوم، ۀ آموز

و « متأخر عيتش»و  «نينخست عيتش» انيگسست م يادعا يانتقاد ليو سوم، تحل ؛يرامونيپ يـ فرهنگ ينيد
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رسش اساس، پ نيا بر .هيامام شهياند يتطور درونية امامت در چارچوب نظرۀ تحولات آموز نيياماان تب يبررس

 ير گسستبيامامت، مبتنۀ و تحول آموز يريگاز شال يرمعزيخوانش ام اي: آشوديم يبندصورت نيمقاله چن ياصل

 متأخر، قابل دفاع است؟ هيو امام نينخست عيتش انيم نياديبن

 اند از:و پاسخ به آنها شال گرفته است، عبارت نييمقاله بر اساس تب يكه ساختار كل زين يفرع يهاپرسش

 استوار است؟ يامامت بر چه شواهدۀ آموز يبرا يشااسلاميپ ينيو د يفرهنگ يهانهيوجود زم ي. ادعا2

مستقل و  ياآن را هسته توانيم ايدارد و آ يگاهيمورد بحث چه جا يدر دستگاه فار «يعل نيد». مفهوم 0

 دانست؟ ياز اسلام نبو زيمتما

 نيازآغ عيدر تش يهمراه فرضِ اصالت سنت باطنبه ،يدر قرن چهارم هجر يعيش اتيوقوع تحول در اله ي. ادعا9

 يخيتوانه تاراز پش زانيتا چه م انه،يگراگفتمان عقل يريگدر شال يمعتزل يهاشهياز اند يمتالمان امام يريثرپذاو 

 لازم برخوردار است؟ يو نظر

 امامت دهيا يريگشكل يِنيشيپ يااول: بسترهة مرحل

 يبسترها ،يعيش اتيمدون امامت در الهة ينظر آمدن دياز پد شينشان دهد پ كوشديمرحله م نيدر ا يرمعزيام

قابل  «يهالو يبرخوردار از شأن يِانسان قدس يالگو» يوجود داشته كه در آنها نوع يايشااسلاميپ يِنيو د يفرهنگ

شهر  ژهيوهعراق و ب ني، سرزم«ائمه نيد» يعني تقل؛مس ينيعنوان دبه ع،ياو زادگاه تش لياست. در تحل ييشناسا

 ينيد ،ياز مراكز بزرگ فرهنگ ياي يكه در دوران ساسان يساخته شد؛ شهر رهيكوفه است. كوفه در مجاورت شهر ح

ـ  يهودي يهاگروه زيو ن يايگنوست يِحيمس ،يهوديگوناگون  يهاانيمنطقه، جر ني. در ارفتيشمار مبه يو فار

 پررنگ و فعال داشتند. ي( حضورJudeo-Christianisme يفرانسو زبان)در  يحيمس

 انيشال گرفت. از م ينيو د يفار يهاانيجر نيدر تعامل و مواجهه با هم يعيش يهاآموزه ديافزايم يرمعزيام

دهنده راه خود را ادامه زين يالبته مان، را داشتند ريتأث نيشتريب يو مانو يحيمسـ  يهودي ،يحيمس يهاانيآنها، جر

بستر  نيدانست و در چن يو فار ينياز تنوع د يغن يطيتوان محيعراق و كوفه را م روني. ازادانستيم حيمس يسيع

 .(92ص، 2990 ،يرمعزي)ام ديو بال افتيرشد  عيبود كه تش ييايپو ينيو د يفرهنگ

شال »را  عيشت ناهيبر ا ديدارد. او با تأك ديكأت عيتش يهابا آموزه يرانيفرهنگ ا وندياز همه بر پ شيب يرمعزيام

به باور او  .ديگويسخن م يرانيائمه، و فرهنگ ا نيعنوان دبه ع،يتش انيمة از تعامل و مواجه داند،ينم« اسلام يِرانيا

 يعيش انيو جر انيرانيا انيم يارتباط و برخورد فرهنگ ني، ايدوران امام عل زا ديو شا عيتش شيداياز همان آغاز پ

 ژهيوو به عيتش يهادر آموزه يرانيعناصر اثرگذار فرهنگ ا نيوجود داشته است. از مهم تر قيصورت فعال و عمبه

 كند:ياشاره م ريامامت به موارد ز

رده ف يِرانياز امام، با انگاره ا يقدس يدر تلق ياساس يهامؤلفه يبرخ ،يرمعزيزعم امو امامت: به يزديفرده ا. 2
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 يعيكه در سنت ش يتيشخص داند؛يم« شهربانو»را  ييگراهم نينماد برجسته ا يمعنادار دارد. و يپوشانهم يزديا

در اصل وجود  يخيتار ثياز ح يرمعزي. هرچند امشوديم يفمعر نيسوم و همسر امام حس زدگرديعنوان دختر به

آن است  يخيارت ينف ايفراتر از اثبات  ت،يروا نيا نينماد تيبر آن است كه اهم كند،يم ديابراز ترد يتيشخص نيچن

بر  (.290-09ص، 2994 ،يرمعزي)ام پردازديبه داستان شهربانو م ليتفصبه يرمعزيامرو ازاين(. 90، ص2990 ،يرمعزي)ام

 «تينور ولا»: نخست انديمعنو ضيف ايبه بعد، امامان حامل دو نوع نور  از زمان امام سجاد ت،يروا نياية پا

كه از شاهان  «يزديفرَده ا»و دوم  رد،يگيسرچشمه م و حضرت فاطمه يامام عل، اسلام امبريكه از پ

هربانو ش ،تيبه نور ولا يانيك يِزديشده است. با افزودنِ فرده ا نتقلشهربانو به آنان م قياز طر رانيا يباستان

 يرانيا يتيخاندان نبوت، و مشروع ياز سو يو اله يعيش يتي: مشروعبخشديم دوگانه به فرزندان خود يتيمشروع

شده  فيتوص «نيرتيابن الخ»به  يعيدر منابع ش امام سجاد ل،يدل ني. به هميتبار ساسان يو شاهانه از سو

، صورت يدر مورد مادر امام دوازدهم، حضرت مهد يها بعد، تلاش مشابهكه سال شوديم ادآورياست. او 

 (.222-222، ص2994 ،يرمعزيگرفت )ام

مونه حاملان و ن نيتررا مهم انيرانيخود ا ليدر تحل يرمعزي: اميعربـ  يرانيو دوگانه ا يمفهوم موال يبازخوان. 0

، «آزادشدگان» يمعنابه كار رفته، نه به انيرانيدرباره ا هياول اتيرا كه در روا «يموال». او واژه كنديم يمعرف عيكامل تش

به ماتب  يقيحق مؤمنان نينخست انيرانيا :معتقد استرو ازاينو  رديگيم «نيسترا روانيدوستداران و پ» يمعنابلاه به

 دييأت يو برا نديبيسنت را در موضع خصومت با امامان ماز اعراب اهل يتوجهاند. در مقابل، او بخش قابلامامان بوده

 فيموهوم توص يواناتيح قالبدشمنان در ۀ كه در آن چهر كندياشاره م منسوب به امام صادق ياتيادعا به روا نيا

لان و اعراب را عام ينيد يرا حاملان وفادار انيرانياست كه ا يانگاه دوگانه انگريب اتيروا نيزعم او، اشده است. به

 (.990و  992-909و  006، ص2994 ،يرمعزي)ام دهديتعارض با امامت نشان م

كب مر يهايگذاربه نام نهيزم نيدر ا يرمعزي: اميعيش يهانيدر مناسك و آئ يرانيا يهاسنت ريث. تأ9

 انيرانيا شياز گرا يارا نشانه دهيپد نيو ا كندياشاره م «يرعليش» اي «يمحمدعل»مانند  يرانياي ـ عرب

 ازجمله خوراندن ،ينييآ يهااز رفتار يبرخ ي. وشمارديدو سنت م انيم يفرهنگ قيو تلف تيببه اهل

 يهانييمشابه در آ يهارا با نمونه ،يدهنده علوم باطنانتقال ايحامل بركت  يعنوان عملآب دهان )بزاق( به

. ورزديم ديكتأ يعيدر مناسك ش يرانيا ييگرااز تقدس ييهاو بر وجود رگه كنديم سهياز اسلام مقا شيپ رانيا

 رانيا يادر فرهنگ اسطوره اوشيبا سوگ س ييهاشباهت يعاشورا را دارا يداراو مراسم عزا ن،يافزون بر ا

 دكنيم ليتحل يعيشي ـ در قالب اسلام يرانيا يمندسوگ يهااز استمرار سنت ياو آن را نمونه دانديم

 (.02-00، ص2990 ،يمنش و باراني؛ هاد222، ص2994 ،يرمعزي)ام
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 و نقد يبررس

 اقتباس آموزه امامت و شبهه. 1

ت. اقتباس شده اس يشااسلاميپ يِنيو د يفار يهاانياز جر ياسلام يهاآموزه اندياز خاورشناسان، مدع ياريبس

 راياقتباس از اساس نادرست است؛ زية مطرح كرده است. نظر يعيامامت شۀ ادعا را درباره آموز نيهم يرمعزيام

 اقتباس و يمعنابه و مناسك لزوماً نيآئ يتو ح« نجات»و  «تيوصا»، «فرده»، «نور»چون  يميمشابهتِ مفاه

و  برديبهره م «يعلم لدن»و « حجت» ،«يوص»، «نور»مانند  ياز واژگان ميچراكه خود قرآن كر ست؛ين يداروام

اشتراك  ن،ياز آنها. افزون بر ا دياند، نه تقلكهن يهاعناصر مشترك در سنت يِ قرآن يبازخوان ميمفاه نياز ا ياريبس

 اي يگاست، نه وابست يانيوح اشتراك در سرچشمهۀ دهندبسا صرفاً نشانمختلف، چه انياد انيم ينيم ديدر مفاه

 .يخيتار يريثرپذا

باس نسبت دادن آنها به اقت نياند؛ بنابرامختلف مشترك انياد انيها در مآموزه نياز ا ياريبس گر،يد يسو از

ر به منحصـ  امبريخاص پس از هر پ ينيوجود جانش يعنـ ي تياصلِ وصا خاص، نادرست است؛ مثلاً نيد كياز 

ارد. در وجود د زين ييهمچون بودا يانيروحيغ يهانييآ يبرخ يو حت ياله انياد بلاه در همه، ستين هودي نييآ

 ن،يرا. بنابسپردنديرا تنها به شاگردان خاص خود م شيمصلحان، اسرار و علوم خو اي امبرانيها، پسنت نيا همه

 نيآئ كياست و نه اقتباس از  نيشيپ امبرانيو هماهنگ با سنت پ يعيطب يدر اسلام، امر تيوجود نظام وصا

 (.042-009ص ،2902 ،ي)ثقف خاص

 امامت ينيدخاستگاه درون. 3

 يعيامامت شة شيو اند عيبلاه تش ست،يامامت كوفه نة يو نظر عيخاستگاه تش كنديادعا م يرمعزيآنچه ام خلاف بر

 يگريآن مجال د يليتفص يكند كه بررس يم دييأامر را ت نيا يدارد و شواهد متعدد ينبو ثيدر قرآن و احاد شهير

 اند.آن پرداخته يخيشواهد تار زيو ن ينبوأ منش ،يقرآنأ به منش ليبه تفص يو دانشمندان اسلام طلبديم

ازجمله  در قرآن يمتعدد اتيامامت است. آۀ آموز نييمستند در تب نيترياصل م،يامامت: قرآن كر يقرآنأ منش. 2

(؛ مباهله 204: (؛ امامت )بقره9ه: )مائد ني(؛ اكمال د60: )مائده غي(؛ تبل99: )نساء الأمر ي(؛ اول99ه: )مائد تيولا اتيآ

ر استوار ب يليها، با استناد به آنها دلادر طول قرن عه،يبزرگ ش سران( وجود دارد كه متالمان و مف62: عمران)آل

 اتيآن را در آ ياند و مبانخداوند اقامه كرده يآن همچون عصمت و انتصاب از سو طيضرورت امامت و شئون و شرا

امامت  يقرآن يبانم يبه بررس شيخو يهادر پژوهش ،ياز خاورشناسان، ازجمله لالان يشمار ياند. حتنشان داده ياله

 (.96-09، ص2902 ،ياند )لالانكرده ديتأك يقرآن يآموزه با وح نيا قيوث ونديپرداخته و بر پ از منظر امام محمدباقر

 يهارآن، پاسخق ياصالت اله ينف اي فياقتباس، تحرة نيبه شبهات خاورشناسان در زم يآنجاكه دانشمندان اسلاماز

، تمام 2999 رعرب،يق، تمام كتاب؛ م2409، تمام كتاب؛ 2904معرفت، ك. ، ر.نمونه ي)برا اندداده يمتقن و مستدل
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 يريثرپذاه گون امامت از هرۀ استقلال آموز سان،نياست و بد ينتفدر قرآن م فيو تحر رييشائبه هر گونه تغ. كتاب(

 .شودياثبات م يرونيب

خودِ  بار نياست كه نخست يعنوان «عهيش»سنت، و اهل عهيمنابع ش يامامت: طبق گزارش برخ يِنشأ نبو. م0

باور داشتند اطلاق كرده است )صدوق،  يامام عل ينيو جانش تيكه به ولا شيخو ارانياز  يبر گروه اسلام امبريپ

 ،يدعوت اسلامزمان با آغاز هم ،ينبو ثي(. بر اساس احاد909، ص6ق، ج2422 ،يوطي؛ س290و  296، ص2، ج2909

 ادي زيمتما يگروهعنوان به «يعل عهيش»بلاه از  گفت،يسخن م يعل ژهيو گاهيو جا تنها از امامتنه امبريپ

ق، 2420 ،يني)كل« واحداً فواحداً  الأئمۀّما نصَّ اللهُ عزدوجلد ورسولهُ عل  »در باب  يالاافدر  زين ينيكل خي. شكرديم

دلالت دارند. او سپس  امامان يكه بر نصب اله كندياستناد م ياتيو روا اتياز آ يا( به مجموعه090-006، ص2ج

ة شياند دهديكه نشان م يرا جداگانه گرد آورده است؛ كار از ائمه كيمربوط به هر  ثيدر ابواب مستقل، احاد

 امبريپس از رحلت پ ياسيو متقدم بر تحولات س ينبو سنتدر  دارشهير يتك امامان، امرامامت و نص بر تك

 بوده است.

است.  «ريغد» ثيو حد «الإنذار ومي» ثيامامت، حد يمبان نييمورد استناد در تب اتيشاخص از رواة وننم دو

خود  شاوندانيخو امبري، پ«وَ أَن ذِر  عَشِيرَتَكَ ال أَق رَبِينَ »ية آمده است كه پس از نزول آ «الإنذار ومي»در گزارش 

او  «نيو جانش يبرادر، وص»تا  كنديم يارياو را  يچه كس ودفرم د،يرا گرد آورد و پس از دعوت آنان به توح

 نيعنوان برادر و جانشاو را به امبريكرد و پ يفرد مجلس بود ـ اعلام آمادگ نيترـ كه جوان يباشد. تنها عل

شده  يتلق يعل تيبه خلافت و وصا حيتصر نيمنزله نخستبه يعيش اتيدر ادب تيروا نينمود. ا يمعرف شيخو

 در مجموع به هفت صورت گزارش شده است ثيحد نيا(. 902-929، ص0ق، ج2900 ،ياست )طبر

 (.424و 999، ص0ق، ج2426 ،ينيام. رك)

من كنت »را بالا برد و فرمود:  يخم دست عل ريالوداع، در غدحجۀدر بازگشت از  امبريپ ر،يغد ثياساس حد بر

ت سناز عالمان اهل ياريو بس عهيكه نزد ش ثيحد نيبا او فراخواند. ا عتيو مردم را به ب ،«مولاه يمولاه فهذا عل

 ،يمرتض دي؛ س69-60ق، ص2429صدوق، .ك. دارد )ر امامتدلالت بر  عهيمتالمان ش يمتواتر دانسته شده، از سو

، 9ق، ج2909شهرآشوب، ؛ ابن969ق، ص2429 ،ي؛ حل990-949ق، ص2426 ،ي؛ طوس922-090، ص0ق، ج2422

اعت و وجوب اط ريدر تدب تياولو يمعنامقام به نيدر ا« مولا»صدوق، با توجه به قرائن،  خيش حيتصر (. به40ص

 يمقام امامت عل يرسم تياعلان، تثب نيا ست،ين يرويجز وجوب اقتدا و پ يزيچامامت  قتياست؛ و چون حق

 (.940و940ق، ص2426 ،يطوس، ر.ك. زي. ن02و69ق، ص2429)صدوق،  ديآيشمار مبه

بن  و هم فرقة علي« الشیعۀ»فاول الفرق : »سدينوي( م922ي)متوفا ي: نوبختيخيها و شواهد تارگزارش. 9

ن ب منهم المقداد و بعده معروفون بانقطاعهم إليه و القول بامامته في زمان النبي علي بشیعۀالمسمون  طالبابي
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و هم أول  علي مودةبن ياسر و من وافق مودته  ي و عمارالغفار جنادةبن  الأسود و سلمان الفارسي و ابوذر جندب

 (.20-20ق، ص2424 ،ي)نوبخت« الأمۀمن سمي باسم التشيع من هذه 

 ع،يكه امامت و تش كنديناته فراهم م نيا يمهم برا يپس از هجرت، شاهد يهاسده نيگزارش از نخست نيا

ه مفهوم . نخست آناشوديگزارش چند ناته استنباط م نيا. از ستيمتأخر ن يادهيدارند و پد يكاملاً نبو ياشهير

ه طرح و شناخته شد يدر خودِ دوره نبو بلاه ست،ين امبريصرفاً محصول تحولات پس از رحلت پ« يامامت عل»

رسول  يو برخاسته از رهنمودها ينيد يرا امر ياز عل يرويكه پ يگروه يمعنابهـ  «عهيش»بود. دوم آناه عنوان 

 اراني نيترنامكياز ن يكسان يعل نِينخست روانيآمده بود. و سوم آناه پ ديپد امبريدر عصر پـ  دانستنديخدا م

 بودند. امبريپ

كه يورتدرص ع،يخاستگاه تش بودن يدرباره كوف يرمعزيام يكه ادعا گردديشد، روشن م انيتوجه به آنچه ب با

عتبر و امامت منصوص باشد، نادرست و فاقد پشتوانه م ينصوص نبوبر يمبتن لِ ياص عيهمان تش «عيتش»مقصود از 

 است. يخيتار

 يريگالبر ش يرانيفرهنگ ا ريدرباره تأث يرمعزيام ي: ادعايعيش يهادر آموزه يرانيفقدان نقش مؤثر فرهنگ ا. 4

 :است يمحور قابل بررسپنج ر آموزه امامت د ژهيوو به عيتش

 يادنژ يهايژگياست و نه و امبريپ يبر نصب الهيمعتبر اساساً مبتن ثياحادنخست، مفهوم امامت در قرآن و 

دارد و  هشير ينبو اتيشد، امامت در قرآن و روا نييبه اجمال تب ترشيطور كه پ. همانيرانيا يصفات سلطنت اي

 نادرست است. ينيو د يخياز منظر تار گر،يد يهاهرگونه انتساب آن به فرهنگ

گونه اناست. هم يظاهر يهابر شباهتيعمدتاً مبتن ،يعيبر مناسك ش يرانيرسوم ا ميمستق ريتأث يادعا دوم،

داشته باشد  مينفوذ مستق ايبر اقتباس  يدلالت قطع توانديصرف نم يكه در بحث اقتباس اشاره شد، شباهت ظاهر

 كرد. يمعتبر تلق يخيمنزله شواهد تارآن را به توانيو نم

 يلافاتنظر از اختاست. با صرف ديمحل ترد ييو روا يخياز منظر تار زين يعيبا امامت ش يزديارتباط فرده ا سوم،

 ،يدي؛ شه292، ص2966 ،يمطهر. وجود دارد )ر.ك نيكه در مورد صحت و سقم ازدواج شهربانو با امام حس

 انير بنب يريبر فرض صحت، تأث يامر، حت نيا رد،يپذيآن را نم يخيبه لحاظ تار زيخود ن يرمعزي( و ام9، ص2960

 هيو انتصاب تا ياست كه بر نص اله ياصل كلام كيامامت ۀ كه گفته شد آموزاولاً، چنان رايآموزه امامت ندارد؛ ز

 بهآن  يهاشهيوجود داشته و ر نياز ازدواج امام حس شيپ يامام عل يني)حق جانش يعيآموزه امامت ش اً،يدارد. ثان

خاستگاه  توانديبا شهربانو نم ني. و ازدواج امام حسگردديبازم نهيصدر اسلام در مد عيو وقا امبريپ اتيدوران ح

 هرگز به نقش آن در ساخت اند،رفتهيشهربانو را پذ يكه ماجرا يدانشمندان يرو حتنيآموزه باشد. ازهم نيا يفار

 .رنديپذيرا نم رام نيندارند و ا ياامامت اشارهۀ آموز
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 انيتفاوت م نيتردارد. مهم يماهو يهاامامت تفاوتۀ با آموز رانيا يفرهنگ ميتعال نهاياة افزون بر هم ،چهارم

 امام بر اساس نص تينهفته است. مشروع تيمشروع يدر منبع و نحوه اعطا يزديو مفهوم فرده ا يعيامامت شۀ آموز

مام با كه شخص ا شوديمحسوب م ياله يكلاممنصب  كي)انتصاب( است. امامت  ياله ميو انتصاب مستق حيصر

 يازل يتيمقام، ماه ني. اگردديم نييتع ايو دن نيد يرهبر يبرا ن،يشيامام پ اي امبريپ يمعرف قيفرمان خداوند و از طر

 كياما فرده،  ،(009و  002ق، ص2420 ،ي؛ طوس9، ص2ق، ج2999)صدوق،  ستيدارد و تابع انتخاب مردم ن يو قطع

 ياله يدييمفهوم، تأ ني. اشدي( اعطا مانياني)ك ستهياست كه به پادشاهان شا يخداداد يمعنو يروين ايموهبت، لطف 

كردار  قيرده را از طرف نيا دي. شاه بايشرع يمنصب انتصاب كياست و نه  ييفرمانروا يو عدالت پادشاه برا يستگيبر شا

 (.40-42، ص2999 ر،ي؛ دل996و 929، ص0، ج2940ود، )پورداو دارددر حفظ ملُك نگه  تيو موفق كين

 يدتوان عا يماورا ييهايژگيو يدارا ديبا عهيشخص صاحب اقتدار است. امام ش تيدوم، در صفات و ماه تفاوت

 يسته قيبه حقا ي)علم خداداد ي( و علم لدَنُد اتيمطلق از خطا و گناه در تمام طول ح تيبشر ازجمله عصمت )مصون

، 2ق، ج2999است )صدوق،  يو معنو ينيد طلقنداشته باشد، مرجع م ياگر قدرت ظاهر يباشد. او حت( عتيو شر

 مورد شيهاتياست كه موفق ستهيعادل و شا ي(. اما پادشاه صاحب فرد، حاكم000ق، ص2420 ،ي؛ طوس29-22ص

است كه  يتا زمان تشيروعو مش ستيباشد، معصوم ن ياخلاق ليفضا يآسمان قرار گرفته است. او هرچند دارا دييتأ

 (.40-42، ص2999 ر،ي؛ دل996و 929، ص0، ج2940 پورداوود،از عدالت برخوردار است. )

حاملان  نيترعنوان شاخصبه انيرانيامامان و ا نيراست روانيپ يمعنابه «يموال»ۀ از واژ يرمعزيام ريتفس پنجم،

 ياجتماع ياتابعان سلسله ايمعمولاً به آزادشدگان  «يموال» ه،يندارد. در منابع اول يمستند يخيپشتوانه تار ع،يتش

دوگانه  ريتصو نيهمچن. (669-660، ص4، ج2900 دان،يز يججر.ك. )ر ژهيو ينياشاره دارد و نه تعصب د ياسيس

عرب  انيدر م تيباهل روانيپ رايز؛ ندارد يهمخوان ييو روا يخيبا شواهد تار« اعراب دشمن»و « منؤم انيرانيا»

، ر.ك. عيتش يريگدرباره شال شتريمطالعه ب ي)برا اندنبوده انيرانياند و محدود به احضور داشته رعربيو غ

 .(220-09ص ،2990مقدم، يمنتظر

 «يعل نيد»امامت در قالب  يخيدوم: تبلور تارة مرحل

به مذهب  يجيتدر ينديااست كه بعدها در فر ينيآغازة ناظر به هست« يعل نِيد»اصطلاح  ،يرمعزيمنظر ام از

داست كهن درباره ق يِعرب يباورها بيحاصل ترك شود،يم دهينام «يعل نيد»آنچه ت: معتقد اس يو ديانجام عيتش

 و خانواده مقدس است ينبو راثيم ،ياله يدگيمربوط به برگز يِو قرآن يحيمس ،يهودي ميبا مفاه يشاونديخو

كه  يعناصر ؛ييگراو باطن يمحوربر دو ركن استوار است: امام يمجموعه اعتقاد ني(. ا29ص ،2994 ،يرمعزي)ام

 .دانديم يو فراعقلان يباطن يهاسنت نياديبن يهاآنها را از مؤلفه يرمعزيام

 ،يرمعزي)ام كنديم ادي« يعل نيد»از كاربرد كهن اصطلاح  ،ييو روا يخياز متون تار يبا استناد به شمار يو



154    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

 شوديم دهيمتون د يكه در برخ زيرا ن« نيحس نيد»و « حسن نيد»چون  يري( و تعاب09-04، ص2994

. (40، ص2994 ،يرمعزي. )امدانديم شانيدر دوران امامت فرزندان ا «يعل نيد»همان  نيگزيجا يهاصورت

 ريتعب رايز شمارد؛يم ماننديب شانيبه نام ا نيرا از جهت اضافه شدن د يچارچوب، امام عل نيدر هم يرمعزيام

شده است  استعمال« سنت» ريگانه نخست تعبسه يكه درباره خلفايطور خاص درباره او به كار رفته، درحالبه «نيد»

در  يخاص عل گاهيرا معنادار دانسته و آن را بازتاب جا ياصطلاح زيتما نيا ي(. و00-06، ص2994 ،يرمعزي)ام

 .دانديم نشيهواداران نخست يتلق

كه او  يايژگيوجو كرد؛ دو وجست يعل ياساس يژگيدر دو و ديرا با يماننديب نيمنشأ ا ،يرمعزيام حيتصر به

 نيد» ريعبكاربرد ت نهيو زم كرديم يمعرف امبريمشروع پ نيجانش گانهي روانش،يو هم در نگاه پ شيرا، هم در نگاه خو

 اند از:عبارت يژگيدو و ني(. ا92-00، ص2994 يرمعزيام. ك.را فراهم ساخت )ر «يعل

 تقدم داشته است(؛ امبريبه پ مانيدر ا گرانيبر د يسبقت )امام عل اي( سابقه 2

 است(. امبريبه پ يشاوندينسبت خو نيتريمرد با قو نيتركينزد ينسبت )امام عل اي( قرابت 0

 علي نيتصورها )سبقت و قرابت( بوده و عنوان د نيا يحام بخش،تيمشروع ليدو دسته دلا يرمعزينظر ام به

 (.92، ص2994 ،يرمعزي)ام يشااسلاميپ يو مبان يقرآن ينمود: مبان يم هيرا توج

؛ اسرا: 92ل:)نح كنديم هيتا امبريپ كينزد شانيمارر قرآن بر حرمت و تقدم خو ديبر تأك يو ،يسطح قرآن در

؛ 99ممتاز قائل است )احزاب:  يگاهيجا يقرابت نسب يبرا وندها،يپ گريبا د سهيكه در مقا يديتأك ،(029؛ بقره: 06

 فايرا ا ،يو هم روحان يويو وارث، هم در امور دن بانيپشت قشن ك،ينزد شاوندانيخو زين ايانب خي(. در تار04-00انفال: 

از  شانيسهم خو ،(09: ي)شور يالقربيمودت ذو، (024: ء)شعرا رهيچون انذار عش ياتي(. آ09-04)انعام:  كننديم

 زلتنشانگر من يهمگ ،(62عمران: و مباهله )آل ،(99)احزاب:  ريتطه اتيآ زيو ن ،(0حشر: ؛ 42)انفال:  ءيخمس و ف

 (.96-92، ص2994 ،يرمعزي)ام اندپس از ختم نبوت يوراثت معنو يو استمرار نوع امبريخاندان پ ژهيو

 يالباً موروثغ ينيد يرهبر ،يكه در عرب جاهل دهدينشان م يشتريب ليبا تفص يرمعزيام ،يشااسلاميسطح پ در

 «تيالباهل»برخاسته بود كه مفهوم  يو قدس ياشراف ياز خاندان زين امبري. پكردياصل را حفظ م نيا شيبوده و قر

 يرومندين ليبه نسبت مصاهره و اخوت، دلا يبا اتاا يمنظر، حضرت عل ني. از اشوديم يتداوم همان قداست تلق

شد را شال خوانده « يعل نيد»كه هسته آنچه  يايدگيخود و فرزندانش داشت؛ برگز ياله يدگيباور به برگز يبرا

 (.40-90، ص2994 ،يرمعزي)ام ديانحصار خلافت انجام يبه ادعا انيعلو يو نزد برخ داديم

 و نقد يبررس

 يبا نقدها ،نينخست عيدر تاون تش زيمتما يامثابه هستهآن به يو تلق «يعل نيد»از مفهوم  يرمعزيام خوانش

 زيجا با پرهني(. در ا220-09، ص2996 ،يو طباطبائ يسپاه، ر.ك. نمونه يرو شده است )براروبه يو متنوع يجد
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كه  يتاشاالا. اشاالات آن بسنده خواهد شد نيرتاز مهم يصرفاً به برخ ،يرضروريغ اتيو ورود به جزئ لياز تطو

 ينقش عيتش يريگآن در شال ريثتأو  هينظر نيا يليو اعتبار تحل يخيانسجام تار زانيم يابيدر ارز رسديبه نظر م

 دارند. كنندهنييتع

 «يعل نيد»کاربرد  ي. گستردگ1

گانه دو ياست و با القا ياعتقاد ياو در حام مجموعه« سنت»فراتر از  يزيچ «يعل نيد»است كه  يمدع يرمعزيام

 ييو روا يخيتار ،ياما شواهد ادب، دهديمستقل سوق م نيخواننده را به سمت تصور دو د ،يعل نيدـ  محمد نيد

 نيد»دانستن اصطلاح  ياست و انحصار بودهمتداول  يدر زبان عرب« + نام شخص نيد» ريكه تعب دهدينشان م

 :ديتوجه كن رينادرست است. به موارد ز «يعل

 كربلاء آمده است: يشهدا يدر رجزها(. 2

 ؛(220، ص4ق، ج2909أنَاَ اب نُ عبَ دِ اللَّهِ منِ  آلِ يزَنََ * ديِنيِ علََ  ديِنِ حسُيَ نٍ وَ حسَنَ )ابن شهرآشوب، ـ 

 ؛(224، ص4ق، ج2909أنَاَ ال غلُاَمُ ال يمَنَيُِّ ال بجَلَيُِّ * ديِنيِ علََ  ديِنِ حسُيَ نِ ب نِ علَيِ) ابن شهرآشوب، ـ 

 (.296، ص9ق، ج2420 ،ي)بلاذر إني لمن ينارني اب ن الادن * إني علََ  دين حسين و حسنـ 

در  يو اسلام يدوره جاهل يسراهيشاعر هجو ،ق(92 ي)متوفا ئهي  بن مالك مشهور به حطَُ بن اوَس جرَول( 0

 سروده است: نيهنگام ارتداد عرب در آغاز خلافت ابوبار چن

الله،  بارا إذا مات بعده * فتلك، و بيت أيورثها بارأب دين حاضرا * فيا لهفت  ما بال رسول الله إذ كان  أطعنا»

 (.920، ص2ق، ج2420؛ مبرد، 922، ص2ق، ج2409 به،يقت)ابن« الظدهرقاصمۀ 

أن عاویۀ مقالوا ألست تعلم أن في ما اشترط علي و »نقل شده است:  نيعباس چنبا ابن يااز خوارج در مناظره( 9

ذلك الحد عليه، لدخوله في دين  إقامۀ، فليس لعلي معاویۀأيما رجل أحدث حدثاً من أصحاب علي، و دخل في دين 

 «ذلك الحدد عليه؟ لمعاویۀ إقامۀدين علي، فليس  ي، و دخل فمعاویۀوحامه، وكذلك من أحدث من أصحاب  معاویۀ

 (.296، ص0ق، ج2494 ،يبه كار رفته است )ازكو زين« رجل»و « قوم»در اضافه به  نيمناظره، د نيهمة ادام در

ناَ وَ أَ»نقل كرده است:  نيچن مروان و عبدالملك د،يزي ه،يدر دوران معاو يبن مالك، سردار امو از حسَدان يطبر (4

 (.992ص، 9ق، ج2900 ،ي)طبر« وَ شيِعتَهَُ علََ  حقٍَد  هوَُ حيٌَد حقًَدا يوَ مئَذٍِ إنَِّهُ ال يوَ مَ وَ  معُاَویِۀََب نِ  يزَيِدَديِنُ أشَ هدَُ لئَنِ  كاَنَ 

 «عثمان نيد»و  «يعل نيد» ي. تقابل واقع3

 بارياب نيعثمان هم از د نيكه خود هم از د ديگويسخن م يبه عل نيبودن اضافه د ياز انحصار يدر حال يرمعزيام

و  (90، ص2994 ،يرمعزيجعل )ام يعل نيعثمان، در واكنش به اصطلاح د نيكه د كنديالقا م نيكرده است. او چن ادي

. دادنديم حيترج هاشميرا بر بن هيامياست كه بن يكسان بهشده است كه اشاره  «هيالعثمان يأر» نيگزيجا يگاه
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 ق كردنخست اطلا فهيكه آن را بر سنت سه خلـ  يعلييرا در سخن ابنِ اب «قيالعت نُيالد» ريتعب ن،يعلاوه بر ا

از القاب  «قيتعَ»كه  كنديم ديناته تأك نيو بر ا رديگيم «قيعتَ نِ يد» يمعنابهـ  (90، ص0ج تا،يب ،يعليي)ابن اب

 (.99، ص2994 ،يرمعزياست )ام« ابوبار نِيد»درواقع همان  «قيعت نِيد»ابوبار است؛ پس 

 اند؛رفتهيار مبه ك گرياديدر تقابل با « عثمان نِ يد»و  «يعل نِيد»توجه داشت كه  ديبر آنچه گفته شد، با افزون

نا در همان چارچوب و در برابر آن مع زين «يعل نِيد»در نظر گرفته شود، « عثمان نِيد» يكه برا ييهر معنا نيبنابرا

ح در دو اصطلا نيا رايز؛ فهم كرد« عثمان نِيد»از كاربرد و مفهوم  تقلرا مس «يعل نِيد» توانينم روني. ازاابدييم

 :ديتوجه كن ريز يهااند. به نمونهشال گرفته گرياديبا  يواحد و در نسبتِ تضاد يِگفتمان يفضا

 سروده است: ياسد ريبن زب عبدالله( 2

 رجب او ذلك الشهر قبله * توافيام بيض المنايا و سودها إل 

، 6ق، ج2429 ،ي؛ ذهب09، ص0ق، ج2420 ،يرجبريل فيها يقودها )بلاذ مسومۀألفا دين عثمان دينهم *  ثمانون

 (.996ق، ص2900بن مزاحم،  ؛ نصر229ص

أنا »پاسخ داد:  ثيبن حر مزاحم« أنا ال جمَلَيِد، أنا علََ  دين علي.»بن هلال در روز عاشورا گفت:  نافع يوقت (0

 (.499، ص9ق، ج2900 ،ي)طبر« أنت علََ  دين شيطان»و نافع به او جواب داد: « عثُ ماَندين علََ  

 :خوانديبن شداد، كه م رفاعۀشعر  (9

 .(92، ص6ق، ج2900 ،ي)طبر« علي * لست لعثمان بن أروم بوليدين ابن شداد عل   أنا»

 آمد و سرود: دانيبه م يشام يجوان نيدر نبرد صف (4

 عثُ ماَنبدين ابن أرباب الملوك غسان * و الدائن ال يوَ م  أنا»

 .(49، ص9ق، ج2900،ي)طبر« أتاني خبر فأشجان * أن علَيًِدا قتل ابن عفان إني

دو در صدر  نينشان از تقابل ا ،يعل نيعثمان در برابر د نيتوجه است كه كاربرد گسترده د انيشا زيناته ن نيا

است  يباطن ييعنامبوده و فاقد بار  ياجتماع ياسيس يريتعب يعل نيد ريتعب دهدينشان م يتقابل نياسلام است. چن

 .كنديادعا م يرمعزيكه ام

 يگريو مسئله باطن يعل ني. د2

و  دانديم «نينخست عيتش» شيدايپ هياولة را هست «يعل نِيد»اسلام،  خيدر خوانش خاص خود از تار ،يرمعزيام

در منابع  «يعل نيد» ري. به باور او، كاربرد تعبكنديم يمعرف يمحورو امام يگريرا باطن عيتش نيا ياصلة شاخص

 بروز نينخست عيشال گرفته و بعدها در تش يعل تياست كه حول شخص يباطن يساختار معرفت ينوع ديكهن مؤ

 است. افتهي يشتريو نمود ب

ان از آنها اشاره شد، نش ييهابه نمونه نياز ا شيدر اضافه به اشخاص، كه پ نيد يكاربردها ترقيدق يبررس اما



  151عليرضا اسعدي / ی رمعزينقد خوانش خاورشناسانه ام ن؛ينخست عيامامت در تش ةخاستگاه و تطور آموز

ه اشخاص و ب ني. اضافه درديقرار گ يو امامت باطن عيتش يمبنا تواندياصطلاح، نم نيبه ا يرمعزياستناد ام دهديم

 ريتعب ني. ااست رفتهيبه شخص و اطاعت از او به كار م يعمل امو التز ينيعنوان نسبت دصرفاً به «يعل نيد»ازجمله 

 ياعتقاد و يعمل يبه وفادار بلاه صرفاً كند،ياشاره نم يليتأو يهاآموزه اي ،ياسرار كلام ،يباطن يهاهيهرگز به لا

سلام را در برابر ا «يعل نيد»كه تلاش دارد  يرمعزيخلاف ام بر ن،ي. بنابراگردديبازم يعل ينيو روش د رهيبه س

 دييرا تأ يبرداشت نيچن يخيشمار آورد، شواهد تاربه محورليو تأو يسنت باطن كيبر وجود  يقرار داده و گواه ينبو

 (.260، ص0ج تا،يب ،يعقوبي؛ 246، ص2ق، ج2902 ،ي؛ برق029، ص2ق، ج2422 به،يقتابن. )ر.ك كندينم

 هينظر يدرون ي. چالش ابهام در سازگار4

چون قرابت  يكه بر عناصر ياهسته شود؛يم يمعرف عيتش نيمثابه هسته نخستبه «يعل نِيد» ،يرمعزيام ليتحل در

 يرآنق ييهاآنها پشتوانه يگذشت، برا نياز ا شيكه پاستوار است و چنان يعل ژهيو منزلت و يوراثت علم امبر،يپبا 

. از شوديفهم م ينيددرون يامامت، در چارچوب نيو عناصر آغاز عيتش نيسطح، تاو ني. در اگردديم ميترس ييو روا

 يو برخ ندكياشاره م يشااسلاميپ يِنيو د يفرهنگ يهانهيبحث، به وجود زم يِ تبارشناختة در مرحل يو گر،يد يسو

 .اندديممؤثر  يعيامامت شۀ آموز يسازرا در فراهم يباطن يهاانيو جر يرانيا ،يحيمس ،يهودي يهاسنت يهامؤلفه

در  «ينيدرونب»و  «ينيددرون» نييدو سطح از تب نيا قيآنجاست كه نسبت دق يشناختحال، مسئله روشنيابا

باشد،  يرهنگف يافقصرفاً نشان دادن هم يشااسلاميپ يهانهي. اگر مقصود از طرح زمشودينم نييتع يروشنآثار او به

 اريصدر اسلام، ناسازگار نخواهد بود؛ ز عيو وقا صوصبرآمده از ن ياعنوان هستهبه «يعل نيد»آنگاه سخن از 

 ماً يرا مستق «يعل نيد»فهم شوند كه  ياگونهبه هانهيزم نيا اگر ا. امستياقتباس ن يمعناها بهصورت، شباهتنيدرا

 ،م استيو مستق يقو يخيتنها مستلزم شواهد و مستندات تارنه ييادعا نيكنند، چن يمعرف نيشيپ يهابرآمده از سنت

امامت و  سو،كيدو ادعا دشوار است كه از  نيا انيجمع م راياوست؛ ز هيدر نظر يدرون يناسازگار يبلاه مستلزم نوع

خته از گرفته و برساوام يادهيمثابه پدبه گر،يد يو از سو اند،ينيددرون يو خاستگاه يقرآن ياشهير يدارا عيتش

قض كرده و در را ن گريادي ن،ييدو تب نيشوند. ا يتلق ينيدبرون ييمنشأ يدارا ،يمانو اي يحيمس ،يهودي يهاآموزه

 .شوندينممنسجم جمع ة ينظر كيچارچوب 

 يعيش اتيامامت در الهة سوم: تحول و تطور آموزة مرحل

شده  قيعم يهايدر گذر زمان دچار دگرگون رود،يشمار مبه عيامامت، هرچند جوهره تش يرمعزيام دگاهيد از

 يو فراعقلان ي: نخست سنت باطنكنديم كيفات عيتش خيدو سنت در تار انيتحول، م نيا نيياست. او در تب

نت بر س نياند. اكرده تيقم روا ماتب يِ است و آن را محدثان اخبار نينخست عيدهنده تشزعم او بازتابكه به

است  عهيش انتيسنت، امام هسته و مركز ثقل د ني. در ايگريو باطن يمحوراستوار است: امام ياصل يژگيدو و
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اخلاق،  ،ي. خداشناسروديشمار مبه يني( و شناخت او محور تمام باورها و اعمال د92، ص2990 ،يرمعزي)ام

امام  تي( و نوران090، ص2990 ،يرمعزي)ام رديگياساس شناخت امام شال م رب استيعبادت، فقه، عرفان و س

 تيمحور يبلاه شاخص اصل ،يبعد كلام كيتنها نه يشناسامام نياست. بنابرا يسماء الهادرك صفات و ة ليوس

 شوديصرف م يماتب كلام كيبه  عيكاستن تش است و غفلت از آن موجب فرو انتيابعاد د يامام در تمام

 (.296، ص2990 ،يرمعزيام)

ظاهر  سطح شوند؛يها در سطوح مختلف ارائه ماساس، آموزه نياست. بر ا يگريباطن ،يدوم سنت باطنة شاخص

 ،يرمعزي)ام محدود و وفادار يگروه يكامل برا يامام و سطح باطن كيشاگردان نزد يابر يعموم، سطح رمز يبرا

و نه  رديگيعقل به امام شال م يردگشهود، تعهد و سرسپ هيبر پا نيسنت، فهم د نيدر ا. (099-090، ص2990

 ريتعب« العلم ديتبد»و پراكنده، در قالب آنچه از آن به  مندرنظاميغ ياگونهبه زيها ن. آموزهيصرفاً استدلال منطق

ان و كتم يو حفظ آن در پوشش نوع ياز معرفت باطن انتيكه كاركرد آن، ص ياوهيش گردند؛يعرضه م شود،يم

 ،يرمعزي)ام شوديمحسوب م مانياز ا يجزئ هي(. حفظ اسرار و تق922-099، ص2990 ،يرمعزي)ام محافظت است

ها وزهآم يآشنا باشند، قادر به كشف و بازساز يباطن يهاكه با منابع و روش ي( و تنها كسان920-922، ص2990

 (.29-20، ص2990 ،يرمعزيخواهند بود )ام

 معتزله شال گرفته و رياست كه از قرن چهارم به بعد تحت تأث يكلامي ـ سنت، سنت عقلان نيدوم

نت كه همان س ،يعيش ليسنت اص ،يرمعزيام دگاهياند. از دآن بوده ندهيماتب بغداد نما يمتالمان و فقها

 افتهيوم تا امروز تدا هغلب نيقرار گرفت و ا يالشعاع سنت عقلانتحت يليدلااست؛ در قرن چهارم به  نينخست

و  يمحوردارد: عقل ياصلة دو شاخص ،يعقلان يسنت كلام ني(. ا90-90، ص2990 ،يرمعزياست )ام

ند و عقل هست نيمعتبر محور فهم د ثيمانند قرآن و حد ينيسنت، متون د ني. در ايعلم تيو شفاف يمندنظام

و  شوندياستخراج م يمنطق اسيبرهان و قية بر پا هاه. آموزروديشمار مو استنباط احاام به ليتحل يابزار اصل

 .شوديم ييگراشهود و باطن نيگزيجا تيعقلان

 و نقد يبررس

بر چهار  «يعيش اتيو تطور آموزه امامت در اله نياديتحول بن»درباره  يرمعزيام دگاهيد گفته،شيپ نييبتوجه به ت با

( تأثر و 0 ؛يعيش راثيدر درون م «يسنت باطن»و  «يسنت عقلان»( طرح دوگانه 2استوار است:  يمحور يمدعا

 يسنت باطن يـ معرفت يخي( اصالت و تقدم تار9 ؛يلمعتز يهاشهيدر پرتو نفوذ اند عهيش يسنت عقلان يريگشال

 يزعم او به دگرگونكه به ياز قرن چهارم هجر يبر سنت باطن ي( غلبه سنت عقلان4 ع؛يتش نينخستة يعنوان لابه

 شود:يم يصورت مستقل بررس محورها به نياز ا كياست. در ادامه، هر  دهيانجام يعيش اتيدر ساختار اله
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 عيتش خيدر تار يعقلان / يباطن ي. دوگانه سازالف

با  ،«يبغداد يِسنت عقلان»و  «يقم يِ و فراعقلان يسنت باطن» انيم زيتما يرمعزيام يشنهاديپ يسازدوگانه يالگو

 يراو شواهدش ب عينشان داده شد، ادله او درباره خاستگاه تش ترشيكه پروست. نخست، چنانروبه يجد يهاچالش

با « نت غالبس»سخن گفتن از  رونيازا ست؛ين كنندهانعق نينخست عيدر تش انهيگراباطن يِمحوراثبات غلبه امام

 .دينماينظر او دشوار م مد يهايژگيو

را نشان  هاشياز گرا يفيبلاه ط كنند،ينم تيكاملاً منفك حاا انياز وجود دو جر يثيو حد يخيمنابع تار دوم،

 ،ييروا يهاراثياند. قم، در كنار مكه با شدت و ضعف متفاوت در هر دو مركز قم و بغداد حضور داشته دهنديم

از عناصر  ،يكلام ييگراعقل يبا وجود برجستگ ز،ين غدادمحتاط و گاه ضدد غلو بوده است؛ ب انيخاستگاه فقها و رجال

 .كنديم فيرا تضع يدو قطب ياعتبار الگو ،يدگيتندرهم نينبوده است. ا يخال يو فراعقلان ييروا

. دارد تياستاد و شاگرد، از تعامل مستمر دو مركز حاا يوندهايها و پمهاجرت ،يعلم يهابر آن، شباه افزون

 شيب «يگرينمثابه كانون باطقم به» ريشود؛ تصو يسنت قم تلق تيكل ندهينما تواندينمبصائر الدرجات چون  يآثار

قم و  يبا مدارس كلام شتريب يي)جهت آشنا هاستادهمحدود د نشيباشد، حاصل گز يخيتار تيواقع از آناه بازتاب

 .(220-222، ص2992 ،يربان ي، تمام كتاب؛ جعفر2999 ،ي، تمام كتاب؛ سبحان2422 ،يليجبرئ، ر.ك. بغداد

 يعيشة شيمكتب اعتزال بر اند ريو نوع تأث زاني. سنجش مب

ته است. ماتب اعتزال دانس ريمندش، را تحت تأثنظام يبنددر صورت ژهيوبه عه،يش ي ـكلام يسنت عقلان يرمعزيام

و  يعتزلم يفار يثر از فضاأمدون، مت يِبه كلام عقلان نينخست يگرامحور و باطناو، گذار از سنت امام ريبه تعب

 آنان رخ داده است. يو روش استدلال ياز دستگاه مفهوم يريگبهره

 خيدر تار زيبرانگاز مباحث چالش يعيش ييگراعقل يريگبحث درباره نقش ماتب اعتزال در شال ،يكلطوربه

سته برجـ  در آثار خاورشناسان ژهيوبهـ  معاصر يهاپژوهش يكه در برخ يجيرا تي. رواروديشمار مبه يكلام اسلام

 ،يتلق نياست. ا رفتهيپذ ريو گسترده از اعتزال تأث ميقطور مستبه يعيش شهيفرض استوار است كه اند نيشده، بر ا

 نياست. در ا عهيش نيمتالمان نخست ياستدلال يهاوهيو ش يمتون كلام ،يخيدر منابع تار قيدق يبازنگر ازمندين

 در ييگراكه عقل ميكنيم ديناته تأك نيتنها بر ا ،يو فرهنگ يفار يهاانيمتقابل جر راتينوشتار، بدون اناار تأث

 وجود داشته است. يو بوم يصورت درونبا معتزله، به مياز مواجهه مستق شيپ يعيسنت ش

 يدر بغداد است؛ شهر يو اوج تعاملات علم ييدوران شاوفا يروشن است، قرون سوم و چهارم هجر كهچنان

. كردنديم تيالو فع ستيز گرياديگرا در كنار عقل يِ سن انياز جر ييهابخش زيو ن يمعتزل ،يعيش يهاكه در آن حلقه

. دينمايم يعيطب يامر ،يكلام يهاشدر موضوعات و رو ييهاآمدن شباهت ديپد ،يمشترك يفضا نيدر چن

 ار،يمباحث مربوط به جبر و اخت م،يو تجس هيتشب ينف ،يحسن و قبح عقل ،يچون عدل اله يدر مسائل يپوشانهم
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 يارهايمع يبر مبنا ثيو نقد حد يمناظرات، ارجاع مارر به اصول عقلدر  يو ساختار برهان ياز استدلال عقل يريگبهره

، همه در آن فعال بودند زيكه معتزله ن يدر همان مجالس مناظره و محافل علم يعيمتالمان ش رحضو زيو ن ،يعقلان

 كند. تيدو سنت را تقو انيمتقابل م يرگذارياحتمال تأث توانديم

-92ص، 2992. اسعدي، )ر.ك ستيدر برابر اعتزال ن عهيانفعال ش يمعناتعامل، لزوماً به ايهمه، وجود شباهت نيابا

ها. موزهآ هيسوكيگرا فهم كرد، نه انتقال دو سنت عقل انيم يوگودر قالب گفت ديتعامل را با ني(. بخش مهم ا94

 ني. ابا معتزله است ياز هرگونه تعامل ساختار شيپ ،يعيدر سنت ش يبوم ييگرامدعا، وجود عقل نيمهم بر ا يشاهد

، عقل . امامان معصومعهيامامان ش اتيدر روا يعقلان ي: نخست، حضور مبانكنديم ديياز شواهد تأ ياناته را مجموعه

 يمعرفت دينموده و از تقل حيتصر ينيد يداور ندايآن در شناخت خداوند و در فر تيكرده، بر حج يمعرف «يحجت باطن»را 

 است. ياددر مناظرات اعتق يگسترده استدلال عقل يريكارگاز به يمنقول از آنان حاك اتيروا ن،ياند. افزون بر اداده زيپره

 ،يو مناظره عقلان يورزبه استدلال شيكه گرا دهدياصحاب ائمه نشان م نينخست يهاتأمل در حلقه دوم،

 ؤمنبن سالم و م بن حام، هشام هشام رينظ ييهاتيآنان بوده است. شخص يفار تياز هو ريناپذييجدا يبخش

 .كننديم يندگيآن نما نينخست مراحلرا در  يعيش ييگراكه عقل اندياز متالمان يابرجسته يهاالطاق نمونه

 يمعتزل ييگرامستقل از عقل يعيش ييگراكه عقل دهديتنها نشان منه يخيمنابع و شواهد تار قيدق يبررس

. تفاوت در ندكيم ديياستقلال را تأ نيا زين انيدو جر نيا انيم نياديبن يهاشال گرفته است، بلاه وجود تفاوت

از اختلافات  يانسان، تنها بخش ارياز مسئله اخت اوتدرك متف زيو لوازم آن، و ن ياز عدل اله ينسبت عقل و نص، تلق

 ،يخيارتعاملات ت رغميعل ،يعيش ييگراعقل دهنديآشاارا نشان مكه  يدو ماتب است؛ اختلافات انيم يساختار

 مستقل خود را حفظ كرده است. ياعتقاد تيهو

 يفراعقلان يِاصالت در سنت باطن اري. معج

 يعنوان سنتبه« قم يسنت باطن»طرح  ،يعيشة شياند خيدرباره تار يرمعزيام يهاليدر تحل يمحور يادعاها از

و  يخي( تقدم تار2قابل تصور است:  يمتعدد يسنت، معان كيدرباره « اصالت»است. در كاربرد اصطلاح  «لياص»

( 4 ؛يو انسجام معرفت ينظر ي( برتر9ف؛ ياز تحر تيو مصون ياعتقاد اي ي( خلوص متن0به نقطه آغاز؛  ياينزد

( خاستگاه 0ي؛ رونيب راتي( استقلال از تأث6 ؛جامعه كي نياديبن تيبا هو ي( هماهنگ9 ؛يو نفوذ اجتماع رشيگستره پذ

 .يبه منبع قدس ميو اتصال مستق يانيوح

 ،يخيت تارنه قدم راياست؛ ز ياصالت، همان اتصال به وح كنندهنييتع يتنها معنا ،ينيدحال، در منطق دروننيابا

 اريدارند. معن ينيد تيحج جادياتوان  ييتنهابه كيچيه ،ياجتماع تيو نه مقبول ينه انسجام نظر ،ينه خلوص ظاهر

الت، هرچند اص يمعان رياست. سا يحاملان معصوم وح اي امبريپ ،ياعتماد آن به وحهر آموزه، انتساب قابل يياعتبار نها

 .ستندين يدارند و منشأ اعتبار قدس يفيتوص يسودمندند، شأن يشناختجامعه اي يخيدر پژوهش تار
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كه  شوديروشن م ع،يدر باب خاستگاه تش يرمعزيام ليگرفته و نقد شواهد و دلاصورت يهايبررس هيپا بر

 ست،يرخوردار نب ،يانيخاستگاه وح يعني ،ينيد يهااصالت در آموزه نياديبن اريتنها از معنه يفراعقلان يسنت باطن

نت، با وجود س نيا ،ياعتقاد /ي و خلوص متن يخيندارد. از منظر تقدم تار يگاهيجا زياصالت ن يمعان ريبلاه در سا

 يريو جلوگ هيبه منابع اول ياثبات وفادار يبرا يبه اصل، فاقد مستندات كاف يايبر نزديشده مبنمطرح يادعاها

 ياودبسندهفاقد ساختار منسجم و خ يسنت باطن ،يرونيب راتيو استقلال از تأث ينظر ياست. از نظر برتر فياز تحر

و اصالت  ياجتماع رشياز لحاظ گستره پذ نيكند. همچن ليمعتبر تبد ينظام نظر كياند آن را به بتو هاست ك

ة معجا تيهدا اي يدهبرجسته در شال يخاص بوده و نقش يمعنو يهاسنت همواره محدود به حلقه نيا ،يتيهو

 نداشته است. يعيش

 اي يشخص يگذارارزش ياسنت عمدتاً جنبه نيدرباره ا« اصالت» يكه هرگونه ادعا دهدينشان م ليتحل نيا

 معتبر است. ينيد اي ياجتماع ،يخيتار يهادارد و فاقد پشتوانه يمعنو

 يدر قرن چهارم هجر يـ فقه ي. غلبه سنت عقلاند

، چند معنا داشته باشد: نخست توانديم «نياديتحول بن»اصطلاح  ،يدر قرن چهارم هجر عيتحولات تش يبررس در

و  يدلال برهاناست اس،يها و استفاده گسترده از قآموزه ليتحل وهيدر ش رييشامل تغ ،يو استدلال يشناختتحول روش

 نياديدر اصول بن رييتغ يعني ،ينيد يهاو آموزه يعتقادا يمند در فقه و كلام؛ دوم، تحول در محتوانظام يدهنظم

با  استاد و تعاملـ  شاگرد يهاشباه ،يدر ساختار مراكز علم رييشامل تغ ،يو اجتماع يو سوم، تحول نهاد عه؛يش

 .ياسيقدرت س

 ينخست و سوم و به اقتضاة نيدر دو زم شتريعمده ب راتييقرن، تغ نيكه در ا دهدينشان م يخيتار شواهد

فقه،  اند. در حوزه فقه و اصولمانده يباق رييعملاً بدون تغ عهيش يرخ داده است و اصول اعتقاد يو ماان يزمان طيشرا

در استدلال  تيحركت مستمر به سمت عقلان انگرينما يضمرت ديو س ديمف خيمانند ش هيامام هانيآثار متالمان و فق

 ،يد عدل الهمانن ياصول ،يعقلان ياز ابزارها يريگبغداد با بهره يعياست. در حوزه كلام، متالمان ش اتيروا ليو تحل

 كردند. تيمنظم تثب يهاانسان را با استدلال اريو اخت يحسن و قبح عقل

ر بغداد د يعلم يهاو حلقه يآموزش يهاشد: شباه تيتقو زين يو اجتماع يعوامل نهاد ريتحولات تحت تأث نيا

 ييگواسخبه پ ياجتماع ازيو ن ه،يبوآل يو مراكز علم يتوسط خلافت عباس يسازتيو مشروع ياسيس تيو قم، حما

 يتقاداع يهاحال، آموزهنيساختند. باا رجستهرا ب يـ فقه يسنت عقلان گاهيهمه جا ،يو حقوق يفار يهابه چالش

، 2999 اب،ي؛ فار220-220، ص2992 ،يربان ي، تمام كتاب؛ جعفر2999 ،يسبحان.ك. )ر افتندين يرييتغ عهيش

 (.240-209ص

وش به ر ياز روش نقل يشناختتحول روش كيدرواقع  ع،يدر تش يتحولات قرن چهارم هجر اولاً بيترتنيبد
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و  يزمان طيراطور مشخص تابع شو تحول به رييتغ نيا اًي. ثانتيبه عقلان ييگراجهت از باطن رييبود و نه تغ يعقلان

حاومت را  يو قدرت نسب ياسيس تيبودند مرجع نستهتوا عهياز ش ييهاقرن، بخش نيدر ا رايآن دوران بود؛ ز يماان

مند و نظام يجامعه، استدلال برهانۀ به مراكز قدرت، همراه با ضرورت ادار يقلمروها به دست آورند. دسترس يدر برخ

به  ازينبود و ن ينقل يهاصرفاً موضوع بحث گريد يو اجتماع يحقوق ،يچراكه مسائل فقه كرد؛يم يرا ضرور

 داشت. يحاومت دهيچيپ يهاسخ به پرسشو پا قيدق يهايريگميتصم

 يهاسو، تعامل و رقابت با فرقهكيمواجه بود: از  يمتنوع يفار يهاانيدوره با جر نيدر ا عهيش ن،يبر ا علاوه

و  يگرا، موجب شد كه استدلال عقلانعقل يهاانيو مباحثات با معتزله و جر ريتأث گر،يد يسنت و از سواهل يفقه

ت حركت ضرور ط،يشرا نيشود. ا ليتبد يو اجتماع يعلم گاهيجا تيها و تثبدفاع از آموزه يبه ابزار لازم برا يبرهان

داد در قرن بغ طيبا شرا شتريب يي)جهت آشنا كرد ريناپذمند را اجتنابـ نظام يصرف به روش عقلان ياز روش نقل

 .(40-90، ص2992 ،ياسعد، ر.ك. چهارم

 يريگجهينت

 ريتفس .ستيبرخوردار ن يكاف يشناختو روش يخياز منشأ و تطور آموزه امامت، از پشتوانه تار يرمعزيام. خوانش 2

 هيتا يمفهوم يهااستوار باشد، بر مشابهت يخيتار ياز آناه بر شواهد قطع شيب عيتش شيداياز پ يو انهيگرااقتباس

 آموزه امامت را ندارند. يرونيأ بمنش اي يريگتوان اثبات وام ييتنهاكه به ييهادارد؛ مشابهت

صوص ن اديو بر بن ينيددرون ياصل امامت در چارچوب دهديصدر اسلام نشان م يخيو تار ييروا ،ي. شواهد قرآن0

 است. نييقابل تب يو سنت نبو

استحاام  يخيو تار ياز نظر زبان ،«ياسلام نبو»در برابر  يو باطن زيمتما يامثابه هستهبه «يعل نيد»ة ي. نظر9

بوده  جيرا يصدر اسلام امر يـ اجتماع ياسيس اتيمضاف به اشخاص در ادب «نيد» ريكاربرد تعب رايلازم را ندارد؛ ز

 يِ قرآن يبر مبان ديتأك انيجمع م ن،ياست. افزون بر ا كردهيممستقل دلالت ن يو لزوماً بر وجود دو دستگاه اعتقاد

ر دستگاه د يدرون يناسازگار ينوع ،يرونيب يهابه اقتباس عيتش شيدايدادن پ حال نسبتنيو درع «يعل نيد»

 آورده است. ديپد يو يليتحل

با  ،يدر قرن چهارم هجر نياديبن يو فرض گسست «يعقلان عيتش»و  «يباطن عيتش» انيم يساز. دوگانه4

در  يگرگوناز آناه د شيب ديدوره را با ني. تحولات استيسازگار ن يعيش شهياند خيتار يجيو تدر دهيچيپ تيواقع

 يهايبندنو و تاامل در صورت يهاچالشبه  ييگوپاسخ م،يشدن مفاه منداز نظام يندياامامت دانست، فر تيماه

 يهانشده، بلاه در قالب يجوهر رييخود دچار تغ يخيتار ريامامت در سۀ اساس، آموز نيكرد. بر ا يابيارز يكلام

 شده است. يبندو صورت نييتب يخيتار طيمتناسب با شرا يو نهاد يمعرفت

  



  112عليرضا اسعدي / ی رمعزينقد خوانش خاورشناسانه ام ن؛ينخست عيامامت در تش ةخاستگاه و تطور آموز

 منابع
 .ميرآن كرق

 : دار المعرفه.روتي. بطبقات الحنابلهتا(. ي)ب محمد بن محمد ،يعليياب ابن
 قم: علامه.. طالبيمناقب آل ابق(. 2909) عل  بن شهرآشوب مازندران ، محمدابن
 : دارالاضواء.روتي. بالخلفاء خیالمعروف بتار ۀاسیالسو ۀ الامامق(. 2422) مسلم بن عبدالله به،يقتابن
 .ثي. قاهره: دار الحدالشعر و الشعراءق(. 2409) مسلم بن عبدالله به،يقتبنا
 .099-292، 92، يپژوهامامتالدرجات و الارشاد.  در بصائر ي(. امامت باطن2422)و همااران  ميمر ان،يحدا
 التراث و الثقافه. ةوزار . عمان:كشف الغمۀ الجامع لاخبار الامهق(. 2494) ديسع بن سرحان ،يزكوا

 .ي. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميدمرتضي: سعهيمتالمان ش(. 2992) رضايعل ،ياسعد
 . تهران: نامك.ينيدالله نينورالدة . ترجميعرفان يو باورها هاشهير عيتش(. 2994) يمحمدعل ،يرمعزيام
 . تهران: نامك.ينيدالله نينورالدة . ترجمنينخست عيدر تش يربان يراهنما(. 2990) يمحمدعل ،يرمعزيام
 .ري. قم: مركز الغدو الادب ۀالسن الاتاب و يف ريالغدق(. 2426) نيعبدالحس ،ينيام
 .99-44، 9 ،وانيا يهنر يفرهنگ. يليكوهزاد اسماعوگو . گفتخيدر مواجه با فلسفه و تار يپژوهني(. د2990) يمحمدعل ،يمعزامير
، هينامه امامپژوهش. تيباهل ياسيدر باب امامت س يرمعزيام شهيو نقد اند يبررس (.2999) ابوالفضل منش،يو هاد يعل ،يآقانور
0 (9 ،)40-00. 

 .هي. قم: دار الاتب العلمالمحاسنق(. 2902) محمد بن خالد بن برق ، احمد
 : دار الفار.روتي. بالاشرافانساب ق(. 2420)ي يحي بن احمد ،يبلاذر

 .يطهورة . تهران: كتابخانهاشتي(. 2940) )گزارش( ميپورداود، ابراه
 .042-009، 99، ةمشکو. عهيبر كتاب الخوارج و الش ي(. نقد2902)ثقفي، محمد 

 .ياسلام شهي. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندعهيش يمدارس كلام(. 2422) محمدصفر ،يليجبرئ
 .ريركبي. تهران: امتمدن اسلام خيتار(. 2900) دانيز يجرج
 .202-226، 60، نقد و نظر. نينخست هيامام شهيتطور مفهوم عقل در اند ي(. بررس2992) محمد ،يربان يجعفر
 .909-992، 029، پژوهش نهيآ«. يعل نيتا د يعل عهي(. از ش2424)، رسول انيجعفر
 .يالنشر الاسلام ۀسسؤم. قم: يزاده آملحسن حسن قهي. تعلالاعتقاد ديشرح تجر يكشف المراد فق(. 2429) وسفي بن حسن ،يحل
 .99ـ99، 02 ،يفرهنگ خيمطالعات تار. ياللهو ظل يزديفره ا يقيتطب يو سلطنت؛ بررس يپادشاه ينظر ي(. مبان2999) رهين ر،يدل
 .ي: دار الاتب العربروتي. بالاسلام خيتارق(. 2429) نيالدشمس ،يذهب
 .290-209، 60، نقد و نظردر بوته نقد.  نينخست عيدر تش يامامت باطن هي(. نظر2992) محمد ،يريمحمدجعفر و نص ،يرضائ
 .ثيدار الحد . قم:قم يدر مدرسه كلام ييجستارها(. 2999) نظر( ري)ز يمحمدتق ،يسبحان
 ييتارهاجس. نيقيفر ييدر منابع روا يعل نياصطلاح د يكلام يشناسو مفهوم لي(. تحل2996) مهرانديس ،يو طباطبائ يمجتب ،يسپاه

 .220-09(، 99) 49، در فلسفه و كلام
 .الصادق ؤسسۀم. تهران: هالامام يف يالشافق(. 2422) نيحس بن يعل ،يمرتض ديس
 .ينجف يمرعشالله ة آيت. قم: كتابخانثورأبالم ريالتفس يالمنثور ف الدرق(. 2422) باريبن ابعبدالرحمن  ،يوطيس

 : دار المعرفه.روتي. بالملل و النحلق(. 2429) ميعبدالار ،يشهرستان
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 .ي. تهران: مركز نشر فرهنگ اسلامنيالحس بني عل يزندگان(. 2960) جعفرسيد ،يديشه
 .يداور ي. قم: كتابفروشعيعلل الشرا(. 2909) يعل بن محمد صدوق،

 .هي. تهران: اسلامو تمام النعمه نيكمال الدق(. 2999) يعل بن صدوق، محمد
 .مدرسينة . قم: جامعالاخبار يمعانق(. 2429) يعل بن محمد دوق،ص
 : دار التراث.روتي. بيالطبر خيتارق(. 2900) ريبن جر محمد ،يبرط

 : دار الاضواء.روتي. ببالاعتقاد تعلقي مايالاقتصاد فق(. 2426) حسن بن محمد ،يطوس
 .ي. تهران: ماتب الاعلام الاسلامالاعتقاد ديتجرق(. 2420) نيرالدينص ،يطوس
له ماتب بغداد )قرن چهارم و پنجم( در مسئ يعيمتالمان ش اتينظر يفار يو بسترشناس يشناس(. روش2999) نيمحمدحس اب،يفار

 .240-209، 20، يمعرفت كلامامامت. 
 .هيالاسلام. تهران: دار الاتب يالاافق(. 2420) عقوبي بن محمد ،ينيكل

 روز.. تهران: نشر و پژوهش فروزانيابدره دونيفرة . ترجميعيش يهاشهياند نينخست(. 2902آر. ) نايارز ،يلالان
 هران: سايه.. تگوهر مراد(. 2909) عبدالرزاق ،يجيلاه

 .ي. قاهره: دار الفار العرباللغه و الادب يالاامل فق(. 2420) يزيد بن مبرد، محمد
 صدرا.. تهران: رانيخدمات متقابل اسلام و ا(. 2966) يمرتض ،يمطهر

 .دي. قم: التمهفيالقرآن عن التحرۀ انیص(. 2904) يمعرفت، محمدهاد
 .ديالتمه . قم:ميشبهات و ردود حول القرآن الارق(. 2409) يمعرفت، محمدهاد

 .ديمف: دار الروتي. بالمذاهب و المختارات ياوائل المقالات ف د،يالمف خيلفات الشؤسلسله مق(. 2424)بن نعمان  محمد بن محمد د،يمف
 .220ـ09 ،40. يمعرفت كلامهنگام. به يِريگ: شالياثناعشر عيتش شيدايپ خينو به تار يافتي(. ره2990) حامد مقدم،يمنتظر

 .يفرهنگ اسلام. قم: پژوهشگاه علوم و كتاب بررسي ادعاي اقتباس قرآن از عهدين(. 2999)الله فرج رعرب،يم
 .ثهيالحد یۀالعربۀ سسؤم. قاهره: نيوقعه صف. ق(2900) نصر بن مزاحم

 : دار الاضواء.روتي. بعهيفرق الشق(. 2424) يبن موسحسن  ،ينوبخت
 دگاهياز د ييو غلوگرا يضدعرب ييگرارانيا يامامان در دو سو يعي(. ماتب ش2990) محمدرضا ،يابوالفضل و باران منش،يهاد

 .92ـ69، 69، يشناسعهيش. يرمعزيام
 : دار صادر.روتي. بيعقوبيال خيتار(. تاي)ب عقوبيياب بن احمد ،يعقوبي
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Abstract 
This study analyzes the perspectives of Sayyid Murtaḍā and Karājakī, two 
prominent theologians of the Baghdad theological school, concerning the 
domain of the Imam's knowledge and infallibility ('iṣma). This issue is among 
the most fundamental topics of Imamate and a central point of contention 
among Islamic schools, and even within Imāmīyya itself. The research 
method is library-based and grounded in critical analysis, examining 
questions such as the limits of the Imam's knowledge and infallibility, points 
of agreement and disagreement between the views of these two theologians, 
and the extent of their influence from contemporary intellectual currents. The 
findings indicate that Sayyid Murtaḍā, with his reason-centered approach, 
employs the argumentative methods common in the theological milieu of 
Baghdad. He confines the Imam's knowledge to matters directly pertaining 
to the duties and functions of the Imamate, and in the discussion of 
infallibility, he takes the customary criterion of people's abhorrence of sin as 
the basis for defining its scope. In contrast, Karājakī operates within a more 
traditional Imāmī framework and attributes more comprehensive knowledge 
to the Imam, albeit within the bounds of divine expediency. He regards the 
Imam's infallibility as absolute and explicates it at the level of prophetic 
infallibility. These differences demonstrate that within the Imāmī school 
itself, diverse approaches to the Imam's knowledge and infallibility have 
emerged, and interaction with contemporary theological schools has played 
a significant role in shaping the theologians' thought. 
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 ينوع مقاله: پژوهش

 سید مرتضی و کراجکی؛ۀ قلمرو علم و عصمت امام در اندیش

 ها و مقایسه تحلیلینقد دیدگاه

 ات، دانشگاه قميدانشکده اله دانشجوی دکتری گروه فلسفه و کلام، /        ابوالفضل محمدي abolfazl.mohammadi@stu.qom.ac.ir 
 A.beheshti@qom.ac.ir ات، دانشگاه قم.يشناسی، دانشکده الهعهيار گروه شيدانش/ مهر احمد بهشتی

 00/80/0485 رش:يپذـ  81/00/0484 افت:يدر

 دهيچك

 غداد،ب كلامية مدرسة برجست متالم دو كراجاي، و مرتضي سيد هايديدگاه واكاوي به پژوهش اين
 هايكانون از و امامت مباحث ترينبنيادي از كه موضوعي. پردازدمي امام عصمت و علم قلمرو درباره
 برتنيمب و ايكتابخانه تحقيق، روش. رودمي شماربه اماميه درون حتي و اسلامي مااتب ميان اختلاف
 هاياهديدگ افتراق و اشتراك نقاط امام، عصمت و علم حدود همچون هاييپرسش و است انتقادي تحليل
 شانن هايافته. شودمي بررسي عصرهم فاري هايجريان از آنان تأثيرپذيري ميزان و متالم دو اين
 هرهبغداد ب كلامي فضاي در رايج استدلالي هايشيوه از محور،عقل روياردي با مرتضي سيد دهدمي
 و سازدمي محدود است مربوط امامت شئون و وظايف به مستقيماً كه اموري به را امام علم او. گيردمي
 كراجاي مقابل، در. داندمي آن قلمرو تعيين مبناي را گناه از مردم تنفر عرفيِ معيار نيز عصمت بحث در
 ودهمحد در البته كه است قائل فراگيرتر علمي امام براي و كرده حركت اماميه ترسنتي چارچوب در

 تبيين پيامبران عصمت سطح در را آن و دانسته مطلق را امام عصمت وي. دارد قرار الهي مصلحت
 و علم هب نسبت متنوعي روياردهاي نيز اماميه ماتب درون در كه دهدمي نشان هاتفاوت اين. كندمي

 مهمي شنق متالمان انديشه گيريجهت در معاصر كلامي مااتب با تعامل و گرفته شال امام عصمت
 .است كرده ايفا

 .قلمرو علم، قلمرو عصمت، سيد مرتضي، كراجاي، اماميه ها:دواژهيکل
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 مقدمه

مار شهاي محوري تشيع بهسنت و همچنين از آموزهاختلافي بين مذهب اماميه و اهلۀ ترين آموزامامت مهمة مسئل

امامت كه سبب تمايز اين دو مذهب شده، بحث علم و عصمت امام است. اماميه ة رود. ازجمله مباني مهم در مسئلمي

 بر صفت عصمت، داراي علم ويژه نيز باشد. بايست علاوهبر ميند كه امام و جانشين پياماسنت قائلخلاف اهل بر

اشاره كرد  بيتتوان به رواياتي از اهلامامت و در باور شيعيان، مية در اهميت و جايگاه اين دو آموزه در مسئل

مامت و اۀ ضمن حديث مفصلي دربار در كه امام رضااند؛ چنانكه به بحث درباره علم ويژه و عصمت امام پرداخته

 كند تا برايهاي حامت و علم را عطا ميخويش، سرچشمهۀ خداوند به امام و برگزيد»فرمايند: مي هاي امامويژگي

سديد ييد و توفيق و تأالي درنماند و در تشخيص حق، دچار سرگرداني نشود، پس او معصوم و مورد تؤجواب از هيچ س

در ذيل بيان صفات  همچنين در روايتي ديگر امام صادق (.029-290، ص2ق، ج2420)كليني، « الهي بوده است

ق، 2420كند )كليني، علم بودن امام، اشاره مية ها و سرچشمبودن امام از خطاها و زشتي و فضائل امام، به معصوم

 (.029-029، ص2ج

ر آموزه دهاي اين دو توان به كاربستبراي نشان دادن جايگاه بحث علم و عصمت نزد تشيع، همچنين مي

شود طور مثال در باور اماميه، اعتقاد به علم ويژه و اعلم بودن امام باعث افضليت وي ميكلام اماميه اشاره كرد. به

هاي باور به معصوم بودن (. در بحث عصمت امام نيز، ياي از كاربست966ق، ص2429)براي نمونه، ر.ك. حلي، 

روانش عنوان منبعي معتبر در تشخيص دين براي پيتواند بهاست كه ميامام، حجيت سنت امام )گفتار، كردار، تقرير( 

 (.964ص ق،2429 مطرح باشد )براي نمونه، ر.ك. حلي،

ه سنت نسبت به اين دو آموزتوان به نقدهاي علماي اهلدر گسترگي و اهميت اين دو صفت امامت، همچنين مي

كتب خود به اين دو آموزه شيعي پرداخته و درصدد نقد آن  سنت همواره دراشاره كرد؛ چراكه بسياري از علماي اهل

از  كار برده است كه اين نقدها نشان اند كه اماميه براي اثبات اين دو انديشه بههايي برآمدهلرد استدلاة وسيل به

ي، هرستان)ش الملل و النحلنمونه شهرستاني در كتاب راي اهميت و اختصاصي بودن اين دو باور شيعي هستند. ب

(، 020، ص0، ج2906)فخر رازي،  الاربعين في اصول الدين(، فخر رازي در كتاب 202-269، ص2ق، ج2964

، 0ق، ج2422)تفتازاني،  شرح المقاصد( و تفتازاني در 092، ص9ق، ج2409)آمدي،  اباار الافاارالدين آمدي در سيف

 اند.قرار داده ( به اين دو آموزه شيعي پرداخته و آن را مورد نقد و بررسي000ص

علماي اماميه نيز همواره در كتب خود درصدد اثبات علم و عصمت امام و مباحث پيرامون اين دو  ،در اين ميان

 تنبيه و الردالاند، ابوسهل نوبختي است كه در كتاب اند. ازجمله عالماني كه به اين بحث پرداختهآموزه شيعي برآمده

(، 09، ص2ق، ج2424)صدوق،  الاعتقادات في الاماميهصدوق در كتاب يخ شكند. همچنين اين بحث را مطرح مي

 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد(، شيخ طوسي در 60و  69ق، ص2429)مفيد،  اوائل المقالاتشيخ مفيد در 
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( و فاضل مقداد 964ق، ص2429)حلي،  كشف المراد (، علامه حلي در920-922و  920-929ق، ص2426 )طوسي،

اند. در اين نوشتار نيز ( به بحث در مورد اين دو آموزه پرداخته996-990ق، ص2429)فاضل مقداد،  الطالبين ارشاددر 

شوند، از منظر سيد مرتضي و ابوالفتح ترين اوصاف امام شناخته ميما برآنيم كه اين دو باور شيعي را كه از مهم

ورد ترين منابع كلامي شيعه است، مثارشان جزو متقدمبغداد هستند و آة مدرسۀ شدن شناختهاكراجاي كه از متالم

 بررسي تطبيقي قرار دهيم.

موزه را آ دو دلايلي كه سبب شد اين ديگر از آموزه در نزد تشيع، دو و جايگاه خاص اين اهميت همچنين در كنار

، علم او به مت امامكننده عصاين است كه ياي از عوامل تبيين ،در كنار ياديگر مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم

ه توان اين دو آموزرو ميشود؛ ازاينحقايق امور دانسته شده و بخشي از مباني بحث عصمت ذيل علم امام مطرح مي

شود، يمرا لازم و ملزوم ياديگر دانست؛ بدين معنا كه ياي از دلايل خطاكار بودن انسان كه باعث عدم عصمت وي 

ه امام علم ويژتوان گفت كساني كه به طوركلي مي(. بنابراين به229-220، ص2999جزايري، . جهل وي است )ر.ك

 نوعي عصمت در مورد ايشان نيز اعتقاد دارند. كم بهباور داشته باشند، دست

رار ن اماميه قاپيرامون علم و عصمت امام مباحث مختلفي وجود دارد كه همواره مورد بحث و مناقشه ميان متفار

شناسي و تعريف، منشأ، قلمرو و گستره، دلايل عقلي و نقلي و ورد جايگاه و اهميت، مفهومگرفته است. بحث در م

عي داريم سار اما در اين نوشت، ن ازجمله مسائل مورد بحث درباره اين دو آموزه استاهمچنين پاسخ به اشاالات مخالف

اه مناقشه پيرامون آنها بيشتر است، از نگ نظر از اهميت بيشتري برخوردارند و قلمرو و گستره اين دو آموزه را كه به

 سيد مرتضي و كراجاي مورد كاوش و مطالعه قرار دهيم.

وگو تر، همواره در طول تاريخ، پيرامون زواياي اين دو آموزه ميان متالمان اماميه بحث و گفتعبارت دقيقبه

مام تنها مربوط به بعد از مقام امامت بوده است؛ مثلاً در مورد قلمرو آموزۀ عصمت بحث شده است كه آيا عصمت ا

شود يا فقط گناهان شود؟ آيا عصمت امام شامل خطاهاي سهو هم مياست يا قبل از مقام امامت را هم شامل مي

شود؟ يا به طور مثال در مورد قلمرو علم امام مناقشه پيرامون ايناه آيا علم امام تنها مربوط به عمدي را شامل مي

شود يا خير؟ آيا گستره علم امام شامل عت است يا خير؟ آيا علم امام شامل امور غيبي هم ميكليات احاام شري

شود؟ اكنون ما در اين مقاله برآنيم تا به اين سؤالات از ها هم ميها و زبانامور غيرديني مانند مشاغل، صنعت

آراء  آنها، به تحليل در مورد ميزان تأثرمنظر دو متالم نامي مدرسة بغداد پاسخ دهيم و ضمن مقايسه و نقد ديدگاه 

 عصرشان بپردازيم.آنها از مااتب هم

هاي علم و عصمت امام هرچند همواره مورد توجه اين بحث لازم است گفته شود آموزهة در مورد پيشين

ل مجزا اين اش اي كه بههاي فراواني پيرامون آنها صورت گرفته است، اما نوشتهپژوهشگران بوده و تحقيق و نوشته

كلامي بغداد مورد امعان و مداقه تطبيقي و تحليلي قرار ة مدرسة باورهاي شيعي را در ديدگاه اين دو متالم برجست
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توان يعصرشان پرداخته باشد، نيافتيم. البته در اينجا مضمن آن به ميزان تأثيرپذيري آنها از مااتب هم داده باشد و در

 توصيفي به اين مباحث هاي صرفاًنزديك به موضوع اين مقاله هستند و با روشهايي كه به چند مورد از پژوهش

يلي، )اسماع «هاي علم امام در انديشه كلامي مرحوم كراجايقلمرو و ويژگي»ة مقال: اند، اشاره كنيم ازجملهپرداخته

مسئله عصمت نامه (؛ پايان2990)فارياب، عصمت امام در تاريخ تفار اماميه تا پايان قرن پنجم هجري (؛ كتاب 2422

بررسي تطبيقي عصمت از ديدگاه (؛ 2999)پيمايي،  امام از نگاه ابوصلاح حلبي، ابوالفتح كراجاي و ابراهيم نوبختي

 (.2422، رحيمي)الانبياء فخر رازي  عصمۀاماميه و اشاعره با تأكيد بر كتاب تنزيه الانبيا سيد مرتضي و كتاب 

 هاي سيدو سعي داريم ضمن بيان ديدگاهباشد ميانتقادي ـ  و با رويارد تحليلي ايروش تحقيق نيز كتابخانه

 مرتضي و كراجاي پيرامون اين دو باور شيعي، آنها را مورد نقد و بررسي و همچنين تحليل قرار دهيم.

 هايهديدگا مقايسه به عمدتاً كه تطبيقي مطالعات غالب روند خلاف بر كه است آنحاضر  پژوهش هاينوآوري

 پرداخته مذهبيدرون تطبيقية مطالع بهحاضر  مقاله د،ندار اختصاص اسلامي مختلف مذاهب انديشمندان و متالمان

 به اهنگ در تفاوت دهدمي نشان كه است اهميت حائز روازآن( بغداد) كلامي ماتب يك از متالم دو انتخاب. است

 متالمان واحد، سنت يك درون حتي بلاه نيست،( حله برابر در بغداد مثلاً) مااتب تفاوت از ناشي صرفاً عصمت، و علم

. يابند دست متفاوتي نتايج به توانندمي( سنتي گراييروايت برابر در معتزلي گراييعقل) روشي مباني در تفاوت دليل به

 برجسته لممتا دو بر تمركز با درواقع، .است گرفته قرار قبلي هايپژوهش توجه مورد كمتر ماتبيدرون رويارد اين

 تواندمي رويارد اين. گردد آشاار نيز مذهبيدرون هايانديشه افتراق و اشتراك تا وجوه است شده تلاش شيعه،

 .گردد مذهبيدرون مباحث بازخواني و تعميق ساززمينه و بگشايد كلامي مطالعات براي را ايتازه هايافق

 مرتضيقلمرو علم امام از ديدگاه سيد . 1

 را امام هايمشخصه و اوصاف از ياي آثارش، در امامت مباحث ضمن در اماميه، نامتالم ديگر همانند مرتضي سيد

 به ربوطم مسائل و سياسي امور شريعت، احاام به امت فرد ترينعالم بايد امام است معتقد او. دانندمي ايشان علم

 گستره تبيين در مرتضي سيد. (229-224، ص2ق، ج2429 ؛409ص ق،2422 مرتضي، سيد) باشد جامعه امور تدبير

 :كنيممي بررسي مجزا طوربه كه كندمي تمسك دليل نوع دو به امام، علم محدوده و

 عقلي منظر از امام علم قلمرو. 1ـ1

 امام علم حدودهم كند. وي دربارهمي تايه عقلي استدلال بر چيز هر از بيش امام، علمۀ گستر تبيين در مرتضي سيد

 ايستبمي عقل حام به پس است، ديني امور در مردم مرجع و رهبر امام چون كه است باور اين بر شريعت، احاام به

 سيد) پنهان و پيچيده يا باشند ظاهر جزئي، يا باشند كلي امور اين ايناه از اعم باشد؛ دين امور و احاام جميع به عالم

 در ديني، امور در مردم رهبري بر علاوه را امام چون مرتضي سيد اساس، همين بر(. 29، ص0ق، ج2422مرتضي، 
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 سبتن بايستمي امام عقل، حام اساس بر كه است عقيده اين بر داند،مي رهبري شأنيت و مقام داراي هم امور ساير

 رتضي،م سيد) باشد عالم شوند،مي محسوب امامت شئون و مقام ضروريات از كه هم جامعه مديريت و سياسي امور به

محور سيد مرتضي، بازتاب نگاه عمومي متالمان شايان ذكر است كه اين رويارد عقل (.492-409ص ق،2422

 (.99-90، ص2422بداشتي و ديگران، الله. اماميه به جايگاه عقل در فهم و استنباط مسائل ديني است )ر.ك

 بافندگي دمانن مختلف هايحرفه يا مشاغل ها،صنعت به علم عقلي، منطق همين اساس بر مرتضي سيد مقابل، در

 تضي،مر سيد) داندنمي امامت شئون از را امور اين چراكه شمارد؛نمي لازم عقلاً را داروها تركيب و كتابت رنگرزي، و

 :دارد وجه دو او عقلي دليل(. 229، ص2ق، ج2429 ؛266-269، ص9ق، ج2422 ؛499ص ق،2422

 رد تواندمي امام و رسالت ديني و سياسي امام )جزو وظايف ذاتي( نيستند در راستاي هامهارت اين: اول وجه

 (.499ص ق،2422 مرتضي، سيد) كند رجوع خبره اهل به نياز صورت

 «لنفسه عالم» و خداوند معلومات همه به وي احاطه تخصصي، امورة هم به امام علم وجوبة لازم: دوم وجه

 روشني خط استدلال اين(. 229، ص2ق، ج2429 مرتضي، سيد) است لنفسه عالم خداوند تنها كهدرحالي اوست، بودن

 .كندمي ترسيم امامت شئون به محدود امام علم و مطلق الهي علم بين

 ممان را آن هرچند داند،نمي واجب را علم اين عقلي منظر از مرتضي سيد غيبي، امور به امام علم مورد در

 دسي. ر.ك) كندمي كفايت شرعي ظواهر به علم امامت، وظايف انجام براي كه است اين عقلي دليل. شماردمي

 روشن نيز حسين امام قيام از او تحليل در ديدگاه اين(. 994، ص2ق، ج2429 ؛00-06، ص0ق، ج2422 مرتضي،

 كندمي ارزيابي زمانه شرايط و شرعي تاليف برمبتني را قيام و داندنمي واجب را شهادت به پيشين علم چراكه شود؛مي

 (.200-209ص ق،2092 مرتضي، سيد. ر.ك)

 احاام به ماما علم كه بر اساس دليل عقلي، است باور اين در بحث از گستره زماني علم امام نيز بر مرتضي سيد

، 0ق، ج2422 مرتضي، سيد) عقلي كمال يا تولد زمان از نه است، لازم امامت زمان از جامعه، مديريت امور و شريعت

 يدس ايناه به توجه روشن است. باشده ـ توجه به مباحث مطرح باـ  عقلي ديدگاه منطق(. 409ص ق،2422 ؛96ص

 لعق گذارد،مي كنار امام علم قلمرو از باشد امامت و رهبري شئون از خارج را آنچه هر عقل، حام اساس بر مرتضي

 امور اين هب امام علم بنابراين،. شود ثابت امام براي امامت مقام تحقق از پس تنها شئون اين كه كندمي اقتضا نيز

 .شودنمي مقام اين به رسيدن از پيش زمان شامل و است امامت از پس دوران به مربوط

 تعبدي و شرعية ادل اساس بر امام علم قلمرو. 1ـ3

 ادلة عقلي بر او تأكيد اگرچه دارد، توجه نيز تعبدي و شرعي اصول به مرتضي سيد عقلي، استدلالات كنار در

 .است تربرجسته

 به را صلا اين باشد، احاام به مردم ترينعالم و شريعت به عالم بايد امام كه كندمي اشاره وقتي مرتضي سيد
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 كنار در مرتضي سيد كه دهدمي نشان رويارد اين(. 492ص ق،2422 مرتضي، سيد) داندمي مرتبط شرع به تعبد

 يك تنهاهن را امام علم و دارد توجه نيز امامت مقام ديني و شرعي بعد به ،(شد بيان قبل بخش در كه) عقلي استدلال

 از مقامش كه ديني مرجع و پيامبر جانشين عنوانبه امام. داندمي شرعي منصب يك از ايلازمه بلاه عقلي، ضرورت

 .كند هدايت را امت بتواند تا باشد دين به كامل علم داراي بايد شده، تعيين شرع سوي

 ي،مرتض سيد. ر.ك) پذيردمي «الهي كرامت و فضل سر از» را آن مرتضي سيد غيبي، امور به امام علم مورد در

( ندك عطا امام به را علم اين تواندمي خداوند) شرعي جواز ميان او تفايك دهندهنشان كه ،(00-06، ص0ق، ج2422

شايان ذكر است كه اين علم را كه سيد مرتضي از باب  .است( نيست واجب امامت وظايف انجام براي) عقلي وجوب و

علم غيرعادي يا علم غيبي دانست كه ويژه برخي از انبياء و اولياء الهي نيز است ۀ توان در زمرپذيرد، ميفضل مي

 (.04-00، ص2422)نادم و ديگران، 

داراي  نظر وي علم امام وان گفت درتبا توجه به آنچه پيرامون قلمرو علم امام از منظر سيد مرتضي بيان شد، مي

هايي است و گستره علم امام منحصر به اموري است كه مستقيماً به شئون امامت و رهبري جامعه مربوط محدوديت

دانند. ايشان علم امام لحاظ زماني نيز علم را محدود به دوران پس از احراز مقام امامت مي شود و بدين جهت بهمي

ا لازم داند، امرا نيز اگرچه بر اساس ادله نقلي ممان ميـ  هاي تخصصيمانند امور غيبي و مهارتـ  به غير اين امور

 شمارد.يو ضروري نم

 نقد و بررسي ديدگاه سيد مرتضي

 امامت ئونش با مرتبط امور به امام علم قلمرو محدودكردن مرتضي، سيد ديدگاه درباره تأمل قابل هايپرسش از ياي

 از اگرچه محدودسازي اين. است گوناگون هايصنعت و هاحرفه به امام علم دانستن غيرضروري و جامعه رهبري و

 شد. به ائلق تفايك علم مختلف سطوح ميان است لازم اما است، توجيه قابل مرتضي سيد عقلي استدلال منظر

 مهارت مانند) است هحرف يا صنعت يك فني جزئيات بر كامل تسلط مستلزم كه كاربردي و تخصصي علم ،بياني ديگر

 دهدمي ناماا امام به كه زندگي مختلف امور در راهنمايي توانايي و عمومي آگاهي با ،(داروسازي يا بافندگي در عملي

ن علم امام به دانست توان گفت كه نفي و غيرضرويبنابراين مي .است متفاوت كند، هدايت جامعه گوناگون شئون در

 نه ضرورتاً نوع دوم. ،مرتضي ناظر به نوع نخست )علم تخصصي و كاربردي( است ها در ديدگاه سيدحرفه

 ارفمع و احاام بر ايشان تعاليم اصلي تمركز اگرچه كه دهدمي نيز نشان نامعصوم سيره بررسيزمينه  اين در

 ادقص امام دقيق هايپاسخ است؛ موجود منابع در مختلف امور به ايشان آگاهي و علم از هايينمونه اما بوده، ديني

به قوانين  همچنين اشاره امام رضا و (920-922و  490، ص0، ج2960صدوق، ) نجومي و طبي هايپرسش به

 امام علم كه دهدمي (. اين موارد نشان09-00، ص2ق، ج2420ليني، اين موارد است )كة علم نجوم در روايتي ازجمل

 .ستا شدهمي زندگي متنوع هايعرصه در مردم هدايت شامل و بوده سياسي و ديني صرفاً هايحوزه از فراتر عمل در
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 علم» و داندمي لازم امامت نقش تحقق براي را آن عقل كه «واجب علم» ميان توانبنابراين در مجموع مي

اين  هدف درواقع،. كرد تفايك سازد،مي ترگسترده را امام هدايتة دامن الهي فضل باب از كه «مستحب يا حسن

؛ است امام براي تروسيع هايآگاهي مطلوبيت و حسُن دادن نشان بلاه علمي، چنين ضرورت اثبات نه بخش

 سازد.مي تركامل را او اجتماعي و تربيتي نقش امام، پنداشتن فرابشر بدون كه هاييآگاهي

 بودن «لنفسه معال» مستلزم امور اين به امام علم ايناه بر مبني مرتضي سيد استدلال افزون بر مطلب پيشين،

 برمبتني تواندمي بلاه نيست، علم در استقلال معنايبه لزوماً موارد اين به امام علم زيرا رسد؛مي نظر به نادرست است،

است  هشد نقل مختلف علوم از امامان آگاهي درباره احاديثي روايي، منابع در كه گونههمان باشد، الهي تعليم و اذن

 (.920-922و  490، ص0، ج2960)صدوق، 

 قلمرو علم امام از ديدگاه کراجكي. 3

ل باشد كام بايد ضرورتاً امام ، علممعتقد استباره داند و در اينكراجاي ياي از اوصاف امام را علم ويژه و الهي مي

 پيامبر، از سپ امام ايناه نخست: كندمي تبيين را ديدگاه اين دليل، دو به استناد با (. او049، ص2تا، ج)كراجاي، بي

بياني (. به049، ص2تا، جاست )كراجاي، بي شده تعيين الهي نص به امامت مقام ايناه دوم و است مردم افضلِ 

 كاملي علم از ايدب ضرورتاً امام كه گيردمي نتيجه عقلي، استدلال تايه بر و دليل دو اين تركيب با ديگر، كراجاي

 طلقم علم نه است، دنيوي و ديني امور در مردم نيازهاي تمام بر امام احاطه كامل، علم از او مقصود. باشد برخوردار

توان گفت گستره علم امام از منظر (. بنابراين در يك نگاه كلي مي040، ص2تا، جچيز )كراجاي، بي همه به

به همة امور آگاهي  طور نيست كه امام داراي علم مطلق باشد و نسبتشود و اينكراجاي شامل همة امور نمي

ا از ها و مشاغل رداشته باشد. در ادامه به صورت جزئي علم امام به مسائل شريعت و همچنين امور غيبي، صنعت

 كنيم.منظر كراجاي تبيين مي

شد مسائل و امور ديني آگاه باة از ديدگاه كراجاي، اقتضاي رهبري امام در شريعت، آن است كه امام نسبت به هم

راكه كند؛ چسنت مطرح ميتوانند در اين امور به ايشان رجوع كنند. كراجاي اين ديدگاه را در مقابل اهلتا مردم ب

ا تواند جهل خود ردانند و بر اين باورند كه در اين امور امام ميسنت عدم علم امام به برخي امور ديني را جايز مياهل

سنت، دو اشاال به آنها كراجاي ضمن رد اين ديدگاه اهل(. 90ق، ص2402با رجوع به مردم برطرف كند )كراجاي، 

رد( با جايگاه رهبري ديني امام در تناقض اكند: نخست آناه نياز امام به مردم در امور ديني )حتي در برخي مووارد مي

قلي ع است، و دوم ايناه چگونه ممان است امام به كساني نيازمند باشد كه خود تحت رهبري او هستند؟ اين از نظر

 (.90ق، ص2402دور و نادرست است )كراجاي، 

كراجاي در ارتباط با علم امام به امور غيبي، بر اين باور است كه خداوند بسياري از امور غيبي و آينده را به امام آموخته 

 (.049، ص2ج تا،گردد )كراجاي، بياست، اما فقط تا جايي كه با لطف و صلاح همراه باشد و شامل تمام اسرار الهي نمي
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دهد، از منظر وي امامان به طور مطلق و دائمي از تمام امور غيبي آگاه نيستند و تنها در اين ديدگاه كراجاي نشان مي

رسد كراجاي كند. به نظر ميمواردي كه حامت و مصالح ديني اقتضا كند، امام نسبت به برخي امور غيبي آگاهي پيدا مي

دارد امام را عالم به برخي امور غيبي نشان دهد و دانش امامان را فراتر از افراد عادي در اين ديدگاه ضمن آناه سعي 

با علم خداوند  رتبهاي معرفي كند كه همترسيم كند، اما از سويي ديگر تلاش دارد اين دانش امام به امور غيبي را به گونه

كند، به امور غيبي را دائر مدار لطف و مصالح الهي ميكه كراجاي گسترۀ علم امام نسبت طوركلي ازآنجايينباشد. اما به

 م.پردازيتوان گفت ديدگاهي قابل قبول است. البته نقدهايي به اين نظريه وارد است كه در ادامه به آنها ميمي

 مشاغل، ندمان تخصصي امور به امام علم موضوع به صريح صورت به وي رسدمي نظر به كراجاي، آثار با بررسي

 كهـ  بيغي امور به امام علم خصوص در وي كلامي مباني به استناد با اما. است نپرداخته مختلف هايزبان و صنايع

 چنين هب امام علم كراجاي منظر از كه نمود استنتاج توانميـ  است الهي لطف و سنجيمصلحت اصل برمبتني

ـ  نيغيردي امور به امام علم كراجاي، فارية منظوم در ديگر،عبارتبه. است الهي لطف و مصلحت به منوط اموري

 به هك است زمانه نيازهاي و الهي مصالح به مشروط امري بلاه مطلق، ضرورت يك نهـ  تخصصي مسائل ازجمله

 دهدمي رائها امام علم به كاركردگرايانه روياردي نگاه، اين. يابدمي تحقق امامت اقتضائات اساس بر و موردي صورت

 .ستا الهي انديشيمصلحت و جامعه هدايت مقتضيات از تابعي غيرديني، هايحوزه در امام دانشۀ گستر آن در كه

 او، نگاه از .شودمي قائل اساسي تمايزي امام، علم حدود تبيين قلمرو و در كراجاي شده،با توجه به مباحث مطرح

 است، ديني رهبري جايگاه با متناسب و ضروري كاملاً شريعت مسائل و ديني امورۀ حوز در امام هرچند علم بالفعل

 نچني كراجاي زمينه، اين در. رودشمار نميبه ضروري امري شرعي احاام قلمرو از خارج موضوعات از امام آگاهي اما

 راجاي،ك در ديدگاه اساس، اين داند. برانديشي ميمصلحت مقتضيات و الهي الطاف به وابسته را امام سوي از علمي

 ورتص به ها،عرصه ساير در امام علمي توانمندي آناه حال است، دينۀ حوز به محدود امام هميشگيِ و بالفعل دانش

 هك مواردي در تنها معرفتي، كامل ظرفيت از برخورداري رغمبه امام يعني شود؛مي تعريف محورموقعيت و بالقوه

 .بردمي بهره آگاهي اين از كند، اقتضا الهي حامت

 بررسي ديدگاه کراجكينقد و 

دانند، موضع گرفت و دو اشاال براي سنت كه عدم علم امام به برخي امور ديني را جايز ميمقابل اهل كراجاي در

سنت در اين مسئله جاي ترديدي ندارد، اما اشاال دومي )بحث اثبات نادرستي آن مطرح كرد. در نادرستي باور اهل

مذكور، زماني مطرح است كه امام ة كرد جاي تأمل دارد؛ زيرا اشاال دور در مسئلباره مطرح اين دور( كه كراجاي در

سنت در اينجا بر اين باورند كه امام در در همان اموري كه به مردم نياز دارد، مردم هم به او نياز داشته باشند، اما اهل

ي و همچنين امور زندگي به امام نيازمند برخي امور ديني به مردم نيازمند است و مردم هم در برخي ديگر از امور دين

 ايزاويه از را دور اشاال توانمي دو متفاوت است. همچنين هستند و اين دور نيست؛ زيرا متعلق نيازمندي در هر
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 متخصصان راغس به نيازها اين رفع براي امام شودمي سبب امام به مردم نياز گاهي كه كرد بيان چنين و داد پاسخ ديگر

 به عادي ممرد كه صورت بدين گيرد؛مي شال متقابلة رابط نوعي اينجا در كه گفت توانمي ديگر،عبارتبه. برود

 از يگروه تخصص و ياري به جامعه نيازهاي برخي تأمين براي نيز امام كهدرحالي نيازمندند، امام رهبري و هدايت

 .دارد نياز جامعه نخبگان و خواص

مورد علم امام به امور غيبي و ساير مسائل غيرديني كه آن را مشروط به لطف و مصلحت پيرامون باور كراجاي در 

 رسد كه لازم است به آنها اشاره داشته باشيم:نظر مي داند، نقدهايي بهيالهي م

. است «تيهداي حوزه» از او محدودكننده تعريف به مربوط رسد،مي نظر به كراجاي ديدگاه بر كه نقدهايي از ياي

 هب غيرديني امور در امام علم كردن مشروط و ،«غيرديني امور» و «ديني امور» ميان قاطع تفايك با كراجاي

 محدودـ  شودمي ناميده «معقول حدد » آنچه با مقايسه درـ  را امام ضروري علمة دامن عمل در ،«الهي مصلحت»

 نيم.ك تعريف را «معقول حدد» چيز هر از پيش است لازم نشود، تلقي گوييكلي داوري اين آناه براي اما. كندمي

 يهميشگ و بالفعل صورت به امام كه است دانشي ضروري، علم از منظور: امام ضروري علمة دامن در معقول حدد

 شامل لاهب نيست، اعتقادي اصول و فقهي احاام به منحصر علم اين. دارد نياز آن به خود هدايتي نقش ايفاي براي

ست باييرو امام مازاين. انجامدمي عملي يا اعتقادي مسائل در مردم گمراهي به آنها از امام كه ناآگاهي شودمي مواردي

اه باشد. ثير دارند نيز آگأدر فرايند هدايت عمومي و تصحيح باورهاي جامعه ت به برخي از علوم غيرديني كه مستقيماً 

 قائل شد:توان ميان سه سطح از علم تمايز بنابراين در اينجا مي

ا نحوه ي پيچيده، داروهاي تركيب قلب، انجام جراحي آگاهي از چگونگي فني(: مانند و تخصصي اول )علم سطح ـ

 توانيم نياز رود؛ زيرا در صورتشمار نميبراي امام ضروري نيست و از شئون امام به سطح از علم اين. موشك ساخت

 .كرد مراجعه خبره هر حوزه اهل به

طلسم و دعانويسي اثري ندارد، يا ايناه حركت ستارگان  از اين كه آگاهي عام(: مانند هدايتي )علم دوم سطحـ 

دفع  هاي خرافي )مثل سوزاندن اسفند برايگذارد، يا ايناه برخي درماندر خوشبختي يا بدبختي انسان تأثيري نمي

 نمما امام، راهنمايي بدون و دارند قرار باورها اين معرض در طبيعي طوربه مردم موارد، اين اعتبار است. دربلا( بي

 چارچوب رد است ممان خود متخصصان آن زيرا؛ نيست كارگشا نيز غيرديني متخصصان به جوع شوند. گمراه است

 مسير در را مردم بتواند تا باشد داشته آگاهي كلي اصول اين از بايد امام بنابراين. كنند عمل خرافي باورهاي همان

 رازي؛ و متخصص ديگر نيست خبره به ارجاع قابل اول، سطح خلاف بر علم، از سطح اين. كند هدايت صحيح

 رود.يشمار نممتخصص غيرديني، مرجع تشخيص درستي يا نادرستي اين باورها به

 طشراي رد تنها كه علمي يا آينده حادثه يك خاص جزئيات از آگاهي اقتضايي(: مانند و بالقوه )علم سوم سطحـ 

 .كند پيدا معنا تواندمي «الهي مصلحت» شرط كه است جايي همان سطح اين. آيدمي كار به ويژه
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 سطح بين يتمايز كه است آن كراجاي ديدگاه مشال: شودمي ترروشن كراجاي به نقد تفايك، اين با اكنون

 و بالفعل علم عملاً «الهي مصلحت» شرط مبهم ذيل غيرديني امورة هم دادن قرار با او. شودنمي قائل سوم و دوم

 غفلت( عام هدايتي علم) دوم سطح از و كندمي محدود( معارف و احاام) صرف دينيۀ حوز به تنها را امام هميشگي

 كهدرحالي كند، اقتضا خاصي مصلحت آناه مگر ماند،مي محروم دوم سطح به آگاهي از امام آناه نتيجه. ورزدمي

 .است ضروري جامعه هدايت علوم برايسطح از  اين از آگاهي

 خلط باعث كه) غيرديني علم مختلف سطوح ميان تفايك عدم نخست،: دارد جنبه دو كراجاي به ما نقد بنابراين

 به دهدنمي اجازه كه «الهي مصلحت» معيار ابهام دوم، ؛(است شده بالقوه يا غيرضروري علم با بالفعل ضروري علم

 جهت از دهرچن ابهام، اين. نيستند كدام و هستند مصلحت مشمول همواره غيرديني امور از يككدام بدانيم دقيق طور

 و نظريه نتبيي جهت از اما ،(است خداوند اختيار حيطه در الهي مصالح به علم چراكه) كندنمي ايجاد مشالي عقيدتي

 وانتنمي روشن، معيار بدون زيرا شود؛مي محسوب كاستي مشخص، موارد در امام علم گستره درباره داوري اماان

 تندهس الهي مصلحت موردنظر همواره غيرديني هايآگاهي و هادانش از يككدام كه داد تشخيص مندنظام صورت به

 نيستند. كدام و

 قلمرو عصمت امام از ديدگاه سيد مرتضي. 2

؛ 020، ص0ق، ج2422 مرتضي، سيد) داندمي عصمت را امام شروط از ياي متالمان، ديگر همانند مرتضي سيد

 بلق كبيره، و صغيره گناهان از امام كه است باور اين بر امام عصمت قلمرو با رابطه در وي. (094، ص0ق، ج2429

 .(429، ص2ق، ج2429 ؛9 و 0ق، ص2092 مرتضي، سيد) است معصوم آن، از پس و امامت مقام به رسيدن از

 عصمت قلمرو تعيين در عقلي دليل بر تكيه. 2ـ1

 سيد عبارات از. است عقلي استدلال بر او اصلي تايه است، برجسته عصمت قلمرو درباره مرتضي سيد ديدگاه در آنچه

 بدين و داندمي عقل حام مقتضاي به را كبيره و صغيره گناهان از امام عصمت ايشان كه آيدمي دست به مرتضي

 تضايمق بر را آن بايستمي بود، عصمت با منافي آن ظاهر كه داد انجام عملي امام گاه هر كه كندمي تصريح جهت

 كه دهدمي نشان رويارد اين(. 299ص ق،2092 مرتضي، سيد) برداريم دست آن ظاهر از و كنيم حمل عقل حام

 .نقلي ادله نه ،شودمي متوسل عقلي دليل به اساساً عصمت، ثغور و حدود تعيين در مرتضي سيد

 و ديني امور در اشتباه و خطا سهو، از امام آيا كه است اين مهم مسائل از ياي امام، عصمت قلمرو بحث در

 يا د؟كن اشتباه نماز ركعات در امام است ممان آيا مثال عنوانبه خير؟ يا است معصوم زندگي، عادي امور همچنين

 ،مرتضي سيد آثار دهد؟ در انجام اشتباهي و خطا خود زندگي عادي امور در يا بگويد؟ دروغ خطا، و سهو روي از مثلاً

 :دهندمي نشان ار تحليل از متفاوتي سطوح اما هستند، عقلي استدلال برمبتني دو هر كه شودمي يافت عبارات دسته دو
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 عقل حكم برمبتني مطلق عبارات: اولة دست

، 9ق، ج2422 مرتضي، سيد) «القبائح عن منزها الإمام ياون أن أيضا فيجب: »مانند مرتضي سيد عبارات برخي از

 السهو أند» (،22، ص4ق، ج2422 مرتضي، سيد) «الأشياء من ءشي في عليه يجوزان لا الغلط و السهو ان» (،240ص

 الأئمۀ و الأنبياء في نطلق» (،290، ص2ق، ج2422 مرتضي، سيد) «ءشي كلد في عليهم عندنا جائز غير أودلا

 الخطأ يجوز لا» و (906، ص9، جق2429 مرتضي، سيد)« القبائح من شيئاً يفعلون لا عندنا لأنهم تقييد، بلا العصمۀ

 و خطا يا قبيح فعل گونههيچ مطلقاً عقلي، منظر از وي رسدمي نظر به ،(492ص ق،2422 مرتضي، سيد) «عليهم

 .داندمي امور اين از معصوم را امام و داندنمي جايز امام از را اشتباهي

 قلمرو تعيين براي عقلاني کلي ملاك: دومة دست

. شوديم معرفي امام عصمت قلمرو تعيين براي عقلاني كلي ملاك يك مرتضي، سيد عبارات از ديگر برخي در اما

 ينهمچن وي. است دور ايشان از بشود، امام يا پيامبر از مردم تنفر موجب كه عملي هر است، معتقد بارهاين در وي

 انگناه از امام عصمت كه كندمي تصريح حتي و است كرده واگذار جامعه عرف و عادات به را مردم تنفر اين معيار

 (.4ص ق،2092 مرتضي، سيد) است كبيره گناهان دادن انجام از مردم نفرت همين دليل به هم كبيره

ة دست گفت انبتو شايد هستند، مبتني عقلي استدلال بر دو هر كه مرتضي سيد عبارات دسته دو اين تحليل در

 بدين كند؛يم عمل اولة دست مطلق عبارات از مراد تبيين و تفسير براي عقلاني معيار مثابهبه( مردم تنفر ملاك) دوم

 كهورتيدرص غيرديني، و ديني امور در امام، سوي از اشتباه و خطا ارتااب عقل، حام اساس بر ايشان، نظر در كه معنا

 يتحيث از مواردي چنين در امام و نبوده ممتنع نگردد، امام اجتماعي مقبوليت تضعيف و امام از مردم تنفر موجب

 .نيست برخوردار مطلق عصمت

 اقتدار و مشروعيت به كه اموري از بايد امام كه كندمي حام عقل توان گفت در نظر سيد مرتضيبنابراين مي

 تنها هدف اين و است جامعه رهبري و هدايت امامت، از هدف چراكه باشد؛ معصوم كند،مي وارد خدشه او رهبري

 عنوانهب عمومي تنفر شاخص عقلي، منظر از سان،بدين. باشند داشته اعتماد امام به مردم كه يابدمي تحقق زماني

 در زلزلت ساززمينه عنوانبه مردمي مقبوليت كاهش چراكه؛ شودمي مطرح عصمت مرزهاي تعيين براي كلي معياري

 .گرددمي تلقي امام رهبري و هدايت نظام

 در ايشان عصمت اقتضاي امامت، جايگاه و مقام عقلي، استدلال اساس بر مرتضي سيد نظر در تر،دقيق عبارتبه

 متعص قلمرو فاري، نظام اين در. كندمي وارد خدشه امام رهبري اقتدار و مشروعيت به مستقيماً كه دارد را اموري

 .شودمي تعريف عقلي منظر از ديني رهبري و هدايت كيان حفظ محوريت با و كاركردگرايانه صورتبه

 بر او اصلي ايهت و شودنمي متوسل نقلية ادل به عملاً عصمت، قلمرو تعيين در مرتضي سيد كه است ذكر شايان

 نقش عقل آن در كه است سازگار كلامي مباحث در مرتضي سيد كلي روش با رويارد اين. است عقلي استدلال
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 در كه گفت توانمي بنابراين. گيردمي قرار مؤيد يا تأييدكننده جايگاه در معمولاً نقل و دارد كنندهتعيين و محوري

 .است امام عصمت قلمرو و محدوده تعيين ابزار تنها عقلي دليل مرتضي، سيد ديدگاه

 نقد و بررسي ديدگاه سيد مرتضي

 در عرف شنق و عقل حام ميان ارتباط نحوه امام، عصمت قلمرو درباره مرتضي نظرية سيد در تأمل قابل ناات از ياي

 رير كنيم:بار ديگر تق را او استدلال ساختار ابتدا است لازم ايشان، ديدگاه دقيق فهم براي. است عصمت مرزهاي تعيين

 عقلي رتضرو يك امام عصمت كه كندمي تصريحـ  شد اشارهتر پيش چنانچهـ  خود آثار برخي در مرتضي سيد

 كه كندمي ارهاش حتي وي. باشد مصون كبيره و صغيره گناهان از بايد امام كه كندمي حام مستقلاً عقل يعني است،

 بر و يهتوج عقل حام طبق بر بايستمي دهند،مي نشان را معصوم از خطايي ظاهراً كه رواياتي يا آيات نقلي ظواهر

 ينا بر و دهدمي ارائه عرفي معياري عصمت، قلمرو تعيين براي وي ديگر، سوي از اماشوند.  حمل ظاهرشان خلاف

 دليل هب نيز را كبيره گناهان از عصمت حتي او. است معصوم شود، مردم تنفر موجب كه كاري هر از امام كه است باور

 كند.مي توجيه هستند، تنفر موجب عرفاً ايناه

 كلي و تثاب كه عقل حام به استناد سويك از: برسد نظر به ناسازگار رويارد دو اين است ممان اول، نگاه در

 مرتضي، سيد عبارات مجموعه در بيشتر دقت با اما، است نسبي و متغير كه عرف به استناد ،ديگر سوي از و است،

 حوزه دو يانم مرتضي سيد رسدمي نظر به. كندمي حل را ناسازگاري ظاهر اين كه يافت دست تفاياي به توانمي

 است: قائل تفايك عصمت مسئله در متمايز

 دين، غتبلي كبيره، و صغيره گناهان شامل حوزه اين. ديني رهبري و هدايت با مرتبط امور در عصمت: اولۀ حوزـ 

 شود،يم مربوط امام ديني رهبري و هدايتية وظيف به مستقيماً آنچه هر طوركليبه و قضاوت، شرعي، احاام بيان

 دفه كه كندمي حام عقل چراكه باشد؛مي عقل حام به مستند و است مطلق امام عصمت حوزه، اين در. باشدمي

 نابراين،ب. باشد معصوم وظيفه اين انجام در امام كه يابدمي تحقق زماني تنها ـ است جامعه هدايت همانا كه ـ امامت از

 نيست. وابسته جامعه عرف يا خارجي شرايط به و است امامت مقامة لازم و ذاتي حوزه اين در عصمت

 زندگي عادي امور در اشتباهات و سهوي خطاهاي شامل حوزه اين. زندگي عادي امور در عصمت: دومۀ حوزـ 

 امور رد غيرعمدي خطاهاي اشياء، شمردن در اشتباه مانند ندارند، امام هدايتي وظيفه با مستقيمي ارتباط كه است

 مشروط امام عصمت حوزه، اين در. ندارد آنها مورد در صريحي حام عقل خود كه عادي افعال برخي يا شخصي،

 توان هب درنتيجه و شود امام اجتماعي مقبوليت كاهش و مردم تنفر موجب خطايي چنين اگر كه معنا بدين است؛

 و رفع حوزه، اين در. نيست ممتنع باشد، نداشته تأثيري چنين اگر اما است؛ دور امام از كند، وارد خدشه او هدايتي

 شوند.مي مقبوليت كاهش و تنفر موجب اعمال كدام كه است كنندهتعيين جامعه عادات

 و هازمانة هم در كه دارد كلي عقلي حام يك درواقع مرتضي سيد. است دفاع قابل سيد مرتضي تفايك اين
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 معصوم كند،مي وارد خدشه او رهبري مشروعيت و هدايتي توان به كه عملي هر از بايد امام: »است ثابت هاماان

 مستقيماً  مورا در: است متفاوت خارجي، مصاديق بر حام اين تطبيق اما. است فرازماني و كلي عقلي، حام اين.« باشد

ة واسط به فقط كه( دومۀ حوز) عادي امور در اما شود؛مي اعمال مطلق طوربه حام اين ،(اولۀ حوز) هدايت با مرتبط

 .اردد بستگي عرفي شرايط به حام اين تطبيق شوند،مي مربوط هدايت به اجتماعي مقبوليت بر تأثير

 امر اين و ست،ا نارده بيان مفصل و صريح صورت به را تفايك اين مرتضي سيد كه كرد اذعان بايد حال،بااين

 رايب دقيق معيار اولاً،: است طرح قابل پرسش چند ايشان، ديدگاه شدن ترروشن براي. شود ابهام موجب تواندمي

 تواندمي موارد برخي در يا است روشن هميشه مرز اين آيا چيست؟ «عادي امور» از «هدايت با مرتبط امور» تشخيص

 حام بودن انياس از توانمي چگونه شده، واگذار عرف به تنفر موجبات تشخيص ايناه به توجه با ثانياً، باشد؟ مبهم

 و تنفر موجب ايجامعه در عملي است ممان آيا ديگر،عبارتبه يافت؟ اطمينان مختلف جوامع و هازمان در عصمت

 گردد؟ نسبي عصمت حام درنتيجه و شود، تلقي عادي ديگر جامعه در

. است آن تطبيق و تبيين در بيشتر وضوح براي بلاه مرتضي، سيد ديدگاه كامل نقض معنايبه نه هاپرسش اين

 با هم هك است عصمت درباره كاركردگرا و عقلاني اينظريه ارائه براي او تلاشۀ دهندنشان مرتضي سيد ديدگاه

 به يازن نظريه، اين تاميل براي حال،بااين. بگيرد نظر در را اجتماعي هايواقعيت هم و باشد سازگار عقلي اصول

 .دارد وجود معيارها و مرزها مورد در بيشتر تصريح

 قلمرو عصمت امام از ديدگاه کراجكي. 4

(. وي در بحث 040، ص2تا، جيداند )كراجاي، بمي كراجاي ياي از باورهاي اعتقادي اماميه را عصمت امامان

گستره عصمت امام، به عصمت امام از تمام گناهان اشاره دارد و امام را در اين زمينه همانند پيامبران در كمال عصمت 

هبر مردم در دنيا و آخرت هستند و ر (. وي با اشاره به ايناه ائمه049، ص2تا، ج)كراجاي، بي داندياز گناهان م

عبارتي (. به040، ص2تا، جكند )كراجاي، بيپيروي از آنها واجب است، به عصمت امامان از خطا و گمراهي تأكيد مي

 داند.يوي جايگاه رهبري امام را منشأ و دليل كمال عصمت امام م

كراجاي در بحث قلمرو عصمت، با استناد به ايناه اطاعت ايشان همانند پيامبر واجب است، به عصمت امام از 

كند كند و امام را همواره در مسير حق و مبرا از هرگونه گمراهي معرفي مينقص، لغزش، ستم و جهالت اشاره مي

و »كند: قلمرو عصمت آن را چنين بيان مي وي همچنين در ذيل بحث بر اثبات امامت، (.240، ص2906)كراجاي، 

 ،آنها از خطا و اشتباه معصوم بودندة حجج الهي به آنچه بندگان در خداپرستي به آن نياز دارند، عالم بودند و همة هم

 (.040، ص2تا، ج)كراجاي، بي« در عين ايناه اختيار و قدرت بر گناه داشتند

 وجودي جوانب تمامي به را عصمت اين گستره دين، از صيانت يبرا امام عصمت ضرورت بر تأكيد با كراجاي

 فراموشي، همچون علمي آفات گونه هر از بلاه ظاهري، خطاهاي از تنهانه امام او، ديدگاه از. دهدمي تسري امام
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 ترس و حسد دنياگرايي، خواهي،رياست طلبي،جاه حقيقت، كتمان حق، اناار مانند باطني رذايل از نيز و ناداني، و ترديد

 ناپسند دروني تمايلات از حتي را امام عصمت، قلمروة توسع با وي. (909، ص2تا، جاست )كراجاي، بي مصون

 .(906، ص2تا، جيداند )كراجاي، بمي مبرا نيز خواهيرياست و جوييسلطه به ميل اندوزي،ثروت همچون

 نقد هنگام اما وي. است نپرداخته امامان عصمت محدوده زماني تعيين به صريح صورت به خود آثار در كراجاي

 در هم يامبرپ عصمت به قائل ايناه با آنان كه كندمي اشاره ناته اين به امامان، عصمت درباره اناار سنتاهل ديدگاه

 (.64ص ق،2402 كراجاي،) كنندمي اناار را امامان عصمت اما هستند، آن از پس هم و نبوت از پيش دوره

 براي نبوت از پس و پيش عصمت اگر كه است اين اثبات پي مخالفان، در سوي از موضع اين پذيرش با كراجاي

 در امانكند كه اميخود تصريح م كراجاي ديگر از سوي. باشد ضروري بايد نيز امامان براي است، ضروري پيامبر

 كراجاي هرچند دهد كه(. اين دو قرينه نشان مي049ص، 2تا، جهستند )كراجاي، بي پيامبران ترازهم عصمت،ة مرتب

 رتوان دريافت كه ديمجموع ديدگاه وي م از استفاده با اما را تعيين نارده، امامان عصمت زماني محدوده روشنيبه

 شود.مي آن از پس و امامت از پيش دوره شامل پيامبران، مانند نيز امامان عصمت او، فاري چارچوب

 عنايم ترينگسترده در و مطلق صورتبه  را امامان رسد كراجاي عصمتآنچه مطرح شد به نظر ميبا توجه به 

 تمس و نقص جهل، خطا، ،(صغيره و كبيره از اعم) گناه هر گونه از معصوم امامان او، منظر از. كندمي تعريف ممان

 وي. دگيردربر مي امامت ـ را مقام تصدي از پيش ايشان ـ حتي زندگي مراحل تمامي مطلق، عصمت اين و هستند

 دگاهدي اين. داندمي عصمت مقام واجد زندگاني، همة ادوار را در آنان امامان، به پيامبران عصمت هايويژگي تسري با

انديشه  و رفتار از معيني هايحوزه به منحصر نه و زندگي از خاصي دوران به محدود نه را امامان عصمت جامع،

 تحت ار تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي ايشان كه شمردمي هميشگي و مستمر امري عصمت رابلاه  كند،مي

 .دهدمي قرار پوشش

 نقد و بررسي ديدگاه کراجكي

منسجم است و با چارچوب  جامع و امامان، عصمت درباره كراجاي رسد ديدگاهنظر مي با توجه به آنچه مطرح شد، به

 جهت چند از كند،مي تعريف معنا ترينگسترده در را عصمت كه رويارد اين. زگار استكلامي اماميه ساة غالب انديش

 است: ارزيابي قابل

 مقام از كامل تصويري ،(باطني و علمي ظاهري،) هاحوزهة هم در مطلق عصمت بر تأكيد با ديدگاه اين اولاً،

بر اه مبتنياين ديدگ ،بياني ديگر است. به سازگار كاملاً امام ديني رهبري و هدايتي جايگاه با كه دهدمي ارائه معصوم

عنوان رهبر ديني و الگوي كامل امت، بايد در تمامي جوانب وجودي، ظاهري و باطني، از اين اصل است كه امام به

 كمال عصمت برخوردار باشد.

 ديدگاه از كه دهدمي نشان( دنياگرايي و طلبيرياست حسد، حرص، مانند) باطني رذايل به عصمت گسترش ثانياً،
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 نيز را يدرون صفات و نفساني ملاات بلاه نيست، عملي گناهان و ظاهري رفتارهاي به منحصر عصمت كراجاي،

 .دارد عصمت مقوله به او ترعميق نگاه بر دلالت كه امري گيرد؛مي دربر

 حفظ) متعص از هدف كه است عقلاني اصل اين برمبتني امامان، به پيامبران عصمت هايويژگي تسري ثالثاً،

 است. ياسان مقام دو هر در( امت هدايت و دين

عصمت، ديدگاهي منسجم و جامع است كه با ة توان گفت ديدگاه كراجاي در مسئلبنابراين در مجموع، مي

 صمتع حال، اين ديدگاه از حيث ارائه پشتوانه عقلي روشن براي گستره مطلقاينچارچوب غالب اماميه سازگار است. با

 نيازمند تأمل بيشتري است.ـ  كه در بخش مقايسه خواهد آمدنچناـ 

 مرتضي و کراجكي در بحث قلمرو علم و عصمت هاي سيدمقايسه و تحليل ديدگاه. 0

 سيد فتگ توانمي امام، علم قلمرو درباره كراجاي و مرتضي سيد هايديدگاه مقايسه با توجه به آنچه مطرح شد، در

 مانند امامت شئون به مستقيماً كه داندمي اموري به منحصر را امام علم محدودگرا، و محورعقل روياردي با مرتضي

 انندم تخصصي هايمهارت يا غيبي امور به علم او. هستند مرتبط ديني رهبري و جامعه مديريت شريعت، احاام

 معتقد و دشمارمي الهي لطف به مشروط را آن بلاه كند،مي رد كاملاً نه و داندمي ضروري نه را صنعتگري و پزشاي

 ديتص از پس دوران به محدود را امام علم او همچنين،. كند مراجعه متخصصان به تواندمي نياز صورت در امام است

 و يدين نيازهاي تمام شامل و كامل را او علم امام، الهي جايگاه بر تأكيد با كراجاي مقابل، در. داندمي امامت مقام

. شماردمي الهي حامت و مصلحت به مشروط را امام علم غيرديني، و غيبي امور در اما داند،مي مردم دنيوي

 محورموقعيت و بالقوه صورت به غيرديني هايحوزه در را امام علم مرتضي، سيد خلاف بر كراجاي ديگر،عبارتبه

 يابد.مي تحقق مصلحت، اقتضاي به و نياز صورت در كه داندمي

 بعد چه و قبل چه) كبيره و صغيره گناهان از را امام عصمت عقل، حام به استناد با مرتضي سيد عصمت، بحث در

 دهندهشانن رويارد اين. سازدمي مطرح را مردم تنفر عرفي معيار عصمت، مصاديق تعيين در اما كند،مي اثبات( امامت از

 در مقابل،. شودمي مرتبط او رهبري اقتدار و مقبوليت حفظ به بيشتر امام عصمت آن، در كه است كاركردگرايانه نگرشي

( متاما از پيش حتي) امام زندگي مراحل تمام شامل را آن و داندمي پيامبران با ترازهم و مطلق را امام عصمت كراجاي

 .شمارديم دنياگرايي، و طلبيرياست مانند ناپسند دروني تمايلات از پاكي ازجمله اجتماعي، و فردي هايجنبه تمام و

 كاركردي يتعقلان بر عصمت، و علم قلمرو تبيين در مرتضي سيد رويارد كه دهدمي نشان هاديدگاه اين تحليل

 چارچوب در را امام علم دامنه پسند،عقل هايملاك بر تايه با او. است استوار امامت منصب عملي هايضرورت و

 كارآمدي و حجيت حفظ با نسبت در نيز را عصمت و دهدمي سامان رهبري وظايف و دينية جامع واقعي نيازهاي

 نقش وا تحليل در «عرفي تنفر» و «وظيفه انجام براي ضرورت» همچون معيارهايي روازاين. كندمي تفسير هدايت

 اهنگيهم جهت از هرچند رويارد اين. شودمي امام اوصاف قلمرو عقلاني تنظيم و تحديد نوعي موجب و دارد بنيادين
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 و رفيع معيارهاي به اتاا سبباز جهتي به اما است، دفاع قابل جامعه در امام عملي نقش به توجه و عقلي مباني با

 است. همراه هاييابهامات و چالش با ،«هدايت با مرتبط امور» مرز دقيق تبيين عدم

 نقلي منابع رب بيشتري تايه مرتضي، سيد با مقايسه در او كه دهدمي نشان كراجاي ديدگاه تحليل مقابل، در

 يمترس عصمت و علم براي تريگسترده قلمرو روازاين. گيردمي بهره هاي عقلياز استدلال كمتر و دارد( روايات)

 ابزار عنوانبه صرفاً نه را عصمت و علم و است امامت جانبههمه و وجودي قدسي، ابعاد به ناظر كه قلمرويي كند؛مي

 احاطه ابليتق امام علم رويارد، اين در. گيردمي نظر در امام جايگاه بنيادينِ و ثابت هايويژگي مثابهبه بلاه هدايت،

 نتيجه. ودشمي فهم پيامبران عصمت مشابهِ و مطلق صورت به نيز عصمت و دارد را جامعه دنيوي و ديني نيازهاي بر

 عقلي پشتوانه هارائ نيازمند رويارد اين اما است؛ امامت مقام از فراانساني و قدسي تصوير هرچند تقويت نگرشي، چنين

 نپرداخته آن هب تفصيل به كراجاي كه ايپشتوانه است؛ عصمت و علم از ايگستره چنين براي تريروشن نقلي و

 .است و ابهاماتي را در انديشه وي باقي گذاشته است

( بغداد ةمدرس) مشترك تاريخي دوره يك در اماميه متالم دو چگونه كه دهدمي نشان هاتفاوت اين طوركلي،به

 اين. اندرسيده ماما عصمت و علم قلمرو درباره متفاوتي نسبتاً نتايج به كلامي، مباني از بسياري در اشتراك وجود با و

 در ماميها ماتب دروني تنوع گوياي بلاه دهد،مي نشان را شيعه كلام در امامت مباحث ذاتي پيچيدگي تنهانه امر

 .است عقلي اعتقادي مباحث با مواجهه

 گيرينتيجه

 هايتهياف. پرداخت امام عصمت و علم قلمروة مسئل در كراجاي و مرتضي سيد هايديدگاه بررسي به پژوهش اين

 تلافاخ آنها حدود تعيين در اما دانند،مي امامت ضروريات از را ويژگي دو اين متالم، دو هر كه دهدمي نشان تحقيق

 صمتع و داندمي امامت شئون با مرتبط امور به منحصر را امام علم محور،عقل روياردي با مرتضي سيد. دارند نظر

 داندمي الهي مصلحت به مشروط و ترگسترده را امام علم كراجاي كهدرحالي سنجد،مي مردم تنفر عرفي معيار با را

 كند.مي معرفي پيامبران با ترازهم و مطلق را عصمت و

 عقل) يدين معرفت منبع دو با مواجهه نوع در آنها ميان اصلي تفاوت كه شودمي روشن ديدگاه دو اينة مقايس از

 مسئله اين در كراجاي كهدرحالي است، قائل مستقل عقلي استدلال براي بيشتري نقش مرتضي سيد است؛( نقل و

 است. جاميدهان عصمت و علم قلمرو تعيين در مشخصي نتايج به روشي، تفاوت اين. دارد بيشتري تايه روايات به

 شتركم تاريخي دوره يك در و( مدرسة بغداد) واحد كلامي ماتب يك درون در هاتفاوت اين آناه قابل توجه ناته

 دروني تنوع ايگوي بلاه دهد،مي نشان را شيعه كلام در امامت مباحث ذاتي پيچيدگي تنهانه امر اين. است گرفته شال

 و راكاشت وجوه سازيروشن بر علاوه حاضر پژوهش سان،بدين. است اساسي مباني در اشتراك عين در اماميه ماتب

 دهد؛مي رارق كلامي محققان فراروي مذهبيدرون تطبيقي مطالعات براي الگويي اماميه، برجسته انديشمند دو افتراق

  .بيانجامد آن نظري هايظرفيت كشف و شيعه كلامي سنت تردقيق بازخواني به تواندمي كه الگويي
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Abstract 
Kierkegaard distinguishes between external (āfāqī) and internal (anfusī) 

reasons in matters of religious faith. He considers the nature of faith as 

something inward, whose main foundation is human will, and presents 

Christian faith as paradoxical. By dividing the ways to truth into external and 

internal paths, he deems external reasons unreliable on the path of religious 

faith and considers them undesirable; in contrast, he regards internal reasons, 

in which human will plays a vital role, as the proper path to faith. However, 

from the perspective of Transcendent Philosophy (Ḥikmat al-Mutaʿāliya), 

although faith as an ultimate reality also has an inner dimension and, as a 

voluntary matter, originates from human will, it is not confined to the inner 

dimension alone. Based on the philosophical-theological principles of Ṣadr 

al-Mutaʾallihīn and 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī, Kierkegaard's statements 

regarding the unreliability of external reasons are subject to various 

problems. In their view, faith begins with the inner path and is reinforced by 

the outer path. 
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 دهيچك

وي ماهيت ود. شدر مباحث مربوط به ايمان ديني، ميان دلايل آفاقي و انفسي تفايك قائل مي كيركگور
صلي آن اراده آدمي است و ايمان مسيحي را پارادوكسياال معرفي ة اايمان را امري دروني دانسته كه پاي

قابل رهاي آفاقي و انفسي، دلايل آفاقي را غيهاي رسيدن به حقيقت به راهكند. وي با تقسيم راهمي
و در مقابل دلايل انفسي را كه اراده شمارد داند و آنها را نامطلوب مياعتماد در مسير ايمان ديني مي

داند. اما از منظر حامت متعاليه، گرچه انساني در آن نقشي حياتي دارد، راه مناسب به سوي ايمان مي
ت ئعنوان امري اختياري از اراده انسان نشعنوان يك حقيقت غايي بعد دروني هم دارد و بهايمان به

و علامه ن صدرالمتألهيكلامي ـ  بر مباني فلسفياشد. مبتنيبگيرد، اما منحصر در بعد دروني نميمي
در باب غيرقابل اعتماد بودن دلايل آفاقي مبتلابه اشاالات مختلف است.  كيركگوربيانات يزدي مصباح 

 شود.در نگاه ايشان، ايمان با طريق دروني شروع شده و با طريق بيروني تقويت مي
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 مقدمه

مند به پرداختن به ( و بسيار علاقهExistentialism) پدر اگزيستانسياليسم ،(Søren Kierkegaard)سورن كيركگور 

اي ميان خداوند و انسان مؤمن عنوان رابطهايمان، بهئلة موضوعات انساني بوده است. وي حتي زماني كه به مس

 كيركگورنمايد. زماني كه از مخصوص خود را فراموش نمي (Anthropology) شناختيپردازد، نوع نگرش انسانمي

ايد آن را يك كلمه است: ب كيركگورتواند به خداي متعالي ايمان بياورد، پاسخ كه چگونه انساني ميشود ؤال ميس

 كند. از منظر وي تنها زماني انسان بهنقش اول را ايفا مي وية گرايانايمانة بخواهي. خواستن و اراده كردن در انديش

( Leap) اي كه انسان را موفق به جهشاي قوي در خود شال بدهد؛ ارادهگذارد كه ارادهديني و ايماني قدم مية مرحل

دها را شال يسازد. اگر در زندگي اخلاقي اين عقل است كه بايد و نباسرزمين اخلاق به مقصد سپهر ايمان ميأ از مبد

 نگرانهت درونغايبهة باشد. در مقابل نظريكننده ميدهد، در زندگي ايماني، اراده و ميل شديد دروني است كه تعيينمي

از حامت اسلامي، نظر ديگري را در خصوص ايمان ديني پذيرفته است. به ة يافت، شال تعاليكيركگورمحور و اراده

توان توان ايمان را صرف دانستن به حساب آورد، نميطور كه نميصدرايي، همانحامت ة و فلاسفصدرالمتألهين نظر 

من به ؤهاست؛ انسان مآن را صرف خواستن نيز قلمداد نمود. ايمان ديني معجوني از نوعي خواستن برخي از دانستني

 شود.يپذيرد و در مقابل آن تسليم ميابد، و سپس اين متعلق را ميمتعلق ايمان خويش علم مي

 يركگورك و ملاصدرا منظر از ايمان و عقل رابطة»اند. در مقالة چندين مقاله از زواياي مختلف به اين موضوع پرداخته

(؛ نويسنده بعد از بيان مفهوم عقل و ايمان 2992)خادمي، « (كيركگور و ملاصدرا ديدگاه از عقل و ايمان مفاهيم تبيين)

پارادوكس در  پردازد. ازجملهگرايي كيركگوري ميهاي ايمانتبيين برخي از مؤلفه از منظر صدرالمتألهين و كيركگور، به

 رغم تبيين مناسبي كه براي اين موارد ارائه شده است، جايگرايي در مسيحيت و جهش ايماني. عليمسيحيت، نقد عقل

 ايمان ايايسهمق بررسي»ر مقالة آيد. همچنين دگرايي در حوزۀ دين به چشم ميخالي نقد براهين كيركگور بر نفي عقل

(، ضمن مقايسه بين ديدگاه صدرا و كيركگور در مقولة ايمان، 2904)رضازاده جودي، « كيركگور و ملاصدرا ديدگاه از

حدود نه تفاوت ميان اين دو ديدگاه بيان شده است. اين مقاله نيز در بعد تبييني خوب عمل كرده است، ولي در زمينة نقد 

ركگور و از ديدگاه كي لاقينيت و زندگي اخايمان، عقلا»كيركگور وارد نشده است. در نهايت آنچه در مقالة  گراييايمان

( شاهد هستيم، بيان اختلاف نظر ميان كيركگور و شهيد مطهري در زمينة 2422زاده و خداپرست، )عرب« مطهريشهيد 

ركگور باشد. در اين مقاله نيز آراء كيشان در باب اخلاق ميايمان عقلاني و متعلق ايمان و همچنين اشتراك نظر اجمالي اي

 درباره وركيركگ و ملاصدرا ديدگاه ارزيابي»صرفاً با آراء يك انديشمند اسلامي مقايسه شده است. همچنين در مقالة 

 ه(، نويسنده ضمن بيان ديدگاه ملاصدرا و كيركگور در خصوص صيرورت انسان، ك2992)خادمي، « انسان صيرورت

گرايانة كيركگور است، به صرف تبيين بسنده كرده و سخن كيركگور را نقد نارده است. هاي نظرية ايمانياي از مؤلفه

 گرايي كيركگور پرداخته نشده است.هاي نظرية ايمانهمچنين به ساير مؤلفه
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ي دخيل در هالفهؤتمام م ايم تا تبيين كاملي ازتنها كوشيدهنوآوري اين پژوهش از چند جهت است. اول ايناه نه

ارائه دهيم، بلاه اين نظريه را در يك قالب منظم و منطقي مرتب نموده ايم تا مخاطب درك  كيركگورايماني ة نظري

مچنين شود. ههاي ديگر يافت نميبهتري از ارتباط ميان اجزاء مختلف اين نظريه پيدا كند؛ قالبي كه در پژوهش

بر  يركگوركصدرايي مقايسه كنيم، بلاه هدف ما نقد آراء ة با ملاصدرا و ديگر فلاسف ركيركگوايم ميان آراء نخواسته

د منطقي بر همين اساس مورد نق كيركگورايماني هاي نظرية ؤلفهاساس حامت صدرايي است، به شالي كه تمامي م

 قرار گرفته است، كه به اين شال جامع تا به حال در هيچ پژوهشي ارائه نشده است.

 کيرکگورگرايي هاي ايمانلفهؤ. م1

( Extreme Fideism) گرايي افراطيگرايي، كه نام آن را ايماننظر خويش از ايمان براي ترسيم مدل مد كيركگور

( Objective) از طريق آفاقي اول، وي به نقد استفادهلة گذارد. در مرحگذارند، دو مرحله از بحث را پشت سر ميمي

رايج عقلي و تاريخي را ة پردازد. وي در اين مرحله عدم تناسب ميان ايمان مطلوب و ادلدر حصول ايمان ديني مي

توان ين ميپردازد. بنابرابر اراده و قواي دروني انسان ميدوم، به ترسيم ايمان مبتنية كند. سپس در مرحلتبيين مي

 باشد.ي( مSubjective) ريق انفسينقد طريق آفاقي و اثبات طؤلفة بر دو ممبتني كيركگورگرايي گفت ايمان

 نقد طريق آفاقي. 1ـ1

چند  ةتوضيحياتي در خصوص ماهيت و متعلق ايمان مسيحي، و همچنين با ارائة با ارائ كيركگوردر بخش اول، 

ي خارج توان به هيچ دليل و مدركرساند كه براي كسب ايمان ديني، نمياستدلال عقلي، مخاطب را به اين نتيجه مي

 ود خود انسان تايه كرد.از وج

 ايمان، وادي وراي عقل. 1ـ1ـ1

( دو نوع خاص از ايمان را معرفي Philosophical Fragments) هاي فلسفينوشته پارهدر كتاب  كيركگور

 ديشيانملات عقلي و آفاقيتأنامد، ايماني است كه محصول كند. ايمان نوع اول كه وي آن را ايمان سقراطي مييم

(Objectivism .است )ارزش دانسته و حتي در برخي كلمات خويش اين ايمان را اساساًاين ايمان را بي كيركگور 

اند كمي به خصوص فلسفه شايد بتوبر عقلانيت و بهايمان مبتني كيركگورايمان به حساب نياورده است. به عقيده 

كند، ولي توانايي نشان دادن سرشت حقيقي انسان را  خاطر به ماديات دورانسان آرامش عطا كرده و وي را از تعلق

ت )كارلايل، پوشي نيسساني چيزي است كه اصلاً و ابداً قابل چشمكه از ديد مسيحيت اصيل سرشت انندارد، درحالي

 انديشي(. اما قسم دوم از ايمان، ايمان ابراهيمي است كه نتيجة سير دروني يك فرد و انفسي220، ص 2990

(Subjectivism( اوست )Evans, 1998, p80 .اين ايمان همان ايماني است كه كيركگور سعي در تبيين آن دارد .)

د، ايمان چيزي هاي فلسفي به دست بيايپذيرد، ايماني نيست كه با استدلالبه صورت خلاصه، ايماني كه كيركگور مي
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 يلامز ايمان كا»گويد: زمان خويش مية معبا كنايه نسبت به جا كيركگوركه طوريمانفراتر از استدلال است. ه

گوي  ، كندينشيند و عنايات فلسفه را گداي  مالهيات، بزك كرده بر پنجره مي رود،يمفلسفه فراتر  ،شودگفته نمي

 .(90-96، ص2999، كيركگور« )اي اسـتپـاافتـادهپـيش فهميدن هگل دشوار است؛ اما فهميدن ابراهيم نب  چيـز

رضه كند ع نيت اين را ندارد كه چيز ديگري را به جاي ايمانأايمان فراتر از فلسفه است و فلسفه ش به نظر وي،

قيده بيند. او عانديشي در تضاد ميآفاقية كسي است كه ايمان را با مقول كيركگور. (90-96، ص2999، كيركگور)

وانم خدا گر من بتا»: گويدايماني است. وي ميبي ايمان عيني به خداوند از طريق دلايل آفاقي، درواقع مساوي با: دارد

اين كار توانم اما درست به همين دليل كه من نمي، درك كنم، آنگاه من هيچ ايماني ندارم )آبجتاتيو( را به نحو عيني

 .(Kierkegaard, 1992, p.172)« را بانم ]خدا را درك كنم[ بايد ايمان داشته باشم

توان با عقل بشري و طريق آفاقي به حقيقت آن پي برد، گرچه داند كه نمييوي دين )مسيحيت( را رازي م

كاره كاره نيست، همهرساند؛ پس از منظر وي عقل هيچهمين مطلب را هم از طريق عقل به دست آورده و به اثبات مي

د، ن ايمان راهنمايي كنامة هاي جهان، انسان را تا درب خانتواند بسان يك چراغ در ميان تاريايهم نيست. عقل مي

تا جايي كه انسان وارد منزلگاه ايمان بشود. وقتي انسان وارد اين منزلگاه شد، ديگر نيازي به روشنايي چراغ 

انفسيت »ة در مقال كيركگورسازد. يمسير را روشن مة زيرا اين نور انفسي ايمان است كه ادام؛ انديشي نداردآفاقي

سازد. وي در اين مقاله گراي افراطي نمايان ميعنوان يك ايمانخود را به، (Truth is Subjectivity)« ستحقيقت ا

ما  اگرگويد: عقل قرار دارد، بلاه با عقل مخالف نيز هست. وي ميۀ اي جداي از حوزتنها در حوزهايمان نهگويد: يم

ونه دليل آفاقي زيرا تمسك به هرگ؛ كرديمميد مسيحيت داشتيم، نبايد به آن تمسك يدليل قاطعي نيز براي اثبات عقا

هاي لشود دين مسيحيت از آن دين دروني و عرفاني به يك سلسله از استدلا)حتي اگر قطعي باشد(، موجب مي

 (.60، ص2992روح رياضي تبديل بشود، كه هيچ خاصيتي ندارد )خادمي، خشك و بي

 نمايي در مسيحيتتناقض. 1ـ1ـ3

زيرا مسيحيت امر سرمدي را در جهان زمانمند بسط ؛ و تضاد دروني است مسيحيت داراي تناقض كيركگوراز ديدگاه 

سيحيت مزيرا خدايي كه ؛ توان به صورت عيني و آفاقي در خصوص مسيحيت انديشيدداده است. به همين خاطر نمي

اين علت كه (، به Sagi, 2000, p.138( در خود ندارد )Objectivityاي از آفاقيت )كند، هيچ نشانهآن را معرفي مي

دن به من شؤانديشي راه مناسبي براي رسيدن به مسيحيت و مخدا هم سرمدي است و هم زمانمند. بنابراين آفاقي

ا اگزيستانس مسيحيت ب»گويد: انديشي، در اين خصوص ميانديشي و انفسيباشد. وي با اشاره به فرق آفاقييآن نم

تقابل با تأمل و تفار است... ]لذا[ مسيحيت يك آموزه نيست...  در موجود امر اما اگزيستانس و، ارتباط دارد موجود امر و

ر يك آموزه د و ايناه مسيحي شدن به چه معناست؟ تفاوت بزرگي وجود دارد بين ايناه بدانيم مسيحيت چيست

عصر ما اين رابطه را وارونه كرده و . ..نداردارتباطي  موجود چنين تمايزي امري ناانديشيدني است، چون آموزه با امر

 (.Kierkegaard, 1992, p.319« )تاس كرده تبديل زۀ فلسفيمسيحيت را به يك آمو



123    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

بايد مورد توجه باشد، اين است كه وي مسيحيت را داراي  كيركگوربسيار مهمي كه در خصوص سخن ة نات

و مجموعه توان از درك تفاوت ميان اين دو اصطلاح ميداند. براي دنما ميداند، بلاه داراي تناقضتناقض منطقي نمي

« امفهومن»كند. ياستفاده م« ناشدنيدرك»و « نامفهوم»از دو اصطلاح  كيركگوراصطلاح ديگر كمك گرفت. خود 

« دنيناشدرك»كند، مانند سفيدي سياه رنگ. اما چيزي است كه هر فهم و عقلي استحاله را در خصوص آن درك مي

توان ادراكي عقل و فهم بشري خارج است. مسيحيت حاوي امور نامفهوم و متناقض ۀ ه از محدودچيزي است ك

قايق مسيحيت حداند نبايد به امور نامفهوم ايمان داشت. نيست، بلاه هر فرد مسيحي با فهم و دركي كه دارد مي

 (.Kierkegaard, 1992, p.594)نما دارد ناشدني دارد، مسيحيت تناقضدرك

ي زماني است كه انسان بر اساس ويژگ نماها باشد، دقيقاً، زماني كه دين اصيل حاوي تناقضكيركگوراز منظر 

تواند دست به انتخاب زده و وجود اصيل ( و انتخابي كه در اگزيستانس او قرار داده شده است، ميFreedom) آزادي

ين تر و استفاده شديدتر از اين ويژگي انساني است. اب قوينما، مستلزم انتخاخود را حفظ نمايد. اعتقاد به امر تناقض

تخاب كه انشروع طريق انفسي است، طريقي كه در آن اصل انتخاب كردن اهميت دارد، و نه آن چيزي ة اعتقاد نقط

 (.Kierkegaard, 1987a, p.149)شود مي

ي پارادوكسياال بودن ايمان از منظر عنوان بهترين نمونه براو فرزندش را به داستان حضرت ابراهيم كيركگور

داشت، در تمام لحظاتي كه در مسير انجام دستور خداوند قدم برمي عيني دانسته است. در اين داستان ابراهيم

 ۀرغم ايناه از نظر عيني و آفاقي يقين به زنده ماندن فرزندش نداشت، و يقين نداشت كه چگونه قرار است وعدعلي

حال از درون و از منظر انفسي يقين داشت كه خداوند فرزندش بااين، ي فرزندش محقق بشودالهي در خصوص جانشين

كيركگور (. اين حاايت كه براي 49، ص2999، كيركگورخود را محقق خواهد ساخت )ۀ را براي او حفظ كرده و وعد

ونه است براي ايمان داشتن كند، بهترين نم( را ايفا ميIncarnation) تجسدۀ كننده براي پذيرش آموزنقش تسهيل

ه ايمان خود ، ازآنجاككيركگورناشدني است. طبق بيان نما و دركبه چيزي كه از نظر عيني پارادوكسياال، تناقض

دارد، انجام تاليف ايماني ممان ط عقلي و غيرعقلي را از سر راه وي برمييخواهد، و تمام وسامن ميؤتاليف را از م

 (.222ـ90ص، 2999، كيركگور) از نظر اخلاقي ممنوع استاست به جايي ختم شود كه 

 برهان تقريب و تخمين. 1ـ1ـ2

اين  اين براهين درصدد اثبات كند. هر سهسه برهان براي رد طريق آفاقي در خصوص ايمان ديني ارائه مي كيركگور

ت. ست، طريق انفسي اسايمان ديني مفيد اۀ ناته هستند كه از ميان طريق آفاقي و طريق انفسي، آنچه در حوز

 توان هر سه برهان آتي را، در اين برهان خلاصه نمود:بنابراين مي

 دو راه آفاقي و انفسي مفروض است؛ : براي رسيدن به خداوند2ة مقدم

 ؛: راه آفاقي راه مناسبي براي رسيدن به خداوند نيست0ة مقدم



  123 . . . و محمدحسين ميردرياوندي/  هيگروی کيرکگور از منظر حکمت متعالنقد و بررسی اراده

 ست.نتيجه: تنها راه مناسب براي رسيدن به خداوند، راه انفسي ا

سه علت  ركيركگويعني ؛ دوم اين برهان هستندة كند، درواقع اثبات مقدمگور ارائه ميكريحال سه برهاني كه ك

 نمايد.يرا براي نامناسب بودن راه آفاقي در خصوص ايمان ديني ذكر م

د. قبل ان( ناميدهthe approximation argumentاولين برهان از اين سه برهان را برهان تقريب و تخمين )

اي كوتاه را ذكر كنيم. دين مسيحيت ديني است از بيان مفاد اين استدلال و شال منطقي آن، لازم است مقدمه

هاي تاريخي آن مبتني است. در اين دين، عمدۀ معارف، نه از عقل، بلاه از كه به شدت بر كتاب مقدس و روايت

ه امروزه هايي كها ندارد. كتابوحياني بودن آن روايت آيد كه خود مسيحيت نيز اصراري برهايي به دست ميروايت

هايي قولعنوان اناجيل چهارگانه در ميان مسيحيت رواج دارند، به اذعان خود مسيحيان، چيزي نيستند، جز نقلبه

كه توسط برخي از پيروان ايشان ثبت و ضبط شده است. بنابراين اگر در كتاب مقدس سخني  از حضرت عيسي

 كنند، مسير اعتماد بهآيد، مسيري كه عموم مسيحيان براي اعتقاد به اين آموزه طي ميبه ميان مياز تجسد 

قول متضمن آموزۀ مذكور است؛ يعني چون در كتاب مقدس آمده ماجراي تجسد نقل شده است، مسيحيان نيز نقل

 گردند.به اين آموزه مؤمن مي

يق تاريخي بر تحقدارد كه ايمان مبتنيضمن مخالفت با اين نوع از ايمان، ابراز مي كيركگورحال در اين استدلال، 

ي كه ما گمان زمانبر حدس و گمان است. بياحتمالي، و مبتني انديشي(، يك ايمان صرفاًعنوان يك روش آفاقي)به

حامي را براي مة تواند پاينمي يككنيم، با شواهد و قرائني سر و كار داريم كه هيچتاريخي صحبت ميۀ از يك پديد

آن موارد  هاي مسيحيت ازقابليت يقين ندارند، مگر در موارد استثناء، كه آموزه ايمان تشايل بدهد. امور تاريخي ذاتاً

آمده دستبسيار روشن است كه در پژوهش تاريخي استوارترين نتايج به»گويد: در اين زمينه مي كيركگورنيستند. 

« ساختبتني متر از آن است كه بتوان سعادت خود را بر آن ي است، و تقريب و تخمين بسيار سستتقريبي و تخمين

(Kierkegaard. 1992, p.22.) 

 توان به اين صورت تقرير نمود:صورت منطقي اين برهان را مي

 ؛نددهبر تقريب و تخمين را به دست ما مي: تحقيقات تاريخي، تنها نتايج احتمالي و مبتني2ة مقدم

 ؛بر تقريب و تخمين، براي رسيدن به سعادت كافي نيست: نتايج احتمالي و مبتني0ة مقدم

 نتيجه: تحقيقات تاريخي براي رسيدن به سعادت كافي نيست.

توان وجود خداوند را با دلايل تاريخي )آفاقي( ثابت نمود، بايد خدا را از طريق ديگري پيدا بنابراين زماني كه نمي

 همان طريق انفسي است.كرد، كه 

 برهان تعويق. 1ـ1ـ4

 (.postponement argumentبرهان دوم كيركگور، بيانگر يك واقعيت در فضاي تحقيقات آفاقي است؛ برهان تعويق )
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ش پيدا كند. انديشي گرايانديشي به سمت انفسياز مسير تحقيق عقلي و آفاقي كيركگوراين برهان باعث شده تا 

 ةست كه در فضاي تحقيقات تاريخي و حتي عقلي، آنچه كه هيچ وقت اتفاق نيفتاده است، يك نتيجواقعيت فوق اين ا

اي كه يك استدلال عقلي به بار آورده و يا از يك تحقيق تاريخي كشف پايدار و مورد اتفاق همگان است. هر نتيجه

گاه همه با اين نتيجه موافق كه هيچشده است، همواره دچار دو نوع مشال شده است. مشال اول اين است كه ازآنجا

اند، و همچنين ازآنجاكه اين نتايج، فارغ از اجماع يا عدم اجماع اي به مخالفت با آن پرداختهنبوده و همواره يك عده

اند، ايمان آفاقي يك ايمان بدون دوام بر آنها، در طول زمان اشتباهاتشان كشف شده و دچار ايرادات و اشاالات شده

كسي كه ايمانش را به استدلال مبتني سازد، به مانند كسي است كه به ستوني لرزان  كيركگور،بود. به تعبير خواهد 

 (.Kierkegaard, 1987a, p.52) ددهافتادن آن را مي كه همواره خطر فرو، تايه كرده است

ارد. ان زيادي نياز دمشال دوم ايمان آفاقي اين است كه، رسيدن به نتيجه در اين نوع از دلايل به صرف زم

توانيم در مان را بر اين نوع تحقيقات مبتني سازيم، نميگويد: زماني كه ما قرار باشد ايمانبنابراين كيركگور مي

شده لحظه تصميم گرفته و ايمان بياوريم، پس ايماني كه بخواهد از اين راه به دست بيايد، يك ايمان تعويق انداخته

 اي كه انسان بدون ايمان به خداوند سپري كند، بر باد رفته استه هر لحظهكو غيرفوري است، درحالي

(Kierkegaard, 1992, p.168.) 

 توان به اين ترتيب، تقرير كرد:صورت منطقي اين استدلال را مي

 ؛باشدي: تحقيقات تاريخي همواره ايماني را به دنبال دارند كه دچار تعويق و عدم فوريت م2ة مقدم

 عوق و غيرفوري ايمان مطلوبي نيست؛ايمان م: 0ة مقدم

 نتيجه: تحقيقات تاريخي )براي حصول ايمان( مطلوب نيستند.

توان وجود خداوند را با دلايل تاريخي )آفاقي( ثابت نمود، بايد خدا را از طريق ديگري پيدا بنابراين زماني كه نمي

 كرد، كه همان طريق انفسي است.

 برهان شورمندي. 1ـ1ـ0

عقيده  كگوركيربر يك تحليل از حقيقت ايمان است. آورد، مبتنيبراي مدعاي خود مي كيركگورسومين برهاني كه 

خواهد با كمك گرفتن از نهايت شورمندي و حرارت است. حال زماني كه يك انسان ميهمراه با بي دارد ايمان ذاتاً

ل زيرا يك تحقيق درست زماني شا؛ يمان را كسب كندذاتي اة تواند اين خصيصدلايل آفاقي، ايمان بياورد، نمي

ود را ها تحقيق خگيرد كه محقق بدون تعصب، بدون اعمال سلايق شخصي و بدون در نظر گرفتن حب و بغضمي

ه خداوند بايد من بؤناشدني باشد. مجلو ببرد. اين درحالي است كه ايمان بايد شورمندانه و با دلبستگي و حرارت وصف

من، از ؤم شود كه فردحد و حصر نيز زماني محقق ميجودش به خداوند ايمان داشته باشد. اين دلبستگي بيبا تمام و

مني ؤكند؛ ميتري را تجربه ميك ايمان داغمن زير كدامؤنظر آفاقي، متعلق ايمانش را نامحتمل بداند. از ميان دو م
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مني كه در تارياي نتوانسته با چشمان آفاقي نگرش خدا ؤكه خدايش را از طريق آفاقي شناخته و ايمان آورده و يا م

يقي من دوم است كه ايمان حقؤم قطعاً كيركگورمعطوف خدا ساخته است؟ از نظر  ولي قلب و درونش را تماماً ،را ببيند

سير تر، چه اعتبار آفاقي بيش كردن بيشتر، ايمان بيشتر، و هر چه خطر هر كيركگور،را كسب كرده است. به تعبير 

(. اگر قرار باشد ما با برهان و دليل عقلي خداوند و دين او را بپذيريم، در اين 00، ص2904، كيركگورباطني كمتر )

 (.60ص، 2904، كيركگور) ايم، و نه مطيع خداوندصورت مطيع و فرمانبردار عقل خويش گشته

 ( چنين است:Passion argument) صورت منطقي برهان شورمندي

 ؛آورندشورمندي و دلبستگي را به بار مية قيقات آفاقي ايماني عاري از خصيص: تح2ة مقدم

 ؛: ايمان بدون شورمندي ايمان مطلوبي نيست0ة مقدم

 آورند.نتيجه: تحقيقات آفاقي ايمان مطلوبي را به بار نمي

ري پيدا دا را از طريق ديگتوان وجود خداوند را با دلايل تاريخي )آفاقي( ثابت نمود، بايد خبنابراين زماني كه نمي

 كرد، كه همان طريق انفسي است.

 اثبات طريق انفسي. 1ـ3

با ترسيم طريقي  شمارد،عقلي و تاريخي را نامطلوب مية بر ادل، با نقد طريق آفاقي، ايمان مبتنيكيركگورپس از ايناه 

 نمايد.حل پيشنهادي خود را تبيين ميهدروني به سوي ايمان، را

 ن؛ امري درونيايما. 1ـ3ـ1

سير انفسي سيري دروني و معنوي است، و از اين جهت با سير آفاقي و بيروني متفاوت است كه سير  كيركگوراز نظر 

م و انتزاعياتي آيد، مانند مفاهيانفسي قابليت انتقال به غير را ندارد. آنچه توسط سير انفسي براي انسان به دست مي

آيد، تا در همان قالبي كه به دست آمده قابل انتقال به ديگري باشد. سير انفسي، نيست كه در سير آفاقي به دست مي

 كيركگور(. حال 242، ص2900كواري، كسي بايد خود آن را تجربه نمايد )مك سيري شخصي و تجربي است كه هر

ن به ديگري آموزاند، ايماداند؛ از منظر وي ايمان يك امري نيست كه بتوان آن را آموخت و يا ايمان را از اين سنخ مي

 ابراهيم ئلهيك امر دروني و شخصي است كه بايد خود فرد در تنهايي درون خويش، نور آن را برافروزد. شاهد اين مس

 است؛ وقتي كه تصميم گرفت فرزند خويش را قرباني كرده و وارد وادي ايمان بشود. طبق نقل كتاب مقدس، ابراهيم

اشت. زيرا كسي قابليت درك ايمان وي را ند ؛تنها شد و به ساوتي عميق فرو رفت ،گرفتاز زماني كه اين تصميم را 

 (.222ص ،2904مسـتعان، بعد از دستيابي به ايمان، محاوم به ساوت شد ) ابراهيم

 ـن نظرياياي از شارح ـ كوخة طبق گفت داشته باشيم،  ورة كيركگقبل از ايناه بخواهيم فهمي از نظرية كيركگور 

دين  يركگوركاول اين است كه از نظر ة توجه داشته باشيم. نات ة كيركگوراساسي در خصوص نظرية د به دو ناتباي

علمي، فلسفي يا تاريخي نيست، دين يك سبك زندگي است كه هم اعتقادات ة يك آموزه يا نظري )مسيحيت( صرفاً
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دوم  ةتواند تجربه كند. ناتندگي خود ميشود و هم هر صيرورتي كه يك انسان اگزيستانس در طول زيرا شامل م

روكار يك امر شخصي است، كه با وجود فرد س كيركگوراول نيست، اين است كه دين از منظر ة ارتباط با ناتكه بي

 (.Coch, 1925, p.75كند )داشته و در يك رابطة شخصي با خداوند متعال معنا پيدا مي

داند. ( او ميExistentialنسان و نهايت مرتبة صيرورت اگزيستانسيال )كيركگور ايمان را بالاترين حد وجودي يك ا

يماني تر از مرحلة ااي بالاتر و كاملتواند در زندگي خويش آنها را پشت سر بگذارد، مرحلهدر مراحلي كه يك انسان مي

شدن  روي خدا واقعدرواقع روبهرسد. ايمان وجود ندارد. مرحلة ايماني جايي است كه انسان به انسانيت اصيل خويش مي

 (.002، ص2900كواري، ؛ مك990، ص2906است، خود را در يك رابطة وجودي با خدا قرار دادن است )نصري، 

ه با كس ك زيرا آن؛ تر بود...خواست، از همه بزرگكه ناممان را مي ياما كس»گويد: در اين خصوص مي كيركگور

 ،كس كه با خويشتن نبرد كرد، با چيرگي بر خويشتن بزرگ شد زرگ شد و آنجهان ستيز كرد، با چيرگي بر جهان ب

تر كس كه با خدا زورآزمايي كرد، از همه بزرگ تر بود...، اما آنكس كه با خدا زورآزمايي كرد، از همه بزرگ اما آن

تر خدا ايمان داشت، از همه بزرگكس كه به  تر بود...، اما آنكس كه با خدا زورآزمايي كرد، از همه بزرگ بود...، اما آن

 (.49ـ42ص، 2999، كيركگور« )بود

 حقيقت؛ محتواي ايمان دروني. 3ـ1ـ3

ان شده است، وارد بحث از ايم كيركگوراگر  :توان گفتاست، به نحوي كه مي كيركگوراساسي تفار ئلة مس حقيقت

اي سئلهبلاه م ،تنيس شناختيركگور، امري يك حقيقت از نظرخاطر ارتباطي است كه بين اين دو مفهوم نهفته است. ه ب

. (Evans, 1983, p.178)شود (، كه تنها در درون افراد يافت مي99، ص2999)عليزماني و فرجي،  استانگيزشي 

است )نصرتي و خواهد فرد را به حقيقت برساند و از منظر وي تنها راه براي رسيدن به اين هدف، ايمان وي مي

 (.02ص، 2999رحيمي، 

(، و قبول دارد كه بايد اعتقاد داشت Kierkegaard, 1992, p.172كيركگور گرچه منار اهميت آفاقي نيست )

كيد دارد كه حقيقت ديني يك امر دروني أباشد؛ ولي تكه خداوند درواقع وجود داشته و داراي صفات متعددي نيز مي

، حقيقت داند. در حقايق رياضي و فلسفيي و فلسفي ميو انفسي است. وي حقيقت ديني را چيزي غير از حقايق رياض

 ست مستقل و جداي از وجود انسان كه ربطي به هستي آدمي ندارد، ولي حقيقت ديني يك حقيقت تماماً ايك امري 

هاي انسان وابسته به وجود انسان است، حقيقتي است كه در لحظه لحظه وجود انسان جريان داشته و با تمام ويژگي

 ه است.درآميخت

كتيو بودگي و سوبژكتيويته حقيقت باشد، حقيقت به نحو ابژوقتي درون»گويد: در خصوص حقيقت مي كيركگور

خود نشان  كس است به نوبةويك پاراد ابژكتيو شود، و اين واقعيت كه حقيقت به نحوكس تبديل ميوبه يك پاراد

بيانگر قين يقين عيني آن است. اين عدم ي عدم، يقتكسياال حقوپاراد است... خصلت دهد كه سوبژكتيويته حقيقتمي
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 عبارت، اساساً . طبق اين (Kierkegaard, 1992, p.318)« حقيقت است پرشور است و اين شور دقيقاً هسوبژكتيويت

قرار نيست براي رسيدن به حقيقت به دنبال چيزي در بيرون از وجود آدمي بگرديم. نبايد گمان كنيم حقيقت چيزي 

نساني شود. پس اگر ايور ما بايد از خارج واجد آن بشويم، بلاه حقيقت امري است كه در درون انسان شعلهاست كه م

 بخواهد از طريق آفاقي و بيروني به دنبال حقيقت بگردد، به چيزي جز تناقض دست نخواهد يافت.

يحي من مسؤاست كه فرد ماي هاي آن، بلاه رابطهحقيقت نه خود مسيحيت و آموزه كيركگورهمچنين از نظر 

گيرد كه ايشان بارها درباره . كيركگور به دانشمندان خرده مي(Kierkegaard, 1992, p.18)كند مسيحيت پيدا ميبا 

چگونه قعي بودن اند كه مسيحي واحال يابار در اين خصوص نينديشيدهبهاند، ولي تاايناه مسيحيت چيست انديشيده

قيقت ح(. درواقع از نظر كيركگور حقيقت در چيستي مسيحيت نهفته نيست، Kierkegaard, 1992, p.314است )

 (. (Kierkegaard, 1967, August 1835فته استدر چگونگي مسيحيت نه

 جهش ايماني؛ راه رسيدن به حقيقت. 1ـ3ـ2

از ه رخاستقايق بكه ححقايق ازلي و فرازماني هستند، درحالي ،حقايق ديني كيركگورطور كه بيان شد، از منظر همان

گسلي  ،باشد. بنابراين ميان حقايق عقلي و حقايق دينييبه عنصر زمان مه شدت وابستحقايقي تاريخي و به ،عقل

از  باشد، كهعميق و وسيع وجود دارد، كه تنها راه براي رسيدن به آن طرف اين گسل، پريدن و جهش از روي آن مي

رد از اي است كه يك ف، بيانگر لحظهة كيركگوركند. جهش در فلسفر مي( تعبيLeap of faith) آن به جهش ايماني

اي بقاء قدر بربخشد. جهش آنروي خود دارد، ياي را برگزيده و همان را فعليت ميهاي متفاوتي كه پيشميان اماان

راي باگر خداوند از طريق آفاقي  :گويدبه صراحت مي كيركگور( يك انسان مهم است كه Individuality) فرديت

 (.Kierkegaard, 1987b, p.42كسي اثبات بگردد، باز او بايد به سمت خداوند جهش بزند )

تواند در زندگي خويش تجربه كند، جهش ايماني است. از منظر وي برترين و آخرين جهشي كه يك فرد مي

ي و كلاسيك در خصوص يك آموزه و يا حقيقت توضيح ايناه، كيركگور ايمان را مساوي با اطلاعات دانشگاه

داند. از منظر وي هر چقدر كه انسان اطلاعات درباره يك دين داشته باشد، مؤمن به آن دين محسوب ديني نمي

نما را با جان و دل بپذيرد. زماني كه انسان با نخواهد شد، مادامي كه تصميم بگيرد از درون تغيير كرده و تناقض

يگر، شمار آورد. به تعبير دتوان وي را مؤمن بهني خويش پذيراي حقيقت شد، آن وقت است كه ميتمام هويت انسا

د با عقل شوزماني كه در فراسوي حوزۀ عقل، حقايق بسياري وجود دارند، چرا بايد به صرف ايناه آن حقايق را نمي

بع ترازوي عقل بدانيم، از بسياري از درك كرد، دست رد به سينة آن حقايق بزنيم؟ اگر ما فقط و فقط خود را تا

وچرا ونچآن قاعده و قانون  در باب تفار كه ب »، به قول ويليام جيمزايم. حقايق هستي خويش را محروم كرده

« دام نامعقول خواهد بوچنين حقايق  در كار باشد، قاعده مرا از اذعان به انواع خاص  از حقيقت بازدارد، اگر واقعاً

(James, 1962, p.56.) 
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كند، حاوي اين ناته است كه وي ايمان را يك پذيرش راحت ياستفاده م« جهش ايمان»ۀ از واژ كيركگورايناه 

يك انسان  ترين چالش برايكشد، ايماني است كه بزرگبه تصوير مي كيركگورداند. ايماني كه آسان نميۀ و يك اراد

( The Ethical Sphere) (، اخلاقيThe Aesthetic Sphere) ياست. انساني كه از بين سه مرحله و سپهر استحسان

نهايتي نسبت به حقيقت در كند، بايد شور و شوق بي(، سومي را انتخاب ميThe Religious Sphereو ايماني )

(. كيركگور 996، ص0، ج2900دل داشته باشد، و بايد خود را براي انواع خطرات و آزمايشات آماده كند )كاپلستون، 

كند، خداوند خودش را از وي عقيده دارد تا زماني كه انسان براي شناخت خدا از استدلال و برهان استفاده مي

ودي اي وجكند، اما به محض ايناه انسان براي شناخت خدا دست از استدلال كشيده و خود را در رابطهمخفي مي

اي است ين لحظة آشاارسازي خداوند، همان لحظهسازد. ابا او قرار بدهد، خداوند خودش را بر انسان آشاار مي

اي بسيار كوتاه، ولي بسيار مهم و با تأثيري عميق بر زندگي انسان دهد، لحظهكه جهش ايماني براي انسان رخ مي

(Ferreira, 1987a, p.211-212.) آيد اين است كه سؤالي كه در خصوص جهش ايماني كيركگور به ذهن مي

 افتد؟ منظور كيركگور از اين مفهوم دقيقاً چيست؟فاقي ميدر جهش دقيقاً چه ات

هش شود، جطبق آنچه از كلمات كيركگور در خصوص جهش، اين لحظة كوتاه، ولي تأثيرگذار فهميده مي

 مانند يك تولد استديگر، جهش بهعبارتيك انتقال كيفي ميان مرحلة اخلاقي و مرحلة ايماني است. به

(Ferreira, 1987b, p.216،)  تولدي كه در دل خود يك زايش بعد از مردن دارد. انسان ايماني با جهش در حوزۀ

شود. استحساني و انسان اخلاقي را در خود به فراموشي سپرده، و به صورت يك انسان ايماني متولد ميايمان، انسان 

يافتگي حققتيك انسان وجود داشته است، به روي هديگر، در اين تولد، امااني از ميان اماانات متفاوت كه روبعبارتبه

سي يعني چه؟ ككوشد بفهمد تولد چه كسي مي»(. به تعبير كيركگور، Kierkegaard, 1987b, p.73-75رسد )مي

ولد چيزي تولد، از تكه متولد شده يا كسي كه متولد نشده؟ ايمان تولد دوباره است، بديهي است كه شخص قبل از 

 (.Kierkegaard, 1992, p.24-25« )يابدآن ديگر آن را متناقض نمي فهمد، اما پس ازنمي

 ي از منظر حكمت متعاليهکيرکگورهاي ايمان فهسي مؤل. برر3

بررسي كرديم، حال جاي پاسخ به اين پرسش  كيركگورگروانه را از منظر هگرايي ارادهاي ايمانلفهؤپس از ايناه م

براي  ؟ايمان از منظر حامت متعاليه موافقت دارد، و چه ميزان با آن مخالف استها تا چه ميزان با لفهؤاست كه اين م

لهين و علامه صدرالمتأبررسي كرديم، از منظر  كيركگوردر كلام  هايي را كه سابقاًلفهؤتك مال، تكؤپاسخ به اين س

 كنيم.نيز بررسي ميـ حامت متعاليه ة دو تن از فلاسفمصباح يزدي ـ 

 ري بيروني با نگاه بر درونحقيقت، ام. 3ـ1

براي كشف حقيقت دو روش آفاقي و انفسي را بيان نمود. همچنين وي پس از بيان مشالات روش آفاقي،  كيركگور
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يقيني قيقت آفاقيت غيريقيني است و ح» كيركگورتعبير شمارد. بهروش انفسي را براي رسيدن به حقيقت معتبر مي

 (.Kierkegaard, 1992, p.178« )هيافت دروني اعتقاد يابدآن است كه با بالاترين احساس به ر

. از انددهشاي قائل اسلامي، هستند افرادي كه براي سير دروني و انفسي اهميت ويژهة همچنين در ميان فلاسف

 شود، بسيار در راه يافتن به مسير حقيقتنظر ايشان توجه به عالم درون، كه گاهي از آن به علم حضوري تعبير مي

د، عالم هر كس نفس خود را شناس»: گويدالنفس، ميبا الهام از روايتي در باب معرفتصدرالمتألهين ثيرگذار است. أت

(. 049، ص2969، صدرالمتألهين« )در مقام مشاهده خداوند تبارك و تعالي اسـت ،را شناسد و هر كه عالم را شناخت

ة كه در فلسف مهم اينجاستة اما نات، فسي مورد غفلت نبوده استگاه سير دروني و اناسلامي، هيچة بنابراين در فلسف

انديشي فاقيهماهنگي كاملي ميان آ ،ديگرعبارتاسلامي تهافتي و تنافي ميان سير آفاقي و سير انفسي وجود ندارد. به

ر كلام خويش ميان د كيركگوراسلامي به تصوير كشيده شده است. بنابراين انحصاري كه ة انديشي در فلسفو انفسي

ب نگر دانسته است، انحصاري كاذنگر يا انفسيدو روش آفاقي و انفسي ايجاد نموده است و يك محقق را يا آفاقي

نقل شد، بهترين شاهد بر اين مدعاست. در اين عبارت ملاصدرا حقيقت را صدرالمتألهين است. همين كلامي كه از 

جود را غايت شناخت بشري قلمداد كرده است. حال طريق رسيدن به اين وجود مقدس خداوند متعال شمرده و اين و

آيا منحصر در سير دروني و انفسي است؟ پاسخ ملاصدرا منفي است. وي شروع سير شناخت حقيقت را شناخت  ،غايت

به  صگردد، و در انتهاي سير دوم است كه شخانفسي و دروني دانسته كه منتهي به مسير دوم، يعني سير آفاقي مي

ديگر، عبارتحقيقت خواهد رسيد. بنابراين از منظر ملاصدرا يافتن حقيقت معلول دو عامل است؛ سير انفسي و آفاقي. به

كند اين است كه ميان حقايق ديني و غيرديني تفاوتي وجود ندارد، و آنچه هر انساني به صورت وجداني دريافت مي

اقي را معتبر ديده و بر طبق موازين عقلي حركت كند، ولي در حقايق گونه نيست كه در حقايق غيرديني مسير آفاين

 اني است.خلاف وجدان انس كيركگورنگري را بپيمايد. بنابراين سخن عقل را كنار گذاشته و مسير درون ديني تماماً

شايد خود  باشد.وجود دارد، لوازم اين نوع تفار مي كيركگورانفسي دانستن حقيقت توسط ۀ دومي كه دربارة نات

راي دروني كردن حقيقت، نفي ملاك بيروني و مشترك بة به اين ناته ملتفت نبوده است كه اولين لازم كيركگور

در درون هر فردي  تحقق و كشف حقيقت را صرفاً ۀ باشد. زماني كه ما حوزهاي ديني ميسنجش افاار و نظريه

واقعيت و حقيقتي در جهان خارج وجود دارد و يا  يا اساساًشود اين است كه آيال مهمي كه پيدا مؤوقت س بدانيم، آن

اي جز راستي كه اگر حقيقت را وابسته به درون افراد كنيم، نتيجههر واقعيت و حقيقتي هست در درون من است؟ به

(. در صورت نسبي دانستن 299، ص2992هاي ديني نخواهد بود )پوستيني، گرايي گزارهگرايي و اناار مطلقنسبي

يگر د تنها اماان ثابت كردن حقانيت دين حق براي ديگران وجود ندارد، بلاه اساساًوقت نههاي ديني، آنگاه هيچگزاره

 اختيشنتنها در مقام معرفتانفسي دانستن حقيقت نه ،ديگرعبارتدهد. بهدين حق معناي خويش را از دست مي

(Epistemologyموجب سلب اماان اثبات دين حق خواهد ) شناختيشد، بلاه در مقام هستي (ontology نيز )
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ديگر سخن گفتن از حقانيت مسيحيت يا هر دين ديگري  ،مستلزم اناار وجود دين حق خواهد شد. طبق اين تفار

يح نيز تصر كيركگورطوري كه خود شود. همانبودگي مطرح ميسخن از انفسيت و درون نادرست است، و صرفاً

يده است حقيقت رسنگر به نگري و انفسيت، بيشتر از يك مسيحي آفاقيمراه با درونپرست هكند، يك بتمي

(Kierkegaard, 1992, p.179.) 

 توان آنچه را كه صرفاً دروني ولازمة دوم سخن كيركگور نفي اماان تبليغ دين است. اساساً چگونه مي

ي را براي هايي دينرد كه شخص مبلدغ گزارهانفسي است، به ديگران نيز انتقال داد؟ تبليغ دين زماني معنا دا

ها سير انفسي يا آفاقي خويش را شروع كنند. پس طبق نظر مردم بيان كرده تا مردم به استفاده از آن گزاره

 كه تمامي اديان درصدد تبليغ براي گسترش دين خودگاه تبليغ دين معنا نخواهد داشت، درحاليكيركگور هيچ

اسرائيل باشد. حال اگر دين يك امر كاملاً دروني ليغ در محدودۀ خاصي، مثل قوم بنيهستند، حتي اگر اين تب

بود، اماان تبليغ معارف ديني براي سايران وجود داشت؟ به بيان علامه مصباح يزدي، ياي از خدمات عقل به 

تقال ربياورد تا قابل انشود را به قالب الفاظ دهاي دروني، اين است كه آنچه در درون شناخته ميعرفان و شناخت

مفاهيم ة وسيل چون شهود عرفاني يك ادراك باطني و كاملاً شخصي است، تفسير ذهني آن به»به غير باشد. 

گيرد، و با توجه به ايناه بسياري از حقايق عرفاني و انتقال دادن آن به ديگران با الفاظ و اصطلاحات انجام مي

تفاهم كار گرفته شود كه موجب سوء اهيم دقيق و اصطلاحات مناسبي بهفراتر از سطح فهم عادي است، بايد مف

 (.206، ص2، ج2990)مصباح يزدي، « و بدآموزي نشود

، اين مطلب است انديشيانديشي و نقد وي بر عقلانيت و آفاقيبر انفسي كيركگوركيد أدر خصوص تة سوم نات

 Georg) گليهة العملي بر عقلانيت افراطي و افسارگسيختدرواقع عاس كيركگوردانيم اين سخنان كه گرچه ما مي

Wilhelm Friedrich Hegel گرايينيز نبايد در نقد عقل كيركگور( است؛ اما (Rationalism به حدي جلو برود )

هاي ديني عمل نموده است. حال اگر عنوان مدافع آموزهآن باقي نگذارد. همواره عقل بهة كه حيثيتي براي عقل و ادل

دان طولاني، نه چن انديشي بدهيم، آيا اين خطر وجود ندارد كه بعد از گذشت ساليانيما تمام توجه خويش را به انفسي

ناميده است، باقي نماند؟ اگر ما ديوار محافظ عقلانيت را با دستان آن را مسيحيت مي كيركگورديگر چيزي از آنچه كه 

ن هموار گرايادست خود راه تهاجم و سپس تخريب حقيقت را بر باطل خود از اطراف شهر حقيقت برچينيم، درواقع با

ط رو، راه مناسب برخورد با ايشان تفريهيچاند، بهورزي افراط كردهگراياني چون هگل، در مقام عقلايم. اگر عقلساخته

ري را هم حفظ نگه بروننگري، جايگاكيد بر درونأرغم تعلي كيركگوررسد اگر گرايي نيست. به نظر ميدر مقام عقل

بود  دفاع رها ناردهنمود، هم انتقادات خويش را به هگليان وارد ساخته بود، هم حقيقت را در برابر دشمنانش، بيمي

 (.290ـ296ص، 2992)پوستيني، 
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 تناقض تجسد. 3ـ3

ند تجسد مان، بهستيزگريز و شايد عقلهايي عقلبه جهت ايمان به ديني چون مسيحيت، كه حاوي آموزه كيركگور

كيد داشته أ( بودن ايمان تAnti Reason) ( و يا شايد ضدعقليBeyond Reason) است، همواره بر ماهيت فراعقلي

ول كرده حل اشيدر انساني به نام عيسي، با تمام صفات انساناش است. وي اعتقاد دارد خداوند با تمام صفات الهي

وع را از دست داده است. اين ناش يكسب كرده و نه عيسي صفات انسانكه نه خداوند صفات انساني است، درحالي

 ي.در پي داشته است؛ نقد طريق آفاقي و اثبات طريق انفس كيركگوردو نتيجه را در تفار  نگرش به خداوند و عيسي

ا ايمان ت داند، مراتبي كه از ايمان شهودي و كشفي،ايمان را داراي مراتب مختلفي ميصدرالمتألهين در مقابل، 

برهاني و حتي شايد غيربرهاني امتداد دارد. از منظر وي، گرچه ايمان امري است كه مربوط به قلب بشر است، و تا 

ايماني هم نخواهد بود، ولي اين تصديق قلبي منحصر به تصديق قلبي برخاسته از شهود نيست،  ،تصديق قلبي نباشد

(. همچنين وي همواره سعي نموده 099، ص2، ج2962درالمتالهين، تواند محصول برهان عقلي نيز باشد )صبلاه مي

است تا هماهنگي موجود ميان عقل و ساير منابع ديني، چون شهود و نقل را به شالي منطقي نشان بدهد 

(. وي در نشان دادن اين هماهنگي و همراهي تا جايي پيش رفته است كه مرز 929، ص0، ج2902، صدرالمتألهين)

اگر عقل انساني كامل شود، به ايمان حقيقي نيز نائل خواهد آمد  :عقلي دانسته و گفته استو كفر را كمميان ايمان 

نمايي آن مسير افراط را نپيمود. وي گاه در اعتبار عقل و واقع(. البته ملاصدرا هيچ900، ص2، ج2902صدرالمتألهين، )

رفاني برخي حقايق ع :گويدف است، بلاه به صراحت مياين ادعا را نداشت كه تمام حقايق با عقل قابل كش اصلاً

تنها با كشف و شهود قابل دسترسي است، و همچنين بسياري از امور جزئي و فردي را نيز خارج از قلمرو عقل دانسته 

 (.90، ص2942صدرالمتألهين، دانسته است )وحي ميۀ اي بر عهدو كشف حقيقت در آنها را بر وظيفه

در ايناه عقل محدوديت دارد و توان كشف همه چيز را  كيركگورفهميم ملاصدرا و بارات، ميبا توجه به اين ع

ي مخالف هگلة توان با قاطعيت ادعا كرد كه فردي مانند ملاصدرا نيز با عقل مغروراننظر دارند، يعني ميندارد، اتفاق

دوديتي كشند. محراي عقل به تصوير ميدر نوع و ميزان محدوديتي است كه ب كيركگوراما تفاوت ملاصدرا و ، است

ة وانكند، و بنابراين ايماني بدون پشتگيرد، عقل را از اظهارنظر در تمام قلمرو دين ممنوع مييدر نظر م كيركگوركه 

شده كنترل كند، يك محدوديتاما محدوديتي كه ملاصدرا بيان مي، گيردانساني شال ميۀ بر ارادمبتني عقلي و صرفاً

ديت آورد. اين محدومحدوديتي كه از اثبات شدن باورهاي بنيادين ديني توسط عقل جلوگيري به عمل نمياست، 

اصل  هاي وي،درستي توان عقل را در بررسي باورهاي اساسي ديني، همچون اصل وجود خداوند، بسياري از ويژگيبه

 گذارد.يعقل نمۀ و جزئي بر عهداي در امور شهودي به رسميت شناخته و البته وظيفه... نبوت، معاد و

اي تصوير كرد كه عقل انسان را ياراي ورود به آن محدوده توان تجسد را در محدودهبا توجه به اين مقدمه، نمي

توان براي دفاع از تجسد، راحتي توان درك تناقض موجود در تجسد را دارد. بنابراين نمينيست. عقل انسان به
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نماست، و ترش داد تا تجسد را هم فرابگيرد، و درنتيجه ما بگوييم تجسد امري متناقضقدر گسمحدوديت عقل را آن

 نه امري متناقض.

 بررسي برهان تقريب و تخمين. 3ـ2

روشن است  بسيار»گويد: داند كه از تحقيقات تاريخي به دست آمده است. وي ميايمان آفاقي را ايماني مي كيركگور

تر از ستسآمده تقريبي و تخميني است، و تقريب و تخمين بسيار دستين نتايج بهكه در پژوهش تاريخي استوارتر

 (.Kierkegaard, 1992, p.22« )آن است كه بتوان سعادت خود را بر آن مبتني ساخت

 :رسددو ناته به ذهن مي كيركگوردر خصوص اين برهان 

اقي منحصر آفة بوده است، مستندات و ادل رايج كيركگوراول اين است كه شايد در مسيحيتي كه در زمان ناتة 

ة لهاي اعتقادي با اداند، اما در دين اسلام چنين انحصاري وجود ندارد. در دين اسلام اصول و پايهتاريخي بودهة در ادل

(. بنابراين قرار نيست تمامي 99-90الف، ص2904، يزدي گردد )مصباحفلسفي اثبات مية عقلي و براهين قاطعان

تاريخي ة لآفاقي منحصر در ادة گويد ادلكه مي كيركگورتاريخي اثبات بشود، و بنابراين اين سخن ة با ادل اعتقادات

 هستند، يك حصر كاذب است.

شود، ولي يتاريخي اثبات مة دوم اين است كه در اسلام نيز بسياري از اعتقادات با دليل نقلي، ازجمله ادلناتة 

توان ميشد،  عقل ثابتة وسيل بعد از ايناه حجيت منابع نقلي دين به يت دارد، اولاًنقلي دو خاصة استفاده از اين ادل

اين ادله، در (، و ثانياً برخي از 99الف، ص2904مصباح يزدي، از اين ادله نيز براي اثبات ساير اعتقادات استفاده نمود )

تش ر و قطعي و لااقل در برخي موارد، دلالاعتبار براهين عقلي هستند، مانند قرآن كريم كه سندش متواتة سطح و درج

استفاده از نقل  كنيم، بلاهتنها در اسلام ما از عقل قطعي براي اثبات اعتقادات استفاده مينيز قطعي است. بنابراين نه

 رجحان دارد بر ترك آن نيز تنها در جايي است كه اين نقل معتبر بوده و پذيرش و عمل كردن بر طبق آن، عقلاً 

 (.094-099، ص2422ح و محمدي، )مصبا

 بررسي برهان تعويق. 3ـ4

بر دلايل كه ايمان مبتنيداند كه داراي دو عنصر دوام و فوريت باشد، درحاليايمان حقيقي را ايماني مي كيركگور

و  (Kierkegaard, 1987a, p.52دوامي )روست؛ بيرا نداشته و بنابراين با دو مشال جدي روبهآفاقي اين دو عنصر 

 (.Kierkegaard, 1992, p.168تعويق )

زلزل، از ترس گرفتار نشدن در ايماني مت كيركگورشويم. اول ايناه يدر بررسي اين برهان، سه ناته را متذكر م

گذارد. توضيح ايناه اگر فردي قرار است به تازگي ديني را انتخاب كند و به ايماني باقي ميمحقق را در حالت بي

 وركيركگيك جهش بزند؟ اگر متناقض، به درون كدام همه دين متفاوت و بعضاًبزند، با وجود ايندرون آن جهش 
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تر بود انتخاب داد، اين فرد تحقيقي عقلاني ترتيب داده و يك دين را كه عاقلانهتحقيق عقلي در امور ديني را ميۀ اجاز

ر چه اساسي تنظيم كند؟ جهشش را به كدام سمت بايد اش را بقرار است اراده كند، اراده كه صرفاً كرد، اما حالمي

 ايماني مطلق قرار خواهد گرفت.رسد در اين وضعيت شخص در بيبزند؟ به نظر مي

اد ايناه حتي به صورت احتمالي ايماني بدون دوام نداشته باشد، ايماني را پيشنهة با دغدغ كيركگوردوم ايناه ة نات

ن دليل ايمان بدو بر دلايل، دوام نداشته باشد، قطعاًوشن است كه اگر ايمان مبتنيدوام است. ربي دهد كه كاملاًمي

 .دروني و شخصي است خلاف دفاع از ايماني كه كاملاً زيرا دفاع از ايمان مستدل ممان است، بر؛ دوام نخواهد داشت

د كه زمان نياز باش گونه نيست كه براي داشتن يك استدلال براي ايمان صحيح،سوم اين است كه اينة نات

ها براي شناخت خداوند با اندك توجه و صرف زمان كمي براي شخص زيادي صرف بشود. گاهي برخي استدلال

مفيد  هاي درگير به شبهاتهاي خداشناسي پيچيده بوده و براي ذهنشود. توضيح ايناه برخي از استدلاليحاصل م

اما دقيق هستند كه با صرف زمان كمي، انسان  ،نظم، به حدي ساده ها، مانند برهانولي برخي از اين استدلال ،است

(. بنابراين انسان با همين استدلال 00-02الف، ص2904، يزدي رسانند )مصباحرا به خداوند و ايماني همراه با دليل مي

رسي و كشف به برتواند در همان حالت ايماني، كند و سپس ميبر دليل صحيح و معتبر پيدا ميساده، ايماني مبتني

 تر بپردازد.هاي پيچيده و دقيقلاستدلا

 بررسي برهان شورمندي. 3ـ0

اقي و اي كه با طريق آفشورمندي ايمان ديني است. خصيصهة در برهان شورمندي، درصدد بيان خصيص كيركگور

 (.00، ص2904، كيركگورهاي آن سازگار نيست )استدلال

آنچه در  شده است.« طرفيبي»و « تفاوتييب»در اين برهان دچار خلط بين دو مفهوم  كيركگوررسد به نظر مي

اه وي در طرفي است. درواقع اشتبتفاوتي است و آنچه در طريق آفاقي بايد باشد، بيبي، راه كسب ايمان نبايد باشد

فاوتي قلمداد تن شورمندي و با بيهاي آفاقي را مفيد ايماني بدواول استدلال وي است، يعني جايي كه استدلال مقدم

ك از دو طرف يطرف باشد، و بدون داشتن دليل مناسب و معتبر، به هيچكرده است. در استدلال آفاقي شخص بايد بي

مني هم ؤايمان نياورد، گرچه ممان است وي در دل دلبستگي شديدي نيز به يك طرف داشته باشد. چنين مئله مس

اي عخويش تحقق بخشيده، و هم از عنصر شورمندي محافظت نموده است. بنابراين ادعنصر عقلانيت را در ايمان 

(. Pojman, 1999, p.107-109باشد )بر ناسازگاري ادلة آفاقي با ايمان شورمندانه، قابل قبول نميكيركگور مبني

ايمان ة يكه از ناحفي ديگر، شورمندي مطلوب در ايمان، نه محصول ضدعقل بودن ايمان، بلاه محصول وظايعبارتبه

بر تنيتوان ايماني مبكند. پس مييف او را تهديد ميمن واگذار شده و خطراتي است كه در مسير عمل به وظاؤبه فرد م

 عقلانيت و سراسر از شورمندي داشت.

هاي موفقي توان بين محبت و معرفت، و يا همان انفسيت و آفاقيت آشتي داد؟ ياي از تبيينحال چگونه مي
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كه براي تلازم و ارتباط ميان انفسيت و آفاقيت بيان شده است، تبييني است كه علامه مصباح يزدي از تلازم ميان 

اي اند. طبق عبارت ايشان، ميان عشق و شناخت )يا همان انفسيت و آفاقيت(، رابطهمحبت و معرفت ارائه داده

تواند ميكه اساساً تا زماني كه انسان چيزي را نشناسد، نبسيار نزديك وجود دارد. تبيين اين رابطه به اين شال است 

دانيم محبت داشته باشيم؟ محبت كردن، عشق ورزيدن و يا توان به چيزي كه نميبه آن عشق بورزد. چگونه مي

به تعبير كيركگور، شورمندي، مستلزم يك شناخت قبلي به محبوب و معشوق است. اگر شناخت را از عاشق گرفتيم، 

(. بنابراين در فضاي اسلامي نيز محبت و 20ب، ص2904ايم )مصباح يزدي، را از عشق هم محروم كردهمعشوق 

شور و شوق در ايمان لحاظ شده است، اما اين بدين معنا نيست كه اسلام خصيصة ديگر ايمان را، كه همان 

 عقلانيت باشد، مورد اناار قرار بدهد.

 گيرينتيجه

دلايل  بر دو عنصر اساسي ايراداتگروي در ايمان تصوير كرده است، مبتنيبراي تبيين اراده كيركگورمسيري كه 

رفتار آفاقي، خود گة در باب نقد ادل كيركگورآفاقي و دروني بودن ايمان است. با توجه به ايناه براهين مورد ادعاي 

 تواند از طريق آفاقي به ايمان برسد؛ ويمن نمؤكنند كه ممشالات متعددي هستند، و هيچ كدام از آنها ثابت نمي

ي اي براي رسيدن به حقيقت است، طريق آفاقنگري مقدمهيك امر دروني نيست، بلاه درون ازآنجاكه حقيقت صرفاً

ريق باشد. البته اين ماتب بر اهميت طاز منظر ماتب حامت متعاليه، طريق معتبري براي رسيدن به حقيقت مي

 كاملاً ،دارد از انفسيت در نظر كيركگوركند، گرچه شايد معنايي كه طرد نمي ه و آن را كاملاًكيد داشتأانفسي نيز ت

 نگري نباشد.از درونصدرالمتألهين نظر  مطابق با معناي مد
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Abstract 
The "Ṭīnat traditions" (narrations concerning the primordial clay/nature) 

constitute an important part of the transmitted sources of Islamic 

anthropology, having been a focal point of attention and disagreement among 

scholars from various dimensions. The strong connection between the 

content of these traditions and numerous issues concerning human nature 

necessitates research into the "dimensions of their authoritativeness 

(ḥujjiyya)." The aim of this study is to ascertain, through a descriptive-

analytical method, the perspective of 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī—one of the 

foremost pioneers in the Islamization of the humanities—regarding the 

"dimensions of the authoritativeness of the Ṭīnat traditions." Based on this 

research, from the viewpoint of 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī, the Ṭīnat traditions 

are abundant in terms of transmission (ṣudūr), are intended to express reality 

(jihāt al-ṣudūr), and no valid impediment has rejected them. However, he 

considers these traditions as ambiguous (mutashābih) in terms of "the extent 

of their signification" (ḥadd al-dalāla) due to their prima facie implication of 

determinism (jabr); nevertheless, given the relativity of ambiguity, the 

ambiguity present in these traditions is resolvable and does not impair their 

authoritativeness. In view of the aforementioned dimensions, it can be 

concluded that, according to 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī's perspective, the Ṭīnat 

traditions are, in general—apart from detailed rijalī and dalālī examinations 

of each tradition—valid and authoritative (ḥujja), and their constitutive, 

implicative, and commitment-based contents should be the focus of attention 

and analysis in theological and anthropological matters. 

Keywords: Ṭīnat, Ṭīnat Traditions, Dimensions of Authoritativeness of 

Traditions, Human Nature, Islamic Anthropology, 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī. 
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 يمقاله: پژوهشنوع 

 ابعاد حجیت روایات طینت از دیدگاه علامه مصباح یزدی

 shourgashti@iki.ac.ir نیير و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميار گروه تفسياستاد/          مرادعلی شورگشتی
 81/85/0485 رش:يپذـ  00/80/0485 افت:يدر

 دهيچك

 انون توجهك از ابعاد گوناگون، است كه ياسلام يشناسانسان يمنابع نقل بخشي مهم از «نتيط اتيروا»
، نبا مسائل متعدد سرشت انسا يادشده اتيروا ارتباط مستحام مفاد .است بودهپژوهشگران  و اختلاف
 .كنديم يرا ضرور ياترواآن « حجيت ابعاد» دربارهپژوهش 

ياي  ـ يزدي تحليلي، ديدگاه علامه مصباحـ  هدف پژوهش حاضر اين است كه با روش توصيفي
 به «ابعاد حجيت روايات طينت»را نسبت به ـ  سازي علوم انسانيپيشگامان در اسلامي ترينمهماز 

بسيار  صدوراز نظر  نتيط اتيروا، يزدي پژوهش، از نگاه علامه مصباح نير اساس اب دست آورد.
د آنها را ر يمانع معتبر چيه از نظر موانع و هستند قتيحق انيب يبرا از نظر جهت صدور ند وافراوان

سبب ظهور بدوي در جبر، متشابه ، به«حدد دلالت»البته ايشان روايات يادشده را از نظر  نارده است.
ت و به ساختن اسبودن تشابه، تشابه موجود در آن روايات، قابل برطرف ه نسبيبا توجه باما ، شمرندمي

 توان نتيجه گرفت كه بر اساسمجموع، ميبا توجه به ابعاد يادشده، در  كند.حجيت آنها ضرري وارد نمي
لي هاي تفصيلي رجالي و دلاقطع نظر از بررسيـ  الجملهيزدي، رويات طينت، في ديدگاه علامه مصباح
 تحليل و اند و بايد مفاد مطابقي، تضمني و التزامي آنها كانون توجهمعتبر و حجتـ  نسبت به هر روايت

 ار گيرد.شناختي قردر مسائل كلامي و انسان

 دي.شناسي اسلامي، علامه مصباح يزطينت، روايات طينت، ابعاد حجيت روايات، سرشت انسان، انسان :هادواژهيکل
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 مقدمه

هاي شناسي اسلامي است كه كانون توجه پژوهشگران بوده و ديدگاهبخشي مهم از منابع نقلي انسان« روايات طينت»

 برق ،؛ 02ـ24ص، 2جق، 2424 صفار،ر.ك.  اطلاع از روايات طينت،براي )گوناگوني نسبت به آنها ارائه شده است 

؛ براي 42ـ96ص، 2جق، 2424؛ قمي، 9ـ9ص، 0جق، 2420 ،يني؛ كل290و 290و  299ـ292ص، 2جق، 2902

و  ياصفهان ييفدا؛ 09ـ40، ص2999 ،يو ذاكر يرضوانر.ك. ها نسبت به روايات يادشده، اطلاع از برخي پژوهش

 ،ينوروز؛ 022ـ209ص، 2909 زاده،نقي؛ 200ـ222، ص2990 ،يو غلام يذاكر؛ 200ـ09، ص2999 ،يموسو

 ،0ج؛ 260ص ،9جق، 2424 ،يمجلس، حاشيه علامه طباطبائي؛ 9و  0، ص0ق، ج2420؛ كليني، 04ـ60، ص2909

 (.2999خوانساري، ؛ 90ـ92، ص2904 ؛ طباطبايي بروجردي،29ص

حجيت  ، پژوهش نسبت به ابعاد«سرشت انسان»مسائل متعدد مرتبط با  ارتباط مستحام مفاد روايات يادشده با

 ،«فطرت»، «طينت»هايبراي اشاره به آن، از واژهـ كه « سرشت انسان»كند؛ زيرا روايات يادشده را ضروري مي

، 2990 ،يگرام.ك. نمونه، رراي بنيز استفاده شده )« خلقت»و « طبيعت»، «حقيقت»، «نهاد»، «ماهيت»، «هويت»

 ؛69 و 69، ص2900 ،ي؛ واعظ200، ص2900 ،يمطهر؛ 064، ص0ج ،2900 گران،ي؛ شاركن و د220ص

شناختي است كه تأثيري مبنايي در علوم مختلف از مباحث مهم انسان( ـ 042و  092، 200ص، 2994 فر،يسهراب

دان كه برخي انديشمنايگونهدارد، بهـ  شناسي، حقوق، اخلاق و علوم تربيتيشناسي، جامعههمچون روانـ  انساني

، 2909مطهري، « )ترين معارف اسلاميحياتي»( يا 69، ص0، ج2909)مطهري، « ام المسائل»بزرگ مسلمان، آن را 

 (24و29، 4، ص2900 گ،يترعنوان نمونه، برخي فلاسفه )به ( ناميده، و در ميان انديشمندان غربي نيز006، ص29ج

شناسان و برخي روان« مورد بحث و جدل واقع نشده يآدم عتياز طب شتريب يموضوع چيه»اند: نسبت به آن گفته

اي شديد درباره اي نزديك، مبارزهدر آينده» اند كه( نيز تصريح كرده064، ص0، ج2900 گران،يشاركن و د.ك. ر)

ان در سرشت انس براي اطلاع بيشتر درباره) «شناختي درخواهد گرفتسرشت انسان بين روياردهاي مختلف روان

 (.09ـ29ص، 2424 ،يو شورگشت زادهبينقر.ك.  ،يعلوم مختلف انسان

يان هاي مختلفي بعريفـ ت در روايات يادشده دارد« طينت»كه ارتباطي مستحام با ـ  «سرشت انسان»براي 

رسد از يكه به نظر م ـ هاكه هيچ كدام از آنها مورد اتفاق نويسندگان يا عموم ايشان نبوده است. ياي از تعريفشده 

ها، و برخي فعليت، اعم از جسماني و رواني، اي از استعدادهامجموعه»عبارت است از: ـ  اتقان بيشتري برخوردار است

 (.66، ص2900 ،يواعظ« )ها موجود استطور غيراكتسابي در انسانكه پيش از تأثير محيط مادي و اجتماعي و به

، 2999 نام،كيو ن ييبنا يديس( يا مصدر نوعي )69، ص2، ج2990 ،يزديمصباح ) اسم مصدرنيز  «نتيط»

سرشتن ـ « نيط»از ماده ـ  (290، ص0ج تا،يب ،يمصطفوخاك مخلوط با آب )ـ  «نيط»ريشه با (، هم202ص

ود وج هيرمايسرشت، خلقت و خمشمرده شده و به  ـ (490، ص9ج تا،يفارس، ب؛ ابن02، ص24ج تا،يب ،يازهر.ك. ر)
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( معنا 904، ص2904 گران،يو د سيانو طبيعت او ) (0040، ص0، ج2900 ن،ي؛ مع422، ص2992آذرنوش، ) انسان

 است.« سرشت انسان»شده است. بنابراين، مفهوم آن بسيار مرتبط با 

ضمني يا تتوانند به هر يك از اين ابعاد )به دلالت مطابقي، سرشت انسان ابعاد گوناگوني دارد و روايات طينت مي

براي انسان،  عدم سرشت ايوجود  نمونهراي ند. بو نسبت به آنها حامي را اثبات يا نفي كن ياشند التزامي( نظر داشته

ل ها در فرض اشتراك اصانسان مشاك بودن سرشت اي يمتواط ها،مشترك يا مختلف بودن اصل سرشت انسان

)نسبت به اين  انسرشت انس يريرپذييتغ ايانسان، ثبات  سرشت يبد اي يايسرشت انسان، ن ينيتاو هايمؤلفه ،آن

وي، تأثير رفتار انسان بر سرشت او در  تأثير سرشت انسان بر رفتار، (9، ص2990زاده، شورگشتي و نقيب.ك. بعُد، ر

 (.04، ص2429زاده، شورگشتي و نقيب.ك. مقام حدوث سرشت و در مقام بقاء آن )نسبت به اين بعُد، ر

لوم سازي عاسلامية هاي فراوان انديشمند معاصر علامه مصباح يزدي در زمينر، با توجه به تلاشاز حهت ديگ

هاي ايشان نسبت به ابعاد مختلف حجيت روايات طينت و آوري ناات و ديدگاهانساني بر اساس منابع اسلامي، جمع

از ساير روايات مرتبط با علوم انساني، در فرايند  بردن كارگيري آنها براي استفاده از آن روايات و نيز براي بهرهبه

 گشا است.سازي علوم انساني، بسيار ضروري و راهاسلامي

 :با توجه به جهات يادشده، اين مقاله در صدد است كه

 ابعاد مختلف حجيت روايات طينت را كانون توجه قرار دهد؛، اولاً 

سي و آوري، بررمطرح شده است را جمع دي نسبت به آن ابعادناات و مطالبي كه در آثار علامه مصباح يز، ثانياً 

دست  دهد و بر اساس آن، ديدگاه نهايي ايشان را نسبت به حجيت روايات طينت، به گيري و استنباط قرارمورد نتيجه

 آورد.

 .آشاار است له و نبودن پژوهشي خاص در اين زمينه، ضرورت انجام چنين پژوهشيئبا توجه به اهميت مس

، و «حدد دلالت»، «جهت صدور»، «صدور»چهار بعُد  :عبارت است از« ابعاد حجيت»در اين پژوهش، مقصود از 

كه در اعتبار و حجيت روايات بايد كانون توجه قرار گيرند و در صورت احراز تمام آنها نسبت « عدم مانع از حجيت»

 قبول( برشمرد. توان آنها را داراي حجيت )اعتبار و لزومبه روايات طينت، مي

( است و 200، ص2909بستاني، ر.ك. معناي جهات )و به« بعُد»جمع « ابعاد»توجه به اين ناته لازم است كه 

استفاده شد، اين است كه چون ياي از جهات « ابعاد»ۀ ، از واژ«جهات»ۀ جاي واژعلت ايناه در عنوان مقاله، به

، «جهت صدور»رفت، در بررسي كار ميه ب« جهات»ۀ مقاله، واژ آنهاست؛ اگر در عنوان« جهت صدور»حجيت روايات، 

استفاده شد تا در بررسي جهت صدور، « ابعاد»از رو ازاينشديم. مي« جهت جهت صدور روايات طينت» گرفتار تعبير

 كار رود.به « بعُد جهت صدور روايات طينت»تعبير 

لزوم قبول و التزام به  :پژوهش، عبارت است از در اين« حجيت روايت»همچنين بايد دقت داشت كه مقصود از 
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 شناسيويژه مباحث معرفتي و ازجمله انسانهب ـ مفاد روايت و نه صرف اشتمال بر اقتضاي حجيت؛ زيرا در تمام مباحث

را دارا باشد، اما از جهت ـ  يعني سه بعُد صدور، جهت صدور و حدد دلالتـ  يك روايت، ممان است اقتضاي حجيتـ 

ء آن به مانع )مانند قاعده عقلي قطعي معارض و يا نقل معتبر معارض( هيچ اعتبار و ارزش معرفتي نداشته باشد ابتلا

 و مفاد آن قابل التزام نباشد.

 يست؟چ نتيط اتيروا تيابعاد حجنسبت به  يزديعلامه مصباح  دگاهيسؤال اصلي پژوهش عبارت است از: د

ديدگاه علامه مصباح يزدي، نسبت به  ؟كدام است نتيط اتيروا تيجبعاد حهاي فرعي بدين قرارند: اسؤال

 خصوص هر بعُد از ابعاد حجيت روايات طينت چيست؟

آيا در مجموع، از ديدگاه ايشان، روايات ، با توجه به ديدگاه علامه مصباح يزدي نسبت به هر يك از ابعاد يادشده

 طينت داراي حجيت و اعتبارند يا خير؟

اعتبار دليل نقص در حجيت، كاملاً بي اين روايات را بهة پژوهان، همآيا ايشان، مانند برخي حديث، ديگرعبارتبه

 شمارند؟طوركلي )پيش از بررسي دقيق سند و متن هر يك( معتبر ميدانند؟ يا چنين نظري ندارند و اين روايات را بهمي

نت تحليلي، ابتدا مفاد مجموعي روايات طي ـ صيفيهاي يادشده، به روش تودر اين پژوهش، براي پاسخ به پرسش

كنيم. ها( را بررسي ميروايات مرتبط با آفرينش تمام انسانو  و انواع آنها )روايات مرتبط با آفرينش معصومان

ي هر دهيم و در بررسهاي مختلف، كانون توجه قرار ميسپس، ابعاد مختلف حجيت روايات طينت را بر اساس ديدگاه

در پي كشف ديدگاه علامه مصباح يزدي نسبت به آن بعُد هستيم. در نهايت، با توجه به مجموع نظرات ايشان بعُد، 

 كنيم.نسبت به ابعاد يادشده، ديدگاه ايشان را نسبت به حجيت و اعتبار روايات طينت، استنتاج و استنباط مي

 انواع روايات طينت بر اساس مفاد آنها. 1

ز بندي هستند. اين روايات اقابل گروه، مانند سند، مفاد، حد دلالت، منابع، راويان، گوناگونروايات طينت، از جهات 

 جهت مفاد )مدلول( در دو گروه كلي جاي دارند:

 ؛ة اطهارو ائم روايات ناظر به طينت خاص و ويژه پيامبر اكرمـ 

 ايات ناظر به طينت عموم مردم.ورـ 

 بندي هستند:قابل تقسيم در سه گروه گروه دوم روايات نيز از جهت مفاد،

 رواياتي كه در آنها تنها سخن از دو طينت مطرح است: طينت ممدوح مؤمنان و و طينت مذموم كافران.

رواياتي كه در آنها سخن از سه طينت مطرح شده است: طينت ممدوح مؤمنان، طينت مذموم كافران و طينت 

 فاقد مدح و ذم مستضعفان.

داراي طينتي ويژه و ـ  ها راو بنا بر يك احتمال، هر فرد از انسانـ  ها رانژاد و هر صنف از انسانرواياتي كه هر 

 خاص معرفي كرده است.
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 بندي هستند:بنابراين، روايات يادشده، در مجموع، در چهار گروه قابل دسته

روايات طينت . 9روايات طينت مؤمنان و طينت كافران؛ . 0؛ و معصومان روايات طينت خاص پيامبر. 2

 ها.روايات طينت هر نژاد يا هر فرد از انسان. 4 مؤمنان، طينت كافران و طينت مستضعفان؛

 اي از روايات گروه اولنمونه

ال عرَ شِ فلَاَ ينَ قصُُ منِ همُ  واَحدٌِ وَ لاَ يزَِيدُ  طیِنۀَِمنِ   وَ عتِ رتَهَُ  قاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ خلَقََ محُمََّداً  عنَ  أبَيِ عبَ داِللَّهِ »

نقل شده است كه فرمود: همانا خداوند متعال پيامبر  از امام صادق؛ (20، ص2، جق2424صفار، ) «منِ همُ  واَحدٌِ

كس افزون ايشان، هيچگردد و از را از طينت عرش آفريد، پس از ايشان، هيچ فردي كم نمي بيتشو اهل اكرم

 شود.نمي

 ي. بخش629، ص0ق، ج2429.ك. صدوق، ر... )خلَقَاَمُُ اللَّهُ أَن واَراً ... طاَبتَ  وَ طهَرُتَ   واَحدِةَ  طيِنتَاَمُ   ...أشَ هدَُ أنََّ»ـ 

را به  دهم كه همانا... طينت شما ياي است، طيب است و طاهر... خداوند شماگواهي مي؛ (رهيكب ةجامع ارتياز ز

 . صورت نورهايي آفريد...

(؛ 906ق، ص2424 ،يطوس) «...طیِنۀَِ طیَِّبۀٍَ : ياَ نوَ فُ، خلُقِ ناَ منِ  عنَ  نوَ فِ ب نِ عبَ دِ اللَّهِ ال باِاَليِِّ، قاَلَ: قاَلَ ليِ علَيِ  » ـ

ـ پاك ـ يت( از طينتي طيب بفرمود: اي نوف! ما )اهل از نوف بن عبدالله باالي نقل شده كه گفت: اميرالمؤمنين

 . ايم...آفريده شده

 اي از روايات گروه دومنمونه

وَ  طیِنۀَِ الجْنََّۀِ خلَقَهَُ منِ  أحَبََّ أنَ  قاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّوجَلََّ خلَقََ ال خلَ قَ فخَلَقََ منَ  أحَبََّ ممَِّاأحَبََّ وَ كاَنَ ماَ جعَ فرٍَ عنَ  أبَيِ»

 از امام صادق؛ (22، ص0ق، ج2420 ،ينيكل)« النَّارِ  طیِنۀَِوَ كاَنَ ماَ أَب غضََ أنَ  خلَقَهَُ منِ  أبَ غضََ ممَِّا أَب غضََخلَقََ منَ  

نقل شده است كه فرمود: همانا خداوند متعال، مخلوقات را آفريد؛ پس افرادي را كه دوست داشت از آنچه محبوبش 

ايناه او را از طينت بهشت آفريد و افرادي را كه بر ايشان غضب داشت، از آنچه بود آفريد و محبوبش عبارت بود از 

 .مبغوضش بود آفريد و مبغوضش عبارت بود از ايناه او را از طينت آتش آفريد

 اي از روايات گروه سومنمونه

 قَالَ وَ سمَعِ تهُُ... النَّارِ طیِنۀَِوَ خلَقََ ال ااَفرَِ منِ   طیِنۀَِ الجْنََّۀِقاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ خلَقََ ال مُؤ منَِ منِ   عنَ  أَبيِ عبَ دِ اللَّهِ »

ض عفَوُنَ نَّاصبِِ منِ  حمَإٍَ مسَ نوُنٍ وَ أمََّا ال مسُ تَال طیِنۀَُوَ قَالَ ... الطِّینَۀِ ال أنَ بيِاَءِ وَ ال مُؤ منُِ منِ  تلِ كَ  طیِنۀَُيقَوُلُ الطِّيناَتُ ثلَاَثٌ 

روايت است كه فرمود: خداوند متعال مؤمن را از طينت بهشت  از امام صادق؛ (9صق، 2420 )كليني،« ...فمَنِ  ترُابٍ 

اند: طينت ونهها سه گفرمود: طينتشنيدم كه مي و كافر را از طينت آتش آفريد... او نقل كرده است كه از امام

عفان پس است و اما مستضـ  گلي بدبو ـ «حمَإَ مسَ نوُن» پيامبران، كه مؤمنان از آن طينتند... و فرمود: طينت ناصبي از
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 . از خاكند...

 اي از روايات گروه چهارمنمونه

 كرَِ عنِ دهَُ اخ تلِاَفُ النَّاسِ فقََالَ إنَِّماَ فرََّقَ بيَ نهَمُ  مبَاَدئُِ طيِنِهمِ وَ قدَ  ذُ قَالَ: كنَُّا عنِ دَ أمَيِرِ ال مؤُ منِينَِ  دحِْیۀََعنَ  ماَلكِِ ب نِ ... »

وَ سهَ لهِاَ فهَمُ  عَلَ  حسَبَِ قرُ بِ أرَ ضهِمِ  يتَقَاَربَوُنَ وَ علََ   ترُْبۀٍَأرَ ضٍ وَ عذَ بهِاَ وَ حزَ نِ  منِ  سبَخَِ فلِقْۀًَوَ ذلَكَِ أنََّهمُ  كاَنوُا 

رِ بعَيِدُ وَ زاَكيِ ال عمَلَِ قبَيِحُ ال منَ ظرَِ وَ قرَيِبُ ال قعَ   الهْمَِّۀِقصَِيرُ  القْاَمۀَِ د رِ اخ تلِاَفهِاَ يتَفَاَوتَوُنَ فتَاَمُّ الرُّواَءِ ناَقصُِ ال عقَ لِ وَ ماَدُّ قَ

 ق،2424البلاغه،  نهج) «ل بِ متُفَرَِّقُ اللُّبِّ وَ طلَيِقُ اللِّسَانِ حدَيِدُ ال جنَاَنوَ تاَئهُِ ال قَ  الضَّریِبۀَِ منُکْرَُ الجْلَیِبۀَِالسَّب رِ وَ معَ رُوفُ 

نيا  ـ  بوديم كه سخن از اختلاف مردم از مالك ابن دحيه روايت كرده كه او گفت: ما نزد اميرالمؤمنين؛ (994ص

  انداخته يشان بين آنها جدايهاها و سرشتطينتپيش آمد، آن بزرگوار فرمود: مبدأ  ـ و بدم اندام و اخلاق و رفتارشان

اندازه ه پس ايشان ب ،و شيرين و خاك درشت و نرم رام بودند از زمين شوست كه ايشان قطعه و تاها و اين برام آن

شود يپس گاه  م. با هم فرق دارند ،  آن زمينيقدر اختلاف و جداه بودن زمينشان با هم نزديك هستند، و ب نزديك

 بدصلتو نياوطبيعت خ ،قامت دورانديشو كوتاه ،روو نياوكردار زشت ،همتعقل، و بلندقد كوتاهنياومنظر كمكه 

الاسلام،  )فيض استـ  دانا و بيناـ زبان تيزدل و خوش ،عقلدل پراكنده و پريشانبرخودبسته، و حيران و سرگشته

 (.092، ص4، ج2909

 ابعاد حجيت روايات طينت. 3

 ات طينت، از چهار بعُد، بايد كانون توجه و دقت قرار گيرد:حجيت رواي

 ؛صدور )سند(ـ 

 ؛جهت صدورـ 

 ؛حدد دلالتـ 

 عدم مانع.ـ 

 . بعُد صدور روايات طينت3ـ1

 ، بررسي سندي آنها است.«بعُد صدور روايات طينت»مقصود از بررسي 

 هاي گوناگوني وجود دارد.نسبت به سند روايات طينت ديدگاه

 اند.پژوهان، روايات طينت را از بعُد سندي، مردود و يا ضعيف شمردهحديثبرخي 

 وايات طينت را در حد خبر واحد و بنا بر ديدگاه خود نسبت به روايات آحادالهدي رسيد مرتضي علم، براي نمونه

را فاقد حجيت  آنهاـ  (929، ص9ج؛ 04، ص2جق؛ 2429، يالهدعلم.ك. ر) بر عدم حجيت هر گونه خبر واحدمبنيـ 

 .(099، ص2ج تا،يب ،يريجزا يموسو.ك. شمرد )رو غيرقابل استدلال مي
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روشن است كه اين ديدگاه نسبت به روايات طينت، در فرض خبر واحد شمردن آنها، مقتضاي مبناي تمام 

اصول فقه  ياختلاف علما شان،يا (.299ق، ص2429 ،يتون. ك.ردانند )انديشمنداني است كه خبر واحد را حجت نمي

مثل سيد اصول فقه ) يعلما شترياست كه ب يو مدع كنديرا نقل م هياز قرائن قطع يخبر واحدِ عار تينسبت به حج

( يطوس خيش كلام، ظاهر كلام محقق و ظاهر الغیبۀبابويه در ظاهر كتاب دريس، ابنابراج، ابن، ابنهزهرمرتض ، ابن

الواحد ممدن تقددم عل   خبر بحجیّۀّنجد قائلا صريحا  بل نحن لم»كه  كنديادعا م. سپس داننديحجت نم آن را

 يرقف چيبدون هـ  اسيبالاجماع، خبر واحد را همچون ق عه،يش يكه علما كنديهم نقل م يمرتض ديو از س« العلامّۀ

 (.داننديحجت نمـ  آن دو انيم

اند صريح كردهت« المؤمن و الاافر طینۀ باب»جلد دوم كافي با عنوان  ،علامه شعراني نيز نسبت به روايات باب اول

ند اعيفاي ضگونهاحاديث آن، بهة وجود ندارد، بلاه هم ،كه در باب اول اين كتاب، حديثي كه بر سند آن اعتماد شود

 ايحسنه  اتيروا ،يكه در دو باب بعد بيان كرده است ، در ادامهشانيالبته ا .4، ص0ق، ج2900مازندران ، .ك. ر)

 د(.موثقه وجود دارد، اما آنها مخالفت با اصول مذهب همچون عدل و لطف هستن

شيخ مونه، راي ناند. بروايات طينت را متواتر و يا بالاتر از حدد تواتر شمرده شناسان، صريحاًقابل، برخي حديثدر م

 فاد باب طينت، بسيار زياد است و به تحقيق كه ازتصريح كرده است كه از ديدگاه ايشان، احاديث درباره م حر عاملي

 (.402و 429، ص2ق، ج2420حر عامل ، فراتر رفته است )ر.ك.  حد تواتر

كه روايات طينت را خبر واحد و ـ  پژوهاني همچون سيد مرتضيدر مقام رد حديث سيدنعمت الله جزائري نيز

 رهاي اصول و غيروايات را با سندهاي فراوان در كتابشيعه، اين  كند كه راوياناند ـ تصريح ميغيرحجت شمرده

يض بلاه آن روايات، مستف، مانداند و جايي براي رد آن روايات و حام به خبر واحد بودن آنها باقي نميآنها نقل كرده

 (.099، ص2ج تا،يب ،يريجزا يموسو. ك.اند )رو بلاه متواتر

سند برخي روايات طينت را ضعيف و سند برخي ديگر را معتبر و در حد الدين خوانساري نيز بعد از ايناه آقا جمال

اي تبهنويسد: كثرت آنها به مرحسن، موثق يا صحيح شمرده، مفاد مشترك آنها را قريب به متواتر معنوي شمرده و مي

 (.69، ص2999 ،يخوانساراست كه قدر مشترك آنها قريب به تواتر شده است )

ه، علامه نمونراي اند. بن، روايات يادشده را از بعُد صدور، مستفيض يا متظافر دانستهگروه سومي از انديشمندا

الروايات في »( و 202، ص2ق، ج2992 ،يئطباطبا« )كثیرة، متظافرةالأخبار في هذه المعاني »اند: ي فرمودهئطباطبا

 (.90، ص0جق، 2992ئي، )طباطبا« جدا كثیرةهذا المعن  

 يزدي ديدگاه علامه مصباح

شود كه ايشان به صورت مستقل و جامع، به بررسي صدور احاديث طينت مشاهده نمي در آثار علامه مصباح يزدي

( 69، ص2، ج2990 ،يزديمصباح « )روايات فراوان»اما در مواردي، ايشان، روايات يادشده را با تعبير ، پرداخته باشند
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حداقل ـ اند. اين تعبير ممان است اشاره به همان تواتر و يا كردهياد  (2، صتايب ،يزديمصباح « )روايات بسيار»يا 

 پژوهان وجود دارد.اي باشد كه در كلام حديثاستفاضهـ  و قدر متيقن

قطع نظر از ـ  الجملهدهد روايات طينت، فيعلاوه، در سخنان و آثار ايشان، قرائني وجود دارد كه نشان ميبه

 از جهت صدور، معتبر است.ـ  وايتخصوص هر ربررسي رجالي نسبت به

 ها بر اساس مفاد برخي روايات طينتبا طينت ساير انسان تصريح به اختلاف طينت معصومان: اولة قرين

، يشانا نتيانعقاد نطفه و ط چنين معتقدند كه و ائمه علامه مصباح يزدي، بر اساس روايات، نسبت به پيامبر اكرم

بوده و داراي كمالاتي هستند كه در فرشتگان و ساير پيامبران، وجود ندارد و چنين تصريح  با بقيه مردم متفاوت و ممتاز

 اند:فرموده
[ در شانياند. ]اعالم، در ظل عرش، انوارى بوده نيقبل از ا م،يکه دار اتىي، طبق رواو ائمه رمرسول اک صولاًا

 نيا ات،يحسب رواکه بهچنان... تى دارند الى ما شاءاَلله؛اند و مقاماداشته ازيمردم امت هياز بق نتيانعقاد نطفه و ط

 .(311، ص1231 ،يزدي)مصباح  هم هست مقامات معنوى براى حضرت زهرا

قبول و شرح مفاد روايت بكالي )يكي از روايات طينت( و تشبيه مفاد آن به مفاد خطبه متقين در : دومة قرين

 البلاغهنهج

وايت با و از آن ر ترين روايات طينت است، شرحي مبسوط ارائه دادهكه ياي از مهمايشان نسبت به روايت باالي، 

يت، فرع بر اي از روااند. روشن است كه چنين تجليل و استفادهاي از آن استفاده كردهتجليل ياد، و ناات معارفي ويژه

 قبول اصل سند آن روايت و يا حداقل عدم وجود مانعي سندي از حجيت آن است.

 اند، چنين است:رخي ناات مهم كه ايشان نسبت به روايت يادشده، فرمودهب
قدر به حضرت آن يو... بوده است.  مؤمنان رياز اصحاب خاص و غلام و دربان ام يكي ،يعبدالله بكال بن نوف

 ي. وتاس دهيخوابيها در کنار بستر آن حضرت مشب يحشرونشر داشته که برخ شانيبوده و با ا کينزد يعل

از  يكيارزشمند برخوردارند. در  يو معارف يمتعال نيرا از آن حضرت نقل کرده است که از مضام يپرشمار اتيروا

 لقْیِاَمةَِافإَذِاَ کاَنَ يوَمُْ  نتَنِاَيمنِْ طِ عتَنُاَيوخَلُقَِ شِ طیَِّبةٍَ نةٍَیطِ، ياَ نوَفْ خلُقِنْاَ منِْ يعلَِ  يلِ  قاَلَ :ديگوينوف م هاتيآن روا

مند علاقه برد،يم يپ و اشتراك آن با سرشت ائمه اطهار عهياز آنكه نوف به طهارت سرشت ش پس... ألُحْقِوُا بنِاَ

، 1233 ،يزدي)مصباح ... بشنود انيعيش يهايژگيرباره ود مؤمنان ريو درُافشان ام يکه از زبان نوران شوديم

 .(15-63، ص1ج

ر شرح شمرند و دالبلاغه مي متقين نهجة جايي ديگر، مفاد روايت يادشده را شبيه خطبعلامه مصباح يزدي، در 

 كنند:آن، چنين تصريح مي
البلاغه براي در نهج روايتي را نوف بِكالي نقل کرده که مضمونش شبيه خطبه متقين است که حضرت علي

... کندوي نقل مي.. . است. المؤمنيننوف بكالي يكي از اصحاب خاص و حاجب امير همام بيان فرموده است.

ايم. وَ از يک گل و سرشت پاك آفريده شده بيت؛ ما اهلطِینةٍَ طَیِّبةٍَحضرت فرمودند: يَا نَوْفُ، خُلِقْنَا مِنْ 
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يد: فرماپس، بر اساس اين روايت که مي.. اند.خُلقَِ شِيعَتُنَا مِنْ طِينَتِنَا؛ شيعيان ما هم از همان گل آفريده شده

. فَإِذَا ها هستناند؛ يعني آنان با ما سنخيتي دارند و نورانيتي در وجود آشيعيان ما از طينت خود ما خلق شده

کند اي مباحث را مطرح ميشوند. حضرت به گونهأُلْحِقُوا بِنَا؛ روز قيامت آنها به ما ملحق مي الْقِیَامةَِکَانَ يَوْمُ 

 پرسد: اوصافنَوْفٌ فَقُلْتُ: صِفْ ليِ شيِعَتکََ يَا أَمِيرَالْموُمِنِين؛َ وي مي که براي نوف سؤال ايجاد شود. قَالَ

.. .شوند چيست؟ فبََكَي لِذکِْرِي شِيعَتَهُگويي از طينت شما هستند و به شما ملحق مياين شيعياني که مي

 .(1ص تا،يب ،يزدي)مصباح 

يادشده،  ةبه بعُد صدور روايات طينت و با توجه به دو قرين نسبتيزدي بنابراين، با توجه به تعابير علامه مصباح 

 تقطع نظر از بررسي تفصيلي هر روايـ الجمله توان ادعا كرد كه از ديدگاه ايشان، روايات طينت از بعُد صدور، فيمي

 داراي حجيت و اعتبارند.ـ 

 صدور روايات طينت . بعُد جهت3ـ3

 طينت يا برخي از آنها را به جهت هماهنگي ظهور ـ بدوي ـ آنها باپژوهان، همة روايات گروهي از حديث

 اي بودن صدور آن روايات را ممان و، تقيهاند. گروهي نيزبر جبر، حمل بر تقيه كردهمذهب اشاعره مبني

 اند.محتمل شمرده

ل آن ده و در تعليها نسبت به روايات طينت را، حمل بر تقيه شمرنمونه، علامه مجلسي، ياي از ديدگاهبراي 

روايات  شوند؛ زيرا كه اينها نسبت به روايات طينت اين است كه آنها حمل بر تقيه ميياي از ديدگاه»...  گويد:مي

باشند و نيز به جهت مخالفت ظاهر اين اند ميموافق با روايات عامه و نيز مذهب اشاعره ]ديدگاه جبر[ كه بيشتر عامه

 (.062، ص9ق، ج2429 ،يمجلس) «و قدرت روايات با روايات اختيار

نويسد: الدين خوانساري نيز در شرح روايات طينت، نسبت به احتمال و اماان حمل آنها بر تقيه، چنين ميآقا جمال

سنت نيز احاديث بر وفق آنها ]روايات طينت[ وارد شده، نهايت، بسا باشد كه به اعتبار اين معني، و در طرق اهل»... 

 (.69، ص2999 ،يخوانسار« )نها بر تقيه محمول تواند شدبعضي از آ

اند، اما در بياني همسو با آن، ظهور الله بروجردي نيز، هرچند كه روايات طينت را حمل بر جهت تقيه ناردهآيت

كثريتِ ا نقل غيردقيق معنا توسط راويان، و استفاده ايشان از الفاظ و اصطلاحاتِ رايج ميانة آن روايات در جبر را نتيج

 ،يروجردب يئطباطبادانند )كارگيري الفاظ هماهنگ با فضاي فاري ايشان ميهروز، و بآنة معتقد به جبر در جامع

 (.90و 92، ص2904

 ديدگاه علامه مصباح يزدي

ي اشود كه ايشان روايات طينت يا برخي از آنها را از بعُد جهت صدور، تقيهمشاهده نمي در آثار علامه مصباح يزدي

 بودن شمرده باشند. يا محتمل در تقيه
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اين امر كه ايشان، با وجود ايناه در مواردي، در مقام شرح برخي روايات طينت ـ مانند روايت باالي كه در 

ت اي بودن آن روايااي به نظريه و احتمال تقيهحال، هيچ اشارهاند و درعينبررسي بُعد صدور، اشاره شد ـ بوده

بخشي است بر ايناه ايشان، احتمال يادشده را منتفي و آن روايات را در صدد تبيين اطمينان اند، قرينهنارده

 اند.دانستهواقع مي

خواهد آمد ـ نسبت به ظهور « عدم مانع»علاوه، ايشان در مواردي ديگر ـ كه در ادامه، در بررسي بُعد به

ت برآمده و براي اثبات سازگاري آنها با اختيار بدوي روايات طينت در جبر، در مقام توجيه و تأويل آن روايا

(. اين امر نيز قرينه 902ـ909ص، 2999 ،يزديمصباح .ك. راند )حل را تبيين فرمودهانسان، سه جواب و راه

اند و الا با دانستهديگري است بر ايناه ايشان نسبت به آن روايات، احتمال صدور به جهت تقيه را منتفي مي

گانه نبوده است؛ زيرا با وجود اين احتمال و عدم هاي سهالي، اساساً نيازي به آن توجيه و تأويلوجود چنين احتم

 ديوح.ك. ر« )اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»نفي آن نسبت به يك روايت، با توجه به قواعدي همچون 

« قطع بعدم الحجيهالشك في الحجيه مساوق لل»و  (242، ص9ق، ج2492؛ مظفر، 290ق، ص2429 ،يبهبهان

( آن روايت از اساس فاقد حجيت و اعتبار است و نيازي به توجيه و تأويل 200، ص2ق، ج2400،ئيخو.ك. ر)

 آن نيست.

 ت. بعُد حدّ دلالت روايات طين3ـ2

 صمعنا كه بررسي شود آيا دلالت روايت، در حد ناينياي از ابعاد مهم در حجيت روايات، بُعد حدد دلالت آنهاست. به

 و تصريح است يا در حد ظهور، يا در حد احتمال يا حد تشابه و...؟

ر و وجود ساي با فرض اعتبار صدور وـ  باشد، از بعُد حدد دلالتـ  و تصريحـ  روايتي كه دلالت آن در حد نص

به جهت قطعيت دلالت و ذاتي بودن حجيت قطع، حجت است، اما روايتي كه دلالت آن در حدد ـ  شرايط حجيت

هور، باشد، حجيت آن نيازمند اثبات است و ادله متعددي بر حجيت ظهور اقامه شده است. روايتي هم كه دلالت آن ظ

ق، 2492مظفر، .ك. ردر حد احتمال، يا داراي اجمال و تشابه باشد، به دليل روشن نبودن آن، قابليت استدلال ندارد )

 .(حجیّۀ الأمارةالمناط في إثبات ، 20، ص9ج

 علامه مصباح يزديديدگاه 

( 062، ص9ق، ج2429 ،يمجلس. ك.ربر تشابه آنها وجود دارد )هايي مبتنينسبت به حدد دلالت روايات طينت، ديدگاه

مار از ش نتيط اتيحال، روا هر در» اند:قائل به همين ديدگاه بوده و چنين تصريح فرمودهيزدي  كه علامه مصباح

 .(02، ص2، ج2990 ،يزدي )مصباح« به آنها وارد شود دينبا يكس متشابه است كه هر اتيروا
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 شبهه عدم اعتبار متشابه 

ممان است اين شبهه را به ذهن متبادر كند كه يزدي متشابه شمرده شدن روايات طينت در سخنان علامه مصباح 

مه گونه كه علاندر صورت تشابه دلالت روايات يادشده، آن روايات، از ديدگاه ايشان، غيرقابل استدلال است. هما

نسبت (، 062ـ009، ص9ق، ج2429 ،يمجلسروايت از روايات طينت و روايات همسو با آنها ) 60بعد از نقل  مجلسي

اعلم أن أخبار هذا الباب من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار و لأصحابنا رضي الله عنهم » اند:به مفاد آنها فرموده

ديشمندان است و ان هاي مشالء روايات متشابه و نقلزج ـ طينت و ميثاق ـاين باب )بدان كه روايات  «...فيها مسالك

هايي دارند.(، و بعد از اشاره به چند ديدگاه در تفسير و توجيه آن روايات و وجود آنها راهـ توجيه مفاد ـ  ما نسبت به

 الإحاطۀن التي تعجز عقولنا ع الغامضۀترك الخوض في أمثال تلك المسائل » اند:ها، تصريح كردهاشاال در آن ديدگاه

 هاي ما عاجز از احاطه به كنه آنهاست، بهتر است....هاي مشالي كه عقللهئوارد نشدن در چنان مس؛ «...بانهها أول 

 (.062و 062، ص9ق، ج2429)ر.ك. مجلسي، 

.ك. رشمردن روايات يادشده، در مقام توجيه ) د متشابهبنابراين، جاي اين پرسش هست كه چرا ايشان با وجو

مصباح ؛ 022، ص2990 ،يزديمصباح .ك. ريا تفسير و استدلال به مفاد آنها )( 902ـ909ص ،2999 ،يزديمصباح 

 اند؟برآمده (02-60، ص2، ج2990، يزدي

 پاسخ

 :، نسبي است. مثلاًپاسخ شبهه يادشده اين است كه محام و متشابه بودن يك متن، از جهات مختلف

معنا كه يك متن، نسبت به فرد آگاه به قرائن، محام و همان متن نسبت به فرد ايننسبيت از جهت اشخاص. به

 جاهل به قرائن، متشابه است.

معنا كه يك متن، نسبت به يك فرد، در حالت جهل او به قرائن، متشابه است و ايننسبيت از جهت حالات. به

 گردد.به همان فرد، در صورت عالم شدن او به قرائن، محام ميهمان متن، نسبت 

معنا كه يك متن، ممان است صدر آن به جهت وجود قرائن، اينهاي مختلف يك متن. بهنسبيت از جهت بخش

 محام باشد و ذيل همان متن، به جهت خفاء قرائن، متشابه باشد.

علامه مصباح يزدي در مورد نسبيت در احاام و تشابه آيات قرآن كريم ـ كه قابل تعميم به تمام متون 

 حيصر ،ابعادجهات و  يد و ممان است در برخندار گوناگونيابعاد  ، جهات وقرآن اتيآ يبرخاست ـ معتقدند كه 

تشابه م اتيآ جهت ديگر،د. از نباش «متشابه»عبارتي، داراي چند احتمال مختلف و به ،گريد يو در برخ و محام

 در است. ينسب ،قرآن اتيتشابه آرو و ازاين شوندمي ليو به محام تبد خارجتشابه  از ،محام اتيبا ارجاع به آ

كه  باري. مثل اخدارد ، وجودبودن متشابه يبر نسب نيز دلالت محام و متشابهمرتبط با مسئلة  اتيروا يبرخ

 كنديم يمعرف اتيهمه آ لِيو تأو ريبه تفس عالمرا  ائمهو  شانيدر علم و ا انراسخ نيرا برتر امبريپ
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ي ضكه بر بع هدديمتطبيق  ياتيآ را بر« متشابه» عنوان كه ياتيو روا (292، ص20جق، 2429 ،يمجلس.ك. ر)

، 99جق، 2429 ،ي؛ مجلس260، ص2ق، ج2902،ياشيع.ك. ر) شده است شابهندارند، مت يآگاه ه آنهاكه ب افراد

 هداراي تشابمحام، اي آيهبه  آن از ارجاع (. پس بنا بر ديدگاه ايشان، اماان دارد كه يك آيه، قبل20و22ص

، آن ليتأو و ريبه تفس عالم شخص يبراممان است يك آيه  اي لي بعد از ارجاع، تشابه آن مرتفع گردد.و، باشد

كه  يتايو روا اتيآايشان،  باشد و همان آيه، براي شخص جاهل به تفسير و تأويل، داراي تشابه باشد. محام

شمرند ادعا مي نيمؤيد ا ،شمرندها، داراي مراتب ميهاي كمال انسانجهرا بر اساس در اتيآ و تفسير فهم

 (.294و 299، ص0ج ،2994 ،يزديمصباح .ك. ر)

شابه در متون، بنا بر ديدگاه علامه مصباح يزدي، نسبت به متشابه شمرده شدن حاام و تابا توجه به نسبيت 

 توان گفت كه:روايات طينت نيز مي

ا توان تشابه روايات را رفع و دلالت آنها ربا كسب علوم مورد نياز براي فهم روايات و نيز توجه به قرائن، مي، اولاً 

بحث »ه اند كعد از متشابه شمردن روايات طينت، تصريح فرموده، بيزدي روشن ساخت. بر همين اساس علامه مصباح

، 2990 ،يزديمصباح « )است ازمنديو دقت و تعمق فراوان ن ي، به دانش و اطلاعات كاف]روايات طينت[ درباره آنها

ت اسمانند بخشي از روايات طينت، كه اخلاقي ـ  يدر روايات اخلاق»اند كه و درجاي ديگر، بيان كرده (02، ص2ج

هم مانند روايات فقهي عام و خاص، حاكم و محاوم و وارد و ـ  اندو خود علامه مصباح، در صدد تبيين آنها بوده

. بنابراين، از ديدگاه ايشان، براي فهم روايات طينت و رفع تشابه آنها، (2ص تا،يب ،يزديمصباح « )مورود وجود دارد

 بايد كانون توجه قرار گيرند. ويژه دانش اصول فقه، بهقرائن و علوم بسياري

خواندن روايات طينت در سخنان علامه مصباح يزدي، از جهت دلالت بدوي آنها بر جبر است و بر  متشابه، ثانياً 

اند كه مفاد آنها را به صورتي تفسير و صدد برآمده درـ  شد گونه كه در ادامه بيان خواهدهمانـ  همين اساس، ايشان

. پس ممان است از ديدگاه (902ـ909ص، 2999 ،يزديمصباح .ك. )رجمع با اختيار انسان باشد  تبيين كنند كه قابل

آوري قرائن باشد؛ ولي تشابه از اين جهت، منافات ايشان، مفاد آنها از جهت دلالت بر جبر متشابه، نيازمند تأمل و جمع

( رفتار ها، تبعيت تاويني )صدورلاف سرشت انسانندارد كه مدلول روايات يادشده، از جهات ديگر، )مانند دلالت بر اخت

ها از نياي و بدي سرشت ايشان، ثبات يا ها از سرشت ايشان، تبعيت ارزشي )نياي و بدي( رفتار انسانانسان

 ها و...( غير متشابه باشد.تغييرپذيري سرشت انسان

 يهاممان است بخش ت،يروا كيتوجه داشت كه در  ديبا نت،يط اتينسبت به حد دلالت روابنابراين، 

 ليوسط آن متشابه و ذ ح،يصر ت،يصدر روا معنا كه مثلاًنيامختلف داشته باشند؛ به يهادلالت مختلف آن، حدد

آوري قرائن و توجه به آنها، از تشابه خارج و تبديل به و همان بخش متشابه نيز، با جمع آن، در حدد ظاهر باشد

 ظاهر يا صريح گردد.
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 عدم مانع از التزام به روايات طينت دبعُ. 3ـ4

، بايد موانع از حجيت روايت «حدد دلالت»و « جهت صدور»، «صدور»براي حجيت يك روايت، علاوه بر احراز ابعاد 

 نيز منتفي باشند.

 مونه:عنوان مانع تلقي گردد. براي ننسبت به روايات طينت، اموري، مانع از حجيت آنها تلقي شده يا ممان است به

اد بر اساس مف نتيط اتيانواع روا»، بر اساس آنچه كه در بخش مثلاًخود روايات طينت )وجود تعارض ميان  .2

ع دلالت بر وجود سه نو گريد يبرخ نت،يدلالت بر وجود دو نوع ط نت،يط اتيروا يگذشت، ادعا شود كه برخ« آنها

و در صورت  دانسه گروه متعارض نيا ن،يبه تعداد افراد انسان دارد. بنابرا هانتيدلالت بر تعدد ط يو گروه سوم نتيط

 (.ستنديحجت ن كدامچيعدم مرجح، ه

 .(يعلامه شعران هي، حاش4، ص0ق، ج2900مازندران ، ر.ك. وجود آيات يا روايات مخالف با مفاد روايات طينت ). 0

 .(092، ص2ج تا،يب ،يريجزا يموسو؛ 4، ص0ق، ج2900مازندراني، .ك. ردلالت آن روايات بر جبر ). 9

نام، سيدي بنايي و نيك ؛4، ص0ق، ج2900مازندراني، .ك. رآفرينش )مخالفت مفاد آنها با عدالت الهي در مقام . 4

 (.249ص، 2999

، 2ق، ج2420؛ حر عامل ، 24و29، ص2999 ،يخوانسار.ك. رمخالفت مفاد آنها با عدالت الهي در مقام جزاء ). 9

 (.402و 429ص

 زدييديدگاه علامه مصباح 

جبر پرداخته و در حلد آن، سه راه را ارائه ة علامه مصباح يزدي، از ميان موانع حجيت روايات طينت، تنها به شبه

خود،  بر اساس ظاهر ابتدايي رخياند كه در ميان اخبار، باند. ايشان در تبيين شبهه جبر در روايات طينت فرمودهداده

عال، وند متكه خدا با اين محتواانسان  نتيطمربوط به  اتيروا مثل ،است و موهم عدم اختيار انسان جبر هماهنگ با

د مجبورن ،بد هاي داراي طينتانسان كند كهخلق كرده و اين شبهه را ايجاد ميبد و خوب  نتياز دو ط ها راانسان

گردد. ايشان در مقام پاسخ هاي داراي طينت خوب، بالاجبار كار خوب از ايشان صادر ميو انسانانجام دهند  كار بد

 (.902ـ909ص، 2999 ،يزديمصباح .ك. )ر كنندبه اين شبهه، سه پاسخ را مطرح مي

 لپاسخ او

 معنا كه افرادياينصدور رفتار نيك و بد. به علت تامه انينه ب مقتضي رفتار نيك و بد است و انيب اين روايات، در مقام

ز طينت و افرادي كه ا كند تيرا در او تقو ريكه جهت خ مقتضي اين است نت،يآن ط ند،اخلق شدهنيك  نتيكه از ط

 اند، اقتضاي رفتار بد در آنها بيشتر است و نه ايناه طينت بد آنها، ايشان را ملزم و مجبور به رفتار بدبد آفريده شده

ناه گ ي صدوراقتضا دومي،كه در  ،زنا فرزند حاصل ازدر برابر  ،صالحي از پدر از راه مشروع و فرزندتولد مثل  كند.

 (.909، ص2999 ،يزديمصباح ) ولي مجبور بر آن نيست ،است شتريب
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 پاسخ دوم

افرادي ه چ داشته است كه قبل علماز  وند متعال،دخالت  در خوب و بد شدن ندارد، بلاه خدا ها،انسان عتيطب طينت و

 نتياز طگروه اول را  كنند. بر اساس آن علم سابق،انتخاب مي بد را افرادي، راهو چه  نيكراه د، خو ارياخت ر اساسب

آن، در  نمودرشد و  طبيعت ومتناسب با  راهر گلُ  كه باغبان خلق كرده است. مثل  بد گروه دوم را از طينت خوب و

 هك است ظرف  هم فقط نتيط .گل نداردآن بد شدن  ياخوب  بر رميگلدان تأث .دهدم قرار  آن گلدان مناسب

فراد ادر خوب و بد شدن  ، نقشينتيو ظرفِ ط گردد بد ايخودش، خوب  اريبا روح  كه بناست با اخت است متناسب

 (.906ص، 2999 ،يزديمصباح ) ندارد

 پاسخ سوم

 اء عذب و مالحم ايو ) نتياز ط قصودبلاه م ،ميرينگ ،ديآم  ما كه به ذهن جهانياين معنام متعارفرا به نتيط ايناه

بَ رارِ لفَِ»ة يدر آ نيديكه علدچناننباشد، جهان  نيا وارد شده است(، طينت اتيدر برخ  رواكه   «نيِّيعلِِّ  يإنَِّ كتِابَ الأَ 

ه بلاقي در اين عالم دنيوي نيستند، ي( حقا0)مطففين:  «نيسجِِّ يإنَِّ كتِابَ الفجُدارِ لفَِ »ة در آي نيد سج و( 20)مطففين: 

 و داراي نظامي ديگر است. گريمربوط به عالم  د حقايقي

گيرند مي كمك شودطرح ميمباحث  كه در معقول، م ازذهن، به  بيتقر برامعلامه مصباح يزدي، در پاسخ سوم، 

 دنيوي معال نيدر ا آنچه است. بالاتر خودة وجود، معلول مرتب يينپاة است و مرتب دارام مراتب ،وجود فرمايند كهو مي

عالم  اما در، زمان و ماان گسترده استة در پهن آن و وجود گوناگون،ون ئعالم، دارام ش نيا يعتحسب طب رب ،هست

. «ددهرء الالمتفردقات ف  وعِاء الزدمان مجتمعات ف  وعا»يعني همان تعبير ؛ تر، موجود استوجود جمع كيبالاتر با 

 :آمده است «خزائن» ا تعبيرآنچه كه در قرآن بر كرد ب قيرا تطب اين مطلببتوان  ديشا اند كهفرموده ايشان در ادامه

 ،كه خزائن اله  آن، بيان شده ريتفس در(، كه 02)حجر:  «إلِاد عنِ دنَا خزَائنِهُُ ومَا ننُزَِّلهُُ إلِاد بقِدَرَ معَ لوُم ءي وإَنِ  منِ  شَ »

 تيجمع» ةكمال آن، مرتب ژگ يعالم است و و نياة تر از مرتبكامل ،وجودة و از جهت مرتب ،جهان نياز ا ترعيوس بسيار

 .آن است« و بساطت

 ما سال در عالم نيكه در طول چند ميرياگر موجودم را در نظر بگ اند كهايشان در تاميل پاسخ سوم فرموده

همين ر اگحال ، فعل و انفعالات داشته؛ آن اتفاقاتاست و نسبت افتاده  اتفاقاتي ، براي اوهر لحظه در و بوده است

در آنجا با  ،زمان و ماان گسترده استة در پهن كه ون وجودم اوئهرچه از ش گردد، در وجود جمع  موجودموجود، 

هم كه در آن جهان تحقق  وجودم ، آني مجبور استعالم، موجود نياگر در اپس . گرددوجود جمع  موجود م  كي

ر موجودي مختابه صورت  نيز، در عالم بالاتر ار است،مخت يموجود در اين عالم، اگر موجودي مجبور است و ابد،يم 

نسبت  نتيآناه برخ  را به طون انسان ب ئتمام ش»توان گفت: م  ني. بنابرالان وجودي واحد و بسيط ،وجود دارد

 ستين نيشده، ا دهيكه انسان از آن آفر نت يطة لازم ..در آنجا موجود است. اجا،يمه، ه ار؛يو برخ  را به اخت ميده
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رينش طور كه آفهمان... هم وجود دارد ارياخت ،نتيباشد؛ اصولاً در ط ارياختب  ديبا ،است نيسجد اي نيديكه چون از عل

نيز  وجود ماة شود، آفرينش آن مرتباختيارم نم جهان ِ ما، موجب مجبور شدنِ ما در كارهام خدا نسبت به وجود اين

گردد. جهان  ما نزول و تقدر يافته، موجب جبرم بودن اين موجود نم ست و از آنجا وجود ايني اكه در عالم خزائن اله

 ر هست؛هم، اختيا است از ايناه در آن ام از آن موجود است، وجود اختيار در اين عالم، حاك جهان  ما، جلوهوجود اين

نه ايناه چون آن وجود، وجودم كامل و مثلاً از عليدين است، پس ما در اين جهان ناگزير بايد خوب باشيم؛ بلاه در 

 مصباح.ك. )ر« يابدكه تدريجاً تحقق م  ،جهان ام اينگونههوجود دارد منتها نه ب« اختيار»خودِ آن وجود، كمالِ 

 (.909ـ906ص، 2999 ،يزدي

و چنين  ردهكار به ب« سه جواب» ريتعب ابتدا، ،سه پاسخاين نسبت به يزدي  علامه مصباحكه  بايد توجه داشت

 .ك. مصباح)ر .«ر..تقيجواب دق كيتوان داد و موارد م  نيطور فشرده و كلُ ، دو جوابِ ساده به اهب: »... اندفرموده

 كيزدن» اند:ياد كرده «ليتحل»و « احتمال» ،«جهو»عنوان  با را جواب سوم، آنتببين بعد از  ( و909، ص2999يزدي، 

ه جهان  ب نتيط اتي: اگر روامييگوعنوان احتمال م هرحال، بههدارد. ب حهيبه لطف قر ازيوجه، ن نيشدن به فضام ا

مصباح ) «آناه موجب جبر شودب  ،قائل شد ل يتحل نيبرام آن چن توانم ، جهان، نظر داشته باشد نيفراسوم ا

 (.902، ص2999يزدي، 

اند و تبيين ايشان نسبت به آن دو، در همان حدي شمرده« جواب سطحي»همچنين، ايشان، دو جواب اول را 

رام اما نسبت به جواب سوم، آن را به صورت مفصل، مطرح و ب، (906، ص2999مصباح يزدي، ) است كه گذشت

مصباح اند )و شواهدي از آيات نيز آورده گرفتهكمك  ،عقولم مطرح در از مباحث ـ گونه كه بيان شدهمان ـ توضيح آن

 (.902ـ906، ص2999يزدي، 

، 0ق، ج2900مازندراني، )ر.ك.  وهانپژثيحد يبرخ دگاهيخلاف د بر است كه نيسه جواب، ا تبيين مسلم از قدر

عنوان (، از ديدگاه علامه مصباح يزدي، روايات طينت، مبتلابه مانعي با 092، ص2تا، ج؛ موسوي جزايري، بي4ص

 .ستياز مجموع آنها ن تيحج يسلب كل يبرا يكاف نيستند و اين شبهه،« دلالت بر جبر»

اند و همچنين با با توجه به اين بيان و با توجه به ايناه ايشان، مانع ديگري براي التزام به اين روايات بيان نارده

با  تصريح به اختلاف طينت معصوماناول: ة سابق در بررسي بعُد صدور روايات طينت )قرينة ر داشتن دو قريننظ

توان مي ،برخي روايات طينت(قبول و شرح مفاد دوم: ة ؛ قرينها بر اساس مفاد برخي روايات طينتطينت ساير انسان

، موجب ضعف استناد به اين روايات و ايجاد خلل در ، موانع يادشدهيزدي نتيجه گرفت كه از ديدگاه علامه مصباح

 حجيت آنها نيستتند.

 نهايي بررسي ابعاد حجيت روايات طينتة نتيج

بر احراز چهار بعُد صدور، جهت صدور، حدد دلالت و گونه كه در مقدمه بيان شد، حجيت و اعتبار روايات، مبتنيهمان
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ه بعُد يعني س، پژوهش، علامه مصباح يزدي اركان مقتضي حجيت عدم مانع است و با توجه به ايناه بر اساس اين

دانستند و در بعُد چهارم حجيت )عدم مانع( نيز، را در روايات طينت تمام مي «حدد دلالت»و « جهت صدور»، «صدور»

يشان، اتوان نتيجه گرفت كه از ديدگاه مي بر اين اساس. مانعي در برابر حجيت اين احاديث نبودند قائل به وجود

داراي  ـ نظر از بررسي تفصيلي رجالي و دلالي نسبت به خصوص هر كدام آن رواياتقطعـ الجمله روايات طينت، في

 ، فاقد وجاهت است. بنابراين، بايد مفاد مطابقي، تضمني«سلب كلي حجيت، از آن روايات»حجيت و اعتبارند و ديدگاه 

 قرار گيرد. شناختيكلامي و انسان ر مسائلد و تحليل و التزامي آن روايات، كانون توجه

 گيرينتيجه

 توان چنين برشمرد:نتايج حاصل از اين پژوهش را مي

، ودهباست كه كانون توجه پژوهشگران  ياسلام يشناسانسان ي مهممنابع نقل بخشي از «نتيط اتيروا»

 .ابعاد آنها ارائه شده است ينسبت به برخ يگوناگون يهادگاهيد

اختلاف،  ايعدم، اشتراك  ايمانند وجود ـ  «سرشت انسان»با مسائل متعدد  ادشده،ي اتيمستحام مفاد رواارتباط 

 .كنديم يرا ضرور اتيآن روا «تيابعاد حج» نسبت بهپژوهش ـ  سرشت انسان يبد اي يايو ن كيتشا اي يتواط

در  امانشگيپ نيتراز مهم يايـ  يزدي علامه مصباح دگاهيد يليتحلـ  يفيبا روش توص ،پژوهش حاضر در

 مورد استنباط و پژوهش قرار گرفت. ،نتيط اتيروا« تيابعاد حج»نسبت به ـ  يعلوم انسان يسازياسلام

هاي گوناگوني ـ تواتر، استفاضه، خبر واحد حجت و خبر واحد نسبت به بُعد صدور روايات طينت، ديدگاه

 با، «صدور»از بُعد  را نتيط اتيرواعلامه مصباح يزدي،  ،بر اساس پژوهش حاضرغيرحجت ـ ارائه شده است. 

اند و در آثار ايشان، قرائني نيز بر حجيت برخي از آن روايات، ياد كرده« روايات بسيار»و « فراوانروايات »تعبيرهاي 

 از بُعد صدور، وجود دارد.

اند. مردهش پژوهان، صدور آن روايات را به جهت تقيهروايات يادشده نيز، برخي حديث «جهت صدور»بعُد  نسبت به

ه جهت ب اما بر اساس بررسي آثار علامه مصباح يزدي، از ديدگاه ايشان، اين احتمال منتفي است و روايات يادشده،

 اند.، صادر شدهتيواقع انيب

 تيسباما با توجه به ن، شمرنديم ابهدر جبر، متش يسبب ظهور بدو، به«حدد دلالت»را از بعُد  ادشدهي اتيروا شانيا

 آنهاست. تيبه حج رمضريتشابه مذكور، قابل رفع و غ، در ديدگاه ايشان تشابه

پژوهان قرار گرفته و موانعي براي حجيت آنها شمرده نيز مورد توجه حديث «حجيت مانع»از بعُد  روايات طينت،

، از بين موانع يادشده، تنها شبهه دلالت آنها بر جبر را مطرح و سه راه را براي حلد شده است. علامه مصباح يزدي

 اند.آن، ارائه داده
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 ،يزدي علامه مصباح دگاهيگرفت كه بر اساس د جهينت توانيم در مجموع ادشده،يابعاد بررسي تمام با توجه به 

يت و داراي حجـ  دلالي نسبت به هر كدام از آنهانظر از بررسي تفصيلي رجالي و قطعـ  الجملهفي نتيط اتيرو

شناختي هاي كلامي و انسانآنها كانون توجه و تحليل يو التزام يتضمن ،يمفاد مطابق ديبا اعتبارند. بر اين اساس،

 .رديقرار گ

  



  111 مرادعلي شورگشتي/  زدیيدگاه علامه مصباح ينت از ديات طيت روايابعاد حج

 منابع
 .قرآن كريم
 . قم: هجرت.صبحي صالحق(. تصحيح 2424) نهج البلاغه

 . تهران: نشر ني.فارسيي ـ فرهنگ معاصر عرب(. 2992آذرنوش، آذرتاش )

 .ماتب الاعلام الاسلامي. قم: ۀمعجم مقاییس اللغتا(. )بيبن زكريا  ارس، احمدفابن
 ي.دار احياء التراث العرب. بيروت: ۀتهذیب اللغتا(. ازهري، محمد بن احمد )بي

 ي.فرهنگ اسلامدفتر نشر . قم: طيالمعجم الوس (.2904) گرانيو د ميابراه س،يان

 يه.سلامدار الاتب الا. قم: المحاسنق(. 2902) برق ، احمد بن محمد
 .اسلام  . تهران:فرهنگ ابجدي(. 2909) اد افرامؤبستان ، ف

 ي.و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان . تهران:يدرباره سرشت آدم ييهادگاهيد (.2900) راجر گ،يتر

 ي.مجمع الفار الاسلام. قم: صول الفقهافي  الوافیۀق(. 2429) عبدالله بن محمدتوني، 

 .رضا اسلام  امام معارفؤسسة م. قم: الوسائل( تکملۀ) الأئمۀ الفصول المهمۀ فی أصول ق(.2420حر عاملي، محمد بن حسن )
 .نهضت زنان مسلمان. تهران: نتيط ثيشرح احاد (.2999) نيالدآقا جمال ي،خوانسار
 .احياء آثار الامام الخوئيؤسسة م. قم: مصباح الأصولق(. 2400ابوالقاسم )سيد، خوئي
 .200ـ222، 9 ،يكلام قاتيتحق ي.و عدل اله نتيط (.2990) اصغر ،يو غلام يمهد ،يذاكر
 .09ـ40. 69، يـ كلام يفلسف يهاپژوهش .انسان اريو اخت نتيط اتيروا (.2999ي )مهد ،يمعصومه و ذاكر ،يرضوان
 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي . تهران:چيستي انسان در اسلام (.2994) فر، محمدتقيسهرابي

-ياعتقاد يهاپژوهش ي.انسان و عدل اله اريبا اخت نتيط ثيمفاد احادة رابط يبررس (.2999)عبدالله ، نامكيو ن يي، سيدباقربنا يديس
 .290ـ229(، 22) 90، يكلام

 سمت. . تهران:نقد آن و يشناسروان يهاماتب (.2900) گرانيو د نيشاركن، حس
، شناختقرآنسورۀ روم بر تغييرناپذيري فطرت.  92(، بازتأملي در دلالت آية 2990زاده، محمد )شورگشتي، مرادعلي و نقيب

 .92ـ9(، 20) 22
 .222ـ09(، 20) 0، شناختقرآن. ديدگاه قرآن كريم(، تأثير رفتار انسان بر سرشت وي از 2429زاده، محمد )شورگشتي، مرادعلي و نقيب
 جامعة مدرسين.. قم: الفقيه يحضره لا منق(. 2429صدوق، محمد بن علي )

 الله مرعشي نجفي.. قم: كتابخانة آيتمحمدد فضائل آل في الدرجات بصائر ق(.2424) حسنبن صفار، محمد
 . قم: دارالحديث.لمقلوبه و جواباتهاالاحاديث ا(. 2904طباطبايي بروجردي، سيدحسين )

 .الأعلمي للمطبوعات مؤسسۀ . بيروت:القرآن ريتفس يف زانيالم ق(.2992) نيدمحمدحسيس ،يئطباطبا
 .الثقافۀدار . قم: الأمالي ق(.2424) طوس ، محمد بن حسن

 .دار القرآن الاريم. قم: رسائل الشريف المرتض ق(. 2429الهدي، سيد مرتضي )علم
 يه.الاسلام مکتبۀ العلمیۀ. تهران: تفسير العياشيق(. 2902) حمد بن مسعودعياشي، م

 ثيپژوهشنامه علوم حد. انسان اريو رابطه آن با اخت نتيط ثياحاد ليتحل (.2999ي )مجتبديس ،يو موسو يمرتض ،ياصفهان ييفدا
 .200ـ09، 9، يقيتطب
 .سلامالافيضتهران:  .هالبلاغترجمه و شرح نهج . (2909) نقيالاسلام، عليفيض
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 . قم: دارالاتاب.تفسير القميق(. 2424) قمي، علي بن ابراهيم
 .هيدار الاتب الاسلامتهران: . يالااف ق(.2420) عقوبي بن محمد ،ينيكل

 .معارف نشر دفتر. قم: انسان در اسلام (.2990) گرامي، غلامحسين
 يه.سلامالا المکتبۀ. تهران: ضهالأصول و الرو/  شرح الاافيق(. 2900) مازندران ، محمدصالح
 ي.حياء التراث العربادار . بيروت: بحارالانوارق(. 2429مجلسي، محمدباقر )
 .ه. تهران: دارالاتب الاسلاميالعقول ةآمر ق(.2424مجلسي، محمدباقر )

 .ن يخم آموزش  و پژوهش  امامة مؤسس . قم:سرافرازان يمايس(. 2990مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس. قم: (شناس انسان، شناس هانيك، خداشناس ) 9ـ2 معارف قرآن(. 2999ي )محمدتق ،يزديمصباح 
 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس. قم: شناسيقرآن(. 2994ي )محمدتق ،يزديمصباح 

 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس قم:. جامي از زلال كوثر(. 2990مصباح يزدي، محمدتقي )
در دفتر مقام معظم  2900و  2900 يهااخلاق سال ؛ درسمؤمنان ريدر كلام ام انيعيش يمايس تا(.ي )بيمحمدتق ،يزديمصباح 

 .، مجموعه آثار علامه مصباح يزدي0افزار مشااترهبري. نرم
 .هيالعلم دارالاتب . بيروت:ميكلمات القرآن الار يف قيالتحق تا(.)بي حسن ،يمصطفو
 .صدرا . تهران:فلسفه اخلاق (.2900ي )مرتض ،يمطهر

 . تهران: صدرا.مجموعه آثار (.2909مطهري، مرتضي )

 جامعة مدرسين.. قم: صول الفقهاق(. 2492مظفر، محمدرضا )
 .ريكبريام . تهران:نيمع يفرهنگ فارس (.2900) محمد ن،يمع

 .مطبعه شركت چاپ :زيتبر .هيالانوار النعمانتا(. الله )بينعمتديس ي،ريجزا يموسو
 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس. قم: سرشت مشترك انسان در قرآن(. 2424)، مرادعلي زاده، محمد و شورگشتينقيب
 .022ـ209، 00، يمطالعات اسلام .نتياخبار ط (.2909) حسن زاده،ينق

 .04ـ60، 00، معرفت. شر اي ريانسان، خسرشت (. 2909) ديحم ،ينوروز
 سمت.. تهران: اسلام دگاهيانسان از د (.2900) احمد ،يواعظ

 .مجمع الفار الاسلامي. قم: يهالفوائد الحائرق(. 2429) بهبهان ، محمدباقر وحيد
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Abstract 
The domain of religion has long been a significant and noteworthy subject 
in the thought of Islamic, non-Islamic theologians, and philosophers of 
religion. In the contemporary period, this topic has been extensively 
discussed under titles such as "human need for religion," "human 
expectations of religion," "the scope of sacred law (sharīʿa)," and "the 
domain of religion." The central issue in the discussion of the domain of 
religion is the precise definition of religion and the identification of its pillars 
and components, as well as determining the extent of religion's influence 
and impact in various spheres of individual and social human life. This 
article, focusing on explaining Āyatullāh Miṣbāḥ Yazdī's view and 
comparing it with that of Āyatullāh Jawādī Āmulī, examines the proposition 
that, contrary to common perception, these two perspectives are not 
fundamentally and substantially different; indeed, they are very close to one 
another. Based on the authors' analysis, a comprehensive and integrated 
approach to Āyatullāh Jawādī Āmulī's theories leads to a significant 
resolution of the initial discrepancies observed between the two views, 
ultimately bringing them into considerable convergence. The research 
method of this article is descriptive-analytical and comparative, evaluating 
the stated claim through an examination of relevant sources and texts. 

Keywords: Domain of Religion, Religious Science, Āyatullāh Jawādī Āmulī, 
Āyatullāh Miṣbāḥ Yazdī, Science and Religion. 
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 *نیدرباره قلمرو دیزدی مصباح  اللهتیو آآملی 
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 00/80/0485 رش:يپذـ  00/00/0484 افت:يدر

 دهيچك

قابل  مهم و يموضوع ربازياز د نيد لسوفانيو ف ياسلامريغ ،يمتالمان اسلامة شيدر اند نيقلمرو د
ارات انتظ» ،«نيانسان به د ازين»همچون  ينيموضوع تحت عناو نيتأمل بوده است. در دوران معاصر، ا

 ه است.قرار گرفت يبه طور گسترده مورد بحث و بررس «نيقلمرو د»و  «عتيگستره شر» ،«نيبشر از د
 نيچنآن است، هم يهااركان و مؤلفه ييو شناسا نيد قيدق فيتعر ن،يدر بحث قلمرو د يمركزة مسئل
 .باشديمطرح م زيانسان ن يو اجتماع يفرد يمختلف زندگ يهادر حوزه نيد رينفوذ و تأث زانيم نييتع

 يجواد اللهتيآ دگاهيآن با د سهيو مقا يزديمصباح  اللهتيآ دگاهيد نييمقاله با تمركز بر تب نيا
 يدو ج يدو نگرش تفاوت ماهو نيا ج،يخلاف تصور را كه بر پردازديموضوع م نيا يبه بررس ،يآمل
 هستند. كينزد گرياديبه  اريندارند و درواقع بس گرياديبا 

 شوديب مموجآملي  يجواد اللهتيآ اتيبه نظر اپارچهيجامع و  اردي، روگاننگارند لياساس تحل بر
 دگاهيمرتفع گردد و دو د يتوجهتا حد قابل شود،يمشاهده م دگاهيدو د نيا نيكه ب ياهيتا اختلافات اول

 ايي و مقايسهليتحلـ  توصيفيمقاله،  نيا قيتحق روش .ابنديدست  يتوجهقابل ييبه همگرا تيدر نها
 .دهديقرار م يابيشده را مورد ارزمطرح يمنابع و متون مرتبط، ادعا يبررس قياست كه از طر

 .علم و دين، يزديمصباح  اللهتي، آيآمل يجواد اللهتيآ، ينيد علم، نيقلمرو د ها:دواژهيکل
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 مقدمه

شناسان بوده است، اما در كشور ما با انقلاب اسلامي، اين بحث قلمرو و تعريف دين از ديرباز مورد بحث متالمان و دين

 خود جلب كرد؛ چراكه اين بحث از چند جهت داراي اهميت و ضرورت است:بحث توجه بسياري از انديشمندان را به 

محققان، دين از بدو تولد تاريخ انسان وجود ة جهت اول: به خاطر اهميتي كه دين در زندگي انسان دارد و به گفت

 رد؟يتواند تحت نظر بگداشته تا به زمان حاضر، پس بسيار مهم است كه دين چه مقدار از زندگي بشر را مي

هاي اسلامي است و اگر نتوانيم تشخيص دهيم جهت دوم: مسلمان بودن، به متعهد بودن فرد به احاام و آموزه

 درواقع در ايناه به چه چيزي بايد متعهد باشيم، جهل داريم. ،اي دارندهاي اسلامي چه گسترهكه آموز

كند، اين است كه تاليف جاب ميجهت سوم: ياي از جهات مهم و اساسي كه پژوهش در اين زمينه را اي

سازي سازي علوم انساني و حدود و ثغور آن در مباحث مربوط به قلمرو دين مشخص خواهد شد. امروزه اسلامياسلامي

 علوم انساني بحثي نيست كه ضرورتش بر آشناي به اين مباحث پوشيده باشد.

شناسي تبحر ويژه دارند يك كه در اسلام قلمرو دين تحقيق در ديدگاه انديشمندانية جهت چهارم: در زمين

اصلي در بحث قلمرو دين، شناخت دقيق از تمام جوانب دين است. در اين مقاله ديدگاه دو حايم ة لفؤضرورت است. م

 الله مصباح يزدي بررسي شده است.الله جوادي آملي و آيتمعاصر، آيت

علوم وجود دارد، اختلاف ديدگاه در نحوه سازي هايي كه در مسير اسلاميجهت پنجم: ياي از چالش

اختلافات در ميان انديشمنداني كه مباني بسيار نزدياي دارند. اگر اين اختلافات به خصوص بهسازي است. اسلامي

اشتراكات  هارسد لازم است تحقيقاتي صورت بگيرد كه نشان دهد اين ديدگاهها باشد، به نظر ميبرداشتخاطر سوء

 سازي علوم شود.در نيست كه باعث مبهم شدن اسلاميقوجهي با هم دارند و اختلافات آنتبسيار قابل

ادي انجام شود. اين تقرير نزدياي بسيار زيآملي  الله جواديتقرير جديدي از ديدگاه آيت در اين مقاله سعي شده

گاه ست و همچنين شواهدي كه ديددارد. شواهد متعددي براي اين تقرير بيان شده ايزدي مصباح  اللهآيتبه ديدگاه 

 كرد، بررسي تازه شده است.ييد ميأرايج از ايشان را ت

تواند دخالت داشته پرسش اصلي در قلمرو دين اين است كه محدوده دين تا كجاست؟ دين در چه مواردي مي

 شناسي دخالت، روانتواند در پزشاي، اقتصاد، سياستهايي خارج از محدوده آن است؟ آيا دين ميباشد و چه حوزه

از  معنا كه دين تا چه حدين يا توان گفت قلمرو دين همان گستره و وسعت دين است. بهكند؟ به طور خلاصه مي

تواند پوشش دهد؛ انسان بايد تا چه حدي شئون زندگي خود را با دين هماهنگ كند؛ آيا دين فقط زندگي بشر را مي

هاي زندگي انسان را دربر حوزهة كند؟ يا ايناه همو انسان را مشخص ميميان خدا ة فردي است و رابطۀ در حوز

ت دهد، نه محصور در رابطه فردي اسهاي زندگي اجتماعي انسان را پوشش ميگيرد و يا ايناه فقط برخي از جنبهمي

 و نه كاملاً جداي از مسائل اجتماعي است.
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ها را كمتر ليل ديدگاه اين دو حايم معاصر، اختلاف ديدگاهنوآوري اين مقاله در اين است كه توانسته است با تح

 اللهيتآتصوير روشني از قلمرو دين دست يابد. در اين مقاله با بررسي تعريف و قلمرو دين طبق ديدگاه به كرده و 

خي از برالله جوادي آملي، نشان داده خواهد شد كه اين دو ديدگاه تشابه بسيار زيادي دارند و مصباح يزدي و آيت

 شواهدي كه نشان از اختلاف اين دو ديدگاه است مورد بررسي قرار مي گيرد.

و  ،اندباره انجام شده است يا به صورت مستقل به اين دو ديدگاه پرداختهتحقيقاتي كه پيش از اين در اين

يزدي  مصباح اللهآيتدگاه را با ديآملي جوادي  اللهآيتاي بوده، ديدگاه رايج از هايي كه به صورت مقايسهپژوهش

به صورت جامع و منسجم ارائه آملي جوادي  اللهآيتها ديدگاه رسد در اين پژوهشبررسي كرده است. به نظر مي

 ها در قلمرو دين بوده است.ها اختلاف عميق ديدگاهة تمام آن پژوهشبه همين دليل نتيج ،نشده است

 . بررسي مفاهيم1

 عريف دين. ت1ـ1

، ق2424منظور، ابن؛ 09، ص0ق، ج2429)فراهيدي،  معناي جزاء آمده استدين به لسان العربو  العيندر كتاب 

. (600، ص0، ج2900دريد، )ابن داندمعناي ملت، مرام و عادت ميآن را به ۀجمهرة اللغكتاب ۀ نويسند. (269، ص29ج

معناي جوهري نيز دين را به. (909ق، ص2420ي، )راغب اصفهان داندمعناي طاعت و جزاء ميراغب اصفهاني دين را به

 مشترك« دين»توان گفت كه با توجه به اين معاني، مي. (0220ص 9، جق2906)جوهري،  عادت و شأن دانسته است

 كنيم.يبيش از اين معناي لغوي را بررسي نمرو ، ازاينلفظي است. معناي لغوي دين در اين مقاله مد نظر نيست

 ،هاي مختلفي كه از دين مطرح شده استي اختلافات زيادي وجود دارد. با مشاهده تعريفدر معناي اصطلاح

توان گفت تنها چيزي كه در تعريف دين مورد اتفاق است، اين است كه تعريف دين مورد اتفاق نيست. تفاوت مي

دانند، را امري رواني مي شناختي به دين دارند و آنمنظرها باعث تفاوت در تعريف دين شده است. برخي نگاه روان

اند و دانند. برخي به دين متحقق پرداختهشناختي دارند و آن را يك پديده يا يك نهاد اجتماعي ميبرخي نگاه جامعه

به انسان  اند و برخي آن را وابستهدانستهاند. برخي دين را حقيقتي مستقل ميبرخي ديگر به دين آرماني نظر داشته

برخي . (02-90، ص2900)جعفري،  اندبا خلط ميان دين و تدين و ايمان به تعريف دين پرداختهدانستند. برخي مي

ايناه دين داراي اضلاع گوناگوني است و توجه به دانند. اول تعريف دين را سه چيز مي محققان عوامل اختلاف در

شناسي )مانند: جامعه هاي گوناگونشود. دوم ايناه پديد آمدن رشتهيك بعد خاصي از دين موجب تنوع در تعريف مي

شناسي دين، پديدارشناسي دين و...( تفاوت منظرهايي را ايجاد كرده است كه باعث ايجاد تفاوت در تعريف دين، روان

 ست. مثلاً شده اهاي پذيرفتهها و نظريهفرضكنند، اختلاف در پيششود. سومين چيزي كه ايشان بيان ميدين مي

 .(90، ص2990، و ديگران نه پيام الهي )شيرواني ،داندذهن بشر مية كسي كه قائل به وجود خدا نباشد، دين را ساخت
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هاي ماهوي، هاي عام، شانزده نمونه از تعريف، چهار نمونه از تعريففلسفه دينعلامه جعفري نيز در كتاب 

گرايانه هاي غايتشناختي، سه نمونه از تعريفهاي جامعهريفشناختي، سه نمونه از تعهاي روانچهارده نمونه از تعريف

ري، جعفر.ك. ) گرايانه را از نگاه دانشمندان غربي مطرح و آنها را بررسي كرده استهاي اخلاقو چهار نمونه از تعريف

 .، كل كتاب(2900

 مصباح يزدي اللهآيتتعريف دين از ديدگاه . 3

ريت هدف دين، كاملاً نمايان است. ايشان به صورت مشخص در تعريف دين در تعريف دين از نگاه ايشان، محو

ها و احاام عملي است كه راه رسيدن به سعادت ابدي را به انسان نشان اي از باورها، ارزشفرمايند: دين مجموعهمي

؛ 224، ص2909؛ 92، ص2990؛ 90الف، ص2990؛ 24، ص2902؛ 222، صب2990)مصباح يزدي،  دهندمي

از ديدگاه ايشان اگر به منبع اين . (290، ص2990جمعي از نويسندگان، ؛ 92، ص2999؛ گلشني، 249، ص2999

ها و احاام عملي توجه داشته باشيم، بايد بگوييم محتواي عقل، كتاب و سنت در ارتباط با آنچه انسان باورها و ارزش

ايشان در كتاب . (222صب، 2990 اح يزدي،)مصب نام دارد« دين»تواند به سمت كمال و سعادت جهت دهد را مي

اح يزدي، مصب) اند، به تعاريف متعددي از دين اشاره نموده و همين تعريف از دين را منتخب دانستهعلم و دينة رابط

ترك از دين مشالله جوادي آملي آيتي و ئايشان همچنين تعريف خود را با تعريف علامه طباطبا. (222صب، 2990

 (.222صب، 2990ح يزدي، مصبا) دانندمي

 .(92، ص2990مصباح يزدي، ) دانددار نميالله مصباح يزدي افرادي را كه اساساً اعتقاد به خدا ندارند، دينآيت

دانند كه پرستي( را در حق بودن اعتقادات و حق بودن رفتارها ميايشان تفاوت ميان دين حق و دين باطل )مانند بت

؛ هشتم، قسمت اول(ة ، جلس2992، مصباح يزدي) انسان با دارا بودن آن نهايتاً به سعادت حقيقي خود خواهد رسيد

ها و با اضافه اين قيد كه اين باورها و ارزش يعني تعريف دين حق همان تعريفي است كه مطرح شده است

 رسانند.ها واقعاً انسان را به سعادت حقيقي او ميدستورالعمل

منبعي كه  هررو ازاينديگري كه بايد توجه كرد اين است كه منبع و روش در تعريف دين دخالتي ندارند و ة نات

 دهد، دين ناميدهرسيدن به سعادت ابدي انسان را نشان  ها و احاام عملي را كشف كند و راهبتواند باورها و ارزش

ب، 2990يزدي، مصباح ) چه از راه شهود و چه از راه نقل ،چه از راه عقل ،شود. چه از راه تجربه به دست آمده باشدمي

 (222ص

مقررات  و توان دريافت كه دين يا فقط قوانينمي ايشان معتقدند با مراجعه به منبع محام اسلامي )قرآن( نيز

ارت است دو معنا دارد؛ يك معنا عب« دين» :علاوه مباني عقيدتي آن است و يا ايناه بايد بگوييمه است و يا قوانين ب

توان به شود و ميكدام از آنها دين گفته مي رفتار و مقررات و يك معنا هم اعتقادات مرتبط با آن رفتارها كه به هر :از

ود. شها را شامل ميونيستشود و هم برخي هستهم برخي بايدونبايد را شامل ميمجموع آنها دين گفت. درواقع 
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مجموع  ،شوداند، ديني كه به آن اسلام اطلاق مين تلقي كردهان، مفسران، محدثاآن چيزي كه همه اهل نظر، متالم

ايدها وم دارد. ياي بايدونبتوانيم ادعا كنيم كه در عرف مسلمانان، دين دو عنصر مقمقررات و اعتقادات است. پس مي

همچنين معتقدند از نگاه قرآن، . (دوم قسمت ،هفتمة جلس، 2992مصباح يزدي، ) و مقررات است و ديگري اعتقادات

مصباح يزدي، ) نه هر اعتقاد و بايدونبايدي ،هايي كه مربوط به پرستش است جزئي از دين استاعتقادات و بايدونبايد

 .(لاو قسمت هشتم،ة جلس، 2992

 جوادي آمليالله آيتتعريف دين از ديدگاه . 2

 بايد به سه ناته اشاره كرد: ،جوادي آملي اللهآيتاز ورود به تعريف دين از ديدگاه پيش 

قاد به خداي اعت»تعريف دين به  اول: در تعريف دين بايد بين دين و تدين و ايمان تفاوت قائل شد. مثلاًة نات

 .(09الف، ص2900 )جوادي آملي، درواقع تعاريف دين نيستند ،«احساس وابستگي مطلق»يا « سرمدي

دوم: بايد بين دين در مقام ثبوت و دين در مقام اثبات تفاوت قائل شد. دين در مقام ثبوت همان اراده ة نات

كتاب عني ي ،شودچيزي است كه با آن، اراده تشريعي خداوند كشف ميتشريعي خداوند است. و دين در مقام اثبات آن 

 (.02هـ، ص2909و سنت و عقل و اجماع )جوادي آملي، 

 (.06الف، ص2900ناتة سوم: تعريف ماهوي دين ميسر نيست، ولي تعريف مفهومي آن ممان است )جوادي آملي، 

ريافت كه عنصر غايت دين، ياي از عناصر مهم در توان دراحتي ميبا تحقيق و تفحص در آثار علمي ايشان، به

مين أمد نظر قرار گرفته و ت« هدف دين»اند، در همه تعاريفي كه از دين ذكر كرده تعريف ايشان از دين است. تقريباً

 مايد:فروجود دارد. ايشان ميآملي جوادي  اللهآيتتعاريف دين از نگاه ة هايي است كه در هملفهؤسعادت، ياي از م

 دين عريفت صورت،غيراين در و گيرد قرار توجه مورد آن هدف و گانهسه ابعاد بايد شود،مي گفته دين از سخن وقتي»

يشان از اين جهت به تعريف برخي . (044د، ص2900جوادي آملي، « )است نشده ارائه آن واقعي مفهوم و نبوده كامل

 .(044د، ص2900جوادي آملي، ) اندهدف دين را در نظر نگرفتهكند كه در تعريف دين، انديشمندان غربي انتقاد مي

؛ 06، صهـ .2909. جوادي آملي، )ر.ك شود:به چند نمونه از تعاريفي كه در آثار ايشان وجود دارد، اشاره مي

؛ 00ج، ص2909؛ 260ص ،4ب، ج2900؛ 000و  002ص، د2900؛ 02د، ص2909؛ 46و  92الف، ص2900

 .(292، ص2909 ؛64الف، ص2909
 آن، هدف و است شده تشكيل اجرايي مقررات و قوانين و اخلاق عقايد، مجموعه از که است مكتبي دين، از مراد

 .(34صهـ .، 1233جوادي آملي، است ) منديسعادت براي انسان راهنمايي

 سانان رستگاري و سعادت راستاي در که شودمي گفته حقوقي و فقهي احكام و اخلاق عقايد، از ايمجموعه به دين

 .(344د، ص1233جوادي آملي، « )است شده نازل خداوند جانب از

 از هاانسان پرورش و انسانية جامع و فرد اداره براي که است مقرراتي و قوانين و اخلاق عقايد، مجموعه دين

 .(31الف، ص1231، جوادي آملي« )دارد قرار آنان اختيار در عقل و وحي طريق
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جتماعي فردي و اة چراكه هم به جنب ؛ترين تعريف از ديدگاه ايشان باشدتعريف سوم كامل رسد اينبه نظر مي

علمي  ةهمه چيزهايي كه جنبسوي ديگر، اند؛ از پرداخته ،به هدف دين كه پرورش انسان استسويي اند؛ از هاشاره كرد

اند كه عبارت از بع دين هم اشاره كردهشود و همچنين به من)اعتقادات( و عملي دارد )قانون و مقررات( را شامل مي

 معناي عام( است.وحي و عقل )به

دهند. هدف مياني دين برقراري عدالت ايشان در تبيين هدف دين، هدف مياني و هدف نهايي دين را توضيح مي

 بيان در سبحان خداي»دانند. اجتماعي و هدف نهايي دين را همان رستگاري و سعادت و هدايت بشر و توحيد مي

 (؛ يعني09)حديد:  «لقَدَ  أرَ سلَ ناَ رسُلُنَاَ باِل بيَِدنَاتِ وأَنَ زلَ ناَ معَهَمُُ ال اتَِابَ واَل ميِزاَنَ ليِقَوُمَ النَداسُ باِل قسِ طِ » :فرمود مياني هدف

 قيام لتعدا و قسط به مردم تا است كرده نازل ميزان و كتاب آنها با و فرستاده روشن دلايل با را خود رسولان خداوند 

 قسط اساس بر آنها اجتماعي و فردي هايفعاليت همه و قعود و قيام و كنند قيام عدل و قسط با مردم توده پس،. كنند

 عدل و طقس اساس بر بايد نيز جامعه بلاه باشد، عدل و قسط اساس بر افراد حركات و انديشه تنهانه باشد؛ عدل و

كتَِابٌ أَن زلَ نَاهُ إلِيَ كَ لتِخُ رجَِ النَداسَ منَِ الظُدلمُاَتِ إلَِ  »: فرمود دين نهايي هدف بيان در خداوند .كند حركت و بينديشد

 هاتارياي از را مردم تا كرديم نازل تو بر كه است كتابي قرآن (؛2)ابراهيم:  «ال حمَِيدِ ال عزَيِزِ صرِاَطِ النُدورِ بإِذِ نِ ربَِدهمِ  إلَِ 

 .(92و09الف، ص2900جوادي آملي، ) حميد عزيز خداوند راه سوي به درآوري؛ پروردگارشان، اذن به روشنايي، سوي به

 نموده معرفي (للبشر نذيراً) و (للعالمين ذكري) و جهانيان همه براي كتابي را خود كريم، قرآن»فرمايند: ايشان مي

ۀ وزح در چه عقايد،ۀ حوز در چه دارند؛ نقش بشر سعادت در كه است اموري آنة هم كنندهبيان كه كندمي تصريح و

ايشان در تفسير آياتي كه قرآن را تبيان همه چيز . (64الف، ص2909، جوادي آملي« )عملة حيط در چه و اخلاق،

كننده هر چيزي است كه در سعادت انسان نقش داشته فرمايد: درواقع قرآن بيان، ميۀ نحلسور 09ة مانند آي ،دانندمي

 .(002ص د،2900؛ 926 و 06و24، ص2ج ب،2906جوادي آملي، ) باشد

 در نسانا دهد. ايشان معتقدند ميان عملهمين تعريف از دين را نتيجه مي نيز ،توجه به مباني فلسفي ايشان

 داشته، فمختل ونئش هم دين است، گسترده انسان زندگي ونئش چون و است برقرار رابطه او ابدي سعادت و زندگي

 اينة هم در و است فقهي و حقوقي و اخلاقي و اعتقادي بعد داراي چون انسان است؛ برخوردار گسترده هبرنام از

 فقهي و خلاقيا و اعتقادي نيازهاي و باشد ابعاد اينة هم بر مشتمل بايد نيز دين است، ريزيبرنامه به نيازمند هازمينه

 برسد ابدي عادتس به آنها از استفاده با انسان تا باشد داشته زندگي مختلف ابعاد در هاييريزيبرنامه و كند تأمين را او

 .(99صهـ، 2909 ،جوادي آملي)

 گونه كه از مباحث ايشان نيز مشخص است، منبع و روش دخالتي در تعريف دين ندارد. هر منبعي كه حقيقتاً همان

مقوم دين بودن است، ارتباط آن با سعادت  آنچه كه. شودبتواند اراده تشريعي خداوند را كشف كند، دين ناميده مي

يت كشف اراده نأهر منبعي چنين قابليتي را ندارد و همچنين هر كسي ش البته بايد توجه كرد كه قاعدتاً، انسان است
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تشريعي خداوند از منابع ديني را ندارد. كسي كه در اين زمينه تخصص لازم را دارد بايد با استفاده از تخصص خود، 

 شريعي خداوند را كشف كند.اراده ت

 قلمرو دين. 4

بعد از آناه تعريف دين طبق دو ديدگاه بررسي شد، نوبت آن است كه قلمرو دين نيز از منظر اين دو انديشمند بررسي 

 شود. قلمرو دين و تعريف دين دو روي يك ساه هستند و تفاوتشان در اجمال و تفصيل است.

 مصباح يزدي اللهآيتقلمرو دين در ديدگاه . 4ـ1

 ۀها و رفتارها با سعادت و كمال انساني لحاظ گردد، در حوزاگر نسبت ميان شناخت»الله مصباح يزدي، آيتاز نگاه 

ايم، خواه اين مسائل به امور دنيوي مربوط باشد و خواه مستقيماً امور اخروي را موضوع بررسي قرار دين قدم گذاشته

زدي، يمصباح ) «هايي خاص را توصيه كند يا از آنها پرهيز دهدزد و خواه كنشدهد، خواه به توصيف واقعيات بپردا

شأني از گيرد و هيچ همه زندگي ما در قلمرو دين قرار مي»(. همچنين معتقدند: 099د، ص2994؛ 220ب، ص2990

 ند، روابط امت واعم از زندگي فردي، اجتماعي، خانوادگي، روابط زن و شوهر، روابط پدر و فرز ،ون زندگي انسانئش

ب، 2990يزدي، )مصباح  «خارج از قلمرو دين نيست ،امام و حتي روابط با ساير ملل كه با آنها چگونه رفتار كنيم

 (.099د، ص2994؛ 220ص

: ؛ نساء000ـ9، 009، 042، 092، 000ـ9)بقره:  كه در قرآندين چنان :فرمايندديني نيز ميايشان با نگاه درون

ت آمده، شامل مسائل ن( و س22: ؛ جمعه9: ؛ حجرات0: ؛ نور49، 96، 6؛ احزاب: 2: ؛ مائده69 ،99، 09، 02، 22

فردي  المللي و راجع به عبادات و اخلاقشود و راجع به قوانين مدني، قوانين جزايي، قوانين بيناجتماعي و سياسي مي

بنابراين  ،براي معاملات و تجارت دستورالعمل داردسخن گفته است و براي زندگي خانوادگي، ازدواج، تربيت فرزند و 

 (.092د، ص2994 مصباح يزدي،) «ماند كه از قلمرو دين اسلام خارج باشدچيزي نمي

مانند  ،چه در مقام توصيف باشد ،كندهايي كه مربوط به سعادت انسان است دخالت ميبنابراين دين در همه حوزه

 گذاري باشد.ارزش برخي اعتقادات و چه در مقام توصيه و

 گيرندهاي اختياري انسان با سعادت انسان مرتبط هستند و در قلمرو دين قرار ميايشان معتقدند همه كنش

 .(220صب، 2990مصباح يزدي، )

هايي كه ها را به توصيف و توصيه تقسيم كنيم؛ همه گزارهتر اين ديدگاه بهتر است همه گزارهبراي فهم دقيق

 ايهاي توصيهها هستند؛ يا گزارهونيستيعني مربوط به هست ؛( هستندdescriptive) وصيفيوجود دارند يا ت

(prescriptiveيا هنجاري ) (normativeهستند )ها از كلماتي مانند بايدونبايد، خوب و بد، يعني محمول گزاره ؛

 درست و نادرست است.
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ز به ارزشي( را ني / هنجاري / )دستوري ايهاي توصيهگزارهباز براي تعمق بيشتر در ديدگاه ايشان، لازم است 

ة جلس ،2902 ،زديمصباح ي) شودنيز ديده مييزدي  الله مصباحدر كلمات آيتبندي دو بخش تقسيم كنيم. اين تقسيم

براي به دست آوردن فلان »هاي دستوري، همان توصيف است. مثلاً گزاره در گزاره« بايد»گاهي منظور از  .(سوم

براي شتاب گرفتن جسمِ در حال حركت بايد به آن »يا مثلاً گزاره «. مواد مخدر بايد چند عنصر را با هم تركيب كرد

زاره اي در كار نيست تا كسي كه اين گو اصلاً توصيه صرفاً توصيف است« بايد»در اينجا منظور از «. نيرو وارد كرد

شنود به دنبال درست كردن مواد مخدر برود يا ايناه يك جسم در حال حركت را پيدا كند و به آن نيرو وارد را مي

« يت كردابايد قوانين راهنمايي و رانندگي را رع»ها، توصيه است. مثلاً گزاره در گزاره« بايد»كند؛ اما گاهي منظور از 

هرچند اين  ،ها توصيه به يك رفتار خاصي استگونه گزارهدر اين«. نبايد حق حيات را از ديگران سلب كرد»يا گزاره 

يات باعث شود و يا گرفتن حق حمثلاً رعايت كردن قوانين باعث نظم جامعه ميبر يك واقعياتي است، ها مبتنيتوصيه

كند؛ و گاهي اگر بلاه يك نوع رفتاري را توصيه مي ،صرفاً براي توصيف نيست هاولي بيان اين گزاره، شودناامني مي

 شود.كساني آنها را رعايت نانند با آنها برخورد مي

وابط تر فهم كرد. ايشان معتقدند دين به رتوان ديدگاه ايشان را بهتر و دقيقها ميبندي گزارهحال با اين تقسيم

ها و روابط ميان حقايق مادي ارتباطي (. شناخت پديده094د، ص2994ح يزدي، پردازد )مصباها نميميان پديده

اصلي دين اين نيست ة اساساً وظيف .(224صب، 2990ها و سعادت يا شقاوت ندارند )مصباح يزدي، مستقيم با ارزش

عناصري كه نوع  و ها را تبيين كند، وظيفه كشف خواص فيزياي و شيميايي مواد و تبيين ميزانكه روابط ميان پديده

 .(220و  299ب، ص 2990اند، بر عهده علم است، نه بر عهده دين )مصباح يزدي، براي تشايل مواد مختلف لازم

ها حساب آوريم. صرف روابطي كه ميان پديدهتوانيم جزو دين بهما قواعد حساب، هندسه، فيزيك و شيمي را نمي

امثال آنها، ربطي  انفعالات فيزياي و و تركيبات فيزياي و شيميايي يا فعلوجود دارد، يعني روابط علدي و معلولي ميان 

مسائلي از قبيل ايناه در بناي ساختمان از چه نوع مصالحي )آجر، . (092ب، ص2994، مصباح يزديبه دين ندارد )

ادي رعايت ا اقتصيا اسالت فلزي( استفاده شود، يا در طراحي ساختمان چه ناات زيباشناختي ي سيمان، بتن آرمه،

 مصباح) كنندشود، به اين دليل كه تأثيري مستقيم در سعادت يا شقاوت نهايي انسان ندارند، با دين اصطااكي پيدا نمي

 (.220و  229ب، ص2990يزدي، 

يت كه مسائل را از لحاظ كيف ،معناي آنولي نه به ،هاي زندگي انسان حضور داردز نگاه ايشان دين در تمام عرصها

جايي كه (. موضوعات علمي تا 290ب، ص2990مصباح يزدي، ) بررسي كندها وع خارجي و كمد و كيف تحقق آنوق

ستقيماً به دين ارتباط مبا سعادت و شقاوت انسان ارتباط پيدا نانند، حيثيت ارزشي پيدا نانند و بايدونبايد در آنها نباشد، 

 (.290ب، ص2990كنند )مصباح يزدي، پيدا نمي

ن هايي كه مربوط به توصيف پديده هستند، ربطي به ديا مشخص شد كه طبق ديدگاه ايشان اساساً گزارهتا اينج



133    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

ري بوده ها كه براي سعادت انسان ضروكنند كه برخي توصيفندارند و در قلمرو دين نيستند. البته ايشان اشاره مي

ا سعادت ها و رفتارها باگر نسبت ميان شناخت»يشان كه قبلاً نيز اشاره شد از نظر اقطعاً در قلمرو دين هستند. چنان

ايم، خواه اين مسائل به امور دنيوي مربوط باشد و خواه مستقيماً دين قدم گذاشتهۀ و كمال انساني لحاظ گردد، در حوز

ا از يتوصيه كند هايي خاص را امور اخروي را موضوع بررسي قرار دهد، خواه به توصيف واقعيات بپردازد و خواه كنش

 (.099د، ص2994؛ و مصباح يزدي، 220ب، ص2990)مصباح يزدي، « آنها پرهيز دهد

ادت ها كه مربوط به سعاز طرفي تعريفي كه ايشان از دين ارائه دادند مستلزم اين است كه برخي توصيف

ها رزشاز باورها، ااي دين مجموعه»انسان است، در قلمرو دين جاي بگيرند؛ چراكه تعريف ايشان از دين چنين بود: 

 باورها از سنخ توصيف هستند و«. دهندو احاام عملي است كه راه رسيدن به سعادت ابدي را به انسان نشان مي

كلي راه سعادت را ببندد، در اين صورت دين در آن دخالت دارد و اساساً هاي توصيفي بهاگر پذيرفتن برخي گزاره

منشأ  شناساناند؛ و يا برخي جامعهشناسي روح را اناار كردهنشمندان در رواناين حوزه دين است. مثلاً گروهي از دا

عادت هايي راه ساند. مسلم است كه پذيرفتن چنين گزارههاي جنسي و يا ترس و يا جهل معرفي كردهدين را عقده

توان گفت كه دين ياي نيز در قلمرو دين جاي دارد و نمابدي و اخروي انسان را سد خواهد كرد. پس چنين حوزه

 در چنين مواردي دخالتي ندارد.

ن دانند، مثلاً اگر دين گفت زنبور چنيهاي توصيفي كه در متون ديني وجود دارند را تطفلي ميايشان گزاره

است، حق است، ولي معنايش اين نيست كه جزء دين است. اين مسائل تطفلاً و تفضلاً در منابع ديني ذكر شده 

، جلسة چهارم(. البته بيان 2902آنها از اركان دين و از اجزاي اصلي دين نيست )مصباح يزدي، است، ولي بيان 

هاي سعادت و شقاوت است. اي براي هدف اصلي دين و راهنمايي به راهاين توصيفات در قرآن هم غالباً مقدمه

دهد،  تر خدا سوقبوديت كاملتر و عمثلاً دين براي ايناه انسان را هدايت كند و به طرف تفار، شناخت عميق

اي او هكند تا انسان خدا را بهتر بشناسد، درباره حامتهاي خدا را در آفاق و انفس بيان ميهايي از نعمتنمونه

ه اين وسيله تر براي شار كردن پيدا كند و باي قويهاي او بيشتر بينديشد تا انگيزهبيشتر فار كند، درباره نعمت

گردد. آياتي از قرآن و روايات كه صرفاً به تبيين برخي حقايق پرداخته است و ربطي به سعادت به سعادت خود نائل 

عنوان ا بهاند و اعتقاد به آنهكه از نظر سند و دلالت كامل باشند، حق و مطابق با واقعانسان نداشته باشد، درصورتي

اند ه بالعرض و براي يك هدف ديني بيان شدهبخشي از محتواي وحي لازم است، اما اصالتاً جزء دين نيستند، بلا

بخش اصلي و محوري دين همانا تعاليمي است »كنند كه: ، جلسة چهارم(. ايشان تصريح مي2902)مصباح يزدي، 

خورد. ساير معارف و مطالبي كه در منابع اصيل اسلامي كه به نوعي با سعادت ابدي و كمال نهايي او گره مي

ا و هاند و يا به ديگر نقشهايي براي رسيدن به اين هدف اصلياست، يا مقدمه )كتاب و سنت( بيان شده

 (.229ب، ص2990)مصباح يزدي، « دشونهاي اولياي دين مربوط ميمسئوليت
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البته توجه به اين مطلب مهم است كه ايشان معتقدند هيچ كدام از آيات قرآن خارج از قلمرو دين نيست. وجود 

شناختي، از جهتي كه ديني است در قرآن مطرح شده است. ايشان در همان جايي كه به انآياتي نظير آيات كيه

اي نيابيم كه مستقلاً شايد هيچ آيه»كنند: كنند، بلافاصله تصريح ميگونه آيات اشاره مياستطرادي و تطفلي بودن اين

؛ (920ج، ص2994مصباح يزدي، ) «باشدها و زمين پرداخته و مستقيماً به بيان آفرينش جهان و كيفيت وجود آسمان

 اند.بودن، در قرآن كريم مطرح شدهشناختي، از همان جهت دينييعني آيات جهان

 قلمرو دينة جوادي آملي در زمين اللهآيتيدگاه . د4ـ3

هايي ه گزارهب مصباح يزدي ندارد. ايشان نيز قلمرو دين را محدود اللهآيتقلمرو دين از ديدگاه ايشان، تفاوتي با ديدگاه 

دانند كه مربوط به سعادت انسان است. درواقع قلمرو دين هر چيزي را كه مربوط به سعادت انسان )عدالت اجتماعي مي

هايي كه ربطي به سعادت انسان ندارند، از حوزه و شود؛ اما برخي از گزارهدر دنيا و سعادت آخرت( باشد، شامل مي

اگر به جسمِ در حال حركت نيرو وارد »؛ «آيدآب در صد درجه به جوش مي»مانند هايي قلمرو دين خارج است. گزاره

 09كشور ايران »؛ «چرخدزمين در مدار خود، به دور خورشيد مي»؛ «بخشدخورشيد نور مي»؛ «گيردشود شتاب مي

ت ابدي بيل در سعادهايي از اين قو گزاره« در شعر، هر بيتي، از دو مصرع تشايل شده است»؛ «ميليون جمعيت دارد

معاد محقق خواهد »؛ «خدا وجود دارد»هايي مانند قلمرو دين خارج هستند. اما گزارهۀ بشر دخالتي ندارند؛ پس از حوز

در هدايت و سعادت بشر لازم « ربا حرام است»و « ، پيامبر خداوند استحضرت محمد»؛ «نماز واجب است»؛ «شد

 گيرند.است و در قلمرو دين قرار مي

 جوادي آملي در زمينه قلمرو دين اللهآيتشواهد ديدگاه . 4ـ3ـ1

جوادي آملي در زمينه قلمرو دين، با آنچه كه در اين قسمتِ از مقاله بيان شد متفاوت  اللهآيتازآنجاكه ديدگاه رايج از 

رح مطابقت دارد را مطخلاف ديدگاه رايج است و با آنچه در اين مقاله بيان شده  است، ابتدا برخي از شواهدي كه بر

 شود.كرده و در پايان شواهدي كه مطابق ديدگاه رايج است بررسي مي

 شاهد اول: تعريف دين

 اند، با توجه به اين مطلباند، هدف از دين را سعادتمندي انسان دانستهدر همه تعاريفي كه ايشان از دين ارائه داده

د. كنند و ربطي به سعادت انسان ندارند از قلمرو دين خارج هستنميتوصيف واقعيت  هايي كه صرفاً توان گفت گزارهمي

شود؛ چراكه هر عملي از انسان، در سعادت ي مربوط به ارزش را شامل مي«ها و نبايدهابايد»پس قلمرو دين همه 

 نيز ،هايي كه مربوط به سعادت است«هست و نيست»انسان )عدالت اجتماعي و سعادت ابدي( نقش دارد. همچنين 

 گيرد.در قلمرو دين قرار مي

ي درست برا»در گزاره « بايد» شود؛ مثلاًهايي كه مربوط به ارزش نيست را شامل نمي«بايد و نبايد»در مقابل، 
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براي شتاب گرفتن جسم، بايد به آن نيرو وارد »يا گزاره « شدن آب بايد اكسيژن و هيدروژن را با هم تركيب كرد.

ربوط به هايي كه م«هست و نيست»همچنين «. بايد»بلاه توصيفي است در قالب  ،ستمربوط به ارزش ني« كرد

 سعادت نيستند نيز خارج از قلمرو دين هستند.

هايي كه ها به نوعي در سعادت انسان دخيل هستند، حتي گزارهالبته نبايد تصور شود كه از نگاه ايشان همه گزاره

چه شود، دلالت بر اين دارد كه آنقتي در تعريف دين هدف خاصي قيد ميچراكه و؛ كنندها را توصيف ميفقط پديده

 دين نيست و الا چنين قيدي در تعريف لغو خواهد بود. از اين هدف بيرون است، اساساً

 کيد بر غايت دينأشاهد دوم: ت

 وردم آن هدف و (احااماعتقادات، اخلاق، گانه)سه ابعاد بايد شود،مي گفته دين از سخن وقتي»فرمايد: ايشان مي

)جوادي آملي،  «است نشده ارائه آن واقعي مفهوم و نبوده كامل دين تعريف صورت،غيراين در و گيرد قرار توجه

هايي در دين كه ربطي به هدف يعني از نگاه ايشان عدم توجه به هدف دين و داخل كردن گزاره ؛(044ب، ص2900

دهد. ايشان تعريف برخي از انديشمندان غربي از نميواقعي دين را ارائه  دين ندارد، درواقع تعريفي است كه مفهوم

جوادي آملي، ) اندكنند، به اين علت كه در تعريف دين، هدف دين را در نظر نگرفتهپذيرند و آنها را نقد ميدين را نمي

كيد أكه هدايت بشر است، ت بر عنصر غايت دين اند نيزهايي كه از دين مطرح كردهدر همه تعريف (.044ب، ص2900

ها زارهگيرند؛ چراكه اگر آن گنمي كنند، در قلمرو دين قراراي را توصيف ميپديده هايي كه صرفاًاند. پس گزارهكرده

 ايم.را در قلمرو دين بدانيم، درواقع از هدف دين غافل شده

 در محدوده سعادت «تبيانا لكل شيء»شاهد سوم: تفسير آياتي نظير 

 و نموده فيمعر( للبشر نذيراً) و (للعالمين ذكري) و جهانيان همه براي كتابي را خود كريم، قرآن»فرمايند: ايشان مي

 ۀوزح در چه عقايد، ۀحوز در چه دارند؛ نقش بشر سعادت در كه است اموري آنة هم كنندهبيان كه كندمي تصريح

ايشان در تفسير آياتي كه قرآن را تبيان همه چيز . (64صالف، 2909جوادي آملي، « )عملة حيط در چه و اخلاق،

، ليجوادي آم) كننده هر چيزي است كه در سعادت انسان نقش داشته باشدفرمايد: درواقع قرآن بياندانند، ميمي

محدود كردن اين آيات به آنچه كه مربوط به سعادت  اساساً. (002د، ص2900؛ 926 و 06و 24، ص2ج ب،2906

گرنه چه و ،هايي است كه با سعادت انسان ارتباط دارد، به اين دليل است كه قلمرو دين محدود به گزارهانسان است

 دليلي وجود دارد كه اين آياتي كه ظاهري كلي دارند، از كليت آن دست كشيد.

 شناختيشناختي و انسانشاهد چهارم: مباني هستي

خداوند انسان را آفريده است و هدفي از آفرينش او داشته است. انسان گونه كه پيش از اين بيان شد از نظر ايشان، همان

 ندگيز شئون چون و است برقرار رابطه او ابدي سعادت و زندگي در انسان نيز محدود به اين جسم نيست. ميان عمل
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 و عتقاديا بعد داراي چون انسان است؛ برخوردار گسترده برنامه از داشته، مختلف شئون هم دين است، گسترده انسان

 اين همه بر مشتمل بايد نيز دين است، ريزيبرنامه به نيازمند هازمينه اين همه در و است فقهي و حقوقي و اخلاقي

 باشد اشتهد زندگي مختلف ابعاد در هاييريزيبرنامه و كند تأمين را او فقهي و اخلاقي و اعتقادي نيازهاي و باشد ابعاد

دهد كه حدود (. اين بيان نشان مي99هـ، ص2909برسد )جوادي آملي،  ابدي سعادت به آنها از استفاده با انسان تا

قلمرو دين منحصر در امور مربوط به سعادت ابدي انسان است و آن نگاه حداكثري كه قلمرو دين را تا علوم طبيعي و 

 رسد.قرير صحيحي به نظر نميدهد، تتا بسياري از علوم كه ربطي به سعادت ابدي انسان ندارند نيز گسترش مي

 شاهد پنجم: توجه به برهان عقلي در زمينه ضرورت نبوت، براي تعيين قلمرو دين

 ايقليع برهان در تأمل و تدبر به اجتماعي و سياسي را منوطۀ ايشان نقد و بررسي اقوال در بحث قلمرو دين در حوز

ايشان بعد  .(292صالف، 2900)جوادي آملي،  داندشود، ميمي اقامه دين وجود ضرورت برمه عا نبوت مباحث در كه

 برهان»د: يفرماداند و ميسينا ميتر از برهان ابناز بررسي اين اقوال، ديدگاه محقق طوسي را پذيرفته و آن را دقيق

(. ايشان 299الف، ص2900)جوادي آملي، « نمايد تبيين را دين قلمرو و حدود تواندمي نياي به تحليل اين با نبوت

انسان را داراي روح مجرد و داند كه شناسي قوي ميدر همين بحث برهان محقق طوسي را برگرفته از يك انسان

گونه ثير اعمال او بر روح است. ايشان بيان محقق طوسي براي نبوت عامه را اينأداند و قائل به تحقيقي و باقي مي

 او، اجتماعي و طبيعي نظام تنسيق بر علاوه كه باشد قانوني انسان ماعياجت و فردي رفتار بايد براي»كند: مطرح مي

براي درست كردن نظم  صرفاً(. دين 299الف، ص2900)جوادي آملي، « نمايد تأمين نيز را جاودانش و ابدي نظام

كند اما آنچه كه دين را ضروري مي ،هاي غيرديني نيز اين نظم را ممان است ايجاد كنندچراكه برخي حاومت ؛نيست

ه سعادت مين نظم اجتماعي، خللي هم بأاي باشد كه علاوه بر تو جايگزيني هم ندارد اين است كه قوانين بايد به گونه

ابدي و آخرت وارد نسازند. درنتيجه قلمرو دين در جايي است كه منجر به نظم و عدالت اجتماعي شود و در كنار آن 

خداوند  تواند چنين قوانيني را وضع كند،مين كند. مشخص است كه تنها كسي كه ميأها را نيز تنسانسعادت اخروي ا

توان اموري كه ربطي به سعادت اخروي ندارند )مانند علم فيزيك، شيمي و...( ن مطالب نميمتعال است. با توجه به اي

 سان است.چراكه هدف اساسي دين سعادت ابدي ان؛ را در قلمرو دين قرار داد

 هاشاهد ششم: تصريح در برخي عبارات در جدا کردن قلمرو دين از ديگر عرصه

اند. فاده كردهرا نيز است« قلمرو»كه اصطلاح خصوص بهمل است، أايشان در بيانات خود عباراتي دارند كه بسيار قابل ت

قلي الهي و مسائل عة قلمرو فلسف و نه ،هاي آسماني با حريم علم تجربي ياي استورد دين و كتابانه حريم ره»

آن با مسائل علوم تجربي. نه فلسفه و دين كمبودي دارند كه علم تجربي بتواند آن را جبران كند و نه علم تجربي 

گويند و اين يك از علل مادي و صوري و چه شايستگي چنين كاري را دارد. آن دو از علل فاعلي و غايي سخن مي

 .(929د، ص2900جوادي آملي، « )حوزه از ياديگربسيار است فاصله اين دو 
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چه بسيار »كنند كه قلمرو دين و فلسفه از قلمرو علم تجربي بيرون است. با عبارت در اين عبارت تصريح مي

 كنند.به جدا بودن اين دو قلمرو اشاره مي« از ياديگر استحوزه است فاصله اين دو 

اشاره كرد. در ادامه به شواهدي كه ديدگاه ة آنها توان به همنمي قالهاما در اين م ،شواهد ديگري نيز وجود دارد

 كند اشاره كرده و بررسي خواهيم كرد.ييد ميأرايج را ت

 آملي جوادي اللهآيتشواهد ديدگاه رايج از 

علوم  يشود. در اين ديدگاه حتالله جوادي آملي، قلمرو دين به صورت حداكثري تبيين ميدر ديدگاه رايج از آيت

الله جوادي رسد اين تقرير از ديدگاه آيتگيرند. به نظر ميطبيعي مانند فيزيك و شيمي هم در قلمرو دين قرار مي

كند، اما همة آن شواهد قابل تأويل هستند. براي آملي، تقرير صحيحي نيست؛ هرچند شواهدي آن را تأييد مي

صورت منسجم تحليل كرد. در ادامه شواهد تقرير رايج بيان تحليل ديدگاه ايشان، بايد همه مباحث ايشان را به 

 شود.شده و بررسي مي

 شاهد اول

 يا قطع با وأمت معرفتي كهدرصورتي ،است طبيعت تجربي شناخت دارعهده كه غيرتجريدي عقل»فرمايند: ايشان مي

« گيرديم جاي ديني معرفت هندسه در نرسد، برهاني و منطقي قطع و يقين حدد سر به هرچند نهد، اختيار در طمأنينه

 .(29ب، ص2909)جوادي آملي، 

 نقد و بررسي

گر يك ا تفايك قائل شد. مثلاً ،است« منشأ حجت»اي كه است و گزاره« حجت»اي كه در اينجا اول بايد بين گزاره

ت كه زاره اسكودكي به كسي خبر بدهد كه درون پيراهن او يك عقرب رفته است؛ در اينجا آنچه حجت است اين گ

 ،كه به لحاظ شرعي حجت است« حفظ جان و دفع ضرر واجب است و لذا نبايد آن پيراهن را بدون بررسي پوشيد»

رو ازاينچراكه آن كودك درواقع از يك واقعيتي خبر داده و  ؛حجت است، نه خودِ حجتأ اما آن خبر كودك درواقع منش

بپوشد و در كيسه زباله انداخته، در اينجا اين خبر براي او هيچ  خواهدنمي اگر آن شخص پيراهنش را ديگر مثلاً

أ اي كه منشنه گزاره ،اي است كه حجت استهمان گزاره ،حجيتي به دنبال ندارد. درواقع آن چيزي كه ديني است

است. هحجت و احتجاج عبد در مقابل مولا هميشه در مقام عمل است، يعني مربوط به بايدهاونبايدأ حجت است. اساس

 خود ربطي به حجيت و احتجاج وشود، خودبهعلم به ايناه شليك كردن تير، به مغز انسان باعث فوت او مي مثلاً

 ،ليك كنديعني اگر كسي خواست به كسي ش ،بودن يا نبودن ندارد. بلاه اگر مربوط به عمل شديتبع ربطي به دينبه

عني در زماني كه قرار است فعلي محقق شود و پاي ي؛ بودن مطرح استدر اينجاست كه بحث حجيت و ديني

 شود.بودن يا نبودن و حجيت مطرح ميدر كار است، بحث ديني« بايدونبايد»
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ها را در نيز وجود دارد و اين گزارهآملي  جوادي اللهآيتاين تفايك در نگاه  و ديدگاه نگارندگان استالبته اين 

حجيت شرعي علوم در ظرفي كه از حد »فرمايد: ايشان مي ق. مثلاًنه به صورت مطل ،دانندمقام عمل حجت مي

نينه عقلايي رسيده باشند، مجوز استناد به شارع مقدس است. أآوري يا طمفرضيه و صرف ظن فراتر رفته و به مرز علم

 يشود كه در جاهايي كه آن قضيه و مطلب علمي داراي بعد عملي و فقهي و حقوقاين صحت استناد، موجب مي

توان و مي( 220ب، ص2909)جوادي آملي،  «است، صحت احتجاج داشته باشد، يعني به لحاظ اصولي حجت باشد

ش اما تا زماني كه بحث عملي پي ،گونه برداشت كرد كه يك مطلب با ايناه صحت انتساب دارداز اين جملات اين

 نيامده، حجيت شرعي ندارد.

 ،ا نداردبودن يا نبودن معنماني كه بحث عملي پيش نيامده، دينيكنند تا زايشان در جاي ديگري تصريح مي

 بفهمد انيبره عقل را مطلبي اگر»كنيم: از عبارات خود ايشان استفاده مي ،ها در اين موارد مهم هستندازآنجاكه تعبير

 اگر و ديني است امري بالفعل، مطلبي  چنين باشد، اسلامي حقوق و احاام اخلاق، عقايد، جزو بالفعل مطلب  آن و

 متديدن  انساني براي عمل هنگام در لان نباشد، يادشده امور جزو بالفعل مطلب آن و بفهمد برهاني عقل را مطلبي

 و ينيد است امري «بالقوه» اكنون هم مطلبي چنين گيرد، قرار واجب مقدمه يا واجب خود  كه نحوي به باشد كارساز

 .(022-029، ص2جهـ، 2900جوادي آملي، « )بود خواهد ديني «بالفعل» مشخص  نصابِ بلوغِ و نياز هنگام

 خاص برمعت دليل با تجربي عقل اگر ،مثلاً »كند: اند كه ابهامات زيادي را برطرف ميايشان در ادامه مثالي را آورده

 چنين است، مؤثر خاصي بيماري درمان براي كه آيدمي پديد دارويي معين، عصاره دو تركيب از كه كرد ثابت خود

 فلان هك بيماري يك به است واجب او جان حفظ كه كسي ابتلاي هنگام لان ندارد؛ دينية صبغ بالفعل مطلبي

 با يكس اگر و است واجب مشخص  تركيب راه از دارو آن تحصيل است، معين بيماري همان داروي تركيبي معجون

 بود زملا آن حفظ كه را بيماري شخص جان و نارد مبادرت دارويي چنين تحصيل به عملي، و علمي اماان داشتن

 از خدا محا زيرا گيرد؛مي قرار خداوند بازخواست مورد قيامت در و كرده معصيت نارد، تحفظ مزبور داروي وسيله به

 فعل رمسي در كه كاري هر بنابراين،. كرد اهمال را ديني مطلب اين او و شد ابلاغ معين شخص به تجربي عقل راه

 دليل هرچند است؛ ديني بالقوه يا بالفعل گردد، ثابت تجربي يا برهاني عقل با آن زيان و سود و گيرد قرار ديني ترك يا

 «.باشد نشده اقامه آن سلب يا اثبات بر نقلي

داند كه بحث عمل در ميان باشد. صرف علم به ايناه تركيب دو عصاره درواقع ايشان حام خدا را در زماني مي

تياج بودن آن نيست. در زماني كه احدهد، دليل بر دينيشود كه فلان بيماري را شفا ميپديد آمدن فلان دارو ميباعث 

بايد »كند: توليد مي« بايد»اي را با قيدِ شود و يك گزارهحجت ميأ ، درواقع اين علم او منشجادر آند به آن دارو پيدا ش

آن دارو را كه در حوزه بايدونبايدهاست « تحصيل»ايشان نيز «. كني آن دو عنصر را تركيب كرده و شخص را مداوا

دهند. درواقع اين گزاره است كه حام خداست و حجت است و ديني است و ديني به آن مية دانند و صبغواجب مي

 گيرند.قلمرو دين قرار ميۀ هاونبايدها در حوزگفته شد كه همه بايد قبلاً
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 درست است كه همه قضاياي علوم تجربي، آثار و نتايج عملي به دنبال»فرمايد: در جاي ديگري نيز ايشان مي

هاي پزشاي در داروسازي و يافته شود، مثلاًعمل مالفان مربوط ميۀ آورد، اما بسياري از آنها به نحوي با حوزنمي

ا معناينلازم است. به شرعاً هاي درمان اگر فراتر از صرف ظن و گمان بود و موجب اطمينان شد، اعتناي به آنهاراه

مار هاي پزشاي به آنها اعتنا نارد و جان خود يا بيآور بودن اين كشفيات و توصيهكه اگر كسي با علم به اطمينان

جوادي « )اي نداردمعاقب و مسئول است و در درگاه الهي براي فعل خود عذر و بهانه خود را به خطر انداخت، شرعاً

كند كه در اين قضاياي علمي، بعُد عملي و فقهي و حقوقيِ آن است كه ايشان تصريح مي. (226صب، 2909آملي، 

 (.220ب، ص2909جوادي آملي، ) صحت احتجاج دارد و به لحاظ اصولي حجت است

ين و به تعبير ديگر بايد بين توصيفات علوم و زماني كه ا حجيت تفاوت قائل شدأ پس بايد بين حجيت و منش

 كنند تفايك قائل شد.ملي و فقهي و حقوقي پيدا ميتوصيفات بعد ع

 شاهد دوم

 ديني نه ،شود وارد خواهدمي وقتي. ضدديني نه ،است ديني نه است؛ لابشرط فلسفه در طليعه»فرمايد: ايشان مي

 الحادي فلسفه و كرده خودزني اول: است كرده پاشيسم دو باشد، رفته راههكج ناكرده خداي اگر. غيرديني نه ،است

 (.49، ص2990)جعفرزاده، « تاس كرده الحادي مسموم هم را علوم همه بعد و شده

 كه زيچي هر است، خداوند فعل يا قول دارد وجود آنچه هر كه شد اثبات فلسفه با درواقع ايشان معتقدند اگر

خداوند متعال است و يا ، چون هرچه در عالم خارج است يا قول ديني خواهد بود موضوع لحاظ به شودمي بررسي

 فعل اوست.

 عت،طبي شناخت در و آيدمي ميان به سخن خداوند گفته از قرآن شناخت در»فرمايند: در جاي ديگري نيز مي

 بيعتط مفسر عبارت و گفت چنين خداوند كه است اين قرآن مفسر عبارت. شودمي بحث خداوند فعل و كار درباره

 ديني لمع طبيعت، به علم هم و است ديني طبيعت، هم الهية فلسف بركت به پس كرد؛ چنان خداوند كه است اين

 .(09ص ،2990)جعفرزاده،  «است

 نقد و بررسي

براي فهم بهتر اين عبارات بايد نگاه جامع و منسجم به ديدگاه ايشان داشت. بايد عبارات ديگر ايشان را نيز در اين 

 فاعل هب، نيست صورتش و ماده به علم بودن الحادي»فرمايند: ايشان در جاي ديگري مي مثلاً ،زمينه در نظر داشت

 كه هاييبخش مگر ندارد؛ درون به كاري دين چون است؛ الحادي علم اين: بگوييم توانيمنمي ما. است غايتش و

 تشايلاي ذره چه از ماده اين درون اما الهي؛ شودمي كرديم، اقرار را غايي و فاعلي مبدأ اگر آورده باشد... خودش

 (.49، ص2990)جعفرزاده، « ندارد سهمي آن در دنبو الهي است، شده
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و غائي  فاعليأ بلاه اگر براي آن علم مبد ،ايشان، الهي بودن علم در درون آن علم نيستت پس طبق فرمايشا

و  أبلاه بحث از مبد ،رو دين نيستوگرنه الحادي است. پس خود آن علم در قلم ،قائل شديم، آن علم الهي است

بودن مربوط به خود علم و ديني اين است كه اتفاقاً ،غايت در قلمرو دين است؛ اما آنچه از ايشان رايج شده است

 مايه علم است.درون

 را گل و درخت اين چگونه ما ايناه ندارد؛ كشاورزي و طب به كاري فلسفه»فرمايد: ايشان در جاي ديگري مي

 نه و فصل و جنس نه و صورت و ماده نه. طرفم دو دارعهده من: گويدمي ]فلسفه[ .ندارد ارتباطي فلسفه با بپرورانيم،

 رفط دو در من. بدهم جواب بايد من كرديد، فلسفه من از كه سؤالي آن شما. نيست من عهده به اينها. دروني ذرات

 رداريد،ب را طرف دو اين اگر شود؟مي ختم معاد نام به جايي به آيا است؟ آمده مبدأ نام به جايي از آيا. دارم كار قضيه

 دروني ذرات و صورت و ماده به اصلاً بودن باشد... الحادي داشته خواهدمي حالتي هر درونش ولو شود؛مي الحادي

 مل استأت قابل(. ايشان بيانات ديگري نيز با همين مضمون دارند كه بسيار 49، ص2990)جعفرزاده،  «ندارد كار شيء

 (.204 و 290 و 60 و 99 و 92 و 40، ص2990)جعفرزاده، 

اي دهپدي هايي كه در آن علم صرفاًدانيم كار به درون آن علم نداريم، گزارهپس اگر علمي را الحادي يا الهي مي

 مايه علم ربطي به الهي و غيرالهي بودن ندارد.كنند در قلمرو دين نيستند؛ چراكه درونرا توصيف مي

يش رفتن بريم و با پشناسي و علوم طبيعي از اين جهت كه ما به عظمت خدا و علم خدا پي ميبله نگاه به كيهان

اتي كه نيز آييزدي مصباح  اللهتآيگونه كه شود، در قلمرو دين جاي دارد. هماندر اين مسير توحيد ما مستحام مي

بودن چون از همان جهت ديني ،دانستندنمي هاي طبيعي در قرآن بود را خارج از قلمرو دينمربوط به توصيف پديده

 گاهي ريمك قرآن»فرمايند: جوادي آملي به صراحت مي اللهآيتاند. توصيف پديده نبوده اند و صرفاًدر قرآن مطرح شده

نيز مطرح  قبلاً . (000، ص2909)جوادي آملي، « گويدمي سخن طبيعي و علمي مسائل از نفوس تزكيه و تعليم براي

ي توان از اين جهت دينديني است. همه متون ديني را مي ،شد كه هر چيزي كه در سعادت انسان نقش داشته باشد

 به كهاي لحظه هر است، آفريدگار فعل اين: بگويد و كند مهار را علم دين، اگر»فرمايند: دانست. ايشان همچنين مي

 شودمي تربيش دين برابر در خضوعشان يا وقت آن شود،مي ترمستحام شما توحيد بريد،مي پي او نظم و علمي ذرات

 .(06، ص2990)جعفرزاده،  «ادبشان يا

آملي وادي الله جتوانيم تحليل درستي از بيانات آيتنمي اگر به اين موارد دقت نشود دچار اشتباه خواهيم شد و

علمي كه نياز جامعه مسلمانان را برآورده كند، علم ديني است و  :فرمايدايشان در برخي موارد مي باشيم. مثلاًداشته 

اين مقامي (. اما بايد توجه داشت، ايشان در چه 290، ص2990)جعفرزاده،  توان با قصد قربت آن دين را فراگرفتمي

 اند؟ قطعاًعلم ديني را ايشان به اين وسعت در نظر گرفتهۀ داير اند؟ آيا اين بدين معناست كه واقعاً بحث را مطرح كرده

 جواب منفي است.
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ن بلاه همه افعال ديني هستند و از اي ،تنها همه علومعلوم، ديني هستند، نهة نتيجه ايناه در نگاه توحيدي هم

ها از همه جهات در قلمرو دين باشند. محتواي آن معنا نيست كه آن گزارهاينجاي دارند. اما بهجهت در قلمرو دين 

تواند در قلمرو دين قرار گيرد. پس قلمرو دين از نگاه ايشان تا جايي نميكند، اي را توصيف ميپديده ها اگر صرفاً گزاره

ايي در قلمرو دين ج ،ه مربوط به سعادت بشر نيستهايي كمين شود و گزارهأاست كه غايت دين )سعادت بشر( ت

ا ديني ها رتوان آننمي توان آن را در قلمرو دين دانست. اما با حذف اين اعتبار،هرچند به يك اعتبار ديگري مي ،ندارد

 نيز وجود داشت.يزدي مصباح  اللهآيتگونه اظهارات در ديدگاه دانست. اين

 شاهد سوم

 نه ت،هاسانسان تربيت عترت و قرآن اصلي كار اما دادند،مي پاسخ عالم اسرار درباره لاتيسؤا به بيتاهل گاهي»

، 2909)جوادي آملي، « شدمي بسنده جامع اصول و ضوابط ذكر به آنها در بلاه علمي، و طبيعي مسائل بازگويي

در  وظيفه دين و كار اصلي دين نيست و اين تعابير بيانگر آن است كه طرح مسائل علوم طبيعي اساساً .(092ص

اند، براي تعليم و تزكيه نفوس بوده كه از اين جهت به مسائل علوم طبيعي پرداخته بيتبرخي موارد كه قرآن و اهل

 ديني است.

دانند و حتي اصول علمي و تجربي را كه بر اساس آن ايشان هر آنچه را كه در متون ديني مطرح شده ديني مي

، 4جب، 2906؛ 926، ص2جالف، 2906؛ 202ص ج،2906ي، جوادي آمل) داننداند، نيز ديني ميستنباط شدهمتون، ا

 ديني زا مانع فروع از گونهاين بودن استنباطي كه داشت توجه بايد»فرمايد: ايشان مي(. 206و220 ج،2900؛ 09ص

 كه ستنده ثابتي معارفۀ حوز در همگي ،شوندمي استنباط اصول آن طريق از كه فروعي بنابراين نيست، آنها بودن

 (.269ج، ص2906آملي، جوادي « )دارند جاي دين متن در

اي است و فقط به اين معناست كه در متون منقول ما آمده است و رسد در اينجا ديني بودن مسامحهبه نظر مي

ي يناه ديني هستند. درواقع از كلمه دين و ديننه از حيث ا ،ها بايد به دنبال آنها رفتاز باب حقيقت داشتن آن گزاره

ز استناد فرمايند براي تاميل علوم بايد به مباحث نقلي نييعني مي؛ اما منظورشان نقل و نقلي است ،كننداستفاده مي

 تبيين شده است. بيتكرد و بسياري از علوم اصولشان توسط قرآن و اهل

 تحديد همانا نيدي قلمرو معناي كه شود تبيين است لازم»بيشتري داد: توان توضيح رو ميبا دقت در عبارت پيش

 ستورهايد عبادي، تااليف تعيين فقط پيامبران ارمغان آيا كه معنااينبه انبياست؛ وردهار مرزهاي تعيين و حدود

 و ناختيشجهان و علمي مسائل درباره و است حقوق و تاليف از متخلف تعزير و حد بيان و حقوقي وظايف اخلاقي،

 و وظايف جموعهم دين آناه يا ندارد، مبنايي آن مانند و شناسيزيست شناسيجامعه اقتصادي، نظامي، سياسي، فنون

« ؟است آورده را پيام حداكثر داشته، همراه به را بشر موردنياز هايدانش و هاارزشة هم كه است عملي و علمي اصول

دين » :فرمايندشود درست است كه ميملاحظه ميگونه كه . همان(292و  200و  220ج، ص2900جوادي آملي، )
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ولي با توجه به سياق بحث، منظورشان همان نقل است. در  ،«مجموعه وظايف و اصول علمي و عملي است كه...

ون تورد انبيا و كلماتي است كه در مرهاكنند كه منظور از قلمرو دين در اينجا همان اين عبارت ايشان تصريح مي

يعني درصدد بيان اين هستند كه در كلام انبياء چه مقدار از علوم وجود دارد؟ آيا همه علوم آمده، ؛ ديني آمده است

 اصولش آمده و يا هيچ كدام از علوم طبيعي در متون ديني نيست؟

 قانون لهمنزبه نامعصوم ائمه و پيامبر طرف از القاشده كلي اصول و جامعه كلمات»فرمايند: ايشان همچنين مي

 كلام ن،بنابراي. ندارد خاصي رشته به اختصاص كه است مسلمين وظايف از اصول اين بر تفريع و است، اساسي

 تأمين را اريبسي ابواب مسائل فقه و اصول در كه گونههمان ،«التفردع وعليام إليام، الأصُول إلقاء علينا: »معصوم

، 9-2الف، ج2906جوادي آملي، )« دهدفراروي مسلمانان قرار مي را نويني هاينميدا نيز عقلي علوم در نمايد،مي

 (.292ج، ص2900؛ 269ج، ص2906؛ 926ص

كنند كه كنند و همچنين تصريح مياشاره كرده و آن را تفسير مي در اين عبارت نيز هم به روايت معصوم

اقع صورت كلي( و درومين است )نه دين بهمعصوة منظور كلمات جامعه و اصول كلي القاشده از طرف پيامبر و ائم

 نه قلمرو دين. ،توان گفت باز هم در مقام بيان حدود و قلمرو نقل هستندمي

سياق اين مباحث در اين است كه ما چگونه از منابع ديني )نقل معصوم( در علوم طبيعي استنباط  ،به تعبير ديگر

را  يا بايد علوم طبيعي و محصولات عقل بشري ،كافي است علوم تجربيۀ كنيم. آيا به صرف ديدن يك نقل در حوز

 اي براي تقييد آن نقليات بدانيم؟مدنظر قرار دهيم و آنها را قرينه

بينيم كه در قلمرو در شده است، مباحثي ميصا هرحال ما در آن چيزهايي كه در قرآن آمده و يا از معصومانبه

ته است و بايد از اين مباحث براي استنباط برخي اصول علوم طبيعي استفاده هايي برداشاما پرده از واقعيت ،دين نيست

عريف دين كردند كه در تكيد ميأقدر تاما آيا به صرف ايناه مطلبي در نقل آمده ديني است؟ پس چرا ايشان اين، كرد

 عنصر غايت بايد مدنظر باشد؟!

 تواندمي ت،اس شده وارد طبيعي مسائل و طبيعت خلقت هدربار كه فراواني آيات»فرمايد: ايشان در برخي موارد مي

 آسمان و مينز خلقت درباره يا گياهان باروري كيفيت و باران و باد درباره كه آياتي مانند بيايد؛ علمي نظريات كار به

نياز دهد كه براي تاميل علوم اين تعبيرات نشان مي. (04، ص2990)جعفرزاده، « است شده نازل انسان خلقت يا

لاه از ب ،است كه به برخي از مباحثي كه در نقل آمده است، توجه كرد و ربطي به وجهه ديني بودنِ آن مطالب ندارد

دارد و از اين جهت قابل استفاده است و اين آن جهت كه مطالبي كه در نقل آمده، از واقعياتي در اين جهان پرده برمي

نه از اين حيث كه جهت ديني دارد  ،دانندهم اين مطالب را ديني ميمتون چون معروف به متون ديني است، ايشان 

لي در و ،ترين بحث در قلمرو دين طبق ديدگاه ايشان در نظر گرفتن غايت استچراكه مهم؛ و در قلمرو دين است

عالم  فچراكه اين منقولات به توصي ؛ييد يا اناار آن قضايا در سعادت بشر دخالتي نداردأبسياري از منقولات، ت
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ارد؟ آيا ثيري در سعادت انسان دأييد ايناه آسمان در شش روز آفريده شد يا هفت روز، چه تأاناار يا ت اند. مثلاًپرداخته

 اين عبارات، غايت دين را مدنظر قرار داده است تا در قلمرو دين وارد شوند؟

ه اصول آن به اين اعتبار ك اما صرفاً ،پس تفريع اصولي كه در نقل آمده، به وسيله علوم تجربي، كاري است ديني

خود آن منقولاتي كه ارتباطي به سعادت انسان ندارد و  چراكه اساساً ؛ نه ايناه در قلمرو دين است ،علوم در نقل آمده

 در مورد توصيف اين عالم است، هرچند از معصوم صادر شده باشد، طبق تعريف ايشان از دين، در قلمرو دين نيست.

 گيرينتيجه

جوادي آملي ياسان است. هر دو انديشمند به غايت دين كه  اللهآيتمصباح يزدي و  اللهآيتتعريف دين در ديدگاه 

اند. از طرفي در قلمرو دين نيز كيد كرده و روش را در تعريف دين دخالت ندادهأنشان دادن راه سعادت انسان است ت

د. دانند كه با سعادت انسان رابطه داشته باشرا در قلمرو دين مي هاييانديشند. هر دو تنها گزارهبه صورت ياسان مي

مل اما همين گزاره اگر در مقام ع ،تواند در قلمرو دين قرار بگيردنمي كند،اي را توصيف ميپديده اي صرفاً اگر گزاره

ه ي ارزشي و همچنين همهاتوان گفت همه بايدونبايدگيرد. پس ميمورد استفاده قرار گيرد در قلمرو دين قرار مي

 اللهيتآهايي كه مربوط به سعادت انسان هستند در قلمرو دين قرار دارند. با توجه به تعريف دين از ديدگاه توصيف

وجه ايشان شناختي و تشناختي و انسانطور بر اساس مباني هستيكيد بر غايت دين و همينأ، همچنين تآملي جوادي

به برهان عقلي ضرورت نبوت براي تعيين قلمرو دين و همچنين تفسير برخي آياتي كه قرآن را تبيان همه چيز 

آملي  جوادي اللهآيتنسبت داد. شواهدي كه ديدگاه رايج از آملي جوادي  اللهآيتتوان اين ديدگاه را به دانند، ميمي

ضعيف بوده و قابل توجيه است. تنها راه وجه  ،دي كه در اين مقاله مطرح شده استكند در مقابل شواهييد ميرا تأ

  آملي است. جوادي اللهآيتمنسجم به ديدگاه  جامع و ثانياً جمع ميان اختلاف در عبارات، نگاه اولاً
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 . چ پنجم. قم: اسراء.شهيسرچشمه اندب(. 2906جوادي آملي، عبدالله )

 . چ پنجم. قم: اسراء.معرفت نهيدر آ عتيشر. ج(2906آملي، عبدالله ) جوادي
 . قم: اسراء.پنجم چ. يشناسنيدالف(. 2900جوادي آملي، عبدالله )
 . چ چهارم. قم: اسراء.معاد در قرآنب(. 2900جوادي آملي، عبدالله )
 . قم: اسراء.مقربان يادب فناالف(. 2900جوادي آملي، عبدالله )

 . چ سوم. قم: اسراء.در اسلام فيحق و تالب(. 2900جوادي آملي، عبدالله )
 . چ پنجم. قم: اسراء.ستيز طياسلام و محج(. 2900جوادي آملي، عبدالله )
 . چ هشتم. قم: اسراء.قرآن در قرآند(. 2900جوادي آملي، عبدالله )
 . قم: اسراء.ميتسن(. هـ2900جوادي آملي، عبدالله )
 قم: اسراء.نهم. . چ هيفق تيولاالف(. 2909جوادي آملي، عبدالله )
 . چ چهارم. قم: اسراء.ينيمنزلت عقل در هندسه معرفت دب(. 2909جوادي آملي، عبدالله )
 . قم: اسراء.و نبوت يوحج(. 2909جوادي آملي، عبدالله )

 . چ پنجم. قم: اسراء.ايو دن نينسبت دد(. 2909الله )جوادي آملي، عبد
 اسراء.. قم: ششم چ. نيانتظار بشر از د(. هـ2909جوادي آملي، عبدالله )

 .نيي: دار العلم للملاروتيب. ۀیالصحاح: تاج اللغۀ و صحاح العرب(. ق2906) بن حماد لياسماع ،يجوهر
 : دار القلم.روتي. بألفاظ القرآنمفردات (. ق2420) بن محمد نيحس ،ياصفهان راغب
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قم: چهارم. . چ ديدر كلام جد يمباحث(. 2990)، علي و ديگران يروانيش

 . قم: هجرت.نيكتاب الع(. ق2429) بن احمد ليخل ،يديفراه
 .ياسلامحامت  . تهران:مسلمان معاصر مياز منظر چهار حا نيرابطه علم و د(. 2999) يمهد ،يگلشن

 mesbahyazdi.irدر: ي. ني. قم: كانون طلوع گفتمان د)فايل صوتي( نيگستره د يسخنران(. 2902مصباح يزدي، محمدتقي )
 .هيعلمۀ حوز يفرهنگ يها. قم: مركز مطالعات و پژوهشيو آزاد نيد(. 2902مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش. قم: مؤسسة درباره پژوهش(. 2909مصباح يزدي، محمدتقي )
 mesbahyazdi.irدر:  قم. يهامعارف دانشگاه دير جمع اساتد. ينيعلم د يسخنران(. 2992مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش. چ پنجم. قم: مؤسسة ياسلام تيريمد يازهاينشيپالف(. 2994مصباح يزدي، محمدتقي )

https://mesbahyazdi.ir/node/3663
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 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش. چ سوم. قم: مؤسسة فلسفه اخلاقب(. 2994مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش. قم: مؤسسة يشناسقرآنج(. 2994مصباح يزدي، محمدتقي )

 .ينيامام خم يو پژوهش يموزشنهم. قم: مؤسسة آ. چ گرپاسخ استاد به جوانان پرسش. (د2994)ي محمدتق ،يزدي مصباح
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزشؤسسة م. قم: هشتم. چ انسان يدر زندگ دينقش تقل(. 2999)مصباح يزدي، محمدتقي 
 .ينيامام خم يو پژوهش يموزش. چ هشتم. قم: مؤسسة آاسلام ياسيس هينظر(. 2996) مصباح يزدي، محمدتقي

 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزشة سس. چ سي و دوم. قم: مؤهيفق تيولا هيگذار به نظر ينگاهالف(. 2990) يمحمدتق ،يزدي مصباح
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزشمؤسسة پنجم. قم: . چ نيرابطه علم و د(. ب2990) يمحمدتق ،يزدي مصباح
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزشمؤسسة . قم: ازدهمي. چ ديآموزش عقا(. 2990) يمحمدتق ،يزدي مصباح
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Abstract 
The production of Islamic humanities, as one of the pillars for the 

realization of the new Islamic civilization, faces fundamental theoretical 

challenges in three areas: "possibility," "scope," and "method." These 

challenges are rooted in disagreements concerning the relationship 

between religion and human epistemic needs. The present study, 

employing an analytical-argumentative approach, demonstrates that the 

answers to these questions depend on the conception of the nature and 

domain of religion, which itself is influenced by the "method of 

determining the domain of religion." The findings indicate that 

reductionist perspectives, relying on incorrect methods in discovering the 

domain of religion, deem the production of these sciences impossible. In 

contrast, comprehensive approaches, based on a correct and encompassing 

method in domain-determination, regard it not only as possible but also as 

necessary. Moreover, the method and scope of the produced Islamic 

humanities are directly subordinate to the method adopted in determining 

the domain of religion. Therefore, the formulation of Islamic humanities 

depends on adopting a correct and comprehensive method in defining the 

domain of religion. 

Keywords: Method of Determining the Domain of Religion, Possibility of Islamic 

Humanities, Method of Producing Islamic Humanities, Scope of Islamic 

Humanities, Reductionist Approaches, Comprehensive Approaches. 
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 *علوم انسانی اسلامیۀ قلمروشناسی دین در نظریروش نقش 

 karimi@iki.ac.ir ينيآموزشی و پژوهشی امام خمؤسسة ر و علوم قرآن ميار گروه تفسيدانش /        يمصطفي کريم

 01/80/0485 رش:يپذـ  08/00/0484 افت:يدر

 دهيچك

 يظرن يهابا چالش ،ياسلام نياز اركان تحقق تمدن نو يايعنوان به ،ياسلام يعلوم انسان ديتول
نظرها در اختلاف شهيها رچالش نيمواجه است. ا« روش»و « گستره»، «اماان»در سه محور  نياديبن

نشان  يلستدلاـ ا يليتحل يارديبشر دارد. پژوهش حاضر با رو يمعرفت يازهايبا ن نيدرباره نسبت د
از  است كه خود متأثر نيو قلمرو د تياز ماه يها، وابسته به نوع تلقپرسش نيكه پاسخ به ا دهديم
 يهابر روش هيبا تا گرا،ليتقل يهادگاهياز آن است كه د يحاك هاافتهياست.  «نيد يروش قلمروشناس»

نگر، جامع ياردهاي. در مقابل، روانگارنديعلوم را ناممان م نيا ديتول ن،ينادرست در كشف قلمرو د
. افزون بر دداننيم يتنها آن را ممان، بلاه ضرورنه ،يدر قلمروشناس ريو فراگ حيصح يبر روشيمبتن
 يروشناسشده در قلمروش اتخاذ ميتابع مستق زين دشدهيتول يِاسلام يروش و گستره علوم انسان ن،يا
 نيقلمرو د نييدرست و جامع در تع يگرو اتخاذ روش رد ياسلام يعلوم انسان نيتدو ن،ياست. بنابرا نيد
 .ديآيشمار مبه

ستره علوم مي، گروش قلمروشناسي دين، اماان علوم انساني اسلامي، روش توليد علوم انساني اسلاها: دواژهيکل
 .نگرروياردهاي جامع گرا،انساني اسلامي، روياردهاي تقليل
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 مقدمه

كند. اين دهي به هويت، فرهنگ و سرنوشت جوامع ايفا ميكننده در شالنقشي تعيين حاضرلوم انساني در عصر ع

هاي آموزشي، هاي فردي و اجتماعي و ترسيم الگوي جامعه مطلوب، بنيان نظامعلوم با تعريف انسان، تبيين كنش

 معرفتي و نظري انيرو مبازاين(. 04–00، ص2909يزدي،  دهند )مصباحاقتصادي، سياسي و حقوقي را سامان مي

ر بستر حال، علوم انساني رايج كه دگيري تمدني جوامع دارد. بااينير مستقيمي بر جهتتأث انساني، علوم بر حاكم

كه در مواجهه با هايي . چالشرو هستندروبه هاي اساسيچالشاند، با تاريخ و فرهنگ غرب مدرن شال گرفته

هاي جوامع مسلمان ها و آرمانگويي به نيازها، ارزشعلوم را در پاسخجوامع اسلامي تشديد شده و ناتواني اين 

 .آشاار ساخته است

شناختي، غلبه پوزيتيويسم موجب توان در سه سطح اساسي تحليل كرد. در سطح معرفترا مي هاچالش اين

ابعاد  از حقيقت و انحصار معرفت در حس و تجربه و كنار گذاشتن وحي از منابع شناخت شد و درنتيجه، بخش مهمي

استه ك ساحتي فروشناختي، انسان به موجودي مادي و تكغيرمادي انسان از قلمرو علم حذف گرديد. در سطح انسان

شد و مفاهيمي چون روح، فطرت و اختيار ناديده گرفته شد كه اين امر مانع ارائه تصويري جامع از واقعيت انساني 

و رفاه  به لذت يد و هدف زندگانگاشته شها نسبي ارزشها، نمايي منشأ ارزش، با اناار واقعگرديد. در سطح ارزشي

و  يزندگ يانسان درباره معنا ياساس يهامدرن از پاسخ گفتن به پرسش يعلوم انسان جه،يدرنت افت؛ي ليتقل يماد

 ناتوان ماند. نيسعادت راست

بر يسوي توليد علوم انساني مبتن اي و حركت بهيدي و ترجمهها ضرورت عبور از رويارد تقلمجموع اين كاستي

توحيدي  ي علوم انساني رايج با اصولشناختشناختي و ارزشدهد. مباني معرفتي، انسانبيني اسلامي را نشان ميجهان

اقعيت جامعه و بلاه بايد علومي پديد آيد كه مسائل خود را از، كندسازي صوري آنها كفايت نميناسازگارند و اسلامي

استخراج كند. افزون بر اين، علوم انساني اسلامي بايد قادر به  منابع دين ازصورت روشمند ها را بهاخذ كرده و پاسخ

تأمين سعادت حقيقي انسان در دنيا و آخرت باشد؛ امري كه در نقد ديدگاه حداقلي نسبت به دين و در بيانات رهبر 

 (.2909و2900بيانات رهبر معظم انقلاب، هبردي مورد تأكيد قرار گرفته است )عنوان ضرورتي راانقلاب بهمعظم 

نياز نظري است. يشپعنوان بهبرداشتن نخستين گام در مسير اين توليد بنيادين، نيازمند تعيين دقيق قلمرو دين 

جاست، هرگونه پردازي است و مرزهاي آن كهايي داراي ظرفيت نظريهبدون مشخص كردن ايناه دين در چه حوزه

« ناسي دينقلمروش» ،از سوي ديگرشناختي خواهد بود. ، فاقد استحاام روشانساني ديني تلاش براي بنا نهادن علوم

 در صورتي توانمندي و كارآيي دين را به شال دقيق آشاار خواهد ساخت كه بر روش درست و قابل دفاع مبتني باشد

پردازي علوم هش به بررسي نقش روش قلمروشناسي دين در نظريهاين پژو روازاين(. 09ـ09ص، 2900)كريمي، 

پردازد و آن را در سه بعد اماان توليد، روش توليد و تعيين گستره علوم انساني اسلامي تحليل انساني اسلامي مي

 د.علوم انساني اسلامي تبيين شوة كند تا جايگاه محوري اين روش در نظريمي
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ر شال هاي فاري معاصپردازي علوم انساني اسلامي در بستر چالشدر نظريهنقش قلمروشناسي دين ة مسئل

يافت؛  شناختي، اين مسئله اهميتي روشاز انزوا اجتماعي دينة خروج جنبپس از انقلاب اسلامي و با ست. گرفته ا

ون علامه مصباح ني چزيرا تعيين قلمرو دين شرط اماان توليد علوم انساني اسلامي تلقي شد. در اين ميان، انديشمندا

تأكيد بر جامعيت دين، از اماان مشاركت آن در توليد علوم انساني تشايل دفتر همااري حوزه و دانشگاه و يزدي با 

ا مطرح در قلمرو دين ر اند، نخست ديدگاهبرخي از كساني كه از اماان علوم انساني ديني سخن گفتهد. دفاع كردن

ويي در باب قلمرو دين نتيجه آن را نفي وجود علوم انساني محصل در دين دانسته و گكرده و با انتخاب نظريه گزيده

 .(090-096و  209ـ69، ص2900 )باقري، اند از علوم انساني ديني به شال ديگري سخن بگويندتلاش كرده

 كند؟مي اپردازي علوم انساني اسلامي ايفروش قلمروشناسي دين چه نقشي در نظريهسؤال اصلي عبارت است از: 

ت به مرزهاي رشد، حساسيت نسبهايي مانند تأويل فلسفي كندي يا تلفيق شريعت و حامت نزد ابنتلاش گرچه

مند داد، اما محدوديت گستره علوم بشري و باور به هماهنگي عقل و وحي، مانع از طرح نظامعقل و دين را نشان مي

دروني فراتر رفت ة اني مدرن، پرسش از قلمرو دين از يك دغدغبا مواجهه جهان اسلام با علوم انس .شداين بحث مي

هاي مختلفي از قبيل روياردهاي تحديدي )محدودكننده قلمرو و به چالشي نظري تبديل شد. اين چالش، واكنش

هاي دين(، التقاطي و تأسيسي را برانگيخت و قلمروشناسي دين را به ابزاري كليدي براي تعيين نسبت دين با معرفت

جتماعي و حاومتي دين، اين مسئله در بروز بعد اة فراهم شدن زمينجديد مبدل ساخت. پس از انقلاب اسلامي، با 

جي و سنشناختي اهميت بيشتري يافت؛ چراكه تعيين ظرفيت و قلمرو دين، شرط اساسي اماانمرحله روش

 شد. علوم انساني اسلامية پردازي در زميننظريه

ين هاي دين در اوجه انديشمندان به مباحث قلمرو دين، علوم انساني اسلامي و ظرفيتبا وجود اهتمام قابل ت

ر نقش قلمروشناسي دين د»عرصه، و نيز انتشار آثار ارزشمند در اين حوزه، پژوهش مستقلي كه به طور خاص به 

رت ب مرتبط، تنها به صودهد مطالبپردازد، وجود ندارد. مرور پيشينه موجود نشان مي« علوم انساني اسلامية نظري

( مباني ابتناي اين 2996نسب )پراكنده و ضمني در خلال برخي مقالات و تحقيقات آمده است. براي نمونه، اسدي

بنيان پرداخته است. علوم انساني قرآن« سنجيماانا»( به 2420كريمي )است.  علوم بر متون ديني را طرح كرده

 گيري علوم انساني اسلاميترين مباني شالقلمرو دين را ياي از بنيادي( 2994) همچنين، خدابخشيان خوانساري

تقيم و يك از اين منابع به طور مسحال، هيچايندانسته و بر جامعيت اسلام براي توليد اين علوم تأكيد كرده است. با

اني اسلامي علوم انس يپردازنظريه يندارا در فر قلمروشناسي دين نقش متمركز، نقش محوري و سازوكار تأثيرگذاري

 ند.ابررسي نارده

وع پژوهشي اختصاصي است. با توجه به اهميت بنيادين اين موضة بنابراين، مسئله مذكور كاملاً نو و فاقد پيشين

 رسد.و خلأ تحقيقاتي موجود، انجام پژوهشي مستقل در اين زمينه ضروري به نظر مي
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 تحليلي است كه در پي كشف مباني نظري علوم انسانيـ  ين پژوهش، يك تحقيق بنيادي با روش توصيفيا

ره قلمرو هاي كليدي درباهاي كاربردي آينده است. در بخش توصيفي، ديدگاهاسلامي و ايجاد زيربنايي براي پژوهش

ل ها با استدلااند. سپس در بخش تحليلي، اين ديدگاهبندي و تبيين شدهدين و علوم انساني اسلامي، گردآوري، دسته

 اند. همچنين از روش تحليل مفهوم برايعقلي نقد، مقايسه و ارزيابي شده و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص گرديده

ب، اي و از منابع دست اول )كتهاي پژوهش به روش كتابخانهگيري شده است. دادهسازي مفاهيم كليدي بهرهشفاف

گانه اين تحليل، ارائه يك چارچوب منسجم براي تبيين نقش سهاند. دستاورد نهايي آوري شدهها( جمعمقالات و رساله

 ست.دين )تأسيسي، تحديدي و ابزاري( در علوم انساني اسلامي ا

 مباني نظري پژوهش. 1

پيش از ورود به بحث رو ، ازاينها و نقدهاي نادرست بوده استابهام در مفاهيم، همواره منشأ بسياري از سوءتفاهم

 شود.مياصلي، واژگان محوري اين تحقيق تعريف و ابعاد آنها با دقت تبيين 

 مفاهيم. 3

 قلمروشناسي دين. 3ـ1

ق، 2420، ئيطباطبا. )ر.كآورده است  معناي آن چيزي است كه پيامبر اكرممراد از دين در اين نوشته، اسلام به

ين اي معرفتي و پيشيني است كه به احوزه« قلمرو رسالت دين»و « عتگستره شري»يا « قلمرو دين». (044، ص2ج

هاي حيات فردي و اجتماعي انسان حق مداخله، اظهارنظر و ارائه پردازد كه دين تا كجا و در كدام عرصهپرسش مي

م تجربي، ل و علويژه عقمعرفتي، حدود و ثغور دين را در نسبت با ديگر منابع شناخت بشر، به برنامه دارد. اين شاخه

 (.49ـ00ص، 2900)كريمي،  سازدروشن مي

 يعلوم انساني اسلام. 3ـ3

 يمعناروشن است و در اصطلاح به يدر فارس« علم»است.  «يانسان»و « علوم»مركب از دو واژه  «يعلوم انسان»

 زيمقاله ن نيا( است كه مقصود discipline) يمنظومه معرفتدر اين مقاله مراد  ( وKnowledgeمطلق معرفت )

 شده است فيتعر كاركردهاو  قيمصاد لهيوس غالباً به رونيدشوار است، ازا يعلوم انسان يقيحق فياست. تعر نيهم

 ،يشناسانسان ،يشناسمانند اقتصاد، جامعه ييهااز دانش يامثال، آن را مجموعه يرا(. ب220ـ229، ص2999 ،يفي)شر

 .(4-9، ص2900)فروند،  انددانسته يشناساستيو س خيتار ،يشناسزبان ،يشناسقوم ا،يجغراف

ه به ك شودياطلاق م ي( به مجموعه علومياضيو ر يعي)در برابر علوم طب يجامع، علوم انسان فيتعر كي در

 ،يستيو ز يايزينه ف ،اندياز آن جهت كه انسان ،يو اجتماع يفرد يهادهيپد ريو تفس نييتب ف،يشناخت انسان و توص

 يو هنجار يفيشامل مسائل توص ياساس، علوم انسان نيا. بر پردازنديم يبه افعال و انفعالات انسان يبخشجهت زيو ن
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 يم هنجارو علو پردازنديم «يانسان يهادهيپد انيروابط م»و  «يانسان يهاهست»به كشف  يفياست: مسائل توص

 يدرست و مهار رفتارها يآن، گسترش رفتارها ير پخوب و بد، و د يرفتارها انيم زيرفتار، تما يگذاربه ارزش

 ،يشناسجامعه ،يشناساخلاق، حقوق، اقتصاد، روان ،يشناسچون انسان يمنظر، علوم ني. از ااندطوفنادرست مع

علوم  ،«يسلاما يعلوم انسان». مراد از رنديگيقرار م يعلوم انسان ليذ خيو تار ياسيعلوم س ،يتيعلوم ترب ت،يريمد

 ،ينيامام خم يو پژوهش يآموزشة مؤسس. )ر.ك تاهداف و منابع با اسلام سازگار اس ،ياست كه در مبان يايانسان

 .(26-29، ص2424

 وليد علوم انساني اسلامي. ت3ـ2

علوم ۀ حوز مطرح در يهابه پرسش منابع اسلاممباني و  هياست كه در آن، بر پا ينديفرا ياسلام يعلوم انسان ديتول

 ،يانسان موجود در علوم يهاباشد كه پاسخ نيا «يعلوم انسان يسازياسلام». اگر مقصود از شوديپاسخ داده م يانسان

ي اسلام ينسانعلوم ا ديتول يو با اسلام سازگار شوند، درواقع نوع ديبازتول ينياهداف و منابع معتبر د ،يبر اساس مبان

 يهاو فقط بخش شوديحفظ م يغرب يعلوم انسان يو مبان يلاص ارهيكه در آن پ يسطح ياردياما رود. خواهد بو

 يسانعلوم ان ديو تول يقيحق يسازياسلام گردد،يم «نييتز» تيو روا هيبا افزودن چند آ ايحذف  نيمعارض با د

 .ديآيشمار نمبه ياسلام

 هاي قلمروشناسيروش. 2

 يهاكرد: روش ميتقس ياصلة به سه دست توانيرا م نيقلمرو د نييتع يهاكلان، روش يبندميتقس كيدر 

 است. اتي. مقصود از متن، قرآن و روايقيو تلف يمتندرون ،يمتنبرون

 اند از:اند، عبارتآمده ديپد نيو د تهيتعارضات مدرنة نيكه بعضاً در زم يمتنبرون يها( روشالف

را  نيد رسالت دحدو ا،يفلسفه بعثت انب يعقل نييو نبوت كه با تب يبر برهان ضرورت وحيمبتن ي. روش عقل2

 .سازديمشخص م

 .كنديم نيرا مع ني، قلمرو دكشف انتظارات مردم از دينكه با  «نيانتظار بشر از د»روش  .0

آن را به  يگستره واقع ن،يد يخيتار يهايو ناكام هايابيكام ليكه با تحل «نيد يخيبسط تجربه تار». روش 9

 .دهديدست م

را  نيانتظارات باورمندان، قلمرو د ييشناسا قيكه از طر(« ينگر)درون نانياستقراء توقعات متد». روش 4

 .كنديكشف م

رآن، قلمرو ق زيو ن امبرانيناظر به اهداف و قلمرو رسالت پ اتيو روا اتيكه با استناد به آ يمتن( روش درونب

 .كنديرا استخراج م نيحدود د
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 ،يميكر. ر.ك) استوار است يو درون يرونيب ارديدو رو بيبر ترك نيقلمرو د نييعكه در آن، ت يقي( روش تلفج

 اين روش از اتقان و جامعيت برخوردار است.، (026–99، ص2900

. نقش در اماان علوم 2است:  يقابل بررس يدر سه بعُد اصل يعلوم انسانية در نظر يروش قلمروشناس نقش

. در هر ياسلام ي. نقش در گستره علوم انسان9 ؛ياسلام يعلوم انسان دي. نقش در روش تول0 ؛ياسلام يانسان

علوم ية نظر آن بعُد از دييآنها به تأ يمنطق رشيكه پذ ميكنيم يرا معرف ييهاروش اياختصار روش  بخش، ابتدا به

طرح و  ليتفص آن بعُد است، به ينف شانيمنطق امديرا كه پ ييهاروش ايسپس روش  انجامد؛يم ياسلام يانسان

 كرد. مينقد خواه

 قلمروشناسي دينروش نقش تأسيسي  .4

متفاوت در  ايبا ترسيم تصويري خاص از دين و گستره آن، مستقيماً به نتيجههاي قلمروشناسي دين هر يك روش

گفته هاي پيششود. در اين بخش، هر يك از روشتأسيس علوم انساني اسلامي منجر مي« امتناع»يا « اماان»باب 

 د.شوبررسي ميو تأثير منطقي آنها بر اين مسئله محوري 

 و نظريه امكان علوم انساني اسلامي نبوتو حي و  بر برهان ضرورتروش عقلي مبتني. 4ـ1

ادله  نيو نبوت است. وجه مشترك ا يبر برهان ضرورت وحيمبتن يروش عقل ن،يد يقلمروشناس يهااز روش ياي

دارد و از خود را ن يو رفتار يمعرفت يازهايهمه ن يبه پاسخ درست برا يابيتوان دست ن،يآن است كه انسان بدون د

 (.99ـ09ق، ص2429 سبحاني،. ر.ك ،ادله نيمجموع ا ي)برا ناتوان است يو اجتماع يحل كامل مشالات فرد

 نيقوان يبشر در وضع و اجرا يناتوان»و « انسان يبودن زندگ ياجتماع»بر  هيبا تا لسوفانيف . برهان حكما:1

 نا،سيابن ؛999–992، ص2962 ،ي)فاراب اندرا اثبات كرده نيدضرورت  «يرفع تعارضات اجتماع يكامل و كارآمد برا

 يعنيجامعه،  يبرا «يقيحق اتيح» نتأمي هدف،. (96–99، ص2ق، ج2996 ،سهروردي ؛449–442ص ،ق2902

 ريفسعنوان تبه اتيو روا ،يصورت وح نيترعنوان كاملبه آناساس، قر نياست. بر ا يو كمال انسان تيرشد معنو

 لازم است دربر دارند. يقيحق اتيبه ح لين يهمه آنچه را برا ،قرآن و دين الهي از معصومان

. چون ندكنيم ديتأك« او يانسان به سو ياريو سلوك اخت ريس»و « ضرورت شناخت خدا»عرفا بر  . برهان عرفا:3

باشند كه به مقام  ييهاانسان ديقرب را ندارند، با ريو شناخت مس يبه معرفت اله يابيتوان دست ييتنهاها بهانسان شتريب

. (909، ص2940 ،ي؛ آمل29، ص2جق، 2402صدرالمتألهين، ) باشند «اللهيسالار سلوك القافله»و  دهيرس يوح افتيدر

 .رديگيقرار م نيدر قلمرو د ت،يهدا ريو مس يشناخت اسماء و صفات اله ن،يبنابرا

انسان به  ازيو ن «فيحسُن تال»اند: كرده هيو نبوت به دو اصل تا يمتالمان در ضرورت وح . برهان متكلمان:2

 فيالخداوند تا كندياقتضا م يآن، حامت الهة يكه بر پا« قاعده لطف»و  ف،يشناخت تاال يبرا ياله ييراهنما
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 فيآنان بر تال ديهرچند تأك. (940صق، 2420 ،حلي؛ 299ـ290ق، ص2422 ،ي)طوس كند انيبندگان را ب ازيموردن

كم دستـ  يو اجتماع يفرد فيتاال ن،يبنابرا. است يروابط اجتماع ميناظر به تنظ فياز تاال ياست، اما بخش مهم

 شده است. نييتب نيدر دـ  اتيدر كل

 ينياست كه مستندات آن از خود متون د« برهان كمال» ن،يبر قلمرو د يبرهان عقل نيتركامل . برهان کمال:4

. 0است؛  ياريانسان، استامال اخت نشيآفر تي. غا2برهان بر چند مقدمه استوار است:  نيا قابل استخراج است. زين

 يعموم يمعرفت ي. ابزارها9وصول به آن است؛  هو را يكمال انسان قتيشناخت حق ازمنديكمال، ن نيبه ا دنيرس

 يراه معرفت كندياقتضا م يحامت اله جه،ي. درنتستندين يشناخت كاف نيا نيتأم يبرا ييتنهاانسان )حس و عقل( به

در قلمرو  يصورت، همه امور مرتبط با تاامل انسان نياست. در ا «وحي»جز حس و عقل فراهم شود و آن  يگريد

 ريدر تقد: »ديگويم نهيزم نيدر همالدين رنصي خواجه. (229–229، ص2999 ،يزدي)مصباح  رنديگيقرار م نيد

 «افتد كه به تأييد الهي ممتاز بود از ديگران، تا او را تاميل ايشان ميسر شود اجياحت ياوضاع... و احاام به شخص

 .(999، ص2964 ،ي)طوس

. شناخت 2وابسته است:  نيچهار محور به داين انسان در  يازهايآن است كه ني چهارگانه بالا ادله عقلة نتيج

و  يفرد فيتاال صي. تشخ9 ؛يسالم و اله ياجتماع يگزند يده. سامان0 الله؛يسلوك ال ريو مست او صفاخداوند و 

 انسان. يي. شناخت راه كمال و سعادت نها4 ؛ياجتماع

 «حياجتهاد صح»از راه  ديبا ازهاين نيبه ا ييگودر عصر حاضر، پاسخ به معصوم ميمستق يتوجه به عدم دسترس با

در قلمرو  ،سازديم نيانسان را محتاج د ،يادله عقلاساس  كه بر يهر امر ن،ي. بنابرارديصورت پذ نيد ليدر منابع اص

 يريگبا بهره يپژوهشگران علوم انسان جه،ياند. درنتمشترك ياز مسائل علوم انسان يامور با بخش نيداخل است و ا نيد

و  ياسلام يعلوم انسان ديهمان تول نياستنباط كنند، و ا آن نظر اسلام را در مسائل ديو با تواننديم ياز روش اجتهاد

 است. ياسلام ياماان علوم انسانة ينظر تيتثب

 روش انتظار بشر از دين مبناي امتناع علوم انساني اسلامي. 4ـ3

نتظار، صرفاً ا نيا «داشته باشد؟ ديبا نياز د يانسان چه انتظار»پرسش است كه  نيروش، پاسخ به ا نيا يمحور اصل

كه  ييازهاين يعنيانسان،  يو انحصار لياص يازهايشناخت ن براست متوقف  يليبلاه تحل ست،ين يشناختحالت روان

 شود؛يم فيتعر« انسان يبرا نيد» هيو انسان بر پا نيمنظر، نسبت د ني. در اشونديبرآورده نم نيد قيجز از طر

به آن  ييگورا تا حدد پاسخ نيسپس د آورد،يدست م به شيازهاياز خود و ن يريانسانِ محقق )نه مقلد( ابتدا تصو

كه  يناختش: پرسش انسانشودين منوط به دو پرسش ميد رشيپذاي، زعم عدهبه ن،ي. بنابرارديپذيخاص م يازهاين

(؛ و پرسش 202، ص2900است )سروش،  يبشر يِشناسدارد؟ و پاسخ آن بر عهده انسان ييازهايانسان چه ن پرسديم

و  يقيحق دو پرسش، قلمرو نياست؟ پاسخ ا ليبديب ازهاين نياز ا كيبرآوردن كدام در نيد پرسديكه م يشناختنيد

 .كنديم نييرا تع نيدمشروع 
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روش  ن،يرا مشخص كرد. افزون بر ا نيقلمرو د ،ينيبدون مراجعه به متون د توانيروش، م نيا اساس بر

ون دانسته نسبت به فهم مت ينيشيپ يامر ن،يقلمرو د رايز شود؛يم يناروا تلق نيقلمرو د نييتع يبرا يمتندرون

 يانحصار يهافقط در حوزه نيماست. اگر د ينيدرونيب يهافهمشياز متن، متأثر از انتظارات و پ يو هر قرائت شوديم

 يمتنناستفاده از روش درو يبرا ييجا گريد شوند،يم نييتع يتوسط علوم بشر زيها نو آن حوزه ديگويخود سخن م

 .ماندينم يباق نيد يدر قلمروشناس

دانش »ز قلمرو ا «نيد»قلمرو  كيبر تفا راياست؛ ز ياسلام ياماان علوم انسان ينف ه،ينظر نيا يمنطقة جينت

 :كنديم نهيرا نهاد كيتفا نيروشن ا يبا سازوكار «نياز د بشر انتظار»استوار است. روش  «يبشر

 ييگودر آن از پاسخ يحق مداخله دارد كه علوم بشر يتنها در قلمرو نيد ؛يانحصار ازيمرز بر اساس ن نيي. تع2

 (.99، ص2900)سروش،  شوديلغو شمرده م نيجا علم پاسخ دارد، مداخله د عاجزند و هر

 اند.انسان «يعاقو» يازهاين صيتشخ اريمع يالگو، علوم بشر نيدر ا ؛يانسان به علوم بشر يازشناسين ي. واگذار0

 يمرتبط با علوم انسان يازهايازجمله ن ل،ياص يازهايبه اكثر ن ييگودر پاسخ ي. توان علوم بشر9

 (.20ص، 2900سروش، . )ر.ك

از  نيكامل قلمرو د ييو جدا ياز توان دانش بشر رونيب يدر امور نيمقدمات، حصر قلمرو د نيا امديپ نينخست

 ارد،يرو نيا گريدة جي(. نت249و  242، ص2999 ،يزدي حائري ؛00–06، ص2900 بازرگان،. ر.ك) قلمرو علم است

سخن  ياز توان دانش بشر رونيبۀ فقط در حوز نياگر د راياست؛ ز ينيبر متون ديمبتن ياماان علوم انسان ينف

 يو مجال نندكيم تيكفا يكنون ياند، علوم انسانانسان يرمعنويغ لياص يازهاين يگوو علوم موجود پاسخ ديگويم

 ،يشناسمانند جامعه ييهادر حوزه «ياسلام يعلوم انسان»مستقل و روشمند با عنوان  يعلم يريگشال يبرا

 (.029ـ029ص، 2909سروش، . )ر.ك ماندينم ياقتصاد باق اي يشناسروان

 نقد شده است: يروش از جهات متعدد نيا

ندارد؛  جانبه انسان راتوان شناخت همه ،يبدون كمك وح يمعرفت بشر ؛ينيرديغ يشناسانسان تيعدم كفا. 2

و  ياست كه از دسترس علوم تجرب يو اخرو يبرزخ اتيذومراتب و برخوردار از روح، ح ده،يچيپ يانسان موجود رايز

ة هم تواندينم ييتنهابه يعقل بشرتجربه و  ن،يرااست. بناب ريخطاپذ ياست، و افزون بر آن، دانش بشر رونيب يعرف

به خالق انسان كه آگاه  ديبا روني(. ازا209، ص0، ج2909 ،يدهد )جعفر صيتشخ يدرستانسان را به لياص يازهاين

 (.29: )نور« وَ اللَّهُ يعَ لمَُ وَ أنَ تمُ  لا تَع لمَوُنَ»اوست رجوع كرد:  يازهايبه همه ابعاد و ن

ناسازگار  ينيبا منطق د ن،يبه د يبه علم و دوم يو آخرت و سپردن اول ايدن كيو آخرت؛ تفا ايدن قيوث وندي. پ0

الَ خيَ راً يرَهَ * وَ منَ  يعَ ملَ  مثِ ق ذرََّةٍ فمَنَ  يعَ ملَ  مِث قالَ »است:  يويدن يو تبلور زندگ جهينت ياخرو يزندگ راياست؛ ز

 (.0ـ0: زال)زل« شرًَّا يرَهَ ذرََّةٍ
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 زهيغر ؛ستين يعمل ازياز احساس ن يفقط ناش نيبه د ارديرو ؛«عملي ازيرفع ن»در  زهي. نقد حصر انگ9

را  يخاص ازيصدق فوراً ن نياگر ا يحت دارد،يوام ينيد يصدق در دعاو يوجوانسان را به جست ييجوقتيحق

مشخص،  ازيدر صورت عدم احساس ن يعقل، حت ،«دفع ضرر محتمل»طبق قاعده  نيهمچن .برطرف ناند

 دانديو اقبال به آن را لازم م ي(، بررسي)عذاب اخرو نيبه د يياعتناياز ب يناش ميسبب احتمال ضرر عظهب

 (.96، ص2، ج2900 ،يزدي)مصباح 

ادره به مص يمنحصر است، خود نوع يتنها به امور انحصار نيكه قلمرو د فرضشيپ ني. مصادره به مطلوب؛ ا4

 (.02، ص2906 ،يآمل ياست )جواد يمطلوب در بحث قلمروشناس

به آنها را دارند،  يابيتوان دست زيعلم ن ايكه عقل  ييهادر حوزه ينيمعارف و احاام د انيب ؛ينيد اني. لغو نبودن ب9

 ژهيوته باشد، بهداش ييرفع اختلاف و ضمانت اجرا ت،يتثب ح،يتصح د،ييچون تأ ييكاركردها توانديم رايز ست؛يلغو ن

 (.092ق، ص2420 ،ي)طوس يبشر يهاافتهي يريپذو اختلاف بودن يبا توجه به ظن

، 2994ي )مصباح يزدي، برحسب توسعه علوم بشر نيقلمرو دكم شدن به  هينظر نينامقبول؛ ا يامدهاي. پ6

( يعلم يصتخص يهاافتهيبه  يقلمرو آن به دسترس صيتشخ يسبب وابستگ)به نيد شدنيو نخبگان (092ص

 (.99، ص2990رشد، ابن. عموم مردم نازل شده است )ر.ك يبرا نيكه ديدرحال انجامد،يم

 ينف هيتبع آن در اثبات نظرو به نيقلمرو د نييدر تع «نيانتظار از د»كه روش  ديآينقدها برم نيمجموع ا از

در مقام  روش نيا يموجب شده است كه طراح اصل هايكاست نيتوجه به هم ديناكام است. شا ياسلام يعلوم انسان

 يخيتار نيودر تا تواندياستخراج است و علم م ابلق ينياز متون د ياز مطالب علوم انسان يكه بخش رديبپذ يثانو

ارجاع  «يداور» مقامسپس به  ،ياسلام ياماان علوم انسان ينف يهرچند برا ابد،يب يراسلاميغ اي ياسلامة خود صبغ

 (.090و  009، 020، ص2909داده است )سروش، 

 عيجماز ت توانيم ن،ياز د يمتعدد علوم انسان يهااماان استخراج گزاره رشيگفت: اولاً، با پذ توانيپاسخ م در

است  زيمامت جيرا ياز علوم انسان ات،يها و غاارزش ،يساخت كه در مبان ينيد تيمنسجم با هو يآنها، دانش قيو تنس

( يدر علوم انسان« انسان»هرچند موضوع علوم )مانند  اً،ياست. ثان ياسلام يبر اماان علوم انسان يشاهد ن،يو هم

يعني  ليتحل نيو در ا رديگيم قرار موعلمضاف به موضوع در قلمرو فلسفه  نيا تيماه ليثابت است، تحل يطوركلبه

روح و  يانسان )مثلاً انسانِ دارا تياز ماه يتلقنحوه بهره برد.  ينياز معارف معتبر د توانيم تحليل ماهيت انسان،

 گذاردياثر م يدر علوم انسان هانييها و تبها، روشبر نوع پرسش ميطور مستق( بهيماد فاًجسم در برابر انسانِ صر

ار بر انحص يليدل چيو ه شوديم نتعيي علم آن فلسفه در علم هر روش ثالثاً،(. 229ـ220ص، 2990، يزدي )مصباح

ها كه پاسخ دهدينشان م يدر علوم انسان هادگاهيوجود ندارد. رابعاً، تاثر گسترده د ييگرادر تجربه يروش علوم انسان

 .گشوده استي اسلام ميازجمله پارادا ب،يرق يمعرفت هايديدگاه يبرا دانيو م ستين يحوزه واحد و قطع نيدر ا
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 يانعدم اماان علوم انس»ة ينظر توانينم ،يدر قلمروشناس «نيانتظار بشر از د»بر روش  هيبا تا جه،ينتدر

 طور موجه اثبات كرد.را به «ياسلام

 روش کشف توقعات باورمندان به دين و رويگردانان از آن. 4ـ2

 نيد راه كشف قلمرو رونيااز ؛كنديم يتلق يو درون يكاملاً فرد يامردين را نگرانه، اولاً درون يارديروش با رو نيا

احساسات و توقعات  يبلاه رجوع هر فرد به درون خود و واكاو ،يكلام يهانه استناد به متون مقدس و استدلال

-02ص ،2909 ان،ي)ملا اندي از آن رويگردانده. بايد ديد چرا باورمندان به دين به آن روي آوردند و برخاوست يشخص

 اند،مانيخلاف علل رجوع كه معمولاً مقدم بر ا متفاوت است؛ بر «نيعلل رجوع به د»با پرسش از « توقعات» اًي(. ثان00

نظام معنابخش  ايعرفان  يبه سطح نوع نيد ،يتلق ني. در ارنديرپذييو تغ رنديگيشال م زين مانيتوقعات پس از ا

 .گردديم يته يانيو وح ياجتماع ،يفروكاسته شده و از ابعاد هنجار يفرد

طور نگرانه مزبور، بهدرون اردياست. رو «ياسلام يعدم اماان علوم انسان»ة يروش، نظر نيا يمنطقة جينت

 :كنديم تيرا تقو هينظر نيا ميرمستقيو غ ميمستق

 ياستدلال ،ينيمعرفت ع يريگاماان شال ن،يتوقع از د يسازي: با شخصنيد يريپذو استدلال تينيع ي. نف2

نقد  رقابليغ و يدرون يامر ينيشناخت د ي. اگر منبع اصلشوديم يمنتف نيد هيمند درباره انسان و جامعه بر پاو نظام

 قرار داد. يعلم تينيع هيبا داع يعلوم انسان يآن را مبنا توانيباشد، نم يعقلان

 ياطهيبه ح نيو دقلمر ،يفرد يبه زندگ «يمعنابخش»به  نيكاستن كاركرد د : با فرويشناسبه روان نيد لي. تقل0

 ياسيو س ياقتصاد ،ياجتماع يو الگوها هاهيدر عرضه نظر نيد يادعا جه،ي. درنتشوديمحدود م يشناختصرفاً روان

 .شونديمعتبر شمرده م ينيع يهاموجود، تنها نظام ساولار يشده و علوم انسان يتلق هيپاي( بيعلوم انسانۀ حوز)

 امدهين نيعلوم در د نيباشد، ا ديعلوم جد يزيريپ يمعنابه ياگر علوم اسلام شوديمبنا، گفته م نياساس ا بر

 ينيد يعلوم انسان ديبا اماان تول نيو قلمرو د ييضمن طرح نسبت كارآ ي. و(000ـ002، ص2900 ان،ياست )ملا

وه بر اگر علا يهاست. حتناظر به روش يكه علوم انسانيها مطرح است، درحالصرفاً ارزش نيدكه در  كنديم ديتأك

 . افزونكندينم ديروش تول خوديخودها بهها به ارزشدانش نيآمده باشد، انضمام ا نيدر د زين« هادانش»ها، ارزش

ش درست رو»با  يكرد، چون در مقام داور ديتول ياسلام ينام علوم انسان هب يزيبتوان چ يولو در مقام گردآور ن،يبر ا

ه كه علم نباشد، متصف ب يزيعلم محسوب نخواهد شد و چ شود،ينم دييتجربه و حس، تأ يعني ،«يانسانعلوم 

 (.209-202، ص2906 ان،يملا. )ر.ك شودينم زيبودن ن «ياسلام»

 :داننياند كه به اختصار چنعرضه كرده يروش، ادله و شواهد نيا ياثبات درست يبرا ارديرو نيا مدافعان

 يبه خود افراد مراجعه كرد، نه به متون؛ داور ديبا يكشف توقعات درون ي: براينيروش از متون د. استقلال 2

 (.02، ص2909 ان،ي)ملا رديگيبا ارجاع به درون فرد صورت م تاًينها زيتوقعات ن نيدرباره صحت ا



356    ، 1454 زمستانو  پاييز، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

ا ب توانيكه م شوديبودن، ادعا م ي: در پاسخ به ذهنيمطالعات تجرب قيبه وحدت از طر يابي. اماان دست0

 يوعبه ن ساننيرا به دست آورد و بد تياكثر« توقعات مشترك» ،يشناختروان يهامصاحبه و روش ،ينظرسنج

 (.00، ص2909 ان،ي)ملا ديرس تينيع

را معنا  نيد يكه كاركرد اصل شودياستناد م مزيج اميليچون و يشناسانروان دگاهي: به ديشناخت. شاهد روان9

 شوديم يروش تلق يبر درست يتجرب يشاهد ن،يو ا داننديم يو فراهم كردن آرامش روان يزندگبه  دنيبخش

 (.200-00ص ،2900 مز،ي)ج

 از جهات متعدد محل نقد است: ارديرو نيا

 قتيآن و نه مطابقتش با حق تينه حقان دهد،يرا نشان م جيرا يِروان تيتوقعات، صرفاً واقع يآمار ي. گردآور2

شان ن ميكه قرآن كر. چنانكنديارائه نم« توقعات نابجا»از « حقتوقعات به» زيتما يبرا ياريروش مع ني. انيد

ي و در رمنطقيخاص( نادرست و غ يغذاها يبرا يس)مانند درخواست قوم مو امبرانيتوقعات از پ يبرخ دهد،يم

 (.62)بقره:  موارد بسياري براساس هواي نفساني هستند

 قيبا تاثر و تعارض عم زيو ن خيها در طول تارانسانة به توقعات هم يروش عملاً با مشال عدم دسترس ني. ا0

ناممان است؛ ما از توقعات گذشتگان  يوقوع ثياز ح نيتوقعات از د ريفراگ يآورروست. جمعافراد روبه يهاخواسته

 .ستين سريدر عمل م زين امروزمسلمانان ة توقعات هم يگردآور يو حت ميخبريب ندگانيو آ

 نيد كهياست؛ درحال يشناختكاركرد روان كيبه  نيد ليو امثال او خود ناظر به تقل مزيج اميلي. استناد به و9

 يابزار اي «يعرفان شخص»به  نينگاه، د ني. در ااندياسيو س ياجتماع ،ياخلاق ،يعباد ،يدتيابعاد عق يدارا اسلام

 .ابدييم ليتقل يكنار آمدن با زندگ يبرا

 ها نادرست است؛ها بر روشارزش يريتأثيب يها: ادعاها و روشكامل ارزش يجداساز ي. خطا4

 گذارنديها اثر مداده ريو تفس هيدر طرح مسئله، انتخاب فرض زين يدر علوم تجرب يحت يشناختمسائل ارزش

 (.299-290، ص2969 ،يگلشن. )ر.ك

رار دارد كه مورد نقد ق ياسلام يعلوم انسان يدر نف زين يگريد يهااستدلال ارد،يرو نياكننده رحمط البته

 .شودينظر مآنها صرف ياند، از بررسمقاله ني(، اما چون خارج از محور ا222-99، ص2422 ،يياند )گراگرفته

نادرست  يشناختمعرفت يمبان ليبه دل «نياز د باورمندان و رويگردانندگان كشف توقعات»آناه روش  جهينت

و قابل  قيدق ينه روش ن،يدر فهم د ييگرالي( و تقل«ينيد تيحقان»با  «يروان تيواقع»و خلط  يافراط ييگرا)ذات

 يروش برا نياستناد به ا ن،ي. بنابرارددا ينيو ع يعقلان يياست و نه توان ارائه مبنا نيقلمرو د نييتع ياعتماد برا

 سست و ناتمام است. ياستدلال ،يلاماس ياماان علوم انسان ينف
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 دين و نفي امكان علوم انساني اسلامي روش بسط تجربه تاريخي. 4ـ4

 ينيجوامع د خيتار داند؛يآن م يخيتار يريپذرا در گرو آزمون نيد يقلمرو و كارآمد «نيد يخيبسط تار»روش 

 يويدن در اداره امور نيد يناتوان اي ييتوانا اريجوامع، مع نيشاست ا اي تيهاست و موفقآموزه يعمل شيآزماة صحن

 روش بر سه ركن استوار است: ني. اشوديم يتلق

 كي شوند. شاست دهيسنج خيدر عمل و تار ديبا ياجتماع اتيناظر به ح يِنيد يهاگزاره :نيد يريپذ. آزمون2

 ينطولا يهامنظر، دوره نياز ا. شوديآن گزاره دانسته م تيعدم صلاح اي ينشانه نادرست ن،ينظام منسوب به د

در  اي ينيد يهاآموزه دهدي( نشان معباسيو بن هيامي)مانند بن يو منحرف در تمدن اسلام ياستبداد يهاحاومت

 را ندارند. دارينظام عادلانه پا جاديتوان ا اياند ساكت استيس

ز ا جزئيـ  و بد، حق و باطل كنيـ  نيد كي ليذ يِخيتار ي: همه رخدادهانيد خيتار ريبودن مس يعي. طب0

 بوده يضفرو ناممان  «نيد خيتار»از « ناب نيد» كي. تفااستآن  يدرون يهاتيو برآمده از قابل «نيآن د خيتار»

 يافراز و فروده ن،يبنابرا گردد؛يم يآن تلق يهاتيذات و ظرف نهيرخ داده، آ نيد كينام  به خيو آنچه در طول تار

 .استاسلام  نياسلام ع خيتار

گونه ان. هميخطا و ضعف نازل شده است، نه انسان آرمان يدارا يِانسانِ واقع يبرا ني: ديانسان واقع يبرا ني. د9

 يازهيآن آم خيو بدان است و تار اانيكنش ن يبرا يبستر زين نيمحل سخن پاك و ناپاك باشد، د توانديكه زبان م

 (.200-202تا، صيزاق، ب)عبدالر ديآيشمار مبه اتيتجل نياز ا

 :راياست؛ ز «ياسلام يعدم اماان علوم انسان»ة ينظر ،منطقي اين روشة نتيج

 و ياقتصاد ،ياجتماع يهااز آموزه ياريعملاً موفق بوده، بس خيبه آنچه در تار نيبا محدود كردن قلمرو د. 2

منسجم را  ينسانعلوم ا ديتول يلازم برا ينيع گاهيپا نيو د شونديم يو عمل يفاقد اعتبار نظر افته،ينتحقق يِاسيس

 .دهدياز دست م

قرار  «يخيارت تيمثابه واقعبه نيد»در برابر « مثابه نصبه نيد» گردد؛يمقدم م ينيبر متن د يخيتجربه تار .0

 .شوديم يتجرب خيتار يِنيشيپ دييمنوط به تأ يمستقل در علوم انسان يالگو يو هر ادعا رديگيم

تحقق »و  «نيد قتيحق» زيانحرافات(، تما ي)حت نيدانستن همه تحولات منسوب به د ريزناپذيو گر يعيطببا . 9

معرفت  يدعم تواندينم گريكه د ابدييم ليتقل يخيو كاملاً تار يعرف يادهيبه پد نيو د روديم انياز م« آن يخيتار

 كندياار مرا در قرآن ان استيس يك لفظ بيانگر وجود يحت قاالرزعبد رونيدرباره انسان و جامعه باشد؛ ازهم يخيفراتار

 (.209ص تا،ي)عبدالرزاق، ب

 است: رينقدپذ نياديروش از جهات بن نيا

 ياز سو يخيتار يها و عملاردهاو فهم سوكياز  ليو متن اص يوح اني: مينيبا فهم و عمل د ني. خلط د2
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، نه خود است «نيفهم و عمل منسوب به د يِخينمود تار» خورد،يشاست م خي. آنچه در تارشودينم كيتفا گريد

لوم مدافعان عدم اماان ع يبرخ يست. حتين« اسلام ناب» يناكارآمد لياسلام، دل يخيمدل تار كي. شاست نيد

 .(202، ص2900اذعان دارند )سروش،  «نيبذر د»به پاك بودن  ياسلام يانسان

عادل  يبرره ح،يچون فهم صح يطيوابسته به شرا ينيبرنامه د كي ياجتماع تي. غفلت از شرط تحقق: موفق0

( نيرالمؤمنياز حاومت ام يو بخشدر مدينه  امبريپحضور محدود )عصر  ييهااست كه جز در دوره يو التزام عموم

وره نسبت داد. در همان د نيرا به خود د طيشرا نياز فقدان ا يناش يكاست توانيطور كامل فراهم نشده است. نمبه

( و علوم برخاسته از آن 490، ص4، ج2960جهان بود )دورانت،  شتازيچند قرن پ يتمدن اسلام ط،يشرا يتحقق نسب

 (.00، ص2994)لوبون،  شديم سياروپا تدر يهاها در دانشگاهسال

رنگ كم ينيد خيانحراف تار در ياسيو منافع س «اريسوء اخت»انسان: نقش  تيو مسئول اريگرفتن اخت دهي. ناد9

 (. 60-62: سي) كندينادرستشان ناوهش م يهاسبب انتخابقرآن جوامع را به كهيدرحال ؛شده است

و  يانسان يادهيالفارق است؛ زبان پدمع ياسيبه زبان، ق نيد هي: تشبيعيطب يهادهيبا پد نينادرست د اسي. ق4

 هنجارها نيروشن است. تخلف از ا يهنجار يهاو ارزش اتيغا يدارا نيد كهياست، درحال نيمع ياخلاق تيفاقد غا

 .نياست، نه نقص داز طرف مردم 

 و سيسيا لان آيات و روايات متعدد به مفاهيم است؛ نيامده و روايت قرآن در امروزين سياسي گرچه واژگان .9

 و واژه 99تنها در قرآن كريم  است؛ اجتماعيسياسي و  مسائل به اهتمام اسلام از نشان كه دارند، اشاره اجتماعي

 .(049-002تا، صبي عميدزنجاني،. است )ر.ك مسائل سياسيبه مربوط  آن مشتقات

ن و غفلت از نقش آ يخيبا تحقق تار نيد قتيخلط حق ليبه دل ن،يقلمرو د نييدر تع يخيروش بسط تار ن،يبنابرا

 يقاطع يمبنا توانديو نم ستين نيشناخت قلمرو د يبرا يابل اعتمادق اريانسان، مع ارياختفهم، هواپرستي، و سوءسوء

 كنندهنتعيي هن فهم، مهُذِّب و مصحدح مثابهدين به خياز تارتوان البته ميباشد.  ياسلام ياماان علوم انسان ينف يبرا

 ود.نم نتدوي ينيد ليبه متون اص اارا با ات ياسلام يعلوم انساناستفاده كرد و  نيد قتيحق

 متني: مبناي امكان حداکثّري و مستحكم علوم انساني اسلاميروش درون. 4ـ0

درون متن  را از نيمعتبر، حدود و ثغور د اتيبر قرآن و روا ميمستق هيبا تا ن،يد يدر قلمروشناس «يمتندرون»روش 

 :گرفت يپ ريدر سه مس توانيروش را م نيبرخوردار است. ا ييرو از اتقان بالانيو ازا كندياستخراج م ينيد

دست به نياز قلمرو د يو جزئ ينيع ريمرتبط، تصو اتيو روا اتيآة هم يياستقرا يبررس: اتيو روا اتي. استقراء آ2

 شود.نظر ميدر نوشته از آن صرف گسترده و دشوار است. اريبس يروش لان دهد،يم

 يزندگ يو اجتماع ياسلام بر ابعاد فرد ميشمول تعال يمعنابه تيجامع: اسلام تينصوص دالد بر جامع ي. بررس0

 «تيعجام». قرآن اگرچه لفظ دهديخبر م نيقلمرو د يذات يو آخرت است و از گستردگ ايسعادت دن ريانسان در مس

 بر آن دلالت دارد: نياديبن يژگيكار نبرده، اما با سه و را به
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 ؛(220: اءي)انب« لِّل عاَلمَِينَ حمْۀًَرَ وَماَ أرَ سلَ نَاكَ إلَِّا »بودن:  يجهانالف( 

 ازي(؛ با توجه به ن42: )احزاب« مَّا كاَنَ مُحمََّدٌ أبَاَ أحَدٍَ... ولََانِ رَّسوُلَ اللَّهِ وخَاَتمََ النَّبيِِّينَ : »تيو خاتم يجاودانگ ب(

 ؛اسلام است يمستلزم جاودانگ تيخاتم نيا ن،يبشر به د يدائم

 .(9: )مائده« ال يوَ مَ أكَ ملَ تُ لاَمُ  ديِناَمُ ...»: نيكمال دج( 

يَاناً لِّالُِّ وَنزََّل ناَ علَيَ كَ ال اِتَابَ تِب »شده است:  ديتأك نيد يعنوان متن و منبع اصلخودِ قرآن به تيجامع نيهمچن

 يهاهيلا ژهيوبه ت،يجامع نيهمه مراتب ا (. فهم90: )انعام« مَّا فَرَّط ناَ فِي ال اِتاَبِ منِ شيَ ءٍ »(، 09: )نحل« شيَ ءٍ 

نيز اما ظاهر قرآن (؛ 209-220، ص2900، ر.ك. كريمي، 49: ؛ رعد0: عمراناست )آل ومانخاصد معص ،يباطن

محدود ساخت  تخرارزشي و مربوط به آامور  ايآن را به عبادات  توانيو نماز گستردگي روشني برخوردار است 

 (.922–000، ص2992 ،يمي)كر

 ني. اشوديم روشن زين نيقلمرو د امبران،يپ فياهداف و وظا ميترس با: از منظر قرآن ايقلمرو رسالت انب لي. تحل9

 است: يبندرسالت در سه ساحت كلان قابل دسته

كتاب  مي(، تعل96: )نحل ديمانند: دعوت به توح ح،ياعتقادات و نگرش صح يگذارانيبن: (ي)معرفت ينشيبعد بالف( 

رفع اختلافات، شامل رفع نزاع  (.04: )انفال يقيحق اتيدعوت به ح (،029: (، رفع اختلافات )بقره292: و حامت )بقره

 گيرند.شود، و امور قضايي نيز در همين حوزه قرار ميهاي افراد در مسائل مختلف ميها و اختلاف

 يقلب يهايماريب ي(، شفا2: ميبه نور )ابراه تيدادرون: ه بيو تهذ اصلاح: (يتيو ترب ي)اخلاق يشيعد گراب( ب

 (.290: )اعراف يليتحم يو بارها ودياز ق يي(، رها209: )بقره هي(، تزك90: ونسي)

معروف (، امربه09: ديقسط و عدالت )حد يي: برپايرونيمناسبات ب يدهسامان: (ياسيو س ي)اجتماع يبعد عملج( 

 (.99: )نساء ييروا(، و اداره و فرمان69: قضاوت )نساء(، 222: عمرانازمنار )آليو نه

خلاق اعتقاد و ا يهاهيلا نيترقيبا قلمرو گسترده است كه از عم ينياسلام د ،يمتنشواهد درون نيا هيپا بر

 امتداد دارد. ياسيو س يحقوق ،ياقتصاد ،يروابط اجتماع ميسطوح تنظ نيتريتا عال يفرد

اثبات  «ياسلام يعلوم انسان» ديتنها اماان، بلاه ضرورت تولآن است كه نه يمتنروش درون يمنطقة جيتن

ۀ و حوز نيد انيم ب،يترتنيارائه كرده و بد يو اجتماع يشئون فردة هم يسامانده يبرا يابرنامه ن،يد رايز شود؛يم

 برقرار است. يمشترك و واقع يقلمرو ،يمطالعات علوم انسان

 روش تلفيقي. 4ـ6

شود. فاده ميمتني( استبراي شناخت قلمرو دين، از تركيب دو رويارد بيروني )عقلي( و دروني )درون« تلفيق»در روش 

هد؛ اما دبر اساس اين ديدگاه، عقل تنها كلياتِ مربوط به اهداف دين و اصلِ ضرورتِ رجوع به دين را تشخيص مي

 .(00، ص2909تون ديني مراجعه كرد )جوادي آملي، براي دستيابي به فهم تفصيلي از قلمرو دين، بايد به خودِ م
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يابد كه انسان براي رسيدن به غايت آفرينش، يعني كمال و سعادت اخروي، نيازمند هدايت است، ولي عقل درمي

 توان از فراتر ـ وه ارتباط دنيا و آخرت، يا شيوه صحيح زيستن براي نيل به سعادتنح مانندـ  كشف جزئيات اين مسير

 روش، ينا از. كند ارائه را تفصيلي هايپاسخ تواندمي دين تنها كه كندمي حام عقل روازاين. است تقلمس عقلِ

 د.شونظر ميها صرفآن ذكر از اينجا در كه( 99–90ص ،2909 جعفري،) است شده عرضه نيز ديگري تقريرهاي

ه به ضرورت مراجعكشف متنيِ صرف در آن است كه روش تلفيقي، براي تفاوت اصلي اين روش با روش درون

كند؛ هرچند هر دو روش در لزوم رجوع به متون ديني براي تعيين دقيق قلمرو دين، يك مبناي عقليِ صريح ارائه مي

 ند.اداستاندين، هم

ت است؛ زيرا، اولاً، روش عقلي، ضرورت وحي و نبو« نساني اسلامياماان علوم ا»ة روش تلفيقي، نظري بر اين بنا

دهي همه دهد كه دين براي سامانمتني نشان ميكند، و ثانياً، روش درونو بالتبع لزوم مراجعه به دين را اثبات مي

 ست.ا انسانيشئون زندگي فردي و اجتماعي، برنامه دارد؛ و اين خود مستلزم وجود قلمرو مشترك ميان دين و علوم 

 «نبسط تجربه تاريخي دي»و « كشف توقعات مؤمنان از دين»، «انتظار بشر از دين»هاي درنتيجه، با نقد روش

 شودمي نروش تلفيقي، ها درون متن ياروش بر تايه با و ـ انجامدمي اسلامي انساني علوم اماان عدم به سه هر كه ـ

 ست.امي ممان و موجه اسلا انساني علوم توليد كه

 هاي قلمروشناسيقش تحديدي روشن. 0

 ي: مانند مباني. سطح مبان2كرد:  ليتحل ياساس هيدر سه لا توانيرا م يعلوم انسان ديدر تول نيسطوح مداخله د

. سطح اهداف و 0 ؛يشناختنيو د يشناختارزش ،يشناختانسان ،يشناختيهست ،يشناختروش ،يشناختمعرفت

و  نياديبن يهاهي: شامل نظرهاهي. سطح نظر9 ؛يتيهدا اتيغا ريو سا يقرب اله ،يها: مانند عدالت، رشد معنوارزش

 .يعلوم انسان ينيناظر به مسائل ع يهاهينظر

 يِ ديوابسته است. كاركرد تحد «نيد يروش قلمروشناس»سطوح، به  نياز ا كيدر هر  نيو نوع مداخله د زانيم

 ۀر حوزد يعلوم انسان يهاكدام بخش كنديمعنا كه روشن م نيبد شود؛يآشاار م جانيدر هم قاً يدق يقلمروشناس

 يانسان علوم« گستره»همان  د،يتحد نيا نديا. بردانها خارج از آنو كدام بخش رنديگيقرار م نيد يمعرفت تيصلاح

 .شود كه از منابع دين استفاده مي زنديرا رقم م ياسلام

 «نانيتدكشف توقعات م»و  «نيد يخيبسط تجربه تار» ،«روش انتظار بشر از دين»هاي روش ناهيتوجه به ا با

 يباق هاآن هيپا بر يدر علوم انسان نيدخالت د يبرا يمجال كنند،يرا اناار م ياسلام يعلوم انسان دياساساً اماان تول

 يبررس يقلمروشناس يهاروش ريارا بر اساس س يدر علوم انسان نيدر ادامه، قلمرو دخالت د روني. ازاماندينم

 كرد. ميخواه
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 گستره سعادت محور علوم انساني اسلامي و روش عقلي ضرورت نبوت. 0ـ1

 يوم انسانگستره عل» جهيو درنت «نيگستره د» ،يعنوان روش قلمروشناسضرورت نبوت به يِبرهان عقل هيبر پا

 اتيح يدههاست: سامانحوزه نيدار اكم عهدهدست نيبرهان آن است كه د نياست. حاصل ا ينسب «ياسلام

و  نييتب يمدع زين يآنجاكه علوم انسانازانسان. سعادت راه  نييتب ،يو جمع يفرد فيتاال صيتشخ ،ياجتماع

حوزه  ،يو مسائل علوم انسان نيقلمرو د انيها )جامعه، روان، اقتصاد، اخلاق و...( است، معرصه نيهم تيهدا

 مشتركي خواهد بود.

 كندبت مي، ثانياً ثامبراست نيشيدارد و از اشاالات پ تيمز يمتنبرون يهاروش گردي به نسبت اولاً برهان  نيا

نياز از هدايت وحي نيست؛ اهتمام دين به همه اموري است كه در سعادت انسان نقش دارد و عقلِ بشر در آنها بي

 نييتع يراب كاملي روشِ ؛ وليانسان، سخن دارد سعادتيعني دين، در اصلِ مسائل بنيادين علوم انسانيِ مرتبط با 

 :رايز ست؛ين نيقلمرو د قيدق

 يسو از ديو با شودمي يچه امورشامل  ،انسان هاي اجتماعي، تااليف و سعاتحوز اًقيدق كندي. اما مشخص نم2

 .كندينم ادررا ص يعلوم انسان ريو مسائل متغ اتيدر همه جزئ نيلزوماً مجوز دخالت د رونيد؛ ازاشون نييتب نيد

سخن  «اياهداف بعثت انب»طور مستقل از متفاران مسلمان، افزون بر بحث ضرورت نبوت، به يجهت، برخ ني. به هم0

 .(99–90ص ،2999 ،يزدي ؛ مصباح449ص ،ق2902 نا،يسابن. تر شود )ر.كروشن نيد تياند تا قلمرو مأمورگفته

كند  ثابت تواندياما نم كند؛يم انياست، ب يسعادت ضرور يآنچه را برا نيد دهديبرهان تنها نشان م ني. ا9

اد به ارش ايممان است از باب تفضل  رايز ست؛ين نيجزء د ،آمده است« ضرورت رهيدا»خارج از  ينيآنچه در متون د

 اشد.شده ب انيعقل ب

 كند،يم را اثبات يو علوم انسان نيضرورت نبوت، هرچند اماان و اصل اشتراك قلمرو د يِآناه روش عقل جهينت

 ليتام ازمنديرا مشخص سازد و ن ينيبرخاسته از متون د يِاسلام يقلمرو علوم انسان قيحدود دق ستيدر نقا ييتنهابه

 .است يمتنبا روش درون

 متني و علوم انساني گستردهروش درون. 0ـ3

 يذات تيامعكه اسلام به پشتوانه ج دهدينشان م ،ييو روا يبر مستندات قرآن هيبا تا ن،يد يقلمروشناس يِمتنروش درون

 نيترقيو از عمقلمر نيبرخوردار است. ا يو چندساحت ريفراگ يياز قلمرو ا،يو رسالت انب تيخود و با توجه به گستره مأمور

 ،ياقتصاد ،يروابط اجتماع يدهسطوح سامان نيتريو تا عال شوديآغاز م فرد يِو اخلاق يمعرفت ،ياعتقاد يهاهيلا

 فردي عبادات هب را آن ـ كه نياز د انهيگراليهرگونه فهم تقل ارد،يرو نيا هي. بر پاابدييجامعه امتداد م ياسيو س يحقوق

 ،ينمتروش درون رونياست. ازهم رناسازگا اتيو روا اتيروشن آ هايدلالت ـ با محدود كند يشخص تيصرفاً معنو اي

 (.960–029، ص2900 ،يمي)كر آوردياسلام فراهم م نيبه د انهيگراليتقل ياردهاينقد و ابطال رو ياستوار برا ييمبنا
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است؛  «ياسلام يعلوم انسان»و شمول  يگستردگ رشيپذ ،متني قلمروشناسي دينروش درون يمنطقة لازم

و مسائل  هاهينظرو  هااهداف و ارزش ي،مبان در هر سه سطحِ ياسلام يهاآموزه ن،يد ريبر اساس قلمرو فراگ رايز

 .اندمداخله تيو ظرف يدهسخن، جهت يدارا ،يعلوم انسان يِنيع

 يوشمند برار ييمبنا ،ينيد يهاداده تياصل جامع تيبا تثب ن،يد يقلمروشناس يِمتنروش درون ب،يترتنيبد

 .كنديفراهم م ياسلام يعلوم انسان يِنظر يهاها و چارچوباستخراج اهداف، ارزش

 روش تلفيقي. 0ـ2

 ا:رمنطقيِ روش تلفيقيِ قلمروشناسي دين، اثبات گستردگي قلمرو علوم انسانيِ اسلامي است؛ زية تيجن

شود كه مقتضاي آن، اهتمام دين به همه اولاً در اين روش، از برهان عقليِ ضرورت وحي و دين بهره گرفته مي

هدايت وحي نيست؛ يعني دين، در اصلِ  نياز ازاموري است كه در سعادت انسان نقش دارد و عقلِ بشر در آنها بي

 رد.انسان، سخن دا سعادتمسائل بنيادين علوم انسانيِ مرتبط با 

ني كند كه بر اساس آن، متون ديمتني براي كشف قلمرو دين نيز استفاده ميثانياً اين روش، از رويارد درون

 كند.يم تأييد روشنيبه ـ اجتماعي تا فردي از ـ هاي اساسي حيات انسانيدهي دين را در تمامي ساحتدخالت و جهت

هاي وزهپردازي ديني در حيند اين دو بعُد، پذيرش قلمروي گسترده براي علوم انسانيِ اسلامي و اماان نظريهابر

 (.244ـ242و  292ـ262ص، 2422جوادي آملي، . )ر.كست مختلف علوم انساني ا

 نقش ابزاري روش قلمرو شناسي دين. 6

، (900ـ009ص، 2990 پردازي و توليد علوم انساني اسلامي مسائل مختلفي مطرح است )شريفي،روش نظريهدر باب 

 ني دريع ،آوري مستندات قرآني و روايي است. روش قلمروشناسي دين بيشتر در اين قسمتروش جمع ،آنة ازجمل

 تجربه تاريخي دين و روش انتظار بشر ازهايي مانند بسط نحوه استفاده از آيات و روايات معتبر اثرگذار است. روش

ند، كلاً دان)طبق يك نگاه( و روش كشف توقعات باورمندان به دين كه علوم انساني اسلامي را غيرممان مي دين

رو د. ازاينرسخارج از بحث خواهند بود چون تا اماان توليد علوم انساني اسلامي پذيرفته نشود نوبت به روش نمي

 كنيم.متني و روش تلفيق را در روش توليد علوم انساني را بررسي ميلي روش درونتنها نقش روش عق

 روش عقلي ضرورت دين روش توليد علوم انساني اسلامي. 6ـ1

تنهايي به كند كه عقلهاي اصلي قلمروشناسي دين، تأكيد ميعنوان ياي از روشدليل عقلي بر ضرورت نبوت، به

اني گستره دخالت دين در شئون انس تمام ابعاد فردي و اجتماعي كافي نيست. اين روشبراي هدايت كامل انسان در 

بايد براي  روگشايد. ازاينگيري از آيات و روايات در توليد علم را ميوسيله مجراي منطقي بهرهرا اثبات كرده و بدين

 كند.ارائه « روش»نيز  در استفاده از متون دين توليد علوم انساني اسلامي
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روايات  آيات و آوريو جمع وجويجستة مرحل، در علوم انساني اسلامي بيشتر توليدة نقش اين رويارد در مرحل

، دهي حيات اجتماعيساماندهد. لازمه اين رويارد آن است كه تمام آيات و روايات مربوط به خود را نشان مي

 شود.ميآوري در توليد علوم انساني اسلامي جمع ، تشخيص تااليف و نيل به سعادتاللهشناخت خدا و راه سير الي

تر و يقمتني دقهاي بيرونروشة رغم ايناه از همبر كمال و سعادت انسان، بهويژه استدلال مبتنياين روش، به

 ارددهايي زير را در پي ها و ابهامپرسش، سعادتۀ حوزهاي دين در كتاب و سنت به تر است، ولي انحصار گزارهكامل

 . آيا2نند: . ما(229ـ222، ص2422، رراد، صفدالهي و معلم. )درباره برخي از ابهامات اين استدلال و رفع آنها ر.ك

سان مرتبط با سعادت انمشخص كند آن مسئله ، بايد ابتدا رسيداي كه علوم انساني اسلامي، به هر مسئله گرپژوهش

آيا نظر كتاب و سنت در باب مسائلي كه ثابت نشود مربوط  .0ست. فرساطاقتمشال و كاري بسيار اين  ؟است يا نه

به سعادت انسان است، ديني و علم حاصل از آن علوم انساني اسلامي خواهد بود يا نه؟ اگر آن علوم انساني اسلامي 

ج.  ؛ميلاعلوم انسانيِ اسب.  علوم انسانيِ بشري؛شد: الف. خواهيم اي مواجه گانهسهعلوم انساني عملاً با ندانيم، 

 علوم انساني قرآني و روايي غير اسلامي )چون ثابت نشده مربوط به سعادت است(.

 متني و استفاده از تمام آيات و روايات در توليد علوم انساني اسلاميروش درون. 6ـ3

ديني،  هايدر مرحله گردآوري و اكتشاف داده« متنيِ قلمروشناسي دينروش درون»در توليد علوم انساني اسلامي، 

كننده دارد. بر پايه اين روش، همه آيات قرآن كريم و رواياتي كه به نحوي متضمن توصيف، تبيين، نقشي كاملاً تعيين

عتبر در هاي معنوان دادهگرايانه، بههاي تقليلفرضاند، بدون پيشهاي فردي و جمعي انسانارزيابي يا هدايت كنش

دينيِ  هايشوند. بر اين اساس، پژوهشگر موظف است تمامي آموزهوب مييند توليد علوم انساني اسلامي محسافر

هاي ه تلقيها بر پايصورت جامع شناسايي و گردآوري كند و از حذف گزينشيِ دادهمرتبط با مسائل علوم انساني را به

 زد.پيشيني از قلمرو دين بپرهي

و آن را ، ذيردپي را نميانحصار ليد علوم انساني هيچگيري و استفاده از متون ديني هنگام تودر بهرهاين رويارد، 

 د.هايي متون ديني مي شمارمحروم ماندن از بخشي از گزاره

دآوري هاي ديني، مبنايي روشمند براي گرمتنيِ قلمروشناسي دين، با تثبيت اصلِ جامعيت دادهروش درون روازاين

ني وسيله، زيرساخت لازم براي توليد علوم انساآورد و بدينهم ميهمه آيات و رواياتِ مرتبط با مسائل علوم انساني فرا

 د.كناسلامي را تأمين مي

 روش تلفيقي. 6ـ2

بودنِ همه آيات قرآن و روايات  متني را دربر دارد و بر اين اساس، به دينهاي روش درونروش تلفيقي، همه مزيت

گردآوري همه آيات و روايات مرتبط با علوم  ضرورت»منطقي آن در سطح روش، ة كند. نتيجمعتبر حام مي

 ست.ا« انساني
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تلفيقي  تبع آن روشمتني و بهترين روش قلمروشناسي دين، روش درونبا توجه به ايناه صحيحنتيجه آناه 

 يند توليد علوم انساني اسلامياگيرند، در فراست، و مطابق اين دو، همه قرآن و روايات معتبر در شمار دين قرار مي

پردازي آوري و مبناي استنباط و نظريهطور جامع جمعبايد تمامي آيات و رواياتِ مرتبط با موضوعات علوم انساني به

 ند.قرار داده شو

 گيرينتيجه

در  پردازي علوم انساني اسلامي دارد ور نظريهد بنيادين نقشي« قلمروشناسي دين»دهد ين پژوهش نشان ميالف( ا

 ند:كسه سطح كليدي عمل مي

« امعيت هدايتيج»بر قرآن و سنت( كه بر متني )مبتنيتعيين قلمرو دين بر اساس روش درون ي:نقش تأسيس. 2

د. در مقابل، كندهي به علوم انساني اسلامي را اثبات ميدين تأكيد دارد، اصلِ اماان و ظرفيت ذاتي دين براي شال

ارد به دليل روي« تاريخي دينة بسط تجرب»و « مؤمنانكشف توقعات »، «انتظار بشر از دين»هايي مانند روش

 ند.كنانجامند و بنيان تأسيسي علوم انساني اسلامي را سست ميمحور خود، عملاً به اناار اماان علم ديني ميتباين

ره شوند، اساساً از دايمنتهي مي« عدم اماان علوم انساني اسلامي»هايي كه به نظريه روشي: نقش تحديد. 0

كند هايي محدود ميگردند. روش عقليِ ضرورت نبوت، گستره علوم انساني اسلامي را به حوزهبحث خارج مي اين

لمرو ق و و روش تلفيقي متنيداند. در مقابل، رويارد درونمي ضروري كه عقل، دخالت دين را در آنها براي سعادت

 ند.كيم ميهاي مختلف علوم انساني ترستري براي دخالت دين در عرصهوسيع

روياردهاي قائل به اماان علوم انساني اسلامي، تنها به سطح اماان بسنده نارده، بلاه براي  ي:نقش ابزار .9

يوند پ دارند. بر اساس برهان عقلي ضرورت نبوت، ملاكِ گردآوري آيات و روايات، هايينيز پيشنهاد« روش توليد»

ة همايد ب تبع آن روش تلفيقي، بر اين مبنا استوارند كهمتني و بهكه روش دروناست. درحالي آنها با سعادت انساني

 .ها مورد توجه قرار گيرديند گردآوري دادهادر فر معتبرآنچه در قرآن و رواياتِ 

شرط پيش ، بلاهنظرية لئفقط يك مس، نه«قلمرو دين»و تبيين دقيق « روش صحيح قلمروشناسي دين»تعيين  ب(

  ست.توليد علوم انساني اسلامي اة براي ورود جدي به مرحل ناپذيرعملي و اجتناب
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 شناسي.. تهران: ايرانالانوار منبع و الاسرار جامع. (2940) سيدحيدر آملي،
 .949ـ920 (،9)24، فلسفه دين. ئي(. اماان علوم انساني اسلامي از منظر قرآن در ديدگاه علامه طباطبا2996) ينسب، محمدعلاسدي
 ركزم. بيروت: يرالجاب عابد محمد اشراف. الاتصال من الحکمۀ و الشریعۀ بین ما فی المقال فصلم(. 2990) احمد بن محمد رشد،ابن

 بيه.العر الوحدة الدراسات
 يه.ريالمطابع الام لشئون ةالعام ةهیئ . قاهره:كوردم ميابراه. مقدمه و بازبيني اءالشف(. ق2902) بن عبدالله نيحس نا،يسابن

 رسا. يخدمات فرهنگتهران: مؤسسة . اءيخدا و آخرت هدف رسالت انب(. 2900) يمهد بازرگان،
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 .يانتشارات اسلامقم: دوازدهم. . چ يبلخ يمحمد مولو نيالدجلال يمثنو لينقد و تحل ر،يتفس(. 2909) يمحمدتق ،يجعفر
 معاصر. شهياند يفرهنگ. تهران: مؤسسة نيفلسفه د(. 2909) يمحمدتق ،يجعفر
 رجاء. يفرهنگ. تهران: مؤسسة معرفت نهيدر آ عتيشر(. 2906) عبدالله ،يآمل يجواد
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 .ينتشارات و آموزش انقلاب اسلامتهران: ا. ندهيابوالقاسم پا. ترجمة تاريخ تمدن(. 2960) ليو دورانت،

 .. قم: مؤسسة امام صادقماي عاملي. تقرير: حسن الإلهیات علی هدی الکتاب و السنۀ و العقل ق(.2429) سبحاني تبريزي، جعفر
 .(2)2، فراراهزبان قرآن.  يگفتگو(. 2900) ميعبدالار سروش،
 صراط.تهران: . يبسط تجربه نبو(. 2900) ميعبدالار سروش،
علم  .)گردآورندگان( گرانيو د يحسن درضايدحميكردن علم. در س ينيبر د ينقد ؛ي(. اسلام و علوم اجتماع2909) ميعبدالار سروش،
 ژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. قم: پو ملاحظات هادگاهيد ؛ينيد
 صراط.. تهران:ايدئولوژي از ترفربه. (2900) عبدالاريم سروش،
 .رانياة انجمن فلسف. تهران: كربن يهانر. تصحيح و مقدمه اشراق خيمجموعه مصنفات شق(. 2996) نيالدشهاب ،يسهرورد

 آفتاب توسعه.تهران: . يدر علوم انسان يپردازهينظر(. 2990) نياحمد حس ،يفيشر
 آفتاب توسعه.تهران: . ياسلام يعلوم انسان يمبان(. 2999) نياحمدحس ،يفيشر

 ي.العرب التراث احياء دار: بيروتچ چهارم. . الاربعۀ ۀیالعقل الاسفار فی المتعالیۀ الحکمۀق(. 2402صدرالمتألهين )
 .يدفتر انتشارات اسلامقم:  .الميزان في تفسير القرآن(. ق2420) نيمحمدحسدئي، سيطباطبا
 منشورات چهلستون.اصفهان:  .الرشاد قيطر يالاقتصاد الهادي إل(. ق2422) محمد بن حسن ،يطوس
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 خوارزمي.. تهران: اخلاق ناصري. (2964خواجه نصيرالدين ) طوسي،

 و النشر. للطباعۀدارالمعارف بيروت: . الاسلام و اصول الحام(. تاي)ب يعل عبدالرزاق،
 اسلامي. انديشه و فرهنگ پژوهشگاه. تهران: اسلام در سياسي انديشه مبانيتا(. )بي عباسعلي عميدزنجاني،

 .يتابخانه طهور. تهران: كيسجاد دجعفريس. ترجمة فاضله نهياهل مد يهاشهياند(. 2962) ابونصر محمد ،يفاراب
 .يمركز نشر دانشگاه. چ دوم. تهران: كاردان محمديعل. ترجمة يمربوط به علوم انسان يهاهينظر(. 2900) نيژول فروند،
 .ينيامام خم يپژوهشو قم: مؤسسة آموزشي  .نيد يقرآن و قلمروشناس(. 2900) يمصطف ،يميكر

 .299ـ222(، 2) 0، قرآن شناخت. قلمرو موضوعي قرآن از ديدگاه قرآن. (2900كريمي، مصطفي، )
 .ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اندقم: . در قلمرو قرآن يپژوهش م؛يقرآن كر تيجامع(. 2992) يمصطف ،يميكر
 لامه مصباحع شهيبر اند ديبا تأك ياسلام يدرباره اماان علوم انسان انيملا يمصطف دگاهيد يانتقاد ي(. بررس2422) عباس ،ييگرا

 .220–09، 06 ،ياسلام يعلوم انسان يشناسروش. يزدي
 .96–22(، 9)9 ،يعلوم انسان نياديبن قاتيتحق. انيقرآن بن يعلوم انسان يسنج(. اماان2420) يمصطف ،يميكر
 .ريركبيامتهران:  .معاصر ادانانيزيف يفلسف يهادگاهياز د يليتحل(. 2969) يمهد ،يگلشن
 .ياسلام يفروشكتاب. تهران: ينيهاشم حس ديسترجمة  .ربغو تمدن اسلام (. 2994) گوستاو لوبون،
 .اسلامي تبليغات سازمان. تهران: عقايد آموزش(. 2900) يمحمدتق ،يزدي مصباح

مؤسسة آموزشي و پژوهشي . قم: و بازنگري اميررضا اشرفي تحقيق. شناسي( خدا2معارف قرآن )(. 2909) مصباح يزدي، محمدتقي
 .امام خميني

 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش. تحقيق و نگارش علي مصباح. قم: مؤسسة نيرابطه علم و د(. 2990) محمدتقي يزدي، مصباح
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزشقم: مؤسسة  .پاسخ استاد به جوانان پرسشگر (2994) محمدتقي يزدي، مصباح
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش. قم: مؤسسة مصطفي كريمي. تحقيق راه و راهنماشناسي (.2999) محمدتقي يزدي، مصباح
 .202-220(، 0)29، معرفت كلاميدين.  الله مصباح يزدي در باب قلمرورسي ابهامات ديدگاه آيتبر (.2422ر )راد، صفدالهي و عيسي، معلم

 .00ـ02، 6، نقد و نظر. قتراح انتظار بشر از دين. ا(2909) مصطفيماليان، 
لم ع. )گردآورندگان( گرانيو د يحسن درضايدحميس. در: هاي بازسازي اسلامي علوم انسانيفرض(. پيش2906) ، مصطفيانيملا

 ژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. قم: پو ملاحظات هادگاهيد ؛ينيد
 .ياسلام يو كاربست علوم انسان جيو ترو ديسند تول(. 2424) ينيامام خم يو پژوهش يآموزشة سسؤم
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Abstract 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS) has experienced one 

of the highest growth rates in Latin America over the past half-century—a 

region that was predominantly Catholic until the mid-twentieth century and 

has been influenced by Evangelical and Pentecostal movements in recent 

decades. This religious transformation, along with the transfer of Mormon 

theology from its North American context to Latin American societies, has 

raised fundamental questions about the doctrinal nature, the status of 

contemporary prophethood, and the institutional structure of this religious 

tradition within its new cultural setting. The aim of the present study is a 

systematic analysis of Mormon theology in Latin America and an 

examination of its indigenization or adaptation to the specific social and 

religious context of the region. The research methodology is based on a 

combination of theological-sociological analysis, critical study of primary 

Mormon sources (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), 

and a systematic review of scholarly research on Mormonism and the 

phenomenology of religion in Latin America. The results show that while 

maintaining its primary doctrinal frameworks, Mormonism has dynamically 

adapted to Latin culture at the levels of religious interpretation, religious 

practice, and organizational structure, with a form of "Latin Mormon 

theology" emerging that represents a new manifestation of the connection 

between theology, living prophecy, and the social structure of the church. 

Keywords: Mormonism, Mormon Church, Systematic Theology, Contemporary 

Prophethood, Indigenization of Religion, Latin America. 
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 يمقاله: پژوهش نوع

  مند کلیسای مورمون در آمریکای لاتین:الهیات نظام

 بررسی ماهیت اعتقادی، نبوت معاصر و ساختار دینی

 miryousefi@iki.ac.ir  ؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيان و عرفان مياداستاديار گروه /          وسفیيريم دمحمدرضايس
 08/84/0485 رش:يپذـ  80/80/0485 افت:يدر

 دهيچك

هاي رشد قرن گذشته ياي از بالاترين نرخ ( طي نيمLDSكليساي عيسي مسيحِ قديسان آخرالزمان )
سيسم قرن بيستم عمدتاً تحت سلطه كاتولية اي كه تا نيممنطقه، را در آمريااي لاتين تجربه كرده است

هاي انجيلي و پنتيااستي قرار داشت. اين دگرگوني مذهبي در هاي اخير تحت تأثير جنبشدههو در 
ماهيت  هايي اساسي دربارهكنار انتقال الهيات مورمون از بستر آمريااي شمالي به جوامع لاتين، پرسش

رده است. كاعتقادي، جايگاه نبوت معاصر و ساختار نهادي اين سنت ديني در متن فرهنگي جديد ايجاد 
يا  سازيمند الهيات مورمون در آمريااي لاتين و بررسي نحوه بوميهدف پژوهش حاضر، تحليل نظام

شناسي اين پژوهش بر تلفيق اجتماعي و ديني خاص اين منطقه است. روشة تطبيق آن با زمين
ن مويساي مورشناختي، مطالعه انتقادي متون و منابع اوليه كلهاي تحليل الهياتي ـ جامعهرهيافت

(Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) مند و همچنين مرور نظام
نتايج  .هاي دانشگاهي پيرامون مورمونيسم و پديدارشناسي دين در آمريااي لاتين استوار استپژوهش
 يني، زيستهاي اعتقادي اوليه، در سطح تفسير ددهد كه مورمونيسم ضمن حفظ چارچوبنشان مي

« تينيالهيات مورمون لا»اي پويا با فرهنگ لاتين سازگار شده و نوعي گونهمذهبي و ساختار سازماني به
اي تازه از پيوند ميان الهيات، نبوت زنده و ساختار اجتماعي كليسا را گيري است كه جلوهدر حال شال
 گذارد.به نمايش مي

 .آمريااي لاتين، سازي دينبومي، نبوت معاصر، مندالهيات نظام، كليساي مورمون، مورمونيسم ها:دواژهيکل
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 مقدمه

عنوان كه به( Joseph Smith) تميلادي توسط جوزف اسمي 2002ة كليساي عيسي مسيحِ قديسان آخرالزمان در ده

رياا به دين آماي كه در تاريخ شود، در ايالت نيويورك ايجاد شد؛ دورهگذار اين جنبش شناخته ميپيامبر و بنيان

ق كرد كه از طريهاي نوظهور مسيحي را پديد آورد. اسميت ادعا ميشود و موجي از جنبششناخته مي« بيداري دوم»

ويژه ديدار با موجودات آسماني و دريافت الواحي طلايي، مأموريت يافته است كليساي الهامات و رؤياهاي ديني، به

عنوان سندي باستاني از تاريخ را منتشر كرد و آن را به مورمونكتاب  2092 اوليه مسيح را بازسازي كند. وي در سال

بب هاي مسيحي رايج، سهاي ديني در قاره آمرياا معرفي نمود. رشد سريع اين جنبش و تعارض آن با سنتقوميت

ش ، رهبري جنب2044تدريج به سمت غرب مهاجرت كنند. پس از مرگ جوزف اسميت در سال شد اعضاي آن به

 ـBrigham Young) گمورموني به بريگام يان دهي مهاجرت واگذار شد. او با سازمان ـ رئيس شوراي دوازده رسول( 

ادي و الهياتي هن ساختار تثبيت با و نهاد هامورمون براي منسجم ايجامعه بنيان يوتا، كنوني ايالت به پيروانۀ گسترد

 يد.ساز تبديل آن به سنتي جهاني گردكليسا، زمينه

ويژه در كشورهاي برزيل، مازيك، شيلي و پرو، هاي اخير، بهكليساي عيسي مسيحِ قديسان آخرالزمان طي دهه

اي يافته، آموزش رهبران بومي و ساخت شباههاي تبشيري سازماناز رشد چشمگيري برخوردار بوده است. برنامه

جغرافيايي سنت مورمون به ياي از ة ن از حاشيگسترده از معابد و مراكز اجتماعي موجب شده كه آمريااي لاتي

با جامعه  تنشگرايي بيمعناي همشناختي هرگز بهحال، اين توسعه جمعيتهاي اصلي آن تبديل شود. بااينقطب

ا هاي الهياتي رهاي اجتماعي و چالشبلاه ورود مورمونيسم به اين جغرافيا، موجي از مقاومت، ميزبان نبوده است

عنوان ا بههاي مورموني رهاي نوظهور پنتيااستي، آموزهنهادهاي سنتي كاتوليك و جريان سوست. از يكبرانگيخته ا

كنند و از سوي ديگر، ساختار مديريتي تمركزگرا و به شدت طرد مي« گذار، انحرافي و غيرمسيحيبدعتة فرق»يك 

شود، نوعي سوءظن سياسي و فرهنگي را در ي)ايالات متحده( هدايت م (Utah) فراملي كليسا كه مستقيماً از يوتا

 ست.ميان بوميان دامن زده ا

اصلي پژوهش حاضر واكاوي اين چالش است كه چگونه الهيات مورمون، كه در خاستگاه ة در اين ميان، مسئل

 اايهاي دينيِ بومي در آمريآمريااي شمالي شال گرفته، در مواجهه با جوامعِ داراي پيشينه كاتولياي و سنت

شود. بر همين اساس، هدف بازتعريف مي« تلاش براي انطباق رفتاري»و « طرد الهياتي»لاتين، ميان دوگانه 

 ساختار و نبوت اد،اعتق ـ شامل هاي بنيادين اين سنتنهايي اين مطالعه، تبيينِ نحوه بازتفسير و بازآفريني مؤلفه

 مدتاًع ادبياتِ در موجود خلأ كردن پر با كوشدمي پژوهش اين. است لاتين آمريااي اجتماعي بافت ـ در ديني

 از ايتازه فهم ن،دي شناسيجامعه و تطبيقي الهيات از تلفيقي روياردي از گيريبهره و شمالي آمريااي بر متمركز

دهد. مطالعه مورمونيسم در اين بستر، از منظر علوم  ارائه شدنجهاني فرايند در سنت اين معرفتي هايپويايي
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عنوان ابزاري براي هژموني فرهنگي هاي دينيِ آمريااي شمالي بهني اسلامي، واكاويِ چگونگيِ صدورِ مدلانسا

 .هاي بومي استو استحاله هويت

اند. شناختي تمركز داشتههاي تاريخي و جامعههاي اخير عمدتاً بر جنبهمطالعات مربوط به مورمونيسم در دهه

( Richard Lyman Bushman) ن، ريچارد بوشم(Terryl Givens) زريل گيونهايي از نويسندگاني چون تپژوهش

كه اند، درحاليهاي الهيات مورموني را در بستر آكادميك روشن ساختهبنيان( Grant Underwood) دو گرانت آندروو

 تنااندرو چس و آر.( David Stoll) استول ديويد مطالعات ازجملهـ  آثار ميداني درباره دين در آمريااي لاتين

(R. Andrew Chesnut ـ )ند.اچارچوب نظري براي فهم فرايندهاي تحول ديني در جوامع لاتين فراهم كرده 

در ادبيات دانشگاهي معاصر، مطالعه الهيات مورمون تا حد زيادي متأثر از آثار پژوهشگراني چون گيونز و 

نز در آثاري اند. گيوقديسان آخرالزمان ايفا كرده اي در بازخواني علمي سنت فاريبوشمن است كه نقش برجسته

، مورمونيسم را نه صرفاً جنبشي Wrestling the Angel (0224)و The Viper on the Hearth (2990 ) مانند

ويژه بر مفاهيمي كند. او بهاي در سنت مسيحي آمرياا، بلاه نظامي الهياتي با منطق دروني مستحام تصوير ميحاشيه

أكيد دارد. ت عنوان عناصر متمايز الهيات مورمونوم وحي، قابليت تعالي انسان و رابطه پويا ميان خدا و بشر، بهچون تدا

با روياردي تاريخي ـ  Joseph Smith: Rough Stone Rolling (0229) در مقابل، بوشمن در اثر بنيادين خود

هاي الهياتي مورمون در دهد كه چگونه آموزهميانتقادي، زندگي و انديشه جوزف اسميت را بررسي كرده و نشان 

 ند.ابستر تحولات ديني و اجتماعي قرن نوزدهم آمرياا پديد آمده

در دو دهه اخير كوشيده است تا الهيات مورمون را ( Estudios mormones) افزون بر اين دو، شاخه مطالعاتي

ها شناسي دين بازتفسير كند. اين مجموعه پژوهشهديني، تاريخ انديشه مسيحي و جامعوگوهاي مياندر بستر گفت

چارچوب نظري ارزشمندي براي درك ساختار اعتقادي مورمونيسم، تحول مفهوم وحي زنده، و نقش نبوت معاصر 

سازي الهيات مورمون در زمينه فرهنگي و اجتماعي حال، مطالعه حاضر با تمركز بر انتقال و بومياند. بااينفراهم آورده

 د.دهاي از پويايي ديني و معرفتي اين سنت ارائه مياي لاتين، درك تازهآمريا

وضيح سازي دين كه تانتقال و بومية نخست، نظري: چارچوب نظري اين تحقيق بر سه محور اصلي استوار است

، مفهومية سازي و ترجمهاي فرهنگي جديد، از طريق فرايند درونيهاي ديني با ورود به حوزهدهد چگونه سنتمي

شوند. دوم، الهيات تطبيقي كه اماان مطالعه تقابل و تعامل ميان الهيات مورمون با به صورت محلي بازآفريني مي

 سوم، و. سازدمي فراهم اـ ر پنتيااليسم و انجيلي پروتستانتيسم كاتوليسيسم، يعنيـ  هاي غالب ديني لاتينسنت

 رهبران از تقدر انتقال و روحاني مراتبسلسله كليسا، يافتگيانسازم شيوه درك براي كه دين نهاد شناسيجامعه

 د.شومي گرفته كار به بومي رهبران به آمرياايي
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 سازي مورمونيسم در آمريكاي لاتينگسترش و بومي. 1

امل سده بيستم به بعد، حاصل فرايندي چندلايه است كه تركيبي از عوة گسترش مورمونيسم در آمريااي لاتين از نيم

ها در منطقه به اواخر قرن نوزدهم گيرد. اگرچه نخستين حضور مورمونتاريخي، زباني، نهادي و فرهنگي را دربر مي

شمار سازي كليسا بهيافته و جهانيهاي رسمي، سازماننقطه عطف تلاش 2992گردد، اما دهه در مازيك بازمي

دند و شل، شيلي و آرژانتين به مراكز اصلي رشد تبديل رود. از اين دوره به بعد، كشورهايي مانند مازيك، برزيمي

 .(Knowlton, 2006, p.75)بر اهميت استراتژيك برزيل افزود  2900پائولو در سال  ساخت معبد سائو

. سازدان ميوضوح نمايشناختي اين تغيير ساختار ديني را بههاي آماري رسمي و مستقل، ابعاد جمعيتبررسي داده

ها در آمريااي لاتين از چند پژوهي، جمعيت مورمونهاي دينهاي دادههاي آماري كليسا و پايگاهبر اساس گزارش

درصد كل جمعيت  42ميليون نفر رسيده است كه اين رقم نزديك به  0/9 ، اكنون به بيش از2992ده هزار نفر در دهه 

 9/2 ميليون عضو و مازيك با نزديك به 4/2 عنوان نمونه، برزيل با بيش ازدهد. بههاي جهان را تشايل ميمورمون

در جهان هستند. در اين ميان، شيلي با ( LDS) ترين ساختارهاي جمعيتيميليون عضو، پس از ايالات متحده، بزرگ

هاي آماري پژوهشست. ترين جوامع مورموني را دارادرصد از كل جمعيت كشور، ياي از متراكم 9نرخ نفوذ بيش از 

در برخي كشورهاي لاتين حتي از ايالات متحده نيز پيشي گرفته و ( LDS) دهند كه نرخ رشدميمنتشرشده نشان 

ت زمان بوده اسمهاجرت داخلي هماين تحول با روندهاي اجتماعي ازجمله شهرنشيني سريع، دگرگوني طبقاتي و 

(Parker, 2025, p.145). 

متون مقدس به اسپانيايي و پرتغالي بود.  سازيياي از عوامل بنيادين در اين گسترش، ترجمه و بومي

تنها اماان دسترسي زباني را فراهم كردند، بلاه و ساير متون مقدس نه Libro de Mormónهاي رسمي ترجمه

 The Church of) ساز كنندشناختي نيز كوشيدند زبان ديني را با سنت مسيحي غالب در منطقه هماز نظر نشانه

Jesus Christ of Latter-day Saints, 2000, pp. 10–15) استفاده از اصطلاحاتي مانند .salvación, 

sacerdocio  وrevelación يايبيني كاتولشده، تلاشي آگاهانه براي پيوند معنايي با جهانهاي ترجمهدر نسخه 

ي نسل جوان شدن متون، دسترس هاي اخير نيز، ديجيتال. در دهه(Givens, 2015, p. 12)لاتيني بوده است ـ 

تر كرده يتر و تعاملمطالعه ديني را فردية پديد آورده است كه تجرب« گرايي ديجيتالمتن»را افزايش داده و نوعي 

 .(Campbell, 2021, p. 85)است 

هاي بومي نقش مهمي در تثبيت اجتماعي مورمونيسم ايفا گيري رهبران و جماعتمتون، شالة زمان با ترجمهم

كرد و به تدريج اداره  لمند دنباطور نظامرا به« سازي رهبريبومي»كليسا سياست  به بعد، 2902 د. از دههدنكر

اي بومي سپرد. تحقيقات در شيلي، آرژانتين و و رهبران منطقه( stake) هاها، رؤساي استيكها را به اسقفجماعت

ا ها در پيوند بزايش داده و باعث شده آموزهدهد كه اين واگذاري اقتدار، احساس تعلق فرهنگي را افپرو نشان مي
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رهبران . حضور (Ceriani, 2011, p. 42)مهاجرت تفسير شوند مسائل محلي همچون انسجام خانواده، فقر شهري و 

 لاتين در سطوح بالاتر جهاني نيز بر مشروعيت فراملي مورمونيسم افزوده است.

نتي در فضاي سست. هاي مسيحي منطقه مواجهه داشته اانمورمونيسم در مسير رشد خود، ناگزير با ساير جري

دانان لهياهايي مانند وحي مستمر، پيامبر زنده و وجود چهار متن مقدس غالباً مورد نقد كاتولياي آمريااي لاتين، آموزه

. (Consejo Episcopal Latinoamericano, 1992, p.62)الهياتي انجاميده است  تقابل هايقرار گرفته و گاه به 

هاي جنبشديني با برخي عناصر  ةدهد كه مورمونيسم در سطح تجربپژوهان نشان ميحال، مطالعات دينبااين

 شانيپوهم اين. دارد اشتراكي ـ محورجماعت و زنده دينية تجرب فردي، شهادت بر تأكيد زجملهـ ا پنتيااستي

 ودش تلقي پذيرش قابل و مشروع ايگزينه لاتين، متاثر ديني بازار در مورمونيسم شده موجب فرهنگي

(Hernández, 2011, p.140–145). 

هاي مقاومت ها وسازي و گسترش مورمونيسم در آمريااي لاتين با چالشيند بوميابا وجود اين روند رو به رشد، فر

)رسيدن  Exaltaciónا هاي كلامي مانند مفهوم ترفدع يگريبان بوده است. برخي از آموزهبهفرهنگي متعددي نيز دست

ي كشيشي، مراتبرستگاري و مشاركت در حيات الهي( و همچنين ساختار منسجم و سلسلهة ترين مرتبانسان به عالي

يرانه بهداشتي گكرد. علاوه بر اين، الزامات رفتاري و قوانين سختدر ابتدا براي جامعه سنتي اين منطقه غريبه جلوه مي

كه مصرف الال، تنباكو، قهوه   Palabra de Sabiduría به موسوم كلامي سلامت قانون ويژههـ ب و اخلاقي كليسا

ي يندانشيني مردمان لاتين فرهاي بومي و فرهنگ كافهنتس زندگي، سبك ـ با كندو چاي را ممنوع مي

( اهميت inculturaciónسازي )اينجاست كه فرايند بومي .زا را پشت سر گذاشته استبرانگيز و حساسيتچالش

بيق داده هاي محلي تطها را با ارزشهاي بيان و كاربرد اجتماعي آموزهيابد. كليسا با حفظ دكترين اصلي، شيوهمي

اساسي جامعه ة خانواده هستهايي كه ويژه در محيطبه ،. تأكيد بر خانواده ابدي(Bushman, 2007, p.114)است 

معناي اين انطباق نه به .(Davies, 2000, p.102) شده استاست، موجب افزايش مشروعيت فرهنگي و اجتماعي 

 تغيير الهيات، بلاه بازتفسير فرهنگي آن است.

 ةافزايي ساختار نهادي جهاني، ترجمسازي مورمونيسم در آمريااي لاتين نتيجه همدر مجموع، گسترش و بومي

منطقه  فرهنگيـ  يندهاي اجتماعيافر هاي ديني رقيب وگيري رهبري بومي، تعامل با سنتفرهنگي متون، شال

ده ديگر صرفاً يك جنبش آمرياايي نيست، بلاه به سنتي چندفرهنگي و فراملي تبديل ش يدينجنبش بوده است. اين 

 است كه توانسته خود را با بافت پيچيده و پوياي آمريااي لاتين سازگار كند.

 مند مورمونمباني الهيات نظام. 3

مثابه عنوان دستگاهي بسته، بلاه بههاي مسيحي تاريخي، نه بهخلاف بسياري از سنت مون برمند مورالهيات نظام

ه منبع زمان سساختاري پويا، باز و وابسته به وحي مستمر شال گرفته است. اين دستگاه الهياتي در تعامل هم
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 و بازخواني مداوم طورهـ ب اعضا زيسته تجربه و زنده، پيامبر نهادي اقتدار چندگانه، مقدس تونـ م دهندهشال

 Cristián Parker  ،Luis Várguez آثار ازجمله لاتين، آمريااي در شدهانجام هايپژوهش. شودمي دهيسازمان

Pasos  را از  كنند كه انسجام خودتوصيف مي« الهياتي در حالِ تاوين»و مقالات مرتبط در اين حوزه، مورمونيسم را

ون آورد. در اين رويارد، مفاهيمي چدست مي ليسا و نه از طريق يك نظام فلسفي صلُب بهطريق سازوكار نهادي ك

ظرفيت ند و شوپذير تعريف مياي ارگانيك و انعطافشناسي، نبوت، وحي، و نهاد كليسا در رابطهخداشناسي، انسان

همين . (Knowlton, 2006, p.72–74) دارند لاتين ـ را آمريااي در ويژهع ـ بههاي فرهنگي متنوانطباق با زمينه

فرهنگي اي و بينهاي نوين اجتماعي، رسانهپويايي سبب شده است كه مورمونيسم بتواند الهيات خود را با چالش

 آناه انسجام ساختاري خود را از دست بدهد.بازتوليد كند، بي

 خداشناسي مورموني. 3ـ1

الهيات تاريخي مسيحي است و ياي از مباحثي است كه بيش از محوري تمايز اين سنت با ة خداشناسي مورموني نقط

كه شوراي كند. درحاليهر مؤلفه ديگر، هويت الهياتي مورمونيسم را از كاتوليسيسم، ارتدوكسي و پروتستانتيسم متمايز مي

تعريف « ات واحدجوَهر در يك ذذات و همسه اقنوم هم»صورت م.( تثليث را به902م.( و شوراي قسطنطنيه )909نيقيه )

دهد. مطابق اين برداشت، خداوند پدر، عيسي ارائه مي( La Deidad) كردند، مورمونيسم خوانشي متفاوت با عنوان الوهيت

ما در ا ،مند و جدا از ياديگرند؛ موجوداتي كه در هدف و اراده متحدندالقدس سه موجود مستقل، شخصيتمسيح و روح

 .(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2000, p.8)شناسي از ياديگر متمايزند جوهر و هستي

و خاوير  (Givens, 2015, p.60–75)شناختي، ازجمله آثار تريل ال. گيونز هاي ديندر منابع رسمي و پژوهش

خداوندِ »ته تأكيد شده است كه در الهيات مورمون، ، بر اين نا (Ramos Rueda, 2015, p.45–50)راموس روئدا 

( خدا، Hijo literalاست؛ عيسي مسيح، فرزندِ حقيقي )« مجيد و كامل»( داراي بدني جسماني، Dios Padre)« پدر

عنوان موجودي خلاف دو عضو ديگر، تنها به القدس، بر( است و روحCuerpo resucitadoيافته )داراي بدني قيام

 شود.( شناخته ميPersonaje de espírituروحاني )

« نخستة نامرؤيت»ويژه هاي آن به تجربيات الهامي جوزف اسميت، بهاين نظام اعتقادي كه ريشه

(Primera Visiónبازمي ) گردد(Bushman, 2007, p.82–95) از ديدگاه كليساي عيسي مسيح قديسان ،

شود؛ ( دركِ اصيل و نابِ الهيات مسيحي معرفي ميRestauración« )احيا و بازسازي»مثابه آخرالزمان، به

هرچند اين ديدگاه در نظر نهادهاي مسيحي سنتي و تاريخي، نوعي گسستِ بنيادين در الهيات مسيحيت تلقي 

 .(Givens, 2015, p.23–25) گرددمي

 مهم پيامد دو خداشناسي ، اين(Givens, 2015, p.79) گيونز آثار در ويژه، بههاي موجودبر اساس تحليل

 :دارد الهياتي
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)ماتبي كه بر  كه ياي از اصول مركزي الهيات آتاناسي ،(consubstancialidadبودن )ذاتهمۀ رد آموز. الف

ستقل ميگانگي جوهر پدر و پسر و برابري مطلق آنها در ذات الهي تأكيد دارد( است. در نگاه مورموني، اقانيم، سه وجود 

 .(Givens, 2015, p.82)« ذات»است، نه در « اراده و هدف»آنها در  هستند و اشتراك

« صورتقابل »شخصي، جسماني و ملموس انسان با خدا. ازآنجاكه خداوند موجودي جسماني و ة . تقويت رابطب

هايي آموزه شود. اين فهم، بنياني مهم برايتر بازنمايي ميانسان با امر قدسي به شالي غيرانتزاعي و عينية است، رابط

 .(Givens, 2015, p.110) كند( فراهم ميpreexistencia« )پيشاوجود روح»( و exaltación« )ترفيع»چون 

ك، اي برانگيخته است. نهادهاي الهياتي كاتوليهاي گستردهدر آمريااي لاتين، اين بازتعريف خداشناسي واكنش

 ,Consejo Episcopal Latinoamericano)ي خود هاي تحليلمانند شوراي اسقفي آمريااي لاتين، در گزارش

1992, p.75–80) اند كه خداشناسي مورموني با سنت تثليثي مسيحي ناسازگار است و در مباني الهياتي، تأكيد كرده

ژوهشگران توجهي از پحال، بخش قابلكند. باايناي ساختاري ايجاد ميشناسي، فاصلهالقدسشناسي و روحازجمله مسيح

سبب بر اين باورند كه درك مورموني از خدا، به Cristián Parker  (Parker, 2025, p.165)ازجمله  در منطقهدين 

اي نداريپوشاني دارد؛ دي، با نوع دينداري محبوب در جوامع لاتين هم«منديرابطه»و « جسمانيت»، «شخصيت»تأكيد بر 

 داند.، قابل تعامل و نزديك به زندگي روزمره ميكه امر مقدس را نه مفهومي انتزاعي، بلاه موجودي فعال

عنوان بلاه در بافت فرهنگي آمريااي لاتين بهالهياتي نيست؛  رفاً يك آموزه( صLa Deidad) درنتيجه، الوهيت

رائه او به مورمونيسم اين اماان را داده است تا تصويري متفاوت از خداشناسي مسيحي  ساز عمل كردهابزاري هويت

اند كه فرهنگي و ديني مردم منطقه نيز قابل پيوند است. پژوهشگران نتيجه گرفتهة زمان با زمينويري كه هم؛ تصدهد

نيسم در مورمومحور، ياي از عوامل اصلي گسترش و فرهنگ ديني مردم« ايغيرنيقيه»هيات لهمين تلفيق ميان ا

 .(Parker, 2025, p.180)كشورهاي آمريااي لاتين است 

 (Doctrina de la Exaltación) ترفعّة شناسي ديني و آموزانسان. 3ـ3

ـ  شودشناخته مي  doctrina de la exaltación عنوان با اسپانيولي الهياتي ادبيات درـ كه  شناسي مورمونيانسان

 اصل اين بر شناسيانسان اين. است آخرالزمان قديسان مسيح عيسي كليساي الهياتي نظام اصلي محورهاي از ياي

 خداوند ورحض در و بوده روحاني وجودي داراي جسماني، تولد از پيش كه است موجودي انسان كه است استوار بنيادين

 هااصول و پيمانو ( Libro de Abraham) آبراهامست. در متون مقدس مورموني، ازجمله كتاب ا زيستهمي پدر

(Doctrinay Convenios) ، از زميني حيات پيش»اين وضعيت تحت عنوان (existencia preterrenal ) شناخته

و سزار  (Vargas Passos, 2019, p.6)س در همين راستا، پژوهشگراني همچون لوئيس اي. وارگز پاسو شود.مي

اه و شناختي براي تبيين جايگبناي انسانعنوان سنگسرياني سرناداس در تحليل خود، اين اصل الهياتي را به

 .(Ceriani Cernadas, 2011, p.42) ان در الهيات مورمون بررسي كرده استهاي وجودي انسظرفيت
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معناي مشاركت انسان در الوهيت است؛ مشاركتي كه نه از طريق اتحاد بر اساس اين چارچوب، آموزه ترفدع به

قدس ، تشود(، بلاه از طريق رشد وجوديهاي مسيحي شرقي ديده ميكه در برخي سنتجوهري با ذات خداوند )چنان

در متون مقدس رسميِ كليساي شود. هاي مقدس ممان ميفردي، اطاعت، دريافت فيض مسيح و مشاركت در آيين

نچه تمام آدر »تواند يند ترفدع مياكه انسان در فر به صراحت آمده است ،هااصول و پيمانمورمون، از جمله در كتاب 

يابنده تحول. در اين ديدگاه، الوهيت فرايندي (Doctrine and Covenants, 2013, 76:58)« پدر دارد شريك شود

( diferencia ontológica) حال، تفاوت وجودشناختياينورزد؛ باتأكيد مي« شدن به خداشبيه»است كه بر اماان 

 .(Givens, 2015, p.152) رودطور كامل از ميان نميميان انسان و خداوند به

شناسي، جايگاه محوري خانواده در زندگي ابدي است. در الهيات مورمون، واحد انساناي از پيامدهاي اساسي اين ي

)پيوند  sellamiento eternoويژه ـ به هاي معبدآيين رواست و نه فرد. ازاين« ابدي خانواده»بنيادين اجتماع آسماني 

 ترفدع تحقق براي لازم ابزارهاي عنوانـ به )غسل تعميد به نيابت از مردگان( bautismo por los muertosابدي( و 

 فرهنگ با اده،خانو بر شديد تمركز اين كه اندداده نشان لاتين آمريااي در حوزۀ دين پژوهشگران. شوندمي گرفته نظر در

 .(Vargas Passos, 2019, p.14) دارد توجهيقابل خوانيهم لاتين اجتماعي هايارزش و محورخانواده

ـ  يكتوجهي برانگيخته است. الهيات كاتولهاي مسيحي ديگر نقدهاي قابلشناسي در سنتانسانحال، اين اينبا

 مورموني ترفيع ـ كندمي تأكيد فيض مجراي عنوانبه كليسا نقش و فيض به مطلق نياز نخستين، گناه آموزه بر كه

ا ا اماان تشبه وجودي به خداوند ريرز؛ است كرده معرفي «ارتقايي الهيات» حتي يا «افراطي محوريانسان» نوعي را

. برخي مراكز الهياتي (Consejo Episcopal Latinoamericano, 1992, p.84)بيند بيش از حد گسترده مي

زيرا از منظر  ؛اندمقدسي دانستههاي خود، اين آموزه را ناسازگار با ياتاپرستي كتابدر منطقه نيز در گزارشمسيحي 

 .(Parker, 2025, p.195)اند به تاثير خدايان يا ارتقاي انسان به مقام الوهيت بينجامد توآنان، اين مفهوم مي

بر اين  (Parker, 2025, p.198) شناسي دين در منطقه، ازجمله پاركربا وجود اين نقدها، پژوهشگران جامعه

ثباتي ه با بيهايي كويژه براي گروهكند، بهميها ارائه باورند كه آموزه ترفدع نوعي الهيات اميد را براي بسياري از لاتين

ي، بلاه عنوان يك اصل الهياتتنها بهاند. در اين خوانش، ترفدع نهها مواجهاجتماعي، نابرابري اقتصادي و كمبود فرصت

نوادگي )اراده آزاد( در سطح فردي و خاLibre albedrío  بخشي به زندگي و تقويتعنوان راهبردي معنوي براي معنابه

 كند.عمل مي

ناسي شانسان»عنوان يك بلاه به، درنتيجه، آموزه ترفدع در مورمونيسم صرفاً يك مفهوم الهياتي نيست

سازد. در كند كه ظرفيت انسان را براي تغيير، رشد و مشاركت در ساحت مقدس برجسته ميعمل مي« بخشتعالي

ي محور، اميدگرايي ديني و گرايش به تجربه قدسبا فرهنگ خانوادهخواني بافت آمريااي لاتين، اين آموزه به دليل هم

 شخصي، به عاملي مهم در گسترش و پذيرش اجتماعي مورمونيسم بدل شده است.
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 وحي و کتاب مقدس در مورمونيسم: از متن مقدس تا پيامبر زنده. 3ـ2

وب رين عناصر هويت ديني اين سنت محستوحي در الهيات مورموني جايگاهي بنيادين و متمايز دارد و ياي از اصلي

نقطه كند و آن را )وحي مستمر( معرفي مي  revelación continuaشود. كليسا اين اصل را با اصطلاح اسپانيولي مي

 ,The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) داندتمايز اساسي خود با الهيات مسيحي تاريخي مي

2000, p.32–38) .تاب كف كاتوليسيسم و پروتستانتيسم كه دامنه وحي را به دوره رسولان اوليه يا به متن خلا بر

پذيرد. اين متون مقدس كه اصطلاحاً اي گشوده و چندمتني از وحي را ميدانند، مورمونيسم مجموعهمقدس محدود مي

تاب كيعني  ،اين كليساشوند، شامل كتاب مقدس در كنار سه كتاب اختصاصي ناميده مي« آثار استاندارد»

 Perla de) بهامرواريد گرانو ( Doctrina y Convenios) هااصول و پيمان ، (Libro de Mormón)مورمون

Gran Precio )دهدشال مياي كه در كنار ياديگر، ساختار معرفتي و الهيات رسمي اين سنت را است؛ چهارگانه 

(Givens, 2015, p.15–22). 

( Vidente) ، بيننده(Profeta) همواره واجد سه عنوان رسمي و كليدي است: نبي« رئيس كليسا»در اين چارچوب، 

زاره گردد، صرفاً يك گاين اصل ساختاري كه پيشينه آن به عصر جوزف اسميت بازمي(. Revelador) كنندهمااشفهو 

ر بيانيه شود. نمونه بارز اين پويايي، صدومياي زنده و پويا محسوب تاريخي نيست، بلاه در الهيات معاصر نيز پديده

هاي نژادي اعطاي مقام روحاني بود كه به محدوديت 2900در سال ( Declaración Oficial 2) رسمي موسوم به

 ,Parker) كريستين پاركرپوستان پايان داد؛ رويدادي تاريخي كه از سوي پژوهشگراني همچون )كهنوت( به سياه

2025, p.210–215) ، ترين تجليعنوان شاخصبه (revelación continua ) ست.مدرن ارزيابي شده ادر دوران 

يعني وحي نه صرفاً يك تجربه شخصي، ؛ دارد« نهادي»ويژگي چندمتني وحي در مورمونيسم همچنين ماهيتي 

و شوراي دوازده ( First Presidencyبلاه بخشي از سازوكار رسمي اداره كليساست كه از طريق شوراي اول رياست )

، بر (Várguez Pasos, 2019, p.18–22)  دين در منطقه، ازجمله وارگزِۀ شود. پژوهشگران حوزرسول اعمال مي

داند و هم بديني فرد را معتبر ة اي طراحي شده كه هم تجربگونه اند كه ساختار وحي مورموني بهاين ناته تأكيد كرده

 اقتدار نهادي را حفظ كند.

 نقش محوري در تاوين هويت ديني( Profeta Viviente) ي لاتين، مفهوم پيامبر زندهدر آمرياا

 هاي دينيهاي مرتبط با رسانهويژه پژوهش، بهايكند. مطالعات منطقهاعضاي اين كليسا ايفا مي

(Campbell & Tsuria, 2021, p.112) يهاي ويديويي و ديجيتالي رئيس كليسا، برادهند كه پيامنشان مي 

هاي اجتماعي كند. در اين پارادايم، رسانهخلق مي« شخصي، زنده و فوري»اي جوانان مورمونِ لاتين، تجربه

اط نمادين با شوند؛ چراكه ارتبصرفاً ابزار انتشار پيام نيستند، بلاه بخشي از ساحتِ تجربيِ خودِ وحي تلقي مي

 ند.بخشلموس ميپيامبر را بازتوليد كرده و به وحي، ماهيتي زمانمند و م
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م، بر اساس اند. كاتوليسيسهاي متفاوتي داشتههاي الهياتي در آمريااي لاتين، با اين آموزه مواجههدر مقابل، ساير سنت

 ،(Consejo Episcopal Latinoamericano, 1992, p. 94–100) هاي آمريااي لاتيناسناد رسمي شوراي اسقف

خود ناسازگار دانسته و آن را انحرافي فراتر از مرزهاي الهيات سنتي مسيحي كلاسيك  تعاليمادعاي وحي مستمر را با 

اين منطقه، وحي مستمر ( Evangélicos) هاي انجيليِاي از پروتستانكند. از سوي ديگر، بخش عمدهقلمداد مي

ضابطه در قلمرو بيشايشي ( رد كرده و آن را گSola Scriptura)« فقط كتاب مقدس» مورموني را با استناد به اصلِ

 .(Parker, 2025, p.220–225) دانندمي هاآموزه

كنند تأكيد مي (Hernández, 2011, p.155)هرناندز  گراسيلا ، ازجملهشناسان دين در منطقهحال، جامعهبااين

 ااستيِ يپنت هايجنبشهاي ديني در ويژگيالگوي وحي مستمر در مورمونيسم، با برخي كلانكه 

(Pentecostalismo ) تجربه زيسته روح»آمريااي لاتين قرابت دارد. هر دو سنت بر( »Experiencia viva del 

Espíritu )ويژه در تجربي، بهـ  پوشانيِ فرهنگيكنند. اين همپافشاري مي« تجديد مستمر رابطه با امر قدسي» و

وحي ۀ موزپذيري و پذيرش اجتماعي بالاترِ آبه جامعهنشيني شهري و در ميان طبقات متوسطِ رو به پايين، بستر حاشيه

 .(Parker, 2025, p.228) مستمر كمك شاياني كرده است

 ند:كوجهي و تركيبي پيروي ميدر مجموع، وحي در مورمونيسم از يك الگوي سه

 (؛Obras Estándar) بر كتب استاندارد چهارگانهمبتني: ساحت متني. 2

 ي؛و شوراهاي رسالت( Primera Presidencia) اركان رياست كليسامتاي بر ي: . ساحت نهاد0

هاي و كانال( Profeta Viviente) از طريق تجلي مفاهيمي چون پيامبر زندهي: . ساحت تجربي و جار9

 ل.ارتباط ديجيتا

ا تغييرات ساختاريِ بكند؛ الهياتي كه خود را پذير را بازتعريف مياين الگوي تركيبي، الهياتي پويا، زمانمند و انعطاف

م در مورمونيسسازي و گسترش هاي اصلي در بوميرانعنوان ياي از پيشاجتماعي و فرهنگي همگام ساخته و به

و پذيرش سازي حال، تحقق اين بومي. بااين(Várguez Pasos, 2019, p.26) كندآمريااي لاتين ايفا نقش مي

ني بود؛ ديبخش دروناز هر چيز نيازمند يك سازوكار مشروعيت اجتماعي در بستر فرهنگي آمريااي لاتين، بيش

رت، هاي جاري جامعه لاتين پيوند برقرار كند. اين ضروسازوكاري كه بتواند ميان متون نخستين مورمونيسم و واقعيت

 زد.سااهميت بازخواني نهاد نبوت و پويايي اقتدار ديني را در اين جغرافيا آشاار مي

 در آمريكاي لاتين اقتدار ديني مورمونيسم اول مؤلفه. هدايت مستمر 2

دهد كه تثبيت اين جريان مذهبي، صرفاً بر دوش هاي مورمونيسم در آمريااي لاتين نشان ميبررسي پويايي

هاي ثابت گذشته نبوده، بلاه به نوعي تعامل زنده ميان رهبري مركزي و اقتدار محلي اتاا داشته است. براي آموزه

لاتين، ضروري است  ٔ  رهنگي جامعهگيري اين اقتدار مذهبي و پذيرش آن در بستر فدرك چگونگي شال
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مراتب سلسله»و  «هدايت الهيِ مستمر»حياتيِ  ۀشناختي اين كليسا را در دو حوزسازوكارهاي معرفت

 .بازخواني كنيم«اداري

پردازيم مي ينلاتو نقش آن در بستر  (هيِ مستمرهدايت ال) يعني اولة بر اين اساس، در گام نخست به تحليل مؤلف

 .ر خواهيم دادقرا بررسي مورد را( اداري مراتبسلسله) دومة مه، مؤلفو سپس در ادا

 «وحي مداوم»مفهوم . 1-2

( ياي از اركان الهيات مورمون است كه بر استمرار دريافت هدايت revelación continua« )وحي مداوم»مفهوم 

ميت بار در آثار جوزف اس نخستينكند. اين اصل كه الهي توسط پيامبر زنده و ساختار نهادي كليسا تأكيد مي

گذاري شد، در الهيات معاصر كليساي عيسي مسيحِ قديسان آخرالزمان همچنان نقشي محوري دارد و بيان بنيان

ايط تاريخي هاي جديد و مرتبط با شرتنها در گذشته با پيامبران سخن گفته، بلاه امروز نيز پيامكند كه خداوند نهمي

عنوان به. در سنت مورموني، وحي مداوم (Givens, 2015, p.122)كند به رئيس كليسا الهام ميو اجتماعي معاصر را 

هاي اخلاقي هاي ديني، سازماندهي كليسا، و حتي سياستشود كه از طريق آن، آموزهيندي پويا در نظر گرفته ميافر

 توانند متناسب با نيازهاي زمانه بازتفسير شوند.و اجتماعي مي

اي مشترك ميان تمام اديان و مذاهب است روزرساني حيات ديني، دغدغهاگرچه مواجهه با مقتضيات زمان و به

در مورمونيسم واجد تمايزهاي ماهوي « وحي مداوم»سازوكار اند، اما و هر يك راهااري ساختاري براي آن انديشيده

ي بر وليك، اگرچه نهاد پاپ از اقتدار و الهام الهي )مبنو ساختاري بنيادين با ساير مااتب مذهبي است. در كليساي كات

انت از تفسير و صي»دكترين عصمت پاپ در گستره فتواي رسمي( برخوردار است، اما اين اقتدار صرفاً معطوف به 

معناي افزودن كتاب مقدس جديد يا تغيير در شالوده وحي تاريخي نيست. در است و هرگز به« وديعه ايمان سنتي

تاب مقدس و بازتفسير متن ثابتِ ك« هرمنوتياي»روتستان، همسويي با زمانه از طريق روياردهاي تاثرباورِ سنت پ

گيرد، بدون آناه نهادي ادعاي دريافت منبع جديدي از غيب را داشته )با اتاا به اصل كفايت كتاب مقدس( صورت مي

ند پويايي دين از يابه طور كامل منقطع تلقي شده و فرباشد. در دين اسلام نيز با اتاا به اصل خاتميت، وحي تشريعي 

براي كشف و استنباط احاام جديد از درون منابع وحيانيِ ثابت  سازوكاريگيرد؛ اجتهاد، صورت مي« اجتهاد»طريق 

)قرآن و سنت( با ابزارهاي فقهي است و مجتهد هرگز ادعاي دريافت وحي جديد يا تشريع شريعت تازه را ندارد. در 

ر زنده معنا كه پيامباينمعتقد است؛ به «قانون گشوده از كتاب مقدس»ابلِ اين روياردها، مورمونيسم به يك مق

و  عنوان وحي مستقيمهاي پيشين را بههايي كاملاً جديد، فراتر يا حتي در تضاد با سنتتواند گزارهمورمون مي

 ند.سنگ با كتب مقدسه، اعلام و تصويب كهم

هاي زيرا جوامع مذهبي اين منطقه همواره با سنت؛ تين، اين مفهوم اهميتي دوچندان يافته استدر آمريااي لا

وحي »دهد كه مؤمنان لاتين غالباً هاي ميداني نشان مياند. گزارشكار داشته و محور در دين سركاريزماتيك و تجربه
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كه گاميويژه هنكنند؛ بهنده با امر قدسي تلقي مياي انتزاعي، بلاه امااني براي ارتباط زرا نه صرفاً آموزه« مداوم

ان سازگار آنهاي اجتماعي يا مناسك ديني با شرايط روزمره هايي چون خانواده، بحرانهاي رئيس كليسا در زمينهپيام

مشروعيت . اين امر سبب شده است كه اقتدار پيامبر در اين منطقه با نوعي (Parker, 2025, p.168)شود مي

نهادي تركيب گردد كه هم ريشه در ساختار رسمي كليسا دارد و هم با انتظارات فرهنگي اعضا هماهنگ  ـ ماتيككاريز

شدت متمركز و آمرياامحورِ خود، همواره از سوي منتقدان حال، اين مدل از نبوت زنده به دليل ماهيتِ بهاست. بااين

سيتي بر هويت ليكهاي مذهبي واشنگتن و سالتسياست عنوان ابزاري براي تحميلكاتوليك و پروتستان منطقه به

 ست.بومي آمريااي لاتين نقد شده ا

اند. پخش زنده محور از وحي مداوم كمك كردههاي ديجيتال به تقويت فهم تجربهبه موازات اين امر، رسانه

د وحي براي يناست كه فرهاي رسمي سبب شده اها و دسترسي فوري به بيانيهها، انتشار مداوم سخنرانيكنفرانس

. در اين الگو، اقتدار پيامبر در قالبي (Campbell, 2021, p.44–49)تر و قابل پيگيري روزمره شود مؤمنان محسوس

خود بازنشر  هاي بوميهاي جديد را دريافت، تعبير و در شباهشود؛ الگويي كه طي آن اعضا پياماي بازتوليد ميشباه

تنها يك اصل الهياتي مركزي است، بلاه سازوكاري تجربي در آمريااي لاتين نه« مداوم وحي»كنند. بنابراين، مي

 شود.دهي زندگي ديني، آموزش عقيدتي و حفظ پيوند با مركز نبوت محسوب ميبراي سازمان

 عنوان پيامبر زندهجايگاه رئيس کليسا به. 3-2

مورموني است  هاي اصلي الهياتياي از ستون« كنندهشفهپيامبر، نبي و ماا»عنوان جايگاه رئيس كليساي مورمون به

وار است؛ است« وحي مستمر»ۀ كند. اين جايگاه بر آموزو استمرار ارتباط الهي با بشر در عصر حاضر را نمايندگي مي

ز يگفت، امروزه نگونه كه خداوند در دوران كتاب مقدس از طريق پيامبران سخن ميكند هماناي كه بيان ميآموزه

. رئيس كليسا در رأس شوراي دوازده (Givens, 2015, p.125)شود هدايت الهي از طريق رئيس كليسا منتقل مي

 .دگردمؤمنان تلقي مية جامعۀ عنوان بخشي از اراده الهي براي اداررسولان قرار دارد و سخنان و تصميمات او به

اركرد كهستند يا « وحيِ جديد»مثابه آيا آنها بهص ماهيت اين تصميمات و در پاسخ به اين پرسش كه در خصو

متون تراز با موحيِ تشريعيِ ه»معناي ، بايد اشاره كرد كه در الهيات مورموني، سخنان رئيس كليسا نه بهتفسيري دارند

دايت، ه شود. در اين نظام، سازوكارِ تلقيِ ايننگريسته مي« هدايتِ الهي براي مقتضيات زمان»ة مثاب، بلاه به«مقدس

يندي الاه فربپايان يافته و راهِ دريافتِ تشريع را بسته است(،  اسلامپيامبر رحلت )كه با  نه مانند وحيِ نبوي در اسلام

« القدسروح»بر نيايش، تعمق در متون مقدس و مشورتِ جمعي در شوراي دوازده رسولان كه طي آن، است مبتني

پروتستان  هاي كاتولياي وكند. اين الگو در قياس با سنتظهور هدايت ميرهبر را در تطبيق اصول الهي بر مسائل نو

نهايي  پروتستانتيسم مرجعيتمتمايز است؛ چراكه در الهيات كاتوليك، دوره وحي با دوران رسولان پايان يافته، و در 

 .(Bushman, 2007, p.87)تنها در متن كتاب مقدس تثبيت شده است 
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هاي عمومي هاي او در كنفرانسكننده جهاني دارد و خطابها، پيامبر زنده نقش هماهنگهدر ساختار نهادي مورمون

رود. شمار ميبلاه در آمريااي لاتين نيز معيار هدايت ديني و اخلاقي به ،تنها براي اعضاي كليسا در ايالات متحدهنه

هاي ذاريگدهد سياستبه آن اجازه مي انسجام سازماني كليسا تا حد زيادي ناشي از همين محوريت پيامبري است كه

 از اطاعت. (Mauss, 1994, p.70–78)صورت ياپارچه هدايت كند ديني، اجتماعي و فرهنگي را در سطح جهاني به

 از نهادي، بسياري انضباط صرف تا گيردمي شال تجربة معنوي و كاريزماتيك پاية ايمان بر بيشتر اعضا ميان در پيامبر

 درنتيجه،. ندكمي تقويت را او اقتدار پذيرش امر اين و دانندمي الهي هدايت و خود ميان حقيقي ايواسطه را پيامبر پيروان،

فردترين ساختارهاي يامبر در مورمونيسم تركيبي از اقتدار نهادي و كاريزماتيك است كه آن را به ياي از منحصربهپ جايگاه

 .(Ramos Rueda, 2015, p.65) كندرهبري ديني در مسيحيت معاصر تبديل مي

 بازتعريف مفهوم نبوت در بستر فرهنگي آمريكاي لاتين .2-2

در « نبوت معاصر»دوم قرن بيستم، آموزه ة هاي تبليغي كليساي مورمون در آمريااي لاتين از نيمبا گسترش فعاليت

قرار داشت. در  پنتيااستيهاي نوپديد هاي كاتولياي و جنبششدت تحت تأثير سنتفضايي ديني وارد شد كه به

عنوان رهبر معنوي جهاني معرفي شد كه هدايت الهي را براي جامعه مورموني به« پيامبر زنده»چنين بستري، مفهوم 

يااستي و هاي پنتكند. اين ايده براي بسياري از جوامع لاتين بيگانه نبود؛ زيرا در سنتمؤمنان دريافت و اعلام مي

طور گسترده هاي مياني قرن بيستم بهيافته از دههالقدس و نقش رهبران الهامم مستقيم روحالهابة كاريزماتيك، تجر

 .(Parker, 2025, p.155)پذيرفته شده است 

شود. در اين سنت، هاي فردي الهام تمايز قائل ميو تجربه« وحي نهادي»حال، الهيات مورموني ميان بااين

ريق رئيس يافته است كه از طشخصي پراكنده، بلاه فرايندي سازمانة تجربدريافت وحي براي هدايت كليسا نه يك 

يابد. اين تفاوت موجب شده است كه در آمريااي لاتين نوعي كليسا و در چارچوب ساختار رهبري آن انتقال مي

مشروع و  لعنوان كانادر سطح رسمي و الهياتي، پيامبر زنده به سوت شال گيرد. از يكبازتفسير فرهنگي از نبو

از سوي ديگر، در سطح فرهنگ ديني مردمي، تصور پيامبر گاه . شودانحصاري دريافت وحي براي كليسا معرفي مي

 ,Ceriani Cernadas, 2011)يابد يافته پيوند ميگوهاي كاريزماتيك محلي و تصوير رهبران روحاني الهامبا ال

p.35)شورهايي مانند مازيك و پرو، اصطلاحات بومي نظير دهد كه در كشناختي نشان ميهاي جامعه. پژوهش

profeta  ياguía espiritual دهنده نوعي سازگاري زباني و رود كه نشاندر توصيف رهبران مورمون به كار مي

 .(Parker, 2025, p.180–185)فرهنگي با مفهوم نبوت است 

ون اي جهاني بدانست؛ فرايندي كه در آن آموزهد« سازي مفاهيم دينيبومي»اي از توان نمونهاين فرايند را مي

نبوت در  شود. به بيان ديگر،هاي فرهنگي جامعه ميزبان بازتعريف ميتغيير در مباني الهياتي خود، در چارچوب تجربه

صورت دگرگوني دكترين، بلاه در قالب تطبيق معنايي با نظام فهم ديني مردم مورمونيسم در آمريااي لاتين نه به
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د به تواندهد كه تعامل ميان الهيات جهاني و فرهنگ محلي ميه ظاهر شده است. چنين وضعيتي نشان ميمنطق

مند زمينه»گيري الگوهاي جديدي از فهم اقتدار ديني بينجامد؛ الگويي كه در مطالعات دين تطبيقي از آن با عنوان شال

 .(Ramos Rueda, 2015, p.68)شود ياد مي( contextualización profética) يا« شدن نبوت

 سطوح پذيرش يا چالش با اقتدار پيامبر . 4-2

هاي آمريااي لاتين در سه سطح بر اساس شواهد ميداني و مطالعات اجتماعي، اقتدار پيامبر زنده در ميان مورمون

ارچه با و ياپاست كه معمولاً در ميان اعضاي باسابقه « سطح وفاداري نهادي»متمايز قابل تحليل است. نخست، 

ود و پيروان شواسطه وحي الهي تلقي ميعنوان واسطه بيشود. در اين سطح، پيامبر زنده بهسازمان كليسا مشاهده مي

ميان نوكيشان  است كه بيشتر« سطح اقتباس فرهنگي»پذيرند. دوم، تعاليم او را با اطمينان معرفتي و التزام ديني مي

روه، اند. در اين گهاي مذهبي محلي خود را حفظ كردههاي كاتولياي يا سنتريشه شود كههايي ديده مييا خانواده

 رهبران يا پاپ مقام انندـ م شود، اما اقتدار او در عمل با الگوهاي مذهبي پيشينپيامبر زنده محترم شمرده مي

 ي،مذهب روشنفاران ميان در ويژهبه كه دارد قرار «انتقادي سطح» سوم،. شودمي مقايسهـ  تيك بوميكاريزما

 هايظريهن چارچوب در را پيامبر كاريزماتيك اقتدار افراد اين. شودمي ديده بيروني ناظران يا ديني علوم دانشجويان

ديني از قدرت  شدهاي نهاديكنند و آن را پديدهيل ميتحل وبر، ماكس كاريزماتيك اقتدار الگوي ويژهبه شناختي،جامعه

 .(Mauss, 1994, p.82)دانند مي

هاي دهد كه در شهرهاي بزرگ آمريااي لاتين، افزايش تحصيلات، گسترش رسانههاي جديد نشان ميپژوهش

ي در گري درباره شيوه كاركرد وحي نهادگيري سطحي از پرسشمستقل و دسترسي به منابع ديجيتال موجب شال

وگو اي، برخي اعضا تمايل بيشتري به گفتمينه. در چنين ز(Campbell, 2021, p.52)كليساي مورمون شده است 

درباره نسبت ميان وحي، اختيار فردي و تفسير شخصي از ايمان دارند. همين امر كليسا را واداشته تا با تقويت 

تر تر و قابل فهمهاي محلي، مفهوم پيامبري را با زباني عقلانيهاي جوانان و همايشهاي آموزشي، برنامهكلاس

 بان لاتين توضيح دهد.براي مخاط

اي پويا و چندلايه است كه در ميان اعضا پيوسته ميان سطوح در مجموع، اقتدار پيامبر در آمريااي لاتين پديده

رموني دهد كه ايمان مووفاداري نهادي، اقتباس فرهنگي و تحليل انتقادي در حال چرخش است. اين پويايي نشان مي

ست احالت ايستا، بلاه فرايندي در حال تطبيق و بازمعناپردازي اجتماعي  در بستر فرهنگي آمريااي لاتين نه

(Hernández, 2011, p.160). 

 « وحي مداوم»هاي ديجيتال و تحكيم مفهوم رسانه. 0-2

زتوليد و اي در باكنندههاي اخير نقش تعيينهاي ديني در دههشدن كنشهاي ديجيتال و تحايم ديجيتاليرسانه
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مند گيري نظام، كليساي مورمون با بهره0222پيامبر زنده در آمريااي لاتين ايفا كرده است. از اوايل دهه  تقويت اقتدار

خش زبان را بازتعريف كرده است. پزبان و پرتغاليهاي ديجيتال، الگوهاي ارتباطي خود با جوامع اسپانيايياز رسانه

هاي رئيس كليسا و پيامة زمان ترجمانتشار هم(، Salt Lake City) سيتيليكهاي عمومي از سالتزنده كنفرانس

هاي رسمي كليسا، موجب و وبگاه YouTube،Facebookهايي نظير ها در پلتفرمدسترسي گسترده به آرشيو خطابه

 ايالهياتي، بلاه تجربه( براي اعضا نه صرفاً يك اصل revelación continua« )وحي مداوم»شده است كه آموزه 

 .(Campbell, 2021, p.44–51)تارارشونده تلقي شود  عيني و

ايجاد  ديني جهاني وة كم دو كاركرد اساسي دارد. نخست، تقويت حس تعلق به يك جامعاي دستاين راهبرد رسانه

موزشي سازي بستري آپيوند نمادين مستقيم ميان مؤمنان آمريااي لاتين و مركز نبوت در ايالات متحده؛ دوم، فراهم

داني هاي فرهنگي محلي. شواهد ميبازتفسير مفاهيم بنيادين الهياتي همچون نبوت، وحي و اطاعت ديني در قالب براي

موزشي، هاي آدهد كه واحدهاي محلي كليسا در كشورهايي مانند شيلي و كلمبيا از ابزارهايي چون پادكستنشان مي

هاي ههاي پيامبر را با نمونگيرند و در اين فرايند، پياميويدئوهاي كوتاه و جلسات آنلاين براي آموزش جوانان بهره م

 .(Parker, 2025, p.187–191)كنند هاي مذهبي جهان لاتين مقايسه و تبيين ميتاريخي و تجربه

املي و اند، بلاه به آن بعُدي تعتنها اقتدار پيامبر را حفظ كردههاي ديجيتال نهشناسي دين، رسانهاز منظر جامعه

 هاي منتخب را درزمان دريافت كنند، گزارهصورت همبخش را بههاي الهاماند. اعضا قادرند پياماي بخشيدهشباه

وگوي ديني مشاركت فعال داشته باشند. پيامد اين هاي اجتماعي شخصي بازنشر دهند و در فضاهاي گفتشباه

ه كاريزماتيك از شال حضوري و متمركز ب است كه در آن اقتدار« اينبوت شباه»گيري الگويي از فرايند، شال

–Campbell, 2021, p.60) آناه پيوند آن با امر قدسي تضعيف گرددشود، بيشده منتقل مياي و توزيعقالبي رسانه

وزمره اي ملموس، رالهياتي به تجربه. درنتيجه، مفهوم وحي مداوم در بافت آمريااي لاتين از يك آموزه انتزاعي (64

 تبديل شده است.و ديجيتال 

  ديني مورمونيسم دوم اقتدار مؤلفهسازمان ديني . 4

 ة حفظوظيف اقتدار، ة اصليعنوان دومين ركن و مؤلفمورمونيسم، سازمان ديني، به در الهيات و ساختار اجتماعي

ايه پ بر مذكور ساختار. دارد عهده بر را ارشد رهبري تصميمات اجراي و مناساي امور مديريت عقيدتي، انسجام

هاي داوطلبانه استوار است كه تمام سطوح زندگي جوامع مسئوليت از ايشباه حالدرعين و دقيق مراتبيسلسله

 .دهدمورمون را پوشش مي

 ايهاي منطقهها، رئيس استيک و حوزهسازمان اداري: اسقف. 1-4

 مراتب دقيق وفرد از سلسله( بر پايه الگويي منحصربهLDSساختار اداري كليساي عيسي مسيحِ قديسان آخرالزمان )
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وامع جمحور بنا شده است كه هدف آن حفظ انسجام ايماني در سطح جهاني و مديريت اثربخش حال مشاركتدرعين

واحدهاي دهي، ترين سطحِ سازمان. در پايين(Mauss, 1994, p.150)ديني در بسترهاي فرهنگي متفاوت است 

شوند كه مديريت آنها بر شاخه تعريف ميمعناي به( Rama) ي محله يا راماامعنه( بBarrio) باريو محلي با عنوان

هاي اسقف در سنت مورموني، نهادي چندكاركردي است كه مسئوليتت. يا رؤساي راما اس(Obispos) هاعهده اسقف

عنوان پردازد، بلاه بهتنها به امور عبادي مينه اوزمان بر عهده دارد. طور همروحاني، اداري، رفاهي و نظارتي را به

بر دوش  هاي رفاهي را نيزبرنامهمسئوليت ارزيابيِ شايستگيِ اعضا براي ورود به معابد و هماهنگيِ « قاضيِ مذهبي»

 (Estace« )استيك»نظارت يك تحت « باريوها»اي از در سطحي بالاتر، مجموعه .(Givens, 2015, p.170)دارد 

 شود. رئيس استيك، مقامي كليدي براي حفظگيرند كه توسط رئيس استيك اداره ميميخ چادر قرار مي معنايهب

اصلي او نظارت بر امور تربيتي، مالي و پايبندي به مناسك در ة اي است و وظيفاستانداردهاي الهياتي در سطح منطقه

 .(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2000, p.45)  واحدهاي تحت پوشش است

( تقسيم شده است كه در Area Authorities« )ايهاي منطقهحوزه»براي مديريتِ كلانِ جغرافيايي، كليسا به 

رتباطي ميان عنوان پل اها بههاي كليسا دارند. اين حوزهسازيِ استراتژياي در بوميكنندهآمريااي لاتين نقش تعيين

اني با هاي جهكنند و وظيفه تطبيق سياستسيتي و واحدهاي محلي عمل ميليكسالتدر « شوراي دوازده رسول»

خدمت ». اين ساختار، بر پايه اصل (Várguez Pasos, 2019, p.32)هاي فرهنگي منطقه را بر عهده دارند واقعيت

 رئيس ات اسقف از ـ ساير مناصبرتبه، جز مقامات عاليمعنا كه بهاينبنا شده است؛ به( ministerio laico) «داوطلبانه

(. اين چرخش Davies, 2000, p.30) شوندمي انتخاب بومي اعضاي ميان از و بوده مادي حقوق فاقدك ـ استي

شود كه نقش رهبري ميان اعضا توزيع شده و احساس مالايت نسبت به كليسا در ميان منظم مناصب، سبب مي

ايجاد « مراتبيسلسلهـ  كليساي مشاركتي»دين، اين الگوي اداري نوعي شناسي پيروان تقويت شود. از منظر جامعه

هاديِ نهاي اداري و افزايش مشاركت اجتماعي، توانسته است در جوامع لاتيني، نوعي نظم كند كه با كاهش هزينهمي

 .(Várguez Pasos, 2019, p.40)هاي اجتماعي ايجاد كند پايدار و در عين حال منعطف در برابر چالش

 انتقال قدرت از مبلغان آمريكايي به رهبران بومي. 3-4

دهي و حتي اي از نقش رهبري، سازمانهاي نخست گسترش مورمونيسم در آمريااي لاتين، بخش عمدهدر دهه

دند. اين شتفسير الهيات مورمون بر عهده مبلغان آمرياايي بود كه از ايالات متحده به كشورهاي مختلف اعزام مي

نمود و به ضروري مي« فرهنگ سازماني كليسا»ررنگ خارجي، هرچند براي تثبيت ساختاري و انتقال اوليه حضور پ

هايي در زمينه زمان چالشگسترش سريع پيام مورمون در شهرهاي بزرگ و مناطق استراتژيك كمك كرد، اما هم

. (Knowlton, 2006, p.45) هاي ناسيوناليستي و سازگاري فرهنگي ايجاد كردمشروعيت اجتماعي، حساسيت

 متحده ايالات اب فرهنگيـ  با پيوندهاي قوي سياسي« نهادي آمرياايي»عنوان بسياري از ناظران محلي، كليسا را به
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مداخله تعمار و اس تاريخيِ تجربه كه باشد جوامعي در ترگسترده پذيرش براي مانعي توانستمي تصور اين و ديدندمي

 .(Parker, 2025, p.102)خارجي را در حافظه جمعي خود دارند 

سازي بومي»طور آگاهانه سياستي رسمي براي به بعد، كليساي عيسي مسيح قديسان آخرالزمان به 2962از اواخر دهه 

واگذاري  اي كه هدف آن تربيت رهبران محلي،( در پيش گرفت؛ برنامهdesarrollo de liderazgo local« )رهبري

. اين سياست (Mauss, 1994, p.160) تدريجي مناصب اداري، و ايجاد ساختارهاي پايدار با محوريت اعضاي بومي بود

ي به اسپانيولي و پرتغالي، و تشويق اعضاي بوماي، ترجمه گسترده متون ديني به با تأسيس مراكز آموزشي منطقه

 اه شد. با افزايش تعداد اعضاي لاتين، ارتقاي سطح تحصيلاتهاي اسقفي، استياي و آموزشي همرپذيرش مسئوليت

كه ايونهگهاي بومي، روند انتقال قدرت شتاب گرفت؛ بهگيري نسل دوم و سوم مورمونعمومي و ديني آنان، و شال

 هايشورك اكثر ـ در هاي آموزشيبرنامهاستيك و مسئولان  رئيس تا اسقف ازـ  امروزه تقريباً تمام مناصب كليدي

 .(Ramos Rueda, 2015, p.75) شودمي اداره بومي اعضاي توسط منطقه

شناختي مهم داشته است. نخست، مشروعيت و مقبوليت مردمي لحاظ جامعه اين انتقال قدرت، كاركردهايي چندگانه و به

شگران عنوان كنبلاه به، «نمايندگان يك فرهنگ خارجي»عنوان كليسا را افزايش داده است؛ زيرا اعضا رهبري را نه به

دوم،  .(Parker, 2025, p.255) كنندشناسند، تجربه ميزا كه شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه را از نزديك ميدرون

هاي ورهبسياري از كشورها، حتي در دوابستگي ساختاري به نيروهاي خارجي كاهش يافته و كليسا توانسته است در 

ني، هاي ديسازي رهبري، اماان انطباق برنامهمحدوديت سياسي يا اقتصادي، حضور خود را حفظ كند. سوم، بومي

هاي فرهنگي جوامع محلي فراهم ارزشهاي خدمات رفاهي را با نيازها و سبك موعظه، موسيقي مذهبي و حتي شيوه

دهد كه رهبري بومي و شيلي نشان مي. مطالعات ميداني در مازيك، برزيل (Knowlton, 2006, p.70)كرده است 

حلات تري با اعضا برقرار كند و به گسترش پايدارتر كليسا در متوانسته است روابط عاطفي، خانوادگي و فرهنگي عميق

 .(Ceriani Cernadas, 2011, p.110–111)نمايد نشين شهري و جوامع روستايي كمك كارگري، مناطق حاشيه

 ساخت و نقش معابد در تثبيت هويت مؤمنان لاتيني. 2-4

دارند و ( Centros de reuniones) در سنت مورمون جايگاهي كاملاً متمايز از كليساهاي محلي( Templos) معابد

و  «كانبراي نيا هاي نيابتيغسل»(، Investidura« )وقف»بخش همچون ساز و نجاتهاي هويتمحل انجام آيين

هايي كه از منظر الهيات مورمون براي حيات ابدي و استمرار هستند؛ آيين( Sellamiento« )پيوند خانوادگي»

. روند ساخت معابد در آمريااي لاتين، كه با افتتاح معبد (Givens, 2015, p.220)خانوادگي نقش بنيادين دارند 

ذار گۀ دهندآيد و نشانشمار ميهاي لاتيني بهجامعه مورمون آغاز شد، نقطه عطفي در تحول 2900سائوپائولو در سال 

. (Knowlton, 2006, p.55)در منطقه است « استقرار نهاديِ پايدار»به « حضور موقتيِ تبليغي»كليسا از مرحله 

و  يتنها يك فضاي مقدس، بلاه نمادي از رسميت يافتن كليسا، تثبيت جمعيت محلبراي بسياري از مؤمنان، معبد نه

 افزايش سرمايه ديني جامعه است.



  320  ميريوسفي سيدمحمدرضا/  . . . نيکای لاتيسای مورمون در آمريمند کلات نظامياله

فرهنگي مهمي دارد؛ زيرا سفرهاي گروهي اعضا، مشاركت خانوادگي در ـ  ساخت معابد همچنين بعُد اجتماعي

د كنهاي قوي همبستگي و اعتماد اجتماعي ايجاد ميهاي آموزشي پيرامون معبد، شباهها و حضور در دورهآيين

(Parker, 2025, p.282)جمعي ظهحاف تقويت براي كانوني به ي ـ معابدز مازيك تا شيلـ ا اري از كشورها. در بسي 

 وبويرنگ هم و دارد پيوند كليسا جهاني سنت به هم كه هويتي اند؛شده تبديل «لاتيني مورمونِ» هويت بازتوليد و

كت ارمش سطح در معنادار افزايش با شهر يك در معبد حضور كه دهدمي نشان ميداني هايپژوهش. است يافته محلي

 .(Ramos Rueda, 2015, p.82) جهاني قديسان همراه استة مذهبي، رعايت اصول انضباطي و احساس تعلق به جامع

 هاي اجتماعي و کارکردهاي رفاهي کليسااقتصاد ديني، تاديه عشر، پروژه .4-4

تاديه »ساختاري اين سنت مذهبي است و هاي اقتصاد ديني كليساي عيسي مسيحِ قديسان آخرالزمان ياي از ستون

ند ده اآيد. بر اساس اين اصل الهياتي، اعضا موظفشمار ميترين سازوكار تأمين مالي آن به( مهمDiezmo« )عشُر

وزشي و هاي آمهاي ديني، ساخت معابد و كليساهاي محلي، توسعه برنامهدرصد از درآمد خود را براي پيشبرد فعاليت

داري بودن، انضباط اخلاقي و شفافيت ا هاي رفاهي اختصاص دهند. اين نظام مالي كه بر داوطلبانهرحپشتيباني از ط

هاي كند. بخش مهمي از منابع مالي كليسا در آمريااي لاتين صرف پروژهايجاد مي« اقتصاد ايماني»تأكيد دارد، نوعي 

 هاي شغليآموزش مهارتهاي غذايي و بحران، بانك به هاي واكنششود، ازجمله برنامهگسترده خدمات اجتماعي مي

(Parker, 2025, p.170). 

كند كه ( را اداره ميServicios de Bienestar« )مراكز رفاهي»اي جهاني از ها، كليسا شباهدر كنار اين طرح

مهمي قش نه اعضا ناعضاست. اين مراكز با تايه بر نيروي داوطلبا هدف آن ارائه حمايت مستقيم از اعضا و حتي غير

مشاركت . (Davies, 2000, p.95)كنند گروهي ايفا ميو افزايش اعتماد درون« اجتماعي مذهبية سرماي»در تقويت 

هاي حمايتي كند، بلاه به ايجاد شباهتنها احساس مسئوليت اخلاقي را تقويت ميهاي امدادي، نهمؤمنان در فعاليت

 مايد.ندرآمد كمك ميپايدار در محلات كم

ام رفاهي اند، نظدر جوامع لاتيني كه اغلب با مشالات ساختاري نظير نابرابري اقتصادي و بيااري مواجه

كليسا به ياي از عوامل كليدي در افزايش مشروعيت اجتماعي و گسترش پايدار مورمونيسم تبديل شده است 

(Knowlton, 2006, p.62) . موتور محرك انسجام اجتماعي و تقويت از اين منظر، اقتصاد ديني در مورمونيسم

 هويت جمعي است.

 گيريها و نتيجهتحليل نهايي، چالش

هاي اخير فرايندي پيچيده، تعاملي و پرمناقشه بوده است؛ فرايندي گسترش مورمونيسم در آمريااي لاتين طي دهه

ند كليساي ه مؤمنان را در خود دارد. هرچزيستكه تركيبي از انتقال نهادي، سازگاري فرهنگي، بازتفسير الهياتي و تجربه
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رشد ايجاد بهيافته و روعيسي مسيح قديسان آخرالزمان توانسته است در بسياري از كشورهاي لاتين جايگاهي سازمان

ر يافتگي كلامي يا تقليل نقدهاي جدي وارد بمعناي مشروعيتكند، اما رشد كمي دموگرافيك اين جنبش هرگز به

و الهياتي  هاي ساختاري، اجتماعياين فرايند گسترش، در بطن خود با چالش. ن در بافتار منطقه نيستمباني اعتقادي آ

 ست.گريبان ابهبنياديني دست

شود. مورمونيسم تاريخي طولاني از هاي نژادي و طبقاتي منطقه ناشي ميها از زمينهنخستين مجموعه چالش

اقتدار  )قدرت و تپوستان و بوميان از مقام كهنواهسي محروميت ويژههبز، برانگيهاي نژادي و كلاميِ چالشبرداشت

طور رسمي اصلاح شده است، اما ساختار معرفتي هاي اخير بهاي كه اگرچه در دههدارد؛ مسئله 2900تا سال  جهاني(

علاوه بر اين، دهد. و تاريخي كليسا را همچنان در جوامع لاتيني تحت نقدهاي جدي اخلاقي و الهياتي قرار مي

هاي استسيتي( و اعمال سيليكمنتقدان بومي بر اين باورند كه تمركز مطلق رهبري جهاني در ايالات متحده )سالت

 فقر هك جوامعي در ويژهبهي، هاي طبقاتدر كنار آن، تفاوتست. پدرسالارانه، استقلال جماعات لاتين را سلب كرده ا

 اييرانهگسخت مالي الزامات زيرا دارد؛ اعضا دينية تجرب بر مستقيم ثر، اتاس شديد درآمدي نابرابري و ساختاري

ان هاي سفر به معابد، از نظر منتقدتاديه عشر )پرداخت ده درصد از درآمد به كليسا(، مشاركت داوطلبانه و هزينه چون

و رفاهي خود را  گوهاي حمايتيشود. بنابراين، كليسا ناگزير بوده النوعي فشار اقتصادي بر طبقات فرودست تلقي مي

گسترش دهد تا اماان مشاركت فراگير فراهم شود، اگرچه اين اقدامات رفاهي نيز گاه از سوي ديگر فرق مسيحي 

 ست.هاي فقير نقد شده اعنوان ابزاري براي جذب تودهبه

ا تأكيد الهيات مورمون بوست. ربههاي عميقي روها و مخالفتاز منظر الهياتي نيز مباني كلامي مورمونيسم با چالش

ات الهي»، «بخشالهيات رهايي»بر نبوت زنده، وحي مداوم و ساختار نهادي متمركز، وارد فضايي شده است كه در آن 

يسم در اين تقابل، انحصارگرايي الهياتي مورمونند. محورِ كاتوليك و پروتستان حضور پررنگ دارهاي عدالتو قرائت« فقر

تين است، از سوي متالمان سنتي و معاصر آمريااي لا« تنها كليساي حقيقي بر روي زمين»بر ايناه  و ادعاي آن مبني

 با رتد، كه پيشدر بسياري از كشورها، اعضاي جديد. شوعنوان يك انحراف و بدعت آشاار مذهبي كوبيده ميبه

 و ضتبعي فقر، درباره تريفعال اجتماعي گيريموضع كليسا دارند اند، انتظارگرفته خو بخشآزادي هايگفتمان

توانمندسازي » سياسي، برة جاي ورود مستقيم به عرصوشيده است بهك كليسا پاسخ، در. باشد داشته رفاهي هايسياست

نه اگرچه گراياتمركز كند. اين رويارد مصلحت« هاي واكنش به بحرانبرنامه»و « رفاه خانواده»، «خوداتاايي»، «فردي

ت رسمي مورمون همخوان است، اما در برخي مناطق با انتظارات اجتماعي اعضا فاصله دارد و انفعال سياسي كليسا با الهيا

، حالت. بااينهاي كلان منطقه، وجهه عمومي آن را با چالش مشروعيت مواجه ساخته اسدر برابر استبداد يا نابرابري

و فرهنگي در سطح محلي شال گيرد؛ فرايندي كه در آن همين فاصله سبب شده است كه نوعي بازانديشي الهياتي 

 د.نهاي اجتماعي بومي نوعي همسويي معنايي ايجاد كنكوشند ميان اصول رسمي كليسا و ارزشاعضاي لاتيني مي
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اي اخهعنوان شبه« الهيات مورمونِ لاتيني»گيري توان از شالشود: آيا ميدر اين زمينه پرسش مهمي مطرح مي

هرچند  دهد كههاي آموزشي كليسا نشان ميهاي محلي و شيوههاي ميداني، خطابهگفت؟ بررسي داده مستقل سخن

پديد  در آمريااي لاتين« شدهالهيات بومي»كليسا از نظر الهياتي ساختاري متمركز و جهاني دارد، اما در عمل نوعي 

فرهنگي منطقه  هاييم جهانيِ كليسا را با حساسيتكند، مفاهزيسته مؤمنان تأكيد ميآمده است؛ الهياتي كه بر تجربه

 شتريبي وزن، تجربي معنويت و جمعي، مشاركت محوري،خانواده همچون، هاي لاتينيدهد و به برخي ارزشپيوند مي

 از ليشا دانست؛ رسمي الهيات از فرهنگي ايزيرشاخه بلاه جداگانه، الهيات يك نه توانمي را الگو اين. دهدمي

هاي تها، احساسات و اولويمانند، اما برداشتول ثابت باقي مياص آن در كه «لاتين جهان در تفسيرشده مورمونيسم»

 د.شوناخلاقي بازآرايي مي

ة تجرب تطبيقي ميانة نخست، مطالع: هاي آينده، چند مسير كليدي اهميت دارددر بخش پيشنهادها براي پژوهش

 و يككاريزمات الگوهاي تواندميـ  هاپنطيااستي ويژهبهـ  ريشه در منطقهمذهبي همهاي هاي لاتين و گروهمورمون

و « ر پيامبراقتدا»هاي ديجيتال بر انتقال ك يا متعارض را روشن كند. دوم، پژوهش درباره تأثير رسانهمشتر سازماني

سوم، كند. مك ك« اينبوت شباه»ه هاي جديد دربارنظريهة تواند به توسعهاي ايماني لاتيني، ميگيري شباهشال

)مانند  هاي خاص مورمونيواكاوي نقدهاي كلامي متالمان كاتوليك و پروتستان معاصر آمريااي لاتين عليه آموزه

د. زاي در بازار ديني منطقه را روشن ساتواند ابعاد جديدي از منازعات فرقهدكترين ترفع و كثرت متون مقدس( مي

تري از تواند ابعاد عميقبد در توليد هويت ديني و تغييرات نسلي در مشاركت مذهبي ميچهارم، بررسي نقش معا

 زد.پذيري ديني را آشاار سااجتماع

اي پويا، ميان الهيات، نبوت و ساختار ديني در آمريااي لاتين رابطهة توان گفت كه رابطبندي پاياني، ميدر جمع

 استقد و زنده پيامبر نقش مداوم، وحي چون محورهايي در ويژهبهن، ومتقابل و چندبعدي است. الهيات رسمي مورم

اجتماعي لاتين  ةآورد؛ اما اين چارچوب در تماس با فرهنگ، تاريخ و تجربفراهم مي جهاني و ثابت چارچوبي، معبد

كند. عمل مي دينية مثابه سازوكار انسجام جامععنوان منبع هدايت الهي، بلاه بهتنها بهشود. نبوت نهبازتفسير مي

دهد اين الهيات در قالب سازوكارهاي نهادي، آموزشي و اجتماعي تجسم ساختار اداري و رفاهي كليسا نيز اماان مي

ي و پوشي نيست، اما مشروعيت كلامدر نهايت، هرچند حجم جمعيتي اين جنبش در آمريااي لاتين قابل چشمد. ياب

د و اي از ترديد، نقآمرياايي و مباني دكترينال خاص آن، همچنان در هالهاجتماعي آن به دليل ماهيت تمركزگراي 

 رد.مقاومت جدي مذهبي از سوي جامعه ميزبان قرار دا
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